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بنیانگزاران ادیان همواره توجّه افراد را به خود جلب کرده اند. آنان نه تنها 
پیروان خود, بلکه افرادی را که تحت تأثیر تنوع پدیده های انسانی, فرهنگی 
و مذهبي آنان قرار گرفته اند. و در پی تبیین ویژگیها و شباهتهای آنان 
هستند, نیز افسون می کنند. در طول سده نوزدهم میلادی, بررسی علمي 
مذاهب از دیدگاهی انسانی و بیطرفانه آغاز شد. در این چارچوب تحقیقات 
جالبی درباره بنیانگزاران ادیان صورت گرفت و در بررسی دین اسلام, 
زندگانی حضرت محشّد صلی الله علیه و آلهپیامبر اسلام. محور تحقیقات 
شد. از آن زمان, کتابها و مقاله های شا باره نوشته شده است. 
اما با وجود اين به نظر می رسد که در پایان سده بیستم میلادی, زندگانی 
حضرت محمّد صلی الله علیه و آله مانند سده پیش همچنان بحث انگیز و 
در پرده ای از ابهام باقی مانده است و اين؛ با وضعیت بررسی 0 
حضرت موسی علیه السلام و سایر بنیانگزاران مذاهب بزرگ شباهت دارد. 
اعتبار تاریخی منابع, بحث انگیزترین مسأّله بوده و هست. این منایع چه چیز 
را روشن می کنند؟ تاریخ رستگاری انسان را آنچنان که مسلمان دو سده 
نخست اسلام تصور می کردند, یا داقعیت یکی را تیه ووشنم. مین کبند ؟ 


در اکتبر سال 1937 به مناسبت پانزدهمین سال تأسیس بخش زبانها و 
فرهنگهای خاورمیانه در 


دانشگاه نیجمگن(1) در هلند, گفتگویی ترتیب داده شد تا وضعیت هنر در 
این زمینه ارزیابی و برای بررسیشرح حال حضرت محمّد صلی الله علیه و 
آله افقهای جدیدی گشوده شود. هدف آن بود که گروهی از دانشمندان را 
که از شیوه های مختلف روش شناختی در کارشان سود می جستند و با 
منابع مختلف آشنا بودند, به منظور بررسي مجدد منابع گرد هم آورد. در 
طی کنفرانس ده مقاله ارائه و مورد بحث قرار گرفت. همه این مقاله ها. 
با تجدید نظر, در کتاب حاضر ارائه شده اند. 


در مقام برگزار کننده کنفرانس و ویراستار مقاله هاء مایلم از هیآت امنای 
دانشگاه نیجمگن, دانشکده علوم انسانی, بخش زبانها و فرهنگهای 
خاورميانه, موسسه مطالعات تطبيقي فرهنگ و گسترش در نیجمگن(2)؛ 
ام حص ۱ از مر ها ات وی سورد 
بین المللي تاریخ 
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اجتماعي (آمستردام) و مراکز انتشاراتي بریل و بنجامینز به دلیل حمایتهای 
مالی در برگزاری مراسم سالگرد. سپاسگزاری کنم. 


کتاب حاضر از دو بخش تشکیل شده است: بخش اوّل شامل مقاله های 
زامن ار ۳ شولر(4) و یژار(5) است که به مسأله سیره 
پرداخته اند و در بخش دوم مقاله های لکر(), موتسکی (), گورکه(8), 
هویلند(9)و ریبین(10) ارائه شده است که اعتبار تاريخي منایع را مد د نظر 
قرار داده اند. در تمام مقاله ها از روش آوانويسي 


یکنواختی استفاده شده است. از آن جا که نویسندگان مقالات از چایهای 
مختلف منایع یکسان استفاده کرده اند, در پایان هر مقاله, کتابشناسی 
فلز خه ص بخ: آرخ ارائه شده است. برای نقل قول از منایع دست ال در تمام 
کتاب از نظام یکنواختی استفاده شده است. امّا نه تا آن حد که سلیقه های 
شخصی را از بین ببرد. در کتابشناسی ها, نام کوچک مولفان کتابها و 
تصحیح کنندگان منابع (در صورتی که افراد شناخته شده ای باشند) به طور 
کامل ذکر شده و در مورد نویسندگان مقاله ها فقط به ذکر حرف اوّل 
اا اا ی ات اه و 
زبان عربی است. 


از همکاري پری بیرمن(11) در ویرایش و نمونه خواني مقاله ها و بررسی 
سبک نگارش کتاب و نیز ازپيشنهادات ارزنده اش برای ارتقای کیفیت متون 
بسیار سپاسگزارم. شانتال ویلمز(12), دانشجوی کارشناسی 


موسسه ما؛ با ایجاد تغییر اتی در واژه پرداز, کمک شایانی به ما کرد. مایلم 
از فان فاص رز کموا تعکر اش کناب در قالب فروتتهای. ام 1 
عنوان تاریخ و تمدّن اسلامی] منتشر شود و نیز از دقت او در خواندن 
مقاله ها و پیشنهاداتش سیاسگزاری می کنم. در این مذّت از حمایت کامل 
همکارانم در موسسه برخوردار بوده ام . 


و و 


مقاله ها بوده است. او موفق نشد در گردهمایی شرکت کند؛ در آن جا و 
ابراز تمایل کرده بود که در این کار با ما همکاری کند, اما بیماری مهلک به 


او امان نداد. اینک برای هميیشه او را از دست داده ایم. امّا خاطره او به 
عنوان الگویی در مقام یک دانشمند, ماخ انسان همواره با ما خواهد بود. 


ص :0 


۳۱۱۱۲۳ -1 
560۳0۱۱۲ 2 

3- 5ع]م ] 

50۳0۱6۲ -4 

[9۲۲3۲ -5 

.] 60166۲ -6 

.۷۱۵۲21۷۱ -7 

.۵0۲۲6 -8 

.۲۱۵۷۱۵۲۱۵0 -9 

۰۲۱00۱۳ -0 

۳0۲] ۳6۵۲۲۲۱۵۲ -1 
۱۱۵۱۱۲۵۱ب).‎ ۷۷۱۱۱۵۲۱5 2-72 
.۷۷/۵00 ٩۱70501۱ -13 
۸۵۸۱۱06۲۲ ۱۱۵۲۳۱ -4 


.. للا 
معد مه 


هارالد موتزکی 
ترجمه: محمّد تقی اکبری 


اسلام, در غرب در نیمه نخست قرن نوزدهم اغاز شد. اوّلین سیره تحقیقی 
را گوستاو ویل در 1843 انتشار داد که علاوه 


ار اه اراس ی ی سکن ان 
به بعد مربوط 


می شدند(1). در طول قرن نوزدهم, نسخه هایی خطی از منایع پیشین 
کشف و تصحیح شد به طوری که در ابتدای قرن بیستم مجموعه ای از 
چهار منبع مهم سیره نبوی تدوین شده در فاصله زمانی پایان قرن دوم و 
پایان قرن سوم هجری در دسترس قرار گرفته بود: مغازی واقدی, سیره 
ابن هشام. طبقات ابن سعد و تاریخ طبری. اين تالیفات, در کنار قران و 
مجموعه حدیث بخاری تا زمان حاضر منابع پذیرفته شده برای کتاب های 
سیره حضرت محمّد صلی الله علیه و اله را تشکیل داده اند. 


اين حقیقت که زمان تدوین این منابع به دو یا سه قرن پس از رحلت 
حضرت پیامبر صلی الله علیه و آلهباز می گردد. سبب نگرانی چندانی برای 
نخستین نویسندگان غربی سیره آن حضرت نشد, زیرا این منایع شامل 


حدیث هایی بود که گفته می شد به زمان های پیش تر, 
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غالبا حتّی به شاهدان عینی واقعه مربوط به حدیت باز می گردد. البته, 
سیره نویسان متوجه وجود تناقض هایی در این منابع شدند: : نشأنه هایی از 
اساطیر, مبالفه و انواع سوگیری ها؛ با اين همه, آنان معتقد بودند که یک 
دهن نقاد خواهد 0 آنچه را به واقع رح داده است, بازسازی کند. 


گلدزیهر بخش دوم کتاب خود را انتشار داد(1). وی اظهار داشت که بیشتر 
اطلاعات حدیثی منعکس کنندهییشرفت های بعدی اسلام است و در نتیجه, 
نمی تواند به عنوان منبعی تاریخی برای زمان شخص پیامبر صلی الله علیه 
و آله مورد استفاده فر از کیرد. تتیخه کیری های گلدزیهر بر سنتهای سیره 
و ۱ ۱ 
در آغاز قرن بد بشستم:. کات لذریهن را محقّقانی چند در زمینه سیره 
0۱ 
لامنس عقیده داشتند که تقریبا تمام روایات مربوط به زندگی پیامبر صلی 
اه 


بدون چارچوب مقذماتی زمانی و مکانی که حاصل از سئت مسلمانان 
باشد, حتّی قران بیشتر سودمندی خود را برای مورژخان از دست می داد. 
در نتيجه, انديشه نگارش سیره تاریخی از حضرت محشد صلی الله علیه و 
آله باید کنار گذاشته می شد. اما این شک گرایی افراطی را فقط تعداد 
بسیار معدودی از محفقان فعال در این زمینه اختیار کردند. در نیمه نخست 


فرن بیستتم چندین زندگی نامه از حضرت. مجشد صلی الله علیه: و اله 
انتشار یافت که در مقدّمه يا پی نوشت آنها به ارزش نامطمئن یا مشکوک 
اطلاعات سیره يا مغازی اشاره شده بود. اما اين آثار سخت بر آن 
اطلاعات متثکی بودند. محتاطانه ترین و خوددارترین کتاب در میان 
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آثار مربوط به زندگی حضرت محقّد صلی الله علیه و آله به قلم رژی 
بلاشر در 1952 انتشار یافت که عنوان آن «مسأله محمّد صلی الله علیه و 
آله» و عنوان فرعی اش «مقاله ای در باب سیره نقادانه» بود»(1). 


در حدود همین زمان. قابلیت اعتماد به حدیت به عنوان منبعی برای قرن 
اول هجری بار دیگر در کتاب یوزف شاخت با عنوان «ريشه های فقه 
اسلامی»(2) سخت مورد حمله واقعشد. از دیدگاه او, حدیث هایی که اذژعا 
مه موه عضرت پیامیو صلی له علیم و الب با به اضحاب و با وس 
گردد حاصل پیشرفت های فقهی, کلامی و سیاسی قرن دوم هجری و فاقد 
هرگونه ارزش برای دوران حضرت محمّد صلی الله علیه و آله است. هر 
چند این نظر - مانند عقیده گلدزیهر - ناشی از بررسی حدیث های فقهی 
بود. شاخت اذعا 9 که چنین رایی 9 در مورد حدیت هاي اولیّه 
مغازی نیز اثبات کند(3). با اين همه, متخضصان وی ۱ چندان 
تحتتآثیر استدلال های شاخت قرار نگرفتند. چند سال پس از انتشار کتاب 
او, جامع ترین بررسی سیره ای درباره حضرت محقّد صلی الله علیه و آله 
در این قرن به قلم محققی غیر مسلمان منتشر شد. فذلف این آنزه ونلیام 
مونتگمری وات. استدلال کرد که یافته های شاخت در مورد اطلاعات سیره 
نبوی قابل اجراست. او نوعی «شکل دهی سوگیرانه» به احادیث را 
پذیرفت اما عقیده داشت که با بهره گیری از ذهنی نماد بی بزدن به. آن 
چه واقعا رخ داده 


است امکان پذیر می شود(4). دیدگاه حاکی از اعتماد به نفس او مورد 
تایید رودی پارت و 
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ماکسیم رودنسون قرار گرفت(1). لکن. مقدمه شخص اخیر بر کتابش 
«محمّد صلی الله علیه و اله»نشان دهنده شرایط متناقضی است که 


ری رت ی ای اس الم ترا ها 


گلدزیهر و شاخت از حدیت, با روبرو شده است. رودیسون نوشت: 
«سپره ای از حضرت محمّد صلی الله علیه و آله که فقط به ذکر اموری 
ها مه ای ده ی ها ور یی 
بسیار خشک و بی رو است, با این همه, ارائه تصویری نزدیک به واقعیت 
و گاه بسیار واقع بیناته, از اين زندگی امکان پذیر است. اما برای اين کار 
باید از اطلاعات ارائه شده در منابعی استفاده کرد که ضمانت چندانی 
درباره صحْت آن نداریم»(2). اين تکته که بازسازی سیره پیامبر صلی الله 
علیه و اله می توانست مستلزم احتمال تاریخیباشد. هر چند منابع مورد 
استفاده در آن «به ندرت قابل اعتماد». «مشکوک» و «تا حدی دور از 
حقیفت»21) ؛ ۳ ده به سا کت قابل پذیرش نیست و هر شخصی 


در دهه های هفتاد و هشتاد, تحقیقات متعدّدی راجع به حضرت محمّد صلی 
الله علیه و آله و تاریخ صدر اسلام انتشار یافت که موْلفان آنها دیدگاه های 
گلدزیهر و شاخت را به شیوه ای منسجم تر پذیر فتند. آنان از اطلاعات 
حدیئی به عنوان منبعی برای بازسازی تاریخی زمان پیامبر صلی الله علیه 
و اله و قرن اوّل هجری استفاده نکردند. برخی از انان مانند جان وانسبرو 
در کتابش «محیط فرقم ای». به تحلیلی ادبی از حدیث و کتابهای حدیثت 
قناعت کردند و از هر گونه اذعا برای بازسازی حقایق تاریخی دست 
کشیدند(4). 0 از قبیل پاتریشیاکرون و مایکل کوک در کتاب «آیین 
هاجری». کوشیدند تا اين گونه بازسازی را منحصرا بر 
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3- از جمله صفات مورد استفاده رودنسون در مقذمه کتابش. 
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اساس منابعی غیر اسلامی انجام دهند(1). آنها در آثر عقاید وانسبرو که در 
کتابش «مطالعاتقرآنی» شرح داده بود, حتّی راجع به اصالت قران به 
عنوان سند تبلیغی حضرت محمّد صلی الله علیه و الهدچار تردید شدند. در 
چنین وضعی, آخرین و تا ان زمان تقریبا انکارناپذیرترین منبع برای تاریخ 
زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله از میان برداشته شد. در نتیجه, این 
انديشه که سیره تاریخی حضرت محمّد صلی الله علیه و اله را می توان 
نوشت باید مطلقا کنار گذاشته می شد. این نکته به طور کامل در کتاب 
«محمّد صلی الله علیه و آله» اثر مایکل کوک, انتشار سال 1983, توضیح 
داده شد که محدود به شرحی است بر مبنای قران و منابع مرسوم برای 
سیره پیامبر صلی الله علیه و آله با صراحت و بدون سعی در «ارزیابی 
معتبر بودن آن»(2). اين اثر صرفا آن چه رامنابع اسلامی بیان می کنند به 
شیوه ای جدید بازگو می کند. پس از آن, کوک برای خواننده توضیح می 
دهد که منابع این گزارش نه فقط مشکوک, بلکه از جهات مهمّی گمراه 
کننده و در حقیقت از جنبه تاریخی نامعتبر است. 


پز فهای سار عفن درا حصرته مه صلی الا لیم و ال سا 
گذار افت. اسلامی:. اشکارا گزفیار مشکل: شدم است. از یک ظری 
نگارش شرحی تاریخی از زندگانی پیامبر صلی الله علیه و آله بدون مهم 
شدن به استفاده غير منتقدانه از منابع عملی نیست., و از طرف دیکر, 
هنگام استفاده نقادانه از منأبع؛ نوشتن چنین سیره ای به راحتی امکان پذیر 


نیست(3). 
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آبا گر ات ایا امضاغن اعهالی مایوتن کننده مواخميم ؟ رلابلی :عون دار 
و از ی رز مشاهده این که چندین نقص 
مهم , اختلاف نظر درباره قابل اعتماد بودن اطّلاعات منابع را مفشوش می 
کند, سیب تقویت این خوش بینی می شود : ۰( مطالعاتی نظام مند و 
نقادانه در زمینه منایع حدیث های مربوط به زندگانی 


حضرت محمّد صلی الله علیه و آله تقریبا وجود ندارد؛ مولفان سیره های 
تاریخی به خود اجازه می دادند, اطْلاعاتی از منابعی را برگزینند که خود, 
آن را می پسندیدند. بنابراین. مطالعات نقادانه منابع که گزارشهای مختلف 
موجود را با هم مقایسه می کند و می کوشد تاریخ آنها را مشخص کنند 
لا زمه ای برای استفاده از این احادیث به عنوان منابعی تاریخی 


محسوب می شود. 2) تاکنون. کال در شیوه هایی که به منظور ارزیابی 
قابلیت اعتماد حدیت های سیره ای مورد استفاده قرار گرفته است يا می 
توان از آنها بهره گرفت بسیار اندک است. تقریبا هیچ معیاری برای مقایسه 
متون احادیث وجود ندارد و روش های تحلیل اسناد نیز به تازگی پیشرفت 
کرده و فقط در مواردی استثنایی در زمینه اطلاعات 


سیره ای به کار گرفته شده است. 3) در نتیجه این نقایص, مباحثه بر سر 
قابلت اطمینان 


این منابع در سطحی نسبتا انتزاعی صورت گرفت و نه بر مبنای خود 
احادیث مربوط به سیره نبوی. شک درباره اعتبار انها حاصل مطالعاتی 
درباره حدیث های فقهی بود. این نظر را که یافته های در این زمینه را می 
بل هواس ی الا ای وهی 
دیگر رد کردند بی آن که مسأله را بر اساس خود منایع به تفصیل بررسی 
کنند. 4( بحت ارتباط احتمالی میان قرآن به عنوان منبع و حدیثت های 
تفسیری, فقهی و سیره نبوی را اظهاراتی کی مغشوش می کند که بر 
اساس مطالعه چند مورد فردی است. فد اقتان کل این اظهارات تردید 
وجود دارد. 5( سیر ه هایی که تاکنون درباره حضرت پیامبر صلی الله علیه 
و اله نوشته شده است بر اساس رشته منابعی محدود, و در واقع 
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منحصرا| مجموعه های وسیعی از احادیث درباره سیره نبوی مربوط به قرن 
سوم هجری است (واقدی, ابن سعد, ابن هشام, طبری). اطلاعات موجود 
در منابع بعدی هنوز به شیوه ای نظام مند بررسی و با اطلاعات پیشین 
مقایسه نشده اند. به علاوه, دسترسی به تعدادی از منایع جدید, منابع اولیه 
و بعدی» در سه دهه آخیر میسشر شده است. این منابع 


که عملاً ناشناخته بودند يا فقط عنوان آنها معروف بود, اساس اطلاعاتی 
ی ی و ار 
فت 


کنند و مانع موجود در راه بررسی سیره حضرت محمّد صلی الله علیه و اله 
را از میان بردارند. این مقاله ها ما را با شیوه های گونا گونی آشنا می 
سازند که امروزه محققان در بررسی مساله منابع سیره حضرت محمد 
ضلی الله غلیه و اله از آنها استفاده فی. کنتد»روش.های عمده ای را که دز 
این مقاله ها به چشم می خورد می توان به ترتیب زیر شناخت: 


1) سیر تاریخی متن: این شیوه, تحوّل یک حدیث يا مجموعه ای از احادیث 
را در یک 


دوره زمانی بررسی و روایات موجود در منایع پیشین را با روایات منابع 
بعدی مقایسه می کند. هدف نه فقط پی بردن به چگونگی تغییر یافتن 
روایات؛ بلکه دریافت علّت تعییر است. روبین» لیتس و شولر در مقاله 
هایشان این خط سیر راختبال می کنند. 


2) تاریخچه انتقال: اين روش از آن جهت با شیوه قبلی فرق دارد که هدف 
اضلیی ارب وه وین متن اصیل و یافتن پاسخ این سوالات است 
که چه زمانی, کجا و چه کسی آن را انتشار داده است. در این فرایند, 
تحوّلات متنی حدیث فا اتف شود هر چند انگیزه هایشان این نیست؛ 
و انگیزه ها بیشتر به عنوان موضوعی مختص به خود در نظر گرفته می 
شوند. مقاله های گورک, گ. شولر و موتزکی نمونه هایی از این نوع تحلیل 
ان اننت. 
3) بازسازی منابع: در این روش سعی می شود بخش از منابع از بین 
رفته در مجموعه های بعدی کشف شود تا معلوم 53 5 آیا انا به درشتی:نه 


راوی, گردآورنده یا ملف خاضی نسبت داده شده است يا نه. این هدف در 
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گورک, موتزکی و م. شولر دنبال شده است. 


4) کشف حدیث های نامتعارف: این شیوه به بررسی خبرهایی می پردازد 
که با حدیث های مربوط به سیره نبوی رایج تفاوت دارند و غالبا به انها 


بی اعتنایی يا از طریق پنهان کاری است. به طوری که بسیار به ندرت در 
منابع یافت می شوند يا فقط در منابع متأحر به چشم می خورند, یا به 


علت تعلّق آنها به گروه دینی 


دیگری, مانند شیعیان يا مسیحیان, نادیده گرفته می شوند و در آن جا ادامه 
حیات می دهند. کشف چنین اخباری می تواند اختلاف حدیت های مربوط به 
سیره پیامبر صلی الله علیه و آله را پیش از زمانی نشان دهد که مجموعه 
هایی معیاری گردآوری شدند و اعتبار يافتند. انگیزه های احتمالی دیگری 
برای بی اعتنایی اکثریت به آنها نیز ممکن است. آشکار :شود. این هدف را 
لکر, م. شولر, یرار, لیتس, و هویلند دنبال می کنند. 


۳ 0 و ۳ سیر ه حضرت محمد یام الله 
خیم الم ار وا بهو ام و اوه اس مشق تا در متسه 
اندازه. این موضوع را ریپن, هویلند. گورک, موتزکی و لکر 


بحث کرده اند. 


فرانان: ابا نکر اسنت که‌صفاله‌های این کنات از لا ظ ها رش 


نیز تفاوت دارند. برخی نویسندگان منحصرا و يا بیش از همه به متون 
احادیث مثّکی اند. حال آن که 


دتگران من کوشتو با شیاه رآونان او احادت فطل هل :و 
موات ها کامل نید 


مقاله های این کتاب در کل حکایت از آن دارند که مطالعه سیره حضرت 
پیاهتر ضلی الله علیه و الهدر تصرف کام نهادن به افق هایی.جدید اتت. 
همین ور این ضفاله ها آاشکار می: شود فشساله .و افعیت تاریخی که انم 
منعکس می کنند موضوعی است که به ندرت عمیقا بررسی شده است و 
در حقیقت با حل و فصل شدن فاصله زیادی دارد که انجام آن تلاش 


فا ی ها ام ارو ای ید و تاه 
های این کتاب ارائه 


می شود. *-باید امیدوار 1 این انگیزه ای شود برای تحقیقاتی بیشتر در 
منابع تا سرانجام راز منشاً و گسترش سیره حضرت محشّد صلی الله علیه 
وداله خبیین کرود: 
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برچ بخش 1: ؟ گسترش سیره نویسی 
اشاره 
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اکن طر سای سای الم یو الب قفا نگاو ا ارب 

تحلیلی مقایسه ای از رویدادی در غزوه های بدر و حدیبیه(1) 
یوری روبين 

ترجمه: محمّد تقی اکبری 


این مقاله به مسأله اصالت متون توصیف کننده زندگی حضرت محشّد صلی 
الله علیه.ه آلع کف پردارد باه ره مرتوط بت ضتع آنها را پروشی ی 
کند. در آن چه به دنبال می آید, 


رویدادی منفرد در سیره حضرت محشد صلی الله علیه و آله بررسی و 
نشان داده خواهد شد که با مقایسه رواپات گوناگون و می توان شیوه 
ای را شناخت که از آن طریق روایت زندگی حضرت محمّد صلی الله علیه 
و آله شکل گرفت و در طی قرون انتقال یافت. خاضه نشان داده خواهد 
شد که چگونه خودانگاره قرن اوّل هجری مسلمانان. و نیز تنش های درون 
ات اسلامی در ان دوران, تاثیر خود را بر سبکی بر جای نهاد که از ان 
طریق رویدادهای دوران حضرت محمّد صلی الله علیه و اله یاداوری می 
استفاده از ان. قران بخشی از سیره را تشکیل داد. روش اساسی این 
مقاله با شیوه انتخاب شده در کتابم با عنوان نظر بیننده(2) تفاوتی ندارد, 
تنها فرق ان است 
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: ط دی لیر و هارالد موتزکی به خاطر اظهار نظرشان درباره متن 
2 ۱ ۴ ۲۵ ] ۳۳ ۲۰ ۵( 0۲ ۳۴۷۵ 1۲۳۱6 ,۴۱۸۱۲۱ .لا 
5 ,۲۱۵0 ,۱۷۱۱۷۹۱۱۳۳6 ۶۵۲۱۷ ۳۱6۵ ۵۷ ۷۱6۷۷۸6۵ 5ه. 


رنسام ما تست تم ی زرا 
در مدینه بررسی می شود. ین دورات زا معمولاً اسلام شناسان به مراتب 
ری و ار دوران نی ان شرت دور که کی شم کته ره 
تاش کف ان ان | اساسا و ای سم ال 


فاص ات ده پر با ار ورام ی ارس که رد 
مح تفن الم کل و الم با اضعا وی یل موی هه ات 
متناقضی را درباره زمان و مکان و نیز راجع 


رانا ادن اختار مین مدارند سجن عالی که شرع وهایات شورداق 
مذکور را در خلال رویداد حدیبیه (628-6/627) نقل می کنند. روایات 
دیکردی ان | خرن وفایفین. مت آورند که در بدر رخ داد (624-2/623). 
اجازه می خواهم بحث را با حدیبیه آغاز کنم. 


1 حدیبیه 


نکات عمده رویداد حدیبیه آشکار است: در سال (628-6/627) حضرت 
پیامبر صلی الله علیه و آلهدر ریا فرمان الهی را دریافت می کند که راهی 
مکه شود و در کعبه عمره به جای آورد. ی 
کقار قریش است و هنگامی که آن حضرت و پیروانش به قلمرو مکه 
نزدیک می شوند, مکیان نیروهایی را برای متوقف کردن آنان گسیل می 
دارند و مسلمانان در نزدیکی حدیبیه توقف می کنند که در آن محل بین 
مکیان و 


مسلمانان گفتگوهایی صورت می گیرد. این مذاکرات با انعقاد معاهده 


مشهور حدیبیه به پایان می رسد. 


واقعه حدیبیه در منابع نقطه عطفی مهم در تاریخ اسلام تلقی می شود و 
مفشران قرآن آن را با لفغت فتح (گشودن و بنابراین, پیروزی) دز آنه 1 
سوره فتح یکی می دانند؛ آنان در توضیح خود می گویند پیمان نهایی که در 
خدسه متصته تاه ‌صلی ال عه حالص را سای ۳ 


ص:200 


به هدف خویش نایل آید و مناسک حج را در کعبه به چای آورد و اين به نوبه 
خود آغازگر مرحله نهایی در فرایندی نود که به فتح فکه اتجامیدل 1 ]. 


در موقعیت کنونی توجه ما بر شیوه واکنش مسلمانان به توقف اجباری 
آنان در مسیرشان به سوی کعبه متمرکز است. مانند سایر موارد در سیره, 
توصیف این واکنش به صورت دو نوع گزارش موجود است: قرآنی و غیر 
فرابی 


نوع غیر قرآني شرح ماجرا در دو روایت مشابه دیده می شود؛ یکی مربوط 
به عروه بن زبیر (مدنی؛ در گذشته در 713-94/712) که از مسور بن 
مخرمه (صحابی مدنی, در گذشته در 64/683 -684) نقل می کند, و دیگری 
روایت مروان بن حکم (خلیفه؛ مدنی درگذشته در 685-65/684). این هر 
دو روایت صحنه ای را توصیف می کنند که در آن حضرت پیامبر صلی الله 
علیه و آله در راه خود به مکّه تنی چند از افراد قبیله خزّاعه را ملاقات می 
کند که ماموران مخفی آن حضرت در مکه بودند و به ان حضرت خبر می 
دهند که راه مکه بسته شده است. روایت نخست از عروه توشط زهری 
(مدنی, درگذشته در 124/742) نقل می شود و در سیره ابن اسحاق 
موجود است(2). در این روایت ت يکي از افراد خزاعه (از قبیله ۱ 
به حضرت محقّد صلی الله علیه و آله می گوید که قریش در دو گروه مکه 

را ترک کرده و در دو مکان مختلف چادر زده اند: یک ره هتشک او 
مردانی که پوششی از پوست پلنگ به تن دارند [شاید برای نشان دادن 
مقام رفیع خود به عنوان عضو قبیله ای مقذس و محافظان حرم که نباید 
مورد هجوم واقع شوند(3)] و شامل زنان و کودکان است. آنان در دی 
ای خادر ردم اند گروه دوم یک واحد 
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1- برای نمونه: ر.ک: ابن سعد, طبقات. ج 2, ص 105-104 و تفسیرهای 
مربوط به آیه 1 سوره فتح. درباره فتح, حدیبیه و مکه. ر.ک: .6.۴ 
۸ ۱66۵۵۰ 0۲ 0۳00۵۵ ۲۳6 00 ۵۱۷/۷۵ ۳۸۵۱-۳۱۱۸۵۵۷ ,۳۲۱۵۱۷۷۲۱۳۵ 
۲ ۱ ۷ ۱۶ ]200 ۲۲۵0۲۲۱۵0 ۲۳6 0۲ ۳۵6۵۳06۱06۲8110۳ 
1-4 ,(1986) 8 ,9۸۵۱( ۱۳۱ ,5۳6۱3۲۳۷ ۲۳۱6۵ ]0. 

2- ابن هشام, سیره» .۲ 3 ص‌‌ 324-2. همین مطلب به نقل از ابن 
اسحاق در ابن حنبل. مسند, ج 4 ص 323؛ طبرانی, کبیر, ج 20, شماره 
14 


3- به تن کردن پوست پلنگ و سواری بر روی آن در اسلام نشانه ثروت و 
ای ی را را اس مه 1 
شاه اه ۰2 10 2202 ات حلسم و 999 
2 سایر ‏ ی ‏ سه ص 

8 (40: 31)؛ طحاوی, مشکل, ج 4 ص 264-263. با وجود اين, 
حدیث های دیگر پوشیدن پوست پلنگ جایز است. ر.ک: عبدالرژاق. مصئف. 
شا ها ور وه و و 
4 ص 265-264 


از سواران جنگی به فرماندهی خالد بن ولید؛ اینان در جلو گروه اوّل در 
گراع العمیم چادر زده اند. با شنیدن این خبر. حضرت محمّد صلی الله علیه 
و آله اظهار می دارد که بهتر است قریش آن حضرت را به حال خود 
کار رن که دز زب ای شین خویا ب خر از فان ۱ ۲ده 
اند. آنان باید اکنون بگذارند وی آزادانه با سایر مشرکان برخورد کند و صبر 
کش مت اه کیت ان رورت بیشتری برخوردار است. اگر مشرکان بر 
او غالب شوند همان نتیجه ای است که قریش آرزویش را در سر می 
پروراند, اب مشرکان را شکست دهد, آن گاه فربش می 
0 یکی را بر گزینند: یا به عنوان مسلمان 


1 2 


له خدا| سوگند, رگ را در راه رسالتی که خداوند به من واگذار کرده 
ست ادامه خواهم داد تا خداوند ان را غالب گرداند... 


وت ی کف ف اشسات خن وی تسام ای ای یه اه کر 
جهاد را تا مرتبه وظیفه ای الهی ارتقا می دهد که به هر قیمتی شده باید به 
اخرادر آیدبا این همه این جدیت. ورد 


اداففدفی وی با مین ام هرآ ویر که رکه شود کهس فاد 
به حدیبیه رسید ند جابی که مذاکرات عاقبت مانع از تون ین تمام عیار 


شند. 


روایت دوم عروه (باز هم به استناد مسور و مروان) به نقل از او توشط 
معمر بن راشد (بصری / یمنی, در گذشته در 154/771) از طریق زهری 
روایت می شود. در این روایت تغییری صورت گرفته است: شیفتگی 
شجاعانه حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله به رسالت الهی صرفا از آن 
شخص او نیست بلکه یکی از صحابه نیز در آن سهیم است و بنابراین پیدیده 
ای خاص در ستتهای سیره اشکار می شود: ویژگی هایی که مختص خود 
پیامبر صلی الله علیه و الهاست 


ص :22 


می تواند توسعه پابد چنان که اصحاب وی زا تیز دزیر کیرد 4 صو ۵ اخیر 
به نظر می رسد فشارهای سیاسی تأثیرات خود را بر شکل گیری خبر 
تاره است تا بق کونه اخ ظراحی: نود که فصایل. فعض ار صحابه. 
شرح دهد(1). 


کر فوات حاضر آز. معفرر خصرت‌ امس ضلی الله علیه .و آلم عآمورش 
مخفی از خزاعه را برای تجیشس روانه مي کند و او با اين خبر باز می 
گردد که قریش نیروهای مسلح خود را گرد آورده اند و مصشّم هستند مانع 
ورود ماما نا نت به فکمه نورد پیامبر به اصحاب خویش می گوید: «أآشیروا 
عَلیه» (با من مشورت کنید). ۹ توصیه صحابه اش, پیامبر 


۱ ان ۳ ۶ 
می گوید بهتر است مسیر اولیه 


خود را به سوی کعبه ادامه دهند و به کسی حمله نکنند, لکن با اين عزم که 
هرکس سعی در ممانعت آنان داشته باشد با وی بجچنگند. حضرت پیامبر 
صلی الله علیه و آله به توصیه او به همراهان, فرمان حرکت می دهند. 


این ووایت, را که بر اسانتن. انم باشیزن تقور ای جنی تشکیل. می ذهده اعد 
بن حنبل (درگذشته در 856-241/855) ثبت کرده است(2), و روایتی 
است که چند تن از مولفان مجموعه های متداول سیر ه؛ شامل بخاری 
(درگذشته در 265/870), آن را ترجیح داده اند(3). جریان اصلی بحث در 
اثنای مشورت. بر فضایل ابوبک خلیفه ال, که عملا تنها سخنگوست., 
متمررکز می شود. او مقمنی دارای عزم راسخ نشان داده می شود که 
پیامبر را ترغیب می کند تا به رسالت اصیل خویش پای بند باشد و به حرم 
مکه نزدیک 


ص :3 2 


1- برای نمونه های دیگر از چنین تأثیر سیاسی بر شکل گیری روایت های 
سیره, ر.ک: 171-75 ,44-53 ,56۳0۱06۲ ۳6 0۲ ۴۷6۵ ۲۳۱6 ,۰۲۱۱0۱۲۳ 

2- آبن حنبل, مسند, ج 4, ص 328. نیز, ر.ک: طبرانی, کبیر, ج 20, شماره 
4 بیهقی, دلائل. ج 4 ص 101-99. 


مه 0 و 0 ای 
جبان,. صحیح, ج 11 شماره 4872. و همچنین ر.ک: عبدالرژاق. مصثف. ج 
مار ۱9۱20 ماو تاو ات 


شود و فقط در صورت ضرورت بجنگد. 


تحریف صحنه شور نشان می دهد که زندگی حضرت محمّد صلی الله 
علیه و آله به عنوان سابقه ای برای تمام اعمال کونا کون سرمشق قرار 
می گیرد. مشورت در واقع موضوع مهمّی است که در بسیاری از روایات 
روط بفحصرت» با میر صای الله علیه وال و اضحاب وی بم ان پر اختة 
شده است و صحابه مشاوران ارزشمند حضرت محمّد صلی الله علیه و آله 
به خساپ آمته اندرط این روایات واذر تسترهایی تن آیه 59 1سوزه ال 
کفران مت توافت اين آیه از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله می 
خواهد که با مقمنان به مشورت بیردازد. در برخی نقل ها از این روایت 
هریره صحابی (درگذشته در 57/677) گفت او هیچ کس را ندیده است که 

به اندازه پيامبر صلی الله علیه و آله پیوسته با اصحاب خود مشورت کرده 
باشند 12۱ با وجود این؛ کوشش هایی صورت می گرفت تا دامنه مشورت 
توصیه شده فقط به موضوع های معینی, مانند طرح های نظامی, کاهش 
داده شود. گذشته از اين هاء به برکت الهام الهی, حضرت پیامبر صلی الله 
علیه و آله نیازی به اثکای زیاد به مشورت بشری نداشت. از اين رو. گفته 
ابوهریره حان شنظ دادم ضیف یو تا شامل اظهار نظری شود دایر بر این که 
پیامبر صلی الله علیه و آله فقط در مورد عملیّات نظامی با اصحاب خویش 
مشورت می کرد(3). قرائت ه متفاأوتی از انة 11_59 سوره آل عمران نیز 
رواج داشت که مفهوم آن را به امر به مشورت فقط در موضوع هایی 
معین تغییر می داد(4). در هر ضورتم بارها ضحنه آق از یک شورای جنکی 
در روایات فتوح گوناگون به چشم می خورد, مثلاً درباره فتج بیت المقدس 
که در آن اععسدم با فرعاندهان فحلی فست رت هی کنر که ابا ادا جحفت 
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1- راجع به جنبه های کلی تر موضوع مشورت ها از لحاظ وضعیت, ر.ک: 
:۰ ۳۱۱5۲۵۲6۵ ۱5۱۵۲۲۱/6 ۴۶۵۲۱۷ ۲۳۱۵ 0۱۲۵0 ۰۱۰ 2۳00 ۱۱۵۲۲ ۸۸۰ 
139-2 ,1994 ,۳۲۱۱۵۵۲۵۳0 ,5۲00۷ 0۲۱۲۱6۵1 50۱2۲66 ۸. 

2- در خصوص روایت ت آابوهریره, ر.ک: ابن وهب, جامع, ج 1, شماره 88 2. 
3- واقدی, مغازی, ج 2 ص 80 د. 

4- و شاورهم فی بعض الامر. ر.ی: بخاری, ادب, ۳ 1 ص‌‌ 30 ابن عباس. 


المقدس را تصرف کنند یا قیصریه را(1). 


در روایت سوم از عروه, که این بار توشْط پسر خودش هشام بن عروه 
(مکی, دررگذشته در 764-146/763) از او نقل می شود آیه ای از قرآن 
ار فی شوت سار ایس تساه امک ای وت که ۱ 
مرسل(2) کند. در این جاأ یک صحابی دیگر در مشورت یه ابوبکر می 
بو نود وت سا سر صلی اللم‌غایه و له بو اساب‌برا تاو بی کند را 
نزدیک شدن به نیروی اصلی مسلح قریش, يا حمله به خانواده های غيیر 
مسلْح در پشت سر قبایل دشمن که قریش را یاری می رسانند. ابوبکر بار 
دیگر شق ال را ترجیح می دهد و آن گاه, صحابی دیگری همان نظر را 
بیان می کند. او مقداد بن اسود (< ابن عمرو) است که می گوید: 


به خدا سوگند ما آنچه را بنی اسرائیل به پیامبر خود گفتند به شما نخواهیم 
گفت: [که گفتند] «ما اين جا می نشینیم, ی از ارت مشرقست فا اما 
نبرد کنید». نه, ما می گوییم «تو و پروردگارت بروید و نبرد کنید؛ ما همراه 
شما با آنها نبرد خواهیم کرد». 


سخن مقداد اشاره به مضمون ۳1 24 سوره مائده دارد: 


گفتند: «ای موسی تا وقتی که [جباران] در آن جایند هرگز بدان شهر داخل 
#۰« ما اين جا می نشینیم, تو و پروردگارت بروید و با آنها نبرد 
ید» 


در فان این عبارت بخشی از داستانی را تشکیل می دهد که درباره 
نافرمانی بنی اسرائیل و امتناع انان از اطاعت امر حضرت موسی علیه 
السلام در جنگیدن با ساکنان ارض موعود است. این داستان بر اساس 
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1- واقدی, فتوح الشام. ص 144-143. نیز ر.ی: ۲6۵۲۵۲5 ,۲5۱/556 ۳۱۰ 
1 ,(1986) 8 ,۸۱و( ۱۱ , 6۲۵5۵۱6۲۳۲۳( 0۲ 00۵۲0۵۱۷۵۲۵۲ ۲6 وع ۰1۲۱۵06 
2- ابن ابی شیبه, مصتف, ج 14, ص 430-429 شماره 18686. نیز ر.ک: 
کنز, جح 10, شماره 30153. 

3- عهد عتیق, سفر اعداد. باب های 14-13. 


به محض آن که جاسوسان اعزامی حضرت موسی علیه السلام با گزارشی 
درباره ساکنان قدرتمند و مالک سرزمین کنعان باز می گردند, بنی اسرائیل 
به هراس می افتند و از هجوم به آن قلمرو سر باز می زنند و میل خود به 
بازگشت به مصر را ابراز می دارند. مجازات نان برای این نافرمانی آن 
است که با چهل سال سرگردانی در بیابان هلاک شوند. فقط تنی چند از 
یا تصرف هونسی یی سا رک امه اس عیام ۱ سا 
جدید اسرائیلیان 


سوره مائده با زگو کرده است. در این جاأ حضرت موسی علیه السلام به 
به انها وعده داده است. اما انان سر باز می زنند و می گویند (ایه 24): 


ای موسی تا وقتی که [جباران] در آن جاپند هرگز بدان شهر داخل نخواهیم 
شند. ما این جا می نشینیم, ته و نرورد کارت پزرهید.و با آنها نبرد کنید: 


اشاره به این آنة در سخن مقداد, به منظور مقایسه کردن اسرائیلیان و 
اعراب طرح ریزی شده است. موّمن عرب. یعنی مقداد, امتناع اسرائیلیان 
ی . ما این جا می نشینیم) را تغییر می دهد و به یک 
روایت ت اسلامی مثبت تبدیل می کند (. ۰ ما همراه شما خواهیم جنگید). ح 
این روایت ت این انديشه ضمنی وجود دارد که اقدام مقمنان عرب به جنگ 
اسلامی نشان دهنده تجدید فرمان دیرین خداوند است که پیش از این به 
بنی اسرائیل امر شده بود و مومنان عرب کساتی هستند که آن را اجرا 
کنند. این پیوند جنگ های اعراب با خروج جمعي بنی اسرائیل به نویسندگان 
سیره حضرت محشّد صلی الله علیه و آله در رسیدن به هدف تاریخ نگارانه 
عم مانی شام نی شا دادن حرحله خاری اساام به مرعه ,طرحی ال 


7 اوائل ب 3 


کافزان کید معرفیذهی سورخ نیز کفته هی شوخ فطیعه قاری یف او 
محول شده بود, یعنی؛ 7 کی که ابا قزآنین 
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[مبارزه جویانه] را در اثنای نبرد قرائّت می کند تا مبارزان مسلمان را به 
جهاد ترغیب کند(1). به علاوه, یک روش قرائت قرآن به نام او وجود ۳ 
و به قرار مسموع. مردم چمص از آن پیروی می کردند(2). 


در روایت ت ما مقداد پیش تر در زمان حیات حضرت محمّد صلی الله علیه و 
ال سای سم ای یاس تا اما اش رای سا ار 
نمی کند, بلکه آن را ویرایش و به یک عبارت 


آشکاد ار اش فلت ری اد شود ول ی کته 


مقداد از مهاجران است و در بیان عبارت خود عملاً به نفع یاران خویش 
سخن می گوید, چنان که ابوبکر عضو همان گروه عمل می کند. فضایل 
مهاجران در مقام مبارزانی که تمامی جماعت مومنان را در اثنای مهاجرت 
تازه شان ترغیب می کنند در اين جا به روشن ترین شکل اشکار می شود. 
با وجود این از مقداد به عنوان یکی از حامیان علی علیه السلام و شخصی 
که از بیعت با ابوبکر خودداری کرد نیز یاد می شود(3) و بنابراین, به نظر 
فف ر مسق ای آين خر نز النام کته ارشعصت ی وه اش 


روایاتی وجود دارد که نشان دهنده درجات مختلفی از تلاش است تا افتخار 
اظهار وفاداری فرقه ای به عقیده جهاد - یا دست کم مشارکت در ان - به 
دیگر گروه های عرب منتقل شود. این مورد در خبر واقدی راجع به 
لشکرکشی حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله به حدیبیه دیده می شود. در 
این جا صحابی سومی بعد از ابوبکر و مقداد سخن می گوید. اين شخص 
اسید بن خضیر, یک نقیب مدنی از انصار (از قبیله اوس) است که در جهاد 
در فلسطین شرکت داشت. وجود نام او در صحنه رویداد حدیبیه شجاعت 
او را معطوف به عربستان می کند و به منظور ان طرح ریزی شده است 
که سهیم شدن انصار در افتخار مهاجران را میسشر سازد. پس از ان که 
مقداد روایت اصلاح شده خود از عکس العمل بزدلانه بنی اسرائیل را بیان 
هی کنن: سید به بیامبر .صلی: الله غلیه و اله اظهار می دارد: «فکر مین 
کنیم باید 
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[- ر.ی: همان, ص‌ 209 درباره خن یرموک. 
2- 32 ,۷۱۱ ۴۳,۱ ۱۱ ,۲۸۵۲۱۲2۵ 0۰ ۲۰5۱-۳۱۱۵60۵ ,۱۱۷۳۱۱۵۵۱۱( 0۰۳۱۰۸۵۰. 


9 ۱ ۲ ۲ 
برای نمونه, بعة تاریه 
یعقوبی, تاريخ, ج 2, ص 124. 


آن:خه :را که به. قضد آن: راهن شنده آیم.رها تکنیم.ه احر کسین در براترمان 
مقاومت کند, با او خواهیم جنگید»(1). 


به-صوی کی رواناتن کت اشارت هایی: قزانی فن آنها فخوو فاود فی خواند 
برای مقاصد تفسیری استفاده شوند. تفاسیر مربوط به ایه 24 سوره 
مائده در واقع حاوی روایاتی است که وقایع حد بببه را توصیف می کنند. 
بنابراین, طبری روایتی را از قتاده بن دعامه 


(بصری, درگذشته در 35 بت کرده است که فقط بر شخصی تکیه 
ضفح کنر که ان تجدید نظر شده قرآن را بیان می دارد, یعنی؛ مقداد. در این 

جا ذکری از شورای جنگ : به: هیان: تمی, آیدر و مقداد تنها ضحابی. است: که 
سخن می گوید(2). ردامت با اين بیان ختم می شود که وقتی مقداد صحبت 
کرد. تمام مسلمانان به طور جمعی واکنشی مشابه نشان دادند. 


2 بدر 


مایت اسلاس .صتته هرا خنک را که فعط با مر بلکه ‏ مافعه بو 
که در سال 624-2/623 به وقوع پیوست. نیز پیوند داد. این رویداد نشانه 
پیروزی بزرگ مسلمانان بر کافران بود و بنابراین, مفشران قرآن این جنگ 
را با «یوم الفرقان» که در آیه 411 سوره انفال ذکر می شود یکی دانسته 
اند(3). لغت فرقان به معنی «جداکننده حق و باطل» است و در آیات 
دیگری از قرآن این لغت به معنی چیزی که خداوند به موسی و هارون عطا 
کرد [تورات] آمده است(4). 
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1- واقدی, مغازی, ج 2, ص 81-580 د. 

2 طبری, تفسیر, ج 5. ص 116-115. اسناد: پزید بن زژزیع بصری, 
در گذشته در 182 - سعید بن ابی غروبه (بصری, در گذشته در 156/773) 
- قتاده. 

3- برای نمونه, طبری, تفسیر, جح 10 ص 7. 

4- بقره: 53؛ انبیاء: 48. درباره ریشه قرانی ف ر ق, ر.ی: ,825/۱6۵۲ .5 
۵ ۳۱/۱ ۱ ۰۱۲۵۲ ۷/۱۲۲ ۸650۵6131100 ۱66 2۳00 ۳۵۲۱0 ۲۱۲۱6 ۲۱6" 
49-0 ,(1990) 72 ,15۱2۲۳۱62. 


گفته می شود شورا در مسجد عرق الظبیه تشکیل شده است(1). توصیف 
های این شورا نیز حاوی همان اشاره به مطلب قرانی خودداری بنی 
اسرائیل از رفتن به جنگ است, که این بار هم به منظور مقایسه میان 
اسرائیلیان گنهکار و مسلمانان فداکار طرح ریزی می شود. 


در خبر مربوط به جنگ بدر, چنان که ابن اسحاق(2) و واقدی(3) ثبت کرده 
انده حصرت پیامیر صلی الله علبه و اله از مدینه .عارم من شود ۲ دز هسیر 
خود به کاروانی مکی که از شام می آید حمله کند. اما به علّت دریافت 
خبری [از جاسوسان خودا] درباره وهای واه کصا مه بدا دفاع از 
کاروان اف بودند» توقف می کند و از پیروان خود مشورت می طلبد. 
ابتدا 


ابوبکر سخن می گوید, سپس عمر و گفته مي شود آنان به خوبی صحبت 
کردند که به نظر هی رشد بدان معناست. که. انان از آتديشه رفتن به: جنگ 
حمایت کرده اند. 


در تفندان دیب از تنس کت من ور شوه ای ی کر به: متا ن که آبة ۵ 
عیبت او با جوی مبارزه جویانه اش و با مخالفت اظهار شده او با توافق 
نهایی هماهنگی دارد. لکن 


در موقعیّت حاضر نام او با نام ابوبکر همراه است و هر دو تن به عنوان 
اصحاب ارشد حضرت محمّد صلی الله علیه و اله عمل می کنند و پیامبر 
صلی الله علیه و آله از توصیه آنان کاملاً خشنود می شود. در حقیقت. 
روایات متعدّد دیگری موجود است که در آنها هم ابوبکر و هم عمر در مقام 
و ی بت و ای و 
یب اشاره 
به این دو صحابی دارد(د). 
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[- سمهودی؛ وفاء؛ 0 3 ضص‌ 10009 


2- ابن هشام, سبره» .۲ 2 ض 67-6 2. نیز ر.ی: طبری, تاریخ, 0 2 ص‌ 
4ح 1, ص 300 1. 


294-3 شماره 6۵59. 

0 ابن حنبل. 

5- ررک: روایت کلبی (محقّد بن سائب, کوفی. در گذشته در ِ 
عمرو تن » دیفار درکدهت نس با 7 ‌ 9 در 


با این همه, در اين جا فقط ابوبکر و عمر نیستند. مانند خبر حدیبیه. صحابی 
دیگری سخن می گوید و باز هم این شخص مقداد بن عمرو مهاجر است. 
او در ابراز نظر خود پاسخ قرآنی بنی اسرائبل را به همان شیوه اصلاح 
شده اش که در خبر حدیبیه بر زبان آورده است تکار سی کنر حضرت 
پیامبر از سخن او بی نهایت خرسند می شود و برایش دعا می کند. بدین 
ترتیب, جنگ بدر هم با مهاجرت اسرائیلیان پیوند می خورد و باز هم این 
ی مقایسه ای میان بنی اسرائیل گنهکار - و از اين رو, نازل تر 
- و اعراب 


فداکار - و در نتیجه, والاتر - است. 


البثه, اين پایان روایت نیست. پس از مقداد, از انصار خواسته می شود تا 
دیدگاه خویش را بیان کنند که بسیار اهمیت دارد, زیرا| آنان در شهر خود به 
حضرت محقّد صلی الله علیه و آله پناه دادند و ممکن بود از پیوستن به آن 
حضرت در جنگ های بیرون از قلمرو مدینه خودداری کنند. با وجود اپن؛ 
رهبر آنان حمایت کامل خویش را شاد قداص ها اس در هه لت 
حتّی دور ر از اقامتگاهشان در جنگ همراه پیامبر باشد. نام رهبر انصاری این 
بار اسید که در خبر مربوط به حدیبیه ذکر شد نیست. بلکه هم قبیله ای او 
سعد بن معاذ است. از این شخص به عنوان شهیدی یاد می شود که در 
وظیفه اظهار شیفتگی نامحدود برای جهاد از جانب انصار به او نیز محوّل 
شد. حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله از واکنش انصار 


روایات دیگری راجع به رویداد بدر وجود دارد که در آنها افتخار تجدید نظر 
در باه فرای اسراتلان باسان مب ماد من شید اما هس 
9 او سخنگوی انان است. به هزینه انصار بزرگ جلوه داده می 

انکهن از این نوع روایات به صحابی انصاری, ابوایوب, رزمنده ای 
و 
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کفه در زد آمخواسته می: قمنا یر با اه ان ال سکس وید رنه 
شیوه ای که به انصار جلوه ای ناخوشایند بدهد. اين روایت را طبرانی 
(درگذشته در 360/971) مطرح کرد(1). ابوایُوب نقل می کند که حضرت 
پیامبر صلی الله علیه و آله انصار را فرا خواند تا او را در هجوم به کاروان 
مکه همراهی کنند و آنان راهی شدند, اما بعدا پی بردند که مکیان از نقشه 
آنها با خبر شده اند. و هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله از آنان 
مشورت خواست.؛ انصا ر گفتند: «به خدا| ما قدرت نبرد با دشمن را نداریم, 
ما فقط به قصد کاروان" [غیر مسلح] راهی شده ایم». 


پیامبر بار دیگر از آنان تقاضا کرد و آنان امتناع خود از جنگ را تکرار کردند. 
آن گاه مقداد چنین گفت: «ما آنچه را و 


نخواهیم گفت که: «ما این جا می نشینیم, نو و زور دکارت پروید وبا انقا 
نبرد کنید». انصا ر با شنیدن این سخن از خود 


شرمندم شدند و ارزو کردند کاش. سخنان مقداد را گفته بودند. 


در این جای واقعه, مقایسه ای ضمنی نه فقط میان اعراب با ایمان و 
اسرائیلیان نافرمان, بلکه بين مهاجران و انصار به چشم می خورد. در 
خالی که مهاجران بای واققرمی. کنهه اتصار آن انن کاز سر بان می 
زنند که آنان را هم تراز اسرائیلیان قرار 

روایت ه ابوایوب در تفسیر ابن ۳ حاتم (در‌گذشته در 29+ در 
تفسیری بر آیات 5 تا 7 سوره انفال دیده می شود(2). اين : قطعه می گوید 


که گروهی از مقمنان هنگامی که خداوند پیامبر را از خانه اش بیرون آورد 
ناخشنود بودند و درباره حق با وی مجادله 


کردند و دوست داشتند گروه عاری از قدرت [کاروان] نصیب انا شود. 
مفسشران این قطعه را با معضل دوراهی بدر مرتبط کرده اند, و آابن حاتم 
به روایت ت ابوایوب استناد کرده 
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1- اسناد: ابن لهیعه. عبدالله مصری, درگذشته در 791-174/790 - یزید 
بن ابی حبیب (مصری, درگذشته در 746-128/745) - اسلم بن یزید ابو 
عمران تیا (مصری) ۳ ابوایوب. ر.ی: طبرانی, کبیر, ۳ 4 شماره 4056 
نیز» ر.ی: ابن کثیر, تفسیر» ج 2 ص‌ 297 (درباره انفال: 5( هموه بداأیه, ۳ 
3, ص 264-263 (از تفسیر ابن مردوبه). 

2 ابن ابی.جاتم»تفسیر, ج دم شماره 8805 بة تقل از ابن انی-حاتم در 
فتح الباری, جح 7, ص 224. 


است تا توضیح دهد کدام گروه از اعراب با ایمان ناخشنود بود. در این 
مورد, انصار چنین اند. 


ژوابت: دیحری. وجود دارد که در انقا مقایسته میان اعراب و اسر ائیلیان: 
فقط برای مهاجران. مستثنی از انصار نافرمان. اعمال می شود. بنابراین, 
روایت زیر بر مقداد متمرکز 


می شود و به سایر صحابه کاری ندارد. سخنان مقداد در این جا تا بالاترین 
مرتبه اخلاص 


و وفاداری نسبت به ارزش جهاد ارتقا داده می شود. این روایت اسنادی 
دارد که به عبدالله بن مسعود صحابی (مدنی / کوفی: ِ در 
63-2 باز می گردد(1), که می گوید: 


من شاهد لین متهورانه از مقداد بوده ام , و داشتن چنان تهوری به اعتقاد 
خودم برایم عزیزتر از هر چیز دیگری معادل آن خواهد بود. او به پیامبر 
نزدیک شد, در حالی که آن حضرت از خداوند تقاضا می کرد کافران را 
مغلوب کندر : و گفت: سس رسول له وال ما آنچه زا بت ابر ال به 
پروردگارت بروید 0 کنید؛ نه, ما 2 و پشت سر و در 0 
و در چپ شما خواهیم جنگید». من دیدم که رخسار پیامبر صلی الله علیه و 
اله از شادی روشن شد. 


این روایت ت انتشاری گسترده یافت؛ 1 را ابن آخف عاصم (در‌گذشته در 
۳9 در فصلی پا عنوان «درباره استقامت مردم همراه با رهبرشان 
در مقابل دشواریها»(2), ثبت 


کرد. این روایت در انواع مجموعه های تاریخ نگارانه و سیبره ای دیده می 
شود(3), بخاری ان 
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1- اسناد: مخارق بن عبدالله [خلیفه] بن جابر کوفی - طارق بن شهاب 


(کوفی, درگذشته در 702-82/701) - ابن مسعود. اسنادی با رواج کمتر 
نیز وجود دارد: عمران بن ظبیان (کوفی, درگذشته در 774-157/773) - 


ابویحیی حکیم بن سعد (کوفی) - ابن مسعود. برای روایتی با اسناد اخیر, 
ری رای سس 9 ماوق 0502 1 

ای عاصم حماهه مار 21 

تن ماو جر 4 ی 100 نا هس 
9 390, 428؛ بیهقی, دلائل, ج 3, ص 46-45. 


را در فصلی راجع به بدر نقل کرده است(1). در نسخه ای دیگر با همان 
اسناد, نام بدر به صراحت ذکر می شود. اما فاقد اظهار نظر تحسین امیز 
ابن مسعود است(2). همچنین روایتی وجود دارد که در ان هم نام ابن 
مسعود در اسناد دیده نمی شود (مرسل)(3). این دو روایت در تفسیرهای 
ایه 24 سوره مائده تکرار می شود(4). 


برخلاف روایاتی که تاکنون بررسی شد. روایاتی مربوط به شورای جنگ 
بدر وجود دارد که در انها افتخار انصار به هزینه مهاجران اعاده می شود. 
این روایات به روشنی احتجاج دینی انصار را نشان می دهد به طوری که 
سخت می کوشند تا نقش خود را در تلاشهای جمعی مبارزه جویانه اسلامی 
برجسته کنند. در این جا تأکید بر آن است که انصار نه تنها حضرت محشّد 
ضلی: الله علبه و اله را در قدیتهة بنام. دادند بلکه آماده بشتیانی. از آن 
حضرت در هر جای خارج از قلمرو مدینه نیز بودند. برخلاف مهاجران که 
مایل نبودند در جنگ به پیامبر بپیوندند. این هدف عمدتا با تغییر در ثبت 
ترتیب سخن گویان در شورای جنگ عملی می شود. 


برخی از این روایاتِ موافق انصار در تفسیرهای مربوط به آیات 5 تا 7 
سوره ۰۰ ۰ ۰« اشاره شد دیده می شود. ور ی ار شا 


تظاهن,خمایت می کف روایت نف (استایل,نن: دا ترا ن.. گوفی: 
درگذشته در 128/745 <46) از اين قبیل است که در آن, رهبر انصاری. 
را ابراز می دارد. اه ابوبکر که پیش 1 فقط حمله 
به کاروان, و نه به لشکریان مسلح, را توصیه کرد. مقداد 


نیز گزینه نظامی را تأیید. و بازهم پاسخ بنی اسرائیل در قرآن را به شکل 
تجدید نظر شده 
ص:33 


1- بخاری, صحیح» .۰ج و ص‌‌ 3 4:64. و ر.ی: مستدرک؛ 3 3 ص‌ 29 
(ستفرقه الضجانه). 

2- ابن آتون عاصم, جهاد, 0 9 شماره 220 بخاری, صحیخ» .جع 0 ص‌ 64- 
5 65, سوره مائده؛ نسائی, کبری, ج 6, شماره 1140 (114:82). 


3- ابن حنبل, ملسند؛ 0 4 ض‌ 14د. 
تفسیر» 0 2 ضص 39. 


تکراردنت کته با انن قمع اه اظفاو ات شود. وا بصن از سعد بت معا بان 
می دارد که از اهمیت نقش وی می کاهد. البئّه حضرت پیامبر صلی الله 
علیه و اله از این تو صیه مبارزه جویانه خر سندتر است تا از پیشنهاد 


ابوبکر(1). 


در تفسیر مقاتل بن سلیمان (درگذشته در /۱۰0(022 -768) راجع به همین 
آیات(2), پیامبر صلی الله علیه و آله درباره «یکی از آن دو گروه» که 
خداوند از آنها خبر داده است با مسلمانان به مشورت می پردازد, و 
مسلما: ادا مه ها اه و 
ت هر اش ام باه لین للم مرو اله‌هضا وال را گرارعی ند هد 
فسالما نان :قفان. رخ را ششتهاد نمی کف اما مسد بن. عبادخ یکی اد 
رهترآن. انضار سکن میت کمیخ و اماد کی کامل, اتضار. را رای انحام آن چ 
پیامیو‌ضلن الله غلبه. و آله. متسب تتخیض دهم خی ,هم ر اه کردن اه تا 
عذن: اغلام.می. دارد. حضرت. پیامبر .صلی الله.علیه: و آله. از این باسخ 
خوشحال می شود. آخزین نفر که سخن می گوید مقداد از مهاجران است 
انز ال در گفتا ۱ ۱۷ عقدان اس پاسخ ذیرهنگام 
اه 


در این روایتِ خاص مقاتل, نام رهبر انصار اندکی تفاوت دارد: سعد بن 
عباده به جای سعد بن معاذ آمده است. اولی از قبیله خزرج بود, نه از 


فسله امن هکره ان ها 


داشت, و پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله در دمشق ساکن شد و 
در همان جا در‌گذشت. او نام او در اين خبر آهمیت دارد, زیرا برخی 
صاحب نظران ادعا کرده اند که او هرگز شاهد جنگ بدر نبوده است(3). با 
وجود اين, به سبب آن که از او به عنوان شخصی یاد می شود که در تمام 
غزوات دیکر حخضرت. پیا خی صلی الله علیه.و اله شرکت. کرده و در انای 
آنها پرچم انصار را 


ص :34 
1- طبری, تفسیر, ج 9, ص 125-124 (ذیل آیه 5 سوره انفال). اسناد: 


اسباط (کوفی, درگذشته در 816-200/815) - 
مه مهایلد سنج اضر ال 1 1 


3- ر.ک: ابر خر 


حمل می کرده است(1), نام او می تواند به آساتف جایگزین نام سعد بن 
معاذ در بدر شود. در حقیقت. این دو شخص به سعدان (دو سعد) مشهور 
بودند که معنایش آن است که نام های آنان با یکدیگر عوض شدنی بود. 


در روایت دیگری از این گروو طرفدار انصار,. نام مقداد در کل از شورای 
جنگ حذف می شود و همین طور اشاره به واکنش بزدلانه اسرائیلیان در 
آیه 24 سوره مائده. به علاوه, بقیه مهاجران, یعنی ابوبکر و عمر, از طرف 
حضر تسار خن امه ال اهر بت نس 


قی تتوتگه که مختا بت ان است که آن حضرت با علاقه اي بة توضبه. آنان 
ندارد يا از آنها ناراضی است. فقط راوی, توصیه رهبر انصاری. سعد بن 
عباده را, کلمه , به کلمه نقل می کند. سعد آمادگی خود را برای پیروی از 
رت 3 جنگ تا دورترین مکان ابراز می دارد. سلسله اسناد این روایت 
که عبدالرژاق ثبت کرد تا عکرمه (مولای آبن عباس. 


دنر در کته در 42105/722 72) ال من ود و یت خسایوی. از 
این رویدادها در روایتی موجود است که ۳ صحابی بصری انس تن مالک 
(درگذشته پین سال های 91/710 و 3()714-95/713) دنبال می شود و 
برخی مس ایا (4). 


در روایاتی دیگر,. اشاره به سخن بنی اسرائیل در قرآن باز هم به چشم می 
خورد, اما مقداد در ان حضور ندارد(9), و نقش تکرار کردن روایت تجدید 
نظر شده [پاسخ 


ص:35 


1- ابن عساکر مختصر, ج 9, ص 238. 

2- اسناد: معمر بن راشد بصری / یمنی, درگذشته در 154/771 - ایوب 
سختیانی (بصری, در‌گذشته در 131) - عکرمه. ر.ک: عبدالژژاق. مصثف. ج 
5 ص 350 (شماره 9727). 

3- اسناد: حماد بن سلمه بصری, درگذشته در 784-167/783 - ثابت بنانی 
(بصری, درگذشته در 1+40 -741) - آتس. 

4 ابن ابی شیبه, مصثف, ج 14, ص 378-377 شماره 185<55؛ مسلم, 
صحیح, ج 5, ص 170 (32, باب غزوه بدر)؛ ابن چبان. صحیح, ج 11, 


ماخ 4722 رسک این خترل وتو دیص 2927 هی 
دلائل, ج 3. ص 47. 

5- اما ر.ی: آبن حنبل, میدز ۳ 3 ص‌‌ 9 2, جاپی که به عوض نام سعد 
ازتت مت د اوه ان سا ضان ار وان اس کی ور 


اسرائیلیان] به انصار منتقل, و با این تغییر. جریان انتقال افتخار از 
مهاجران به انصار کامل شده است. واضح ترین روایت از این نوع. روایتی 
است با این ۳ محمد بن عمرو بن علقمه (مدنی, درگذشته در 
21 - پدرش علقمه بن وقاص لیثی (مدنی). این روایت را ابن 
ابی شیبه ثبت کرده است(1). باز هم ابوبکر و عمر پیشنهادی کم اهمیّت 
قظر جفی. کنند. کهفر آن,.ضرها بة: سدفعت: مکیان, اشارم: هی تن .ور 
حالی که رهبر انصار, 


که این بار سعد بن معاذ است, به صراحت برخوردی نظامی را توصیه می 
کند. او می گوید: و 
السلام گفتند: «تو و پروردگارت بروید و نبرد کنید... 


روایتی دیگر با موضوعی مشابه وجود دارد که 1 هم تا انس بن مالک 
دنبال می شود(2). اما در این جا انصار به طور جمعی سخن می گویند و 
نام هیچ سخنگوی منفردی ذکر نمی شود. ای ات 
رم وا و وی ار 
سوره مائده تکرار می شود(3). 


در پایان. روایتی وجود دارد که از مناقشات داخلی مسلمانان فراتر می 
ور انا تسایس اس فلس ار ار رات ۱ 
ایمان به طور جمعی از جانب تمام امّت مومن بیان می شود. نقل می 
شود عتبه بن عبدالسلامی (صحابی حمصی, در گذشته در 87/706) که به 
مبارزی برجسته شهرت دارد, روایت ت کرده است که وقتی حضرت پیامبر 
ضلی, الله غلیه ۵ اله به فساهان ن فرمان :با کافران .را دانه آنان 
گفتند؛ 


ص :36 


(درباره ایات 5 تا 7 سوره انفال). 
2- اسناد, خمید طویل بصری, درگذشته در 760-142/759 - انس. 
۱ 


21 بیهقی, سنن, ج 10, ص 109 واحدی, وسیط, ج 2 ص 175-4 
(ذیل آیه 4 سوره مائده)؛ ابن کثیر. تفسیر, ج 2 ص 9 (ذیل ایه 24 
سوره مائده). نیز ر.ک: ابن حنبل, مسند, ج 3, ص 105, 188 ابویعلی, 
مس 6 هار ها 00 30 


ای پيامبر خداء در آن صورت ما آن چه را بنی اسرائیل گفتند ؛ ه شما 
نخواهیم گفت که: «ما این جا می نشینیم, تو و پروردگارت بروید با 
بجنگید». , نه [ما می گوییم]: «تو و پروردگارت با 
همراه شما خواهیم جنگید»(1). 


7 


در این جا تمام امّت عرب به عنوان گروهی مجتمع تشکیل یک امّت 
برگزیده جدید می دهند که جایگزین بنی اسرائیل می شود. 


ص: 37 
اسان شم سس رس الا اه رتیه من 


306 آبن کثیر, تفسیر, ج 2 ص 39 ذیل یه 4 سوره مائده. 


اش نی اه یو تا رین ری ارام لهس تسه اروت 


از ان نتم غندالاه نی مت کناب لضف قین الاخاذمت و الا با 


انقم آنی اه الا کات وضع ام وا رام النصن: 2 
جلد, مدینه, 1989. 


ابن حبان, محمد بن احمد النستی, الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان 
99 1. 


آبن حنبل, احمد, المسند, 6 جلد, قاهره, 10695/1313, چاپ مجدد, بیروت؛ 


بی تا 


لاین قساکر: 29 صلدن دش ی 821982 198 


ابن کثیر, اسماعیل بن عمر, البدایه و النهایه, 14 جلد, چاپ مجدد, بیروت. 
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۱ 


ان قصتی قصا للم الخامم قالش یه یی نون رنه 
محمد, 2 جلد, ریاض: 1996 


جلد, چاپ مجدد, 


ص :38 


و197 
ابو داوود, السنن؛ 2جلد, قاهره, 1952 


ص ان مرس 1090:1941 


البخاری, محمد بن اسماعیل. الصحیح, 9 جلد, قاهره, 19_99 


بخاری, ادب < فضل الله الجیلانی, فضل اللّه الصمد فی توضیح الادب 
المفرد للبخاری, حمضص 1909 


تلا امد سس یی شاب الا اه ار تشه ماو ی اناد 
قاهره, 1959. 


دس , الستن الکبری, 10 جلد, حیدرآباد, 1355/1936, چاپ مجذد, 


سمهودی, نورالدین علی بن احمد, وفاءالوفا باخبار دارالمصطفی, تصحیح 
محفد محیی الدین, عبدالحمید, بیروت, 1984. 


تتیه‌طایم لا لانیف ال اهر ی راهان ایو فاوره 
9 پاپ مجدد, بیروت, بی تا. 


طبرانی, سلیمان بن احمد, المعجم الکبیر. تصحیح حمدی عبدالمجید 
السلفی, 25 جلد, بغداد, 95-1980 19. 


نمی بر تحاسم نارق یی الق ان زان سل لاو 
1323190 جات محدد یروت: 1972 


صسی هلاقن اش ی انم ۳ 
ات اه 1997 


طحاوی, ابوجعفر احمد بن محمد. مشکل الاثار, 4 جلد, حیدرآباد, 
4 پچاپ مجدد. بیروت, بی تأ. 


عبدالژژاق, ابوبکر بن همام الصنعانی, المصئثف, تصحیح حبیب الرحمان 
الاعظمی, 


ص :39 


1 جلد بیرمتا: 1970 


فتح الباری < شهاب الدین احمد بن حجر العسقلانی, فتح الباری شرح 


از بو ال ی تسام ای داتفه 
ا وال لالح صفوم الشستاج عکرمه ای 16 حلن توت : 
1979 


ففتذرک: 2 الحاکم. محفد بن. عبدالله النشانوریر العستخرن: رعان 
الصحیحین, 4 جلد, حیدر آباد. 1342/1923. 


جش ار 
بن الحجاج, الصحیح, 9 جلد, قاهره, 1915, چاپ مجدد, قاهره, نی تا 
مقاتل 
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پم ام یی | ال کم فا زان از ی 
حلسن؛ 6 جلد, بیروت؛ 1 (. 


واحدی, علی بن احمد, الوسیط فی تفسیر القرآن المجید, تصحیح عادل 
احمد عبدالموجود و دیگران, بیروت, 1994. 


.1 60 


۸ و 2۳0 ۴3۵۲۱0۵ ۲116 ۲۳6۵ ,.و ,8۵5/۱6۵۲ 
47-0 ,(1990) 72 ,۱5۱9۵۳۳068 نا ظ۱ , ۱۲۵۲۱۲۳۲ . 


08 00۳00۱6۲۵۲ ۲۳6 5و ۱۳۱۵96 0۳۱۵۲5 ۰ ,.۳۱ ,556نا8 
73-9 ,(1986) 8 ,۱5۱3۲۲ ۳0 ۸۵۲۵0۱6 ۱۳ 50۷0165 6۲۱۱5۵۱6۲۲( 0]. 


1 ۴ اوه 00۲۳0۱ ۲۳6 ۵۳0 ۵۱۷۱۷۵ ۸۵۸-۳۱۱۸۵۵۱۷ ری .6 ,۳۱۵۷۷۲۱۳9 
 ۴.۵6۵۳06۱06۲81100 0۴ ۲۳6۵ ۲۲۵06۱00 300۷ 6‏ ۸ 
۲ 6 ] 5۷0 6۳۱۷5۵16۲۲( ۱ ,53۳06۷3۳۷۲۰ ۲۳6 0۴۲ ۲۵160۷6۲ 
1-4 ,(1986) 8 ,۱5۱3۲ 2۳۱۵. 


۲ ۴۶2۲۱ ۲۳۲۵ ,00۳۲۵0 ۱۰ ۱3۷۷۲۵۳۵۵ 2۳0 ,۵۱۲۵0۲۲ ,]۵0لا 
4 ۱۵۵ ,5۲00۷ 0۲۱۲۱6۵1 50۷0۲6۵ ۸۸ :۲۲۵۵۱۲۱۵۲ ۲۱۱5]0۲۱6۵1. 


۴۱0۱۳, (۲۱, ۲۳۱۵ ۴۷۵ 0۲ ۲۳6 66۳0۱06۲: ۲۳۱6۵ ۱۲۱۲۶ ۲ ۵ 
.25 ۷۱۵۷۷۵۵ ۷ ۳6 ۴۵۲۱۷ ۱۷۱۱۸5۱۱۳۱5, ۵ 5 


ص :40 


سیره و تفسیر: محمّد کلبی درباره بهودیان مدینه 


مارکو شولر 
ترجمه: محمّد تقی اکبری 


در پژوهشهای اخیر هم تاریخچه منازعات حضرت محشّد صلی الله علیه و 
آله با پهودیان مدینه و هم مضمون و اهمیّت نقل از ز کلبی بسیار مورد بحث 
قرار گرفته است, هر چند در زمان حاضر نسبت یه حل یک باره و 

مسایل مورد بحث امید اندکی وجود دارد. با این همه پیشنهاد 
می 7 نم برخی نکات برجسته, مورد بحث بیشتری قرار گیرد, زیرا مزیت 
حاصل از مقابله روایات مربوط به بهودیان مدینه و گزارش کلبی از آن, در 
ای کر را ی 
اطلاغاتستی آنها خفحود اس او انیم ارات مها کل من 
است مطلبی درباره هر دو بیاموزیم. 


1- محمد کایو: و مقام او در دانش پژوهی اسلامی 


اتهالتضر هختد ین مات نس سیر کلب در سال 0069 واه ند هار 
سال 146/763 در کوفه درگذشت. و بنابراین. از معاصران ابن اسحاق 
صاحب نظر در مغازی, بای اس ما (که هر دوی آنان در 
سال 150/767 درگذشتند). اندک اطلاعاتی کد. آن زنتدنی: مد کی 
داریم ارزش ذکر کردن ندارد. شهرت علمی اش تقریبا منحصر به تفسیر او 
از قرآن است. چنان که در توصیف مکژر او به عنوان «صاحب التفسیر» 


ص:41 


ار ار اس نصا ری موم دز وس از 
الانساب و شناخت قبایل (ایام العرب) نیز یاد می شود. در این زمینه اخیر 
پسرش هشام (وفات, 2۱,۳۹9(" «صاحب الانساب» بعد| در قرن دوم / 
هشتم سرآمد همگان شد. با وجود این. شهرت علمی محشد کلبی در نتیجه 
دستاورد حرفه ای او به اندازه بدنامی او در نظر 


نسلهای بعدی نیست که وی را ناقلی تحریف گر, غیر قابل اعتماد و دارای 
گرایشهای افراطی شیعی می شناسند(2). 


به نظر می رسد ارتباط محمّد کلبی با کوفه که از روزهای نخست ترویج 
اسلام پایگاه شیعیان بود. و رابطه نزدیک مخبر او ابوصالح (وفات؛ 
 ) 9‏ با خاندان علوی(3) موید این نظر باشد. با اين همه, گرایشهای 
تشتیفی. کلیین بة تخضوض آز ان چم در روایات تسب به: آو فی باییم. اشکار 
نیست(4). 


منابع بعدی, با چند استثنا, فعضوار کلنی را یک ناقل متروک. یعنی, گمراه 
کننده و غير قابل اعتماد تشخیص می دهند(<). این اصطلاح از جمله 


ص :42 


1- درباره محمد کلنی: ر.ی: آبن سعد؛ طبقات. 0 0 ص‌ درد ابن قتیبه, 
معارف, ض‌ دزد ابن ندیم» فهرست, ضص‌ 107 آبن خلکان. وفیأت؛ 0 4 
ص 311-309: یغموری, نورالقبس, بر ص 256-262 مفصل ترین مدخل با 
اطلاعات زیاد که در جای دیگری یافت نمی شود؛ ابن اثیر, لباب ج 3. ص 
7 سمعانی, انساب, ج 5 ص 86؛ یافعی, مرآه. ج 1 ص 236؛ 9 
وافی, ج 3, ص 83؛ ذهبی, سیر ج 6 ص 248؛ داوودی, طبقات ج 2. ص 
149 

2- گفته می شود او به جاودانگی حضرت علی علیه السلام و رجعت وی در 
اخرالزمان معتقد بود. ررک: آبن اثیر, لباب, ج 3 ص‌ 7 سبط بن عجمی؛, 
کشف. ص 373 ابن خلکان, وفیات. ج 4 ص 310؛ صفدی, وافی, ج 3, 
ص 83 در گزارشی از کلبی گفته می شود در زمان عدم دسترسی به 
حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله, بر حضرت علی علیه السلام وحی هایی 
نازل می شد. مقایسه کنید با مطالب بعدی در یادداشت 2, ص 96. 


کب ان ال دام با بادان صفی ام ماس مان ان ان ی کل 
مولای ام هانی, خواهر حضرت علی علیه السلام بود. ر.ی: ابن سعد. 
طبقات. ج 0 ص 296؛ آبن حبیب؛, محبر, ص 475؛ ذهبی, سیر ج 5 ص 
7. نیز ر.ک: یادداشت 17. 
4 مقایسه کنید با: ۴۱۳6 ۵۲۲5۲۳۱۷۵۰ 72۱1۲ ۲۵6 ۱۳۱06۲۱۲216 ۷۵۲ .[ 
۴ ,1990 ۳۱6۱06۱06۳9۰ ,۱۷۱01۲6۲۱015۲۲۱۳۱۱۱۲۱۵0. 
5- بخاری؛ ضعفاء, ص‌ 105 و همان تاریخ, 0 ۱ ص‌ 1 گفته می شود 
تایت کل احصاام فعط ایا بر بای اس تسار سای | 
المتروکین]؛ ص‌ 31 2 («متروک الحدیت»)؛ عیاض شفا [ بتعریف حقوق 
الخصطفی]. .ج 2, مرو 112 ر«تفل از کلبی‌با دکری از او بهعلتصعی 
اشکان: [روایات او] و زوین اش مجاز نیست»» در قسطلانی, مواهب, 
ج 1 ص 130 نیز ذکر شده است)؛ ابن جوزی, ضعفاء, ج 3, ص 62 
7 اشاره, ص‌‌ 125 آبن سیدالناس, عیون» .۰ ۳ ص‌ 209 («کلبی 
ضعیف به حساب می آید, به ویژه فتحاهی که از طریق ابوصالح از ابن 
عباس نقل می کند»)؛ دهبی, سیر ج 0, ص 248 ابن کثیر, تفسیر ج 2, 
ص 71 که در ذیل آیه 6 سوره مائده امده است («متروک الحدیت»)؛ 
سا هم تحار هم 129 با ار قاری بسار شه رز این 
حجر در فتح, ج 8, ص 5361). مدخل مربوط در صدفی, وافی, ج 3 ص 
3, قرائت تا ار مک ای مه ور 
بدهد. «کلیی هم به دروغ گویی و هم به شیعه بودن متهم شده است., و با 
وجود این آو یک ففشر برجخسته قرآن بود که به رغم ضعف در آنچه زوایت 
می کرد, از,دانش وسیعی برخوردار بود... ابن عدی [وفات 365/976] 
گفت: «به علّت شهرتی که در میان رآویان ضعیق دارد. روایت ت هایش هنوز 
دست به دست می گردد». در زرکشی, برهان, ۳ 2 ص‌ 159 نقل قول 
دیگری برگرفته از ز کتاب ابن عدی, الکامل فی معرفه ضعفاء المحدئین. می 
اه ی 
بد تنعل ار ایوضاله اند ای صاکت. نظر وود تقشیر آنفت.ه هد از آو 
مقاتل بن سلیمان قرار دارد. اما کلبی را باید بر او رجحان داد» ذکر شده 
در سیوطی, اتقان. ج 2. ص 416. 


می شود که می تواند برای یک راوی حدیت پاء , در واقع امر, برای هر 
دانشمندی مورد استفاده قرار گیر د(1). بنابراین, روایاتی که به نام کلبی 
بود عموما بی ارزش تلقّی می شد و معنی ضمنی دیگرش آن بود که در 
احتجاخ نباید از آها افاده کرد اشابا آیق مها ععل احادشی کر 
نشانه ای از کلبی داشت در قرون نخستین غالبا جلوگیری نمی شد و در 
نتیجه, قدری رواج پافت. , هر چند اشاره به او یا ذکر روایاتش می توانست 
انتقاد شدیدی را برانگیزد. برخی دانشمندان به اين نتیجه رسیدند که بهتر 
اس در عشته هایشان اد کلبی خفل فول تما ان که کفتهمی شود 
استادته اه را کر راهان مان کرت اف 
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1- ر.ک: ابن رجب, شرح علل. ص 231. ملاکهای متروک بودن یک شخص 
معمولاً نه ضعف علمی و نه ضعف حافظه, بلکه خقلب با دار عفد 
در روایات بود. 

2- سبط بن عجمی, کشف, ص 373" ابن جوزی, ضعفاء, جح 2, ص 62 به 
نقل از ابن حبان پستی وفات؛ ۱5 3د: «دروع گویی او [یعنی, کلبی ] 
چنان آشکار است که نیاز به اثبات ندارد.. . استفاده از خبرهای او در 
استدلال شرعی جایز نیست». 

3- بنابراین در آنار ضحنح مهمترر از کلیی نام برده.تمی شود. ابن اسخاق 
به علت مخفی کردن نام کلبی با ذکر کنیه نامشهور «ابوالنضر» مورد انتقاد 
قرار گرفت که مرتکب تدلیس یعنی, پنهان کردن يا حذف عمدی نام مخبر 
بلافصل خود شده است, ر.ک: بخاری» ضعفاء. ص 106؛ ابن خلکان, وفیات؛ 
ج 4 ص 310, ابن آثیر, لباب ج 3. ص 7 ابن حجر, تعریف. ص 25 و 
بعد؛ جی. برتون, مقذمه ای بر حدیث: (10 ۱۳۱۲۲۵0۱:]10۳ ۸۰۲ ,۲۱۲۲۵۲ .[ 
2 ,1994 ,۴۵0۱۱۵۱۲۲ ,201۳0 16) با وجود این. هیچ نقلی از ابن 
اسحاق - ابوالنضر برایم شناخته شده نیست, جز در بیهقی, دلائل, ج 4, ص 

8 که آن هم به ابوالنضر سالم بن فید الاه: نوه عمر اشاره 9 
برعکس, گاهی اوقات شخص با اسناد آشکار ابن اسحاق - کلبی مواجه می 
شنوده حتلا در این کتیر: بدایه: علض 99 1 و سنذطن: خصائص, ج 1 ص 
2 چنین موردی به سفیان ثوری نیز مربوط می شود: ی 
او هم نام کلبی را پنهان کرده است ابن خلکان. وفیات. ج 4 ص 310؛ 
ذهبی: سیر 4: ض. 2419 کر خه. استاد. اشکاری توری. (سفیان بن تنعید) 
- کلبی در واقدی, مغازی, ج 2. ص 864, و نقل قولهایی از کلبی - ابو 


صالح ۰ ابن عباس در توری, تفسیر. ص 73 (ذیل ایه 1 2, سوره بقره), ص‌ 
11 (ذیل ابه 2 سوره انفال) و ص‌ 160 (ذیل ابه 7 سوره حجر) درح 
شده است؛ نقل روایت ت از کلبی را خود ثوری در ترمذی. سنن, ج 5. ص 
8 اعتراف می کند. و بالاخره گفته می شود. دانشمندی دیگر با 0 
از کنیه «ابوسعید» به کلبی اشاره کرده است. ر.ک: ابن حنبل, علل, ج 3, 
ص‌ 119 و سمعانی, انساب.: ۳ ط ص‌ 90 شاید اسناد (محمد بن مروان) 
سذی - ابو مالک - ابو صالح - ابن عباس (بیهقی, دلائل, ج 2 ص 536ظ) 
نمونه ای از تدلیس باشد, زیرا با اسناد سدی - کلبی - ابو صالح - ابن 
عباس (همان ماخذ, ج 2. ص 196) مطابقت دارد که در جمع دانشمندان 
به عنوان «ز نجیره دروعغ گویان» بدآوازه هلستند؛ مقایسه کنید با سیوطی, 
اتقان؛ 0 ۳ ص‌ 4116 (فصل 80). 


چنان شد که روایات کلبی فقط به معدودی از تفاسیر فرانن و تألیفات 
مربوط , به آن راه یافت: آنها غالبا در تفسیر تعلیی» نسخه: مختصر آن اه 


قلم بَعوی, تفسیر قرطبی, اسباب النزول واحدی و تفسیر او موسوم به 
وسیط نقل می شوند(1), اما در تفسیرهای عبدالژژاق, ابواللیث 


سم قندی, فخرالدین رازی, ابن کثیر و ابوحیان کمتر و به ندرت استفاده 
می شوند. از طرف دیگره شواهدی موجود است که در طی قرون؛ تفسیر 
که همواره به ویژه در 
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1- نقل فولهاق هگن از کلیی. اختهالا یکن از علل انتقاد شدید ابن تیمئّه. 
مقدمه, ص‌ 09 از تفسیرهای واحدی؛ ثعلبی و بغعوی دایر , بر «غیر سنتی 
بودن» علاوه بر آثار تسیر ذکر شند؛ نام ِِ در تِِ ِِ 
2 7 4 0 0 
2- در روایت از هشام پسر کلبی, تفسیر توشط ابوبکر محقد بن ابراهیم 
کرخی که در سال 381/991 درگذشت رافعی. تدوین, ج 1. ص 148 نقل 
شد و بدین ترتیب تفسیر ابن کلبی مترادف تفسیر کلبی شد, نیز ر.ک: ابن 
حجر, فتح, ج 8, ص 538. چند دهه قبل از آن, ابو محمد دینوری (وفات؛ 
0#(22(29920) کتاب الواضح فی تفسیر القرآن را تدوین کرد که محتوای آن 
کاملا شبیه تفسیر کلبی است. ر.ک: -ا 6۱لا ,۸۵۱2۱۳۲۲ ,۳5۱۵۵۱ .۸ 
,0۸۵5و (۱ ,۲6/6 127561۲ ۴۵۲۱۷ 0۲ ۳۲۵۵۱۵۲۱ ۲۳6 5۳00 0۱۱۲5۲ 
۲ 0۲۱۲6۲۱5 2۳0 ۰۸۵085 ۱۵۲ ۲9۴5۲ ,106۳09 ۵۳00 ,23 ,(1984) 47 
0 .6۲ ۲۲.۱ 47 ,(1994) 18 ,امول ۱0 ,۲6۷۲6 ۲9]51۲ ۴۶۵۲۱۷ 39 
۴ 51 300 44 ,1۵ ۱۱96۳0216 ,و۴ ۰۷۵۲۱ در روایتی دیگر, 
ابوعمرو عثمان بن محمد بلخی (وفات. 37/1143<) کتاب التفسیر للکلبی 
را (سمعانی, تحبیر, ج 1, ص 53<34) مورد توجه قرار داد؛ اسناد ارائه شده. 
هیچ یک از دانشمندان تکمیل کننده اسناد تفسیر ابن عباس / کلبی را چنان 
که در آثر ریپین (۳۴۱00۱۳0). «تفسیر ابن عباس». ص 77 بازسازی شده. 
تفسیری خود نقل کردند نیز اشاره به شرق,. مخصوصا منطقه خراسان 
دارد, ر.ک: ۱0 ,۸۵065 0۰ ۸۵۵0۱۱۵۲ 0۴ ۲975۲ ۲۳۵ ,60۱0۲6۱0 .] 


۲ ,(1981) 58 ,۱58۳۲ 6۵۲]. و بالاخره. نسخه ای (ناقص) از تفسیر 
کلبی در میان کتابهای دانشمند شیعی, ابن طاووس, وجود داشت, ر.ک: .۴2 
,1992 ,۱۲6۱06۳ ,۷۷۵۲۷ 21 56۳۱۵۱3۲ ۳۷۹۱۱۲۲۱ ۱۷۵۵0۱۵۷۵۱ ۸۵ ,۲۵۲۱۱۵6۲9 
343 


خارج از آثار مربوط به تفسیر, از کلبی نه فقط در نوشته های تاریخ 
تگارانه‌بادارای اهت آخرایی:ان فرون شوم تیم چم از باکه‌چر ار 
مربوظ به-سیره و دلائل, نیز به کنات نقل, قول.می, شود( ه). از این لحاظ, 


تأثیر کلبی بر دانش پژوهی اسلام هم تراز تأثیر 


ص45۰ 


1- روایت هایی از کلبی (غالبا از طریق ابو صالح - ابن عباس) در ابو 
محبر؛ و بلاذری, فتوح به چشم می خورد. همچنین در فرازی. سیر, صولی, 
ادب. و نیز اغلب در انساب الاشراف بلاذری و مجلدات نخست تاریخ 
الرسل و الملوک طبری دیده می شود. ۱ 

2- در آثار سیره به معنی واقعی کلمه, از کلبی در کلاعی, اختفاء, ج 1. ص 
8 ج 2 ص 183, 356؛ قسطلانی, مواهب, ج 1, ص 40 نقل می شود. 
بن سعید اموی وفات. 194/809 روایات او را پذیرفت (ابن کثیر, بدایه, ج 
دص 139 هکامی. که زر حشفت سلیمان شمی اوقات: 105/760) آه 
دارد. در خصوص نوشته های راجع به دلائل, در اثار ابوالشیخ, اخلاق. ص 
2 خیضری. اللفظ المکزم, ص 10 و نیز به کرزات توشط ابن منده (آبن 
نقل روایت می شود. در بیهفی, دلائل, در روایاتی مختلف از کلبی بارها نام 
برده می شود (ح ۳۳ ض‌ 96 0 3 ض‌ 59 0 4 ض‌ 6 حج 0 ضص‌ 
دیده می شود که < مورد از بیهقی برداشته شده است (ج 1, ص 14 2, 
(۴۱00۱۲۱), «تفسیر ابن عباس» ص‌ 4 سیوطی از ذکر روایات کلبی بی 
ات ای نی 


محمد بن عمر واقدی است؛ عالمی که به همان اندازه بداوازه بود, اما 
روایاتش در زمینه مغازی و سیره به نظر می رسد برای دانشمندان 
مسلمان جنبه حیاتی بت است(1). ِِ بیهقی از مراجع مهم 


موضوعهای و مغازی, و نه در زمینه خود حدیت, نقل قول کرد(2). با 
وجود این , با ذکر روایات کلبی منحصرا به نام منبع اصلی او ابن عباس با 
انضمام اسناد دیگری به آنها, , حضور محمّد کلبی در صحنه روایات اسلامی 
در مقیاسی به مرا نت تس دم کر از اون 
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1- مقایسه کنید با نیشابوری, مستدرک: ۳ 3 ص‌ 4 و نیز ابن تیمیه, 
صارم, ص‌ 132 و سبط بن عجمی, کشف. ص‌ 296 برای استدلالهای 
جالبی که این صاحب نظران به منظور توجیه نقل مطالب واقدی در زمینه 
مغازی, مطرح کردند؛ همچنین ر.ی: اثر تحقیقی ام: ۴2۷60611506125 
۴ 62 ,1998 ,۷۷۱۵60۵06۳ ,0۲۵۵۲۱۱۵ ۳۲۵۵۲۱۵۲۵۲۱0۱0 ۱۷۱۲۱۵ 26۲۱۲۵۷۲۱]. 

2- بیهقی؛ دلائل. ۳ 1 ص‌ 5 دانشمندان مسلمان مادام که به احکام 
شرعی «الحلال و الحرام» مربوط نمی شد در زمینه های تفسیر و مغازی 
عموما کمتر انتقاد می کردند, ر.ی: بیهقی, همان اثر. ص 34 و ابن تیمیه, 
به «اطلاعات بدون اصلٍ» يا «بدون اسناد» تعلق دارند. یعنی. اطلاعاتی 
دارای منشا نامعین و تایید ضعیف: ابن تیمیه, مقدمه. ص 52؛ سیوطی, 
اتقان. جح 2 ص 391, 393 (فصل ۰78 نیز نقل شده توسط گلدزیهر: .۱ 
,۰ ۵۲۵۲۱ 151200156/۱6۵۲۱ 06۲ ۳۱۵۲۱۲۸۷۸۲۵۵۱ ۵6 ,6201021۱6۵۲ 
7 ,1920 ,6۱06۲. با وجود این دانشمندان مهم حدیث چون ابن مردویه 
(ذکر شده در سیوطی, لباب, ج 3, ذیل آیه 58, سوره نساء) و ابن عساکر 
(نقل شده در سیوطی, خصائثص, 3 1 ص‌‌ ۵ 140, 383) روایات کلبی 
را «اخراج» کردند. همچنین, ابن حجر در کتاب فتح خود از کلبی نقل قول 
می کند (ج 6, ص 055, ج 7, ص 430, ج 8, ص 558, 639, ۰,700 807) 


است که در نگاه ال به چشم می اند 11 


در اين مقاله فقط به تفسیر الکلبی نمی پردازم(2). هر حدیثی درباره 
مبارزه حضرت محشّد صلی الله علیه و آله با بهودیان که در سایر منابع با 
با ۰ ۰ بود. ِِ بگویم, تفسیر الکلبی 


مجاهد اذعا می کند تفسیر مجاهد (وفات. 104/722) است. زیرا کلبی 
فقط در مقام ناقل تفسیر ابن عباس ظاهر می شود و ابوصالح رابط میان 
این دو شخص است(3). البئه اسناد ابن باس - ابوصالح - کلبی برای 
دانشمندان بعدی شناخته شده بود, اما به علت نظر منفی درباره صلاحیت 
و اعتبار کلبی, این زوایت از همه ضعیف تر به خساب امدل(4]. تظر 


به چنین موقعیتی دو سوال مطرح می شود: چگونه باید تعیین کنیم که آیا 
روایت کلبی به 


ص: 47 


1- بعضی احادیث که از طریق کلتی ۶ ..: آبن عباس شناخته شده اند, به 
عنوان مثال. در تفسیر طبری با اسناد ابن عباس - سعید / عکرمه - م. ابن 
ابی محمد بن اسحاق - سلمه / آبن بکیر ثبت شده آند, نیز ر.ی: ,۳۱۵۲5۱ .۲۱ 
۵0۵۳6 ]اج ههام۵۵ وصبهک۵6الا 2 
3 ,(1953) 28 ,۱6 2. 

خطی گوناگون نداریم. برای مقاله حاضر از نسخه خطی 4224 ۸۲ 
کتابخانه ۱۱0۲۵۲۷ 66۵۲۲۷ ۱69]6۲ا, دوبلین استفاده رده ام. 
0۵۱۷۲5۳۱ 2۳00 6۲۵۲۱۳۱۵۲ ۸۲۵016 ,۱۷۵۲۵۲66۵0۲ ۰ ۲۵۱۱۵۷۷۱۳9 
5۲ ,۴۵۵۳۲ 200 ,1993 ,۱6۱060 ,۱580۲ ۴۵۲۱۷ 1 وفع ۴260 
۰ 0۷ 5۵0 ۷۷/۵5 118 ۸۱۷۵6506۷9 رک ۸۸0۲۴86۲ ."۸۵۵89 ۵ 
7 ,0۲۳۱00۲-۵0۲0 ,501۱65 0۵۱۲۵۲۳۱۱6 ,۷۷۵۱6۵۲0۱۲9). و نیز از 
تنویر المقباس من تفسیر اين عباس چاپ شده بر حاشیه الدژ المنثور 
سیوطی, مقایسه کنید با ریپین»؛ همان اثر, صفحه 39 و بعد, بهره جسته ام . 
اگر چه بیشتر دست نوشته ها دارای عنوان تفسیر ابن عباس است. هیچ 
گونه «نظر شرق شناسانه ای» نیست ریپین. همان اثر. ص 52 که آن را 


تفسیر الکلبی بنامند, زیرا چنین رویه ای در میان دانشمندان مسلمان 
معمول بود. ؛ ر.ک: یادداشت 2 ص‌ 0 

3- مقایسه کنید با پیشتر, یادداشت 3 ص 38. نقل او از این عباس را 
برخی می گفتند نادرست است, زیرا ابوصالح هرگز با ابن عباس دیدار 
نکرد ابن جوزی, ضعفاء, جح 1, ص <13؛ نیز مقایسه کنید با ابن حنبل, علل. 
ج 2 ص 502 در حالی که دیگران, از قبیل ابن معین (وفات, 233/847), 
اشکالی در آن نيافتند. جز هنگامی که نقل قول توسط کلبی بود (ذهبی, 
سیر ج ظ, ص 37 مزی, تهذیب, ج 4 ص 7 همچنین مقایسه کنید با 
اظهار نظر بخاری که پیشتر در یادداشت 3 ذکر شد). 

4- سیوطی, اتقان. ج 2 ص 416 فصل 80: طاشکری زاده. مفتاح, ج 1 
ص 401. 


واقع به ابن عباس برمی گردد؟ اگر به او برنمی گردد, آپا تفسیر کلبی 
دست کم شامل روایاتی 


است که مربوط به دوران زندکی. کلین باشد یا صر فا تنظیم تعدادی از 
روایات جعلی منسوب به کلبی است ؟ در ادامه سخن سعی خواهم کرد با 
تجزیم و تحلیل گزارشی که کلبین از منازعه حضرت بیامیر صلي الله علیه و 
الم باسخودیان ازرآنه مین وه نه آین بر عشفا ناس دهم 


2 کزارش مد کلیی از متازغه حضرت. سامیز ضلی: اللةغابه و آله: با 
یهودیان 


تا کار کلنسراین ما تم عصرت سامت لیا اه یت ب ال 

یهودیان عرب به روشی ساده و تا حدودی نظام مند کار آسانی نیست. 
زوابات: آه سره دلایلی. که کر و .ون ابص سر کفتر از مان 
اولیْه نقل می شود و برای بعضی نکات عمدتا تفسیر او را در اختیار داریم 
که رش خاص صر خر فصو را رهم کته که اطا غامبی ارساط 
با 


هم را در اختیار می گذارد و فاقد هرگونه گزارش روشن مربوط به توالی 
های زمانی و علی 


9 به علاوه, تفسیر به شکل موجود آن به نظر می رسد هر چیزی باشد 
شود آفن این تفتتیر بم تقشع همی خوردن با شگاهی. که دیده می تفنود: 
شکلی متفاوت دارد. با وجود این با گردآوری روایاتی که در تفسیر او 
یافت می شود و روایات نقل شده در نوشته های بعدی, در نگاه اوّل تصویر 


زیر جلوه گر می شود. 


از آن جا که یهودیان مدینه به علّت دانش مذهبی خود مشهور ند بزرگان 
مکه که به پیامبری حضرت محشّد صلی الله علیه و آله شک دارند به آنان 
نزدیک می شوندل(1). پس از هجرت؛ هنگامی که شخص حضرت محشّد 
صلی الله علیه و آله به مدینه آمده بود, با علمای یهود به مباحثاتی طولانی 
و بی نتیجه پرداخت(2). این بحثها پیرامون اصول اساسی دین جدید 
حضرت 


ص :48 


1- ابن سعد, طبقات, ج 1, ص 165؛ بغوی, تفسیر, ج 3, ص 449 (ذیل آیه 
48 سوره قصص: سیوطی, خصائثص, ۳ 1 ص‌ (اد. 

2- برای نمونه, کلیش: تفسیر. ص 3 الف ذیل آیه 7 سوره آل عمران؛ 
بغوی, تفن ج 1. ص 289 (ذیل آیه 23 سوره آل عمران: تعبیری 
مبسوط ز ما که 0 
عمران : ِ ی ص‌‌ 115 (ذیل. ۳ 77 ی آل عمران)؛ 
قرطبی, تفسیر, ج 4, ص 127 (ذیل آیه 93 سوره آل عمران)؛ واحدی, 
همان منیعء. ص 138 (ذیل ایه 183 سوره ال عمران؛ بغوی, همان منیع, ح 
1 ص‌‌ 0 (ذیل ایه 49 سوره ززنراء؛ گزارشی مشابه در فزاء, معانی: ۳ 
1 ص 272( واحدی, همان منیع. ص 2 (ذیل آبه 7 سوره مائده). 


صیرت روص ساصر داعت 1 ۱ 


این همه, بعضی یهودیان به اسلام می گروند(2). هنگامی که نزدیک است 
حسرتمبتا مر ضای الله یه و الققربانی: تومنه یی بهووی شوه که ند 
جان آن حضرت را کرده است(3), با 


محاصره یکی از قبایل بهودی, بنی نضیر,. توسشط حضرت محمّد صلی الله 
علیه و اله و شکست آنان - مطابق تفسیر الکلبی پس از غزوه احد - دوران 
مجادله و مباحثه به پایان می رسد(4). انان از مدینه اخراج می شوند و 
سرانجام به شهرهای اریحا و9 اذرعات (درعای کنونی) در سوربه می 
رسند(ظ)؛ سرزمین فتح شده آنان که عمدتا شامل هفت باغستان است در 


میان مهاجران فقیر, گروهی از مسلمانان که به تازگی از مکه جف مذرفه 


مهاجرت کرده بودند, تقسیم می شود (ر.ک: مطالب بعدی). حضرت پیامبر 
صلی الله علیه و اله با دومین قبیله مهم بهود 


ص :49 


1- بفوی, تفسیر, ج 1. ص 381 ذیل آیه 186 سوره آل عمران.. 

سوره نساء). علاوه بر مقاتل و ضخاک 5 ابن عباس.: توضیحات کلبی درباره 
یهودیانی که اسلام آوردند بیشتر از جزئیاتی است که در کتابهای سنتی 
سیره پافت می شود, خصوصیتی که از ماهیت 9 گونه و پندآ موز این 
آناز تفسیری ناشی می شود مقایسه کنید با رییین بیین, «تفسیر آبن عباس», 
ص 7. 

3- واحدی, اسباب, ص 196, و بغوی, تفسیر, ج 2. ص 19 ذیل آیه 11 
سوره مائده؛ با روایتی کوتاه که تاکید بر حضور حضرت علی علیه السلام 
اشاره می شود. 5 

4 کلبی, تفسیر ص 6 زذیل ایه 2 سوره حشر؛ تنویر, ج 6, ص 27. 

5- کلبی, تفسیر. ص 6 نزذیل آیه 2 سوره حشر: تنویر. ج 60, ص 27. 
ص 275 (ذیل ایه 2, سوره حشر) نیز ذکر می شود. 


بنی قریظه, نیز به مبارزه می پردازد و آنان را مجبور به تسلیم می کند و 
سرنوشت آنان چنان که به خوبی می دانیم مه تن (برای جنگجویان) و 
ند کف (برای زنان و کودکان) است(1). فتح خیبر توشط مسلمانان, به 
دنبال معاهده حدیبیه(2), به مقاومت یهودیان در حجاز پایان می بخشد و 
این سرزمین بار دیگر میان مهاجران تقسیم می شود. رفتار مسلمانان 
نسبت به واحه کوچک فدک, زادگاه ابن صوریاء عالم بهودی(3), با سخت 
گیری 


کمتری همراه است و به ساکنان آن اجازه داده می شود به شرط 
مشارکت در کشت و محصول در آن جا بمانند (ر.ک: پس از این). 


به طوری که از این رئوس مطالب برمی آید. گزارش کلبی به اندازه کافی 
صریح است و از بسیاری جهات با گزارش «سئتی» ۱ معاصرش ابن 
یا و اه 


نشده است به دقت مورد بررسی قرار دهیم. با انجام این مطالعه خواهیم 
دید که بخشهای مهشی از گزارش کلبی با روایت «سنتی» سیره قدری 
تفاوت دارد. 


3 ملاحظات زمانی 


تکشفت. آن که دز مطالیی. کم کلی نف کردم است تفریا هم اطلاغات 
زمانی به چشم نمی خورد. چنان که پیشتر ذکر شد. اين ناشی از روش 
خاصٌ تفسیر است که مانع از هرگونه نظم زمانی يا ترتیبی در روایات می 
وی ار کی و و و 
مجموعه مغازی پیو سته بازنویسی نشد. علاقه به ترتیب زمانی در میان 
فقیهان و صاحب نظران مغازی. از قبیل زهری (وفات, 1241742) 
چشمگیر بود؛ 


ص:500 


1- کلبی, تفسیر, ص 174 ذیل آیه 27 سوره احزاب؛ تنویر, ج 4, ص 244" 
مقایسه کنید با کلبی, همان منیع. ص 90 (ذیل ایات 62-56 سوره انفال). 


2 کلبی, تفسیر. ص 174 ذیل آیه 28 سوره احزاب. ص 210-209 (ذیل 
آیات 15 و 18-20 و 27 سوره فتح). ۱ 


اینان می کوشیدند زنجیره ای از وقایع به وجود آهزند تا حراوشتی پیوسته از 
ند کی خر ت: مختق صلی: الله غلية نو ال زا تذوین. کنندز1]. همچنین» 
ترییب ترهانی, برای ارتیایی,ا فان اعام اهمیت «اشخ به وتم هسام 
استفاده از اصل انچه آخر مت ادنیل بر اعتار را ری اضل 
نسج, , تاجایی که می توان دید, کلبی مانند بیشتر مفسران علاقه مندی 


ایا ای سر تا سا ار ی 
توجه بیشتری به مسائل فقهی دارد (ر.ک: پس از این). 


بنابراین, در بازسازی گزارش کلبی که خلاصه ان پیشتر امد غیر از چند 
مورد. از ذکر گزاره های روشن زمانی اجتناب می شود. ترتیب تقریبی 
زمیدادها عفن ات (الف | ساحتم خض ت. محتورصلی الله علیه و الم با 
علمای بهود, (ب) اخراج بنی نضیر و شکست بنی قریظه, و (ج) فتح خیبر و 
فدیک. نخستین چیزی که درباره این ترتیب جلب نظر می کند فقدان روایتی 
درباره منازعه با قبیله بهودی قینقاع است. اين واقعه از (دست کم) زمان 
گزارش 


آبن اسحاق یک بخش تشکیل دهنده روایت «سنتی» سیره بوده است. کیک 
ان که ما هنوز از یک ترتیب زمانی نسبی سخن می گوییم که فقط بر دو یا 
سه رویداد مبتنی است. ار اکنون این ترتیب زمانی را با ترتیبی که در 
روایت «سنتی» سیره به چشم می خورد مقایسه 


کنیم,. مشکلات متعدذدی پدید می اید. 


باید به یاد داشت که بر طبق روایت «سنتی» به پیروی از ابن اسحاق, 
واقعه بلی قینقاع پس از غزوه بدره واقعه بلی نضیر بعد از اخد, واقعه بلی 
قریظه بعد از غزوه خندق (یوم الخندق, یوم الاحزاب), و واقعه خیبر پس از 
معاهده حدیبیه اتفاق افتاد. با وجود این در 


ص:51 
1- درباره اهمیت ویژگیهای زمانی در مطالب مفازی, ر.ک: 


ا ‏ :1890 ,وع]0 5 ۵۱۲۵۲۱۲6 ,]۷۷/۵۱6۵۲۵۱9 
6 ۱۳۱۷۵۱ ۱۷۷50۱0 ۲۱۱۵0 ,۴۵۲۲۵۲ ۱۱۵/۵۲۱۲۱۵۵5 ۳۲۵۵۳6۵۲ ۲۳6 0۲ 


0۲ ۲۳6 ۳۱۷۱06۳06۵۶۲, ۱0 2۱2۳/6, 145 )1995(, 9-27: ۱. 66۲, 
*  ارزع‎ ۴۳۵۱۴6۲ )۱88( 06۲ 680۷ ۱-۱۵0۲ ۱۳۵ 0۱ ۱ 
۰۷۵۲۱ ۵۲۵۲0 59:5, ۱۳ ۶1۱۷), 146 )1996(, 362 ۴ 


کزارتن که ذکری از واقعه قینقاع دیده نمی شود و این بار روایت زیر به 
نام کلبی - ابوصالح 5 ابن عباس (ذیل ایه 12 سوره ال عمران) مطابقت 


دارد: 


پس از آن که رسول الله صلی الله علیه و آله کقار را در روز بدر شکست 
داده بود: یهودیان مدینه اه «او به راستی پیامبری است که درباره اش 
ن ضا حفته شنم است: ۰ و در شرف پیزوی از آن خضرت بودند. آن گاه 


یکی از آنان پيشنهاد کرد: «بیایید شتاب نکنیم, بلکه 


منتظر نتیجه نبردی دیگر پاشیم 4» هنگامی که رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله و اصحابش در جنگ آَجُد شکست خوردند, بهودیان [نسبت به پیامبری 
حضرت محشّد صلی الله علیه و آله] دچار تردید, و اسیر لجاجت شدند و از 
گرویدن به اسلام سر باز زدند. از ان جا که میان انها و رسول خدا معاهده 
ای(1) منعقد شده بود؛ اکنون یهودیان آن را نقض کردند و کعب بن اشرف 
ای زا ری وا 
آنان برای پیوستن به نیروهای یهودیان در جنگ با رسول خدا را به دست 
اورد(2). 


ص :532 


[- در این متن عبارت «عهد الی مَذو» قید شده و می تواند به معنی 
«برای مدذتی محدود», شبیه عبارت «الی اجل» باشد. اما در بافت بالا 
چنین احتمالی وجود ندارد, زیرا تا جایی که می دانم. محدودیت معاهده 
میان حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و یهودیان مدینه در جای دیگری در 
منابع ذکر نمی شود. (فقط گفته می شد معاهده با یهودیان خیبر «تا اطلاع 
بعدی» ادامه داشت). بنابراین, احتمالاً کلمه مدّو در اين جا به معنی «آتش 
بسن موقت» پا «ترک مخاصمه» است (مقایسه کنید با , 202۷] 
3 ,۱۱ ,5۱0016۳060). بنابراین عبارت عهد الی مدّو معنی «معاهده ای 
درباره عدم تجاوز / عدم خصومت »؟ را می رساند, ۳۹ در 1 کلمه الی 
مترادف ل یا علی است چنان که در انواع لغت نامه های عربی آمده است. 
چنین تعبیری با این روایت متداول تناسب دارد که معاهده میان حضرت 
فزاء, معانی, ج 3, ص 143 ابن حجر, فتح, ج 7. ص 19 دیار بکری. 
تاریخ الخمیس. 0 ۷۱ ص‌ 0 


2- این ترجمه به پیروی از بغوی, تفسیر, ج 1, ص 282 ذیل آیه 12 سوره 
الن-عفران اشته ان مطلبت در واکد مر اشاب ضر 100 با تب راید 
الفاظ و توضیحات بیشتر در انتها). و در قرطبی, تفسیر. ج 4 ص 24 نیز 
ذکر شده است. گزارشی مشابه را, اما بدون ذکری از کلبی, می توان در 
فزاء, معانی, ج 1 ص 191 پیدا کرد. مقایسه کنید با: ۲۳6 ,۴۸۱۳ .لا 
,67 ,(1990) 32 ,0۲۱6۳05 ۱0 ,6۱۲3۴اه 0۰ 0 ۲۵ 0۴ ۱01100اععوهع۸ 
٩۳00 ۸ 6۳9۵۱۱6۲, ۰ ۱۱ ۱۷/۵۱6۳۲6۲۱ ۵۱۲ ۱۷۷۵۷۱۲۵6۲۱ 016 5۵۲0۷ ۲۱۴‏ 
1 ,(1996) 73 ,۱5۱2۳0 ۱2۵۲ ظ۱ ,۷6۵۲۲۲۱۵۵6۱۶ ۵۵0۱۳۵ وناه. خبر 
مسافرت کعب , به که بزین: اه وفع | وی ها تفسیر, ج 1 ص 376 
(ذیل آیه 51 سوره نساء) نیز به چشم می خورد. سرانجام هم تفسیر 
الکلبی (صر 23( و هم تنویر (ح 1 ص‌ 156 گزارشی متفاوت در ذیل ابه 
12 سوره آل عمران می آورند که مطابق ۳۰ حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله دو سال پیش از واقعه بدر! شکست آینده بنی نضیر و بنی 
قریظه را به یهودیان اعلام کرد. با این همه, اين خبر کاملاً ناشناخته است و 
در اين جا متن به واقع تحریف شده به نظر می رسد. 


این روایت ت از بسیاری جهات برای ارزیابی گزارش کلبی اهمیّت دارد. فعلاً 
کافی است تأکید شود که آشکارا هیچ منازعه ای پیش از جنگ احد با 
یهودیان صورت نگرفت و قبل آن ان هم یهودیان هب معاهده ای را نقض 
نکردند. به علاوه, کلبی اظهار می دارد 


بنی نضیر نخستین گروه اهل کتاب بودند که از شبه جزیره عربستان اخراج 
شدند(1), چنین سخنی نیز به معنی ان است که از قرار معلوم او از واقعه 
بنی قینقاع و پیامدهای ان بی خبر 


چنین مبارزه ای مذتی بعد از واقعه احد بوده 


است. اين در حقیقت نکته ای است که در تفسیر الکلبی, در ذیل یه 2 
سوره حشر می یابیم: (بعد ما تَقَصوا عَهودهم مع اللبیت بعد بعد وقعه 
9 تخسیبُوا» از همان آیه را او با عبارت: «هنگامی که 
شود که ۱ کعب. از اعضای بنی نضيیر بوقح ات اما قطع نظر 
از مار را و یی و عرسا ان کت مصی را 
ملاخطه یل اد -افته 


بنی نضیر کشته شد, ذکر نام کعب توسط کلبی در ذیل آیه 2 سوره حشر 
بة دلایل دیگری نیز مشکل آفرین آعنت: 
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1- کلبی, تفسیر, ص 226 الف ذیل آیه 2 سوره حشر : نیز نقل شده در 
بلاُری, فتوح, ص 20 بغوی, تفسیر. ج ۰2 ص 5 #- ,۲ 
4 3۱0 20 ,۵۳۲( ۷۷6۱۲۱6۲۲. مقایسه کنید با فزژاء. معانی, ج 3, ص 
13 «آنان نخستین کسانی بودند که از جزیره آلعرب؛ یعنی حجاز: 
شدند». 

وا ی ار 
گسترده ای نقل می شود ر.ک: ۵۳0 ,۱31100اککجکعم ,طاماینظ 
۲ 17 ,3۱۲( ۷۷/۵۱6۲۱6۲۲ ۱۱ ,0۱۵۱۱6۵۲ 5. 


نخست آن که در خبرهای نقل شده توشط کلبی. کعب بن اشرف در کنار 
خیون بن اخطب برجسته رین رهبر مقاومت یهودیان ۳۹ در تمام 
منازعات عمده دخالت داشت(1). به نظر می رسد او نه فقط تا زمان 
واقعه بنی نضیر, چنان که کلبی در ذیل آیه 2 سوره حشر می گوید, بلکه در 
جریان واقعه بنی قریظه و پس از ان هم در جنجال مدینه حضور داشته 
حیوخ بن اخطب در عبارتی نام برده می شود که آشکارا با واقعه بنی 
قریظه و عواقب آن مرتبط است(2). (مطابق روایت «سنتی» کعب پیش 
ی و ی 3 
به قتل رسید). به همین نحو, ار 
الاخز اب همسشما ان مکی | به سلاح مجهْز کردند, ذکر می شود(3), و در 
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1- از ز کعب , بن اشرف در روایاتی از ز کلبی در موارد زیر نام برده می شود: 
دیل 11 6 سوره بقره قرطبی, , تفسیر» ج 1 ص 184, ذیل آیه 72 سوره 
ال عمران (بغوی, تفسیر, ح 1 ص‌ 315 ذیل ایه 77 سوره ال عمران 
(واحدی, اسباب. ص د1()- ذیل ایه 83 سوره ال عمران (قرطبی. همان 
اثر, 3 4 ص 127)؛ ذیل ایه 183 سوره ال عمران (بغوی, همان منیع. ص 
0 دذیل آیه 51 سوره نساء (عبدالزاق تفسی ج 1, ص 160), ذیل 
آیه ۱0 سوره نسا؟, واحدی, همان اثر, ص‌ 6 ذبل اند 1 سوره مائده 
(فرات, تفسیر, ج 1, ص 122؛ واحدی, همان منبع. ص 196), ذیل آیه 55 
سوره انفال (بغوی, همان منیع, ح 2 ص‌ 7 نذیل ابه 26 سوره احزاب 
(ر.ک: یادداشت بعدی) و ذیل انش 2 سوره حشر (ر.ک: یادداشت 33). 

2- کلف تفسیر. ص 4 الف ذیل نت 26 سوره احزاب: «وِ خر بوا| قریظه 
[و] کعب بن الاشرف و حییْ بن اخطب و اصحابهما من....» در عوض, در 
تنوبر, ج 4 ص 243 چنین می خوانیم: «و هم بنو قریظه و النضیر کعب بن 
الاشرف و حییْ بن اخطب و اصحابهما». شکل حربوا / هم بنو ممکن است 
ناشی از خطای کتابت باشد. اما ذکر بنی نضیر در تنویر به عبارت اندکی 
ی هی یتست را یا تیوه 
و حخیی نیست. ۱ 

3- بغوی, تفسیر, ج 2, ص 257 ذیل ایه 5ظ سوره انفال, از کلبی و مقاتل 
(مقایسه کنید با مقاتل, تفسیر, ج 3, ص 484 ذیل آیه 26 سوره احزاب). 


با تفصیلی کمتر, مجاهد, تفسیر. ص 7 است., نیز ذکر شده در طبری, 
سوره انفال) از بلدی قریظه باد می شود اما درباره وقایعی که در اثنا پا 
پس از یوم الاحزاب رخ داد, چیز دیگری گفته نمی شود. 


ذیل آیه 12 سوره آل عمران (که پیشتر ذکر شد) گفته می شود که کعب 
پس از واقعه احد به مگه رفت تا هم پیمانان مه را تحریک کند. امّا آیا 
کلبی در ذیل آیه 2 سوره حشر دکر نکرده که کعب قبل از (یا در انتای) 
واقعه بلی نضیر کشته شده است ؟ بنابراین با دو احتمال روبرو 
هستیم:یکی از اين روایات (یعنی کشته شدن, يا هنوز زنده بودنش بعد از 
ان ) صرفا اشتباه است, و کلبی (پا در این مورد. تدوین کننده تفسیر) به هر 
دلیل آن را درست درک نکرده است. يا هر دو قبیله بنی نضیر و بنی 
قریظه. مطابق بعضی گزارشها, در یک واقعه مهم تر, یعنی رویداد یا 
منازعه ای یگانه درگیر بودند. چنین رویدادی را می توان «واقعه هم نضیر 
و هم قریظه» نامید(1). 


به نظر من؛ امکان دوم احتمال بیشتری دارد. واقعه مورد بحث, به اصطلاح 
«واقعه هم نضیر و هم قریظه». می توانسته است هم در اثنای «غزوه 
خندق* ق. هم پس از آن لعاق افتاده باشد که دز آن. نیروهای. هم پیمان 
مکی (احزاب) با برخورداری از حمایت قبایل بهودی مدینه را محاصره 
کردند. چنین نظری نه فقط با این روایت ه هماهنگی دارد که کعب بن 
اشرف و یی احزاب کافر را قبل از یوم الاحزاب به حمله به پیامبر صلی 
الله علیه و آله رن کردند. بلکه چندین عنصر «غیر سنتی» موجود در 
ای یا کار ما مت تسه ی ی 1 
است که به این عناصر «غیر سنتی» بپیردازیم. 


4 چند واقعه؟ 


به نظر می رسد روایت تقل شنم خر بالاور حیل ای هل هزم ال مر ان 
دلالت بز آز داشته باشد که, چنان که از تفسیر «سنتی» سیره درمی یابیم, 
نه واقعه بنی قینقاع رخ داده 
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1- اين الزاما بدان معنی نیست که یک «واقعه هم نضیر و هم قریظه» 
واقعا به وقوع پیوست - و فعلا اهمیتی هم ندارد, زیرا سعی ما در بازسازی 
متانع ات که مایق ارشس کم ای ان است که روابا :روط 
به یک واقعه منفرد منازعه بين یهودیان و حضرت محمّد صلی الله علیه و 
آله وخود داشتت. که.در زمیته آن برخی. محففان به. ی تضیرر ی تخضی: نم 


بنی قریظه اشاره کردند در حالی که دیگران معتقد بودند این قبایل بهودی 
هر دو در جنگ شرکت داشتند. 


است و نه واقعه بنی نضیر. برعکس, روایت ت کلبی میان اين قبایل مختلف 
فرق نمی گذارد, بلکه فقط از بهود اهل مدینه سخن می گوید. همچبین پی 
می بریم که پیمان شکنی بهودیان ناشی از مأموریت کعب در مکّه پس از 
واقعه ا بود. در حالی که ذکری از وقوع درگیری در خود مدینه به میان 

نمی آید. اطمینان. و اعتفاد داشتن به این که بنایراین 


گفته نشده است که وقایعی جداگانه پدید آمد, استدلالی توأم با سکوت 
خواهد بود. با این همه دست کم امکان دارد که فا رت ععب سیب 
پیمان شکنی سرنوشت ساز یهودیان نسبت به حضرت محمّد صلی الله 
علیه و آله شده, و در نتیجه آن, تنها یک برخورد میان آنان و حضرت پیامبر 
صلی الله علیه و آله پدید آمده باشد(1). 


تعدادی روایت «غیر سُتی» به نام صاحب نظران دی ی تایه آن عی 
وجود دارد. یکی از اين گزارش های «غیر ستتی» را بعوی در تفسیر» ج 1 
ص 348 (قز یل ان 124 سوره آل کمران) به شرخ زیر آوزده استت؛ 


خداوند در روز بدر به مسلمانان وعده داد که آنان را در تمام مبارزاتشان 
پاری خواهد کرد به شرط آن که در اطاعت از او و اجتناب از آن چه منع 
کرده است استقامت نشان دهند. امّا آنها فقط در یوم الاحزاب پایداری 
کردند و بنابراین. خداوند آنان را هنگام 


به محاصره درآوردن قریظه و نضیر یاری کرد(2) 


هم تضیر و هم: قریطه ,ون انا با آتدکیدشس ای بوق الاخزات رن داد 
روایت تایید کننده این نظر را بعوی (اثر ذکر شده) به نام عبدالله بن ان 
اوفا نقل می کند(3): 
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[- با وجود این, یک روایت در تفسر الکلبی میان واقعه بنی قریظه و بنی 
نضیير تمایزی روشن را توصیف می کند, ذر ذیل. اه 15 تور خشر اضن 

ها و ی ار هر 
النضیر». هر چند اين عبارت با گاه شماری «سئتی» که در آن فاصله زمانی 
میان دو واقعه کمتر از دو سال است, هماهنگی ندارد, با وجود این بیان 


می کند که دو واقعه جداگانه رخ داد؛ همچنین گفته می شود قتاده کلمه 
قریبا را , به آن طریق درک کرده است, ر.ی: قرطبی, تفسیر, ج 18 ص 
36. 

2 طبری, ی ی را دارد. اما ذکری از بنی 
ی 

۱ 0 رات ِِ« «ِ زادگاه 
و ی ی ی 


ما قریظه و نضیر را, چنان که رضای خدا بود, در محاصره داشتیم اما او 
خواهان شکست آنان به دست ما نبود, و بنابراین عقب نشینی کردیم.. 
ناگهان جبرئیل ظاهر شد و گفت: «شما سلاحهای خود را کنا ر گذاشتید, اگر 
چه فرشتگان هنوز سلاحهایشان را به زمین نگذاشتند؟» پس رسول اللّه 
صلی. الله علیة و الم مارا فرا خواند و غریمت کردتم عا به فریظه و 
پیروزی مان را اسان کرد(1). 


این گزارش هم از بنی نضیر و هم از بنی قریظه در موقعیت یک واقعه 
جزثی وجود دارد که به روشنی به زمان واقعه بنی قریظه «سنتی» پس از 
یوم الاحزاب, یعنی ظهور جبرئیل و هشدار او اشاره می کند(2). 


خیضری نقل می کند. این روایت می گوید: «در روز قریظه و نضيیر (یوم 


رهبر یهودی حییْ بن اخطب, که بعدها همسر حضرت محمّد صلی الله علیه 
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1- این ترجمه به تبعیّت از بغوی, تفسیر, ج 1, ص 348 ذیل آیه 124 سوره 
آل عمران است. این عبارت تقریبا به صورت لوظ به لفظ در طبری, 
تفسیر, ج 4 ص 78, و سیوطی, خصائص, ج 1, ص 3806 نیز یافت می 
ی ی ها سا ی کر 
کم ساسا ا ترا ان صر هن جر نایم در تاره 
کردند. با وجود این بیشتر دانشمندان عقیده دارند که ایه 125 سوره ال 
عمران فقط به واقعه بدر اشاره دارد, ر.ی: مجاهد, تفسیر. ص 259, و 
قرطبی, تفسیر, چ 4 ص 195. نیز مقایسه کنید با طبری. همان منبع, ج 
29 ص 36 (ذیل ایه 6 سوره حشر) که گزارشی به نقل از ابن عباس ذکر 
می کند دایر نش ان که خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد هم 
به بنی قریظه و هم به بنی نضیر حمله کند. 

2- ظهور جبرئیل پس از «غزوه خندق» عموما مقدمه ای بر واقعه قریظه 
تلقی می شود؛ ر.ی: روایات مجاهد تفسیر. ص 7 ذیل ابه 59 سوره 


0 نذیل ابه 214 سوره بقره: سیوطی, لباب ص‌‌ 72 


دزامد ۱1 بر طبق روایت «ستتی» سیر ه؛ صفیه در اثنای محاصره خیبر 
اسیر شند. بنابراین, در این جاأ «یوم قریظه و النضیر» به احتمال زیاد به ان 
واقعه اشاره می کند, زبزا. حر رن 


دیگری وجود دارد که به نظر می رسد عبارت «یوم قریظه و النضیر» را به 


می برد(2). با اين همه, این نکته ما را از کلبی دور می کند و نمی تواند در 
این جا حلشود(3). اما شایان ذکر است که دست کم سه روایت وجود دارد 
که صریحا به واقعه نضیر و قریظه اشاره می کند که در اثنا یا بعد از یوم 
الاحزاب, یا در مدینه, يا شاید در خیبر, به وقوع پیوست. ولی نکته دیگری 
هم دز این بارم وخوز دارذر در خیل آنه 0 شور اتفال از 


ی ی 
منظور کمک به آنان در جنگ با حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله, معاهده 
میان تا الله را نقض کردند. اما بعد از آن گفتند: «فراموش 
کردیم, و مرتکب اشتباه شدیم ». بنابراین, حضرت پیامبر صلی الله علیه و 
آله عهدنامه دیگری با آنان منعقد کرد. تا ژمانی که با تحریک. کافران: غلیه 
رسول خدا در یوم الاحزاب ب آن پیمان را نیز نقض کردند. کعب بن اشرف به 
هه رنه در العت ا سامیز ضلی, الله علیت ‏ ال میا آنان. اتحاد 
ایجاد کرد(4). 


ص :58 


1- خیضری, اللفظ المکژم. ص 222 او این مطلب را از بیهقی نقل می 
کند. 

6( 1۵ ط۵اانا۵ز0۵۱ ۸ نا تاطخ6 ۲86۵ ,۱6۵۵۱6۵۲ 7۰ 
۴ 97 .1989 ,6۲05016۳0[ ۱5۱۵۲0,۰ ۶۵۲۱۷ 0۴ 0۷ا]5. شایان ذکر است که 
در آثار مربوط به واژه شناسی, بنی نضیر و بنی قریظه در زمره بهودیان 
خیبر توصیف می شوند., ر.یک: ابن درید, جمهره, ج 2 ص 367 و 378؛ نیز 
مقایسه کنید با ابن منظور, لسان؛ ج2, ص‌ 214 زیر لغت نضر به علاوه 
قطعه ای جالب در کلبی, , تفسیر» ص 24 ب (ذیل آیه 23 تور آل ضو آن ) 
وجود دارد که به همان جهت اشاره فت: تن زیرا| فت کید «#بنی قریظه و 


النضیر من اهل خیبر»: این مطلب در تنویر» ۰ج 7 ص‌ 0 به این صورت 
تغییر کرده است: «بنی قریظه و اهل خیبر», که حاکی از ان است که در 
این جا هم (مقایسه کنید با: یادداشت 3, ص 31<) کسی سعی کرده است 
به منظور کاستن از جنبه «غیر سئتی» متن نحوه بیان نسخه اصلی را 
3- مقایسه کنید با اثر تحقیقی ام: ۱۵0 ۲6۳۱۵۲ ۴061156166 
289 ,۳۲۵۴۵۱۱۵۲۵۱6۵۱۵09۲۵۵۱۱6 ۰ _ 

4- بغوی, تفسیر» ج 2 ص‌ 7 دیل ایه 56 سوره انفال. 


این روایت ه که به تفصیل کمتری توسٌط مجاهد و مقاتل هم نقل می 
شود(1), ۲ آن جا که 


واقعه بلی قریظه را در موقعیت بوم الاحزاب قرار می دهد. «سنتی» 
است. اما در مواردی 


حور کر که ان ال ان ای این که اه ای کمار عشفقه 
لشند؛ و اظهار 


این که قریظه مثتی قبل از یوم الخندق به اهالی مکه سلاح داد, کاملاً «غیر 


سنتی» است. 


حتّی عجیب تر اين حقیقت است که اصلاً به بنی نضیر اشاره ای نمی شود. 
از ان جا که این 


گزارش وقوع هیچ برخوردی را ذکر نمی کند, اين سوال را بی پاسخ می 
گذارد که ایا یک واقعه پا بیشتر (وقایعی جداگانه) رخ داد, اگر چه یک واقعه 


هم نضیر و هم قریظه با این 


شرایط تناسب بهتری دارد. من حدس می زنم این روایت, خبر بیش از یک 
می د هد. بنابراین, دشمنی 


یهودی هاء همانند انعقاد عهدنامه ها «دوبرابر» می شود. امّا همان گونه که 
سرنوشت بهودیان, بر طبق قرآن, شامل مرگ يا بردگی بود(2), فقط یک 
واقعه مربوط به بنی قریظه بود که باید به ذهن خطور می کرد و این که 
چرا گفته می شود منازعه نخست به شیوه ای صلح آمیز فرو نشانده شده 
است. به طور کلی, این روایت در واقع مصالحه ای به نظر می رسد بین 
کسانی که به صراحت بیش از یک واقعه را ذکر نمی کنند, و اشخاص 
«نستی»* که تغبیر شان: آن است. که. تخستين دشمتی. بهودیان: ماقفه بتی 
نضیر بود و صحبت از معاهده تازه را کنار می گذارند و شخص کعب بن 
اشرف را از متن واقعه بنی قریظه حذف می کنند(3). 


ویژگی معاهده ای که دوباره منعقد (یا تجدید) شد در روایاتی بازگو می 
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ص 25؛ قرطبی, تفسیر, ج 8 ص 30 (که در آن هم از بنی نضیر و هم از 
بنی قریظه نام برده می شود ). از مقاتل: مقاتل, تفسیر, ج 2 ص 177 
(ذیل ایه 56 سوره انفال). ۱ 

2- مقایسه کنید با کلبی, تفسیر. ص 174, ذیل ایه 26 سوره احزاب. ر 
3- در روایت «سئتي» کعب بن اسد است که بر واقعه بنی قریظه تسلّط 
دارد, در حالی که مأموریت مکه به حیوخ بن اخطب و اعضای دیگری از بنی 
نضیر محول می شود. ر.ک: آبن اسحاق, سيره, جح 3. ص 231 و 240 و 


بعد. 


به زمینه مغازی مربوط است. یکی از این روایات از طریق موسی بن 


تم نی سر مات هسام ها خن ال امه باه کرونه 
تابراین: پیاهین خدا ستی-تضیر را اخراجد اعا ات فربظهرا تمنن کرو 
آاین اف دام یافت | ۶ آن که فرهاه 


پس از آن به اقدام نظامی مبادرت ورزیدندل(1). 


این روایت از قول موسی انعکاسی از یک روایت طولانی تر به نقل از 
زهری ۷ که توضیحات بیشتری دربر دارد(2). در ضمن. این شبیه 
زوانتن انشت کف پیشتر از کلبی.نعل ند (توضیم آیه 56 سور اتفال )۱۶۱ 
از آن جهت فرق دارد که نخستین دشمنی را واقعه بنی نضیر تعبیر می 
کند, در حالی که گفته می شود فقط در بار دوم حضرت پیامبر صلی الله 
علیه و آله با قریظه درگیر شد. به علاوه, با روایت دیگری از طریق موسی 
بن عقبه (و اين لهیعه) اشنا 


می شویم که مشابهت هایی با روایت کلبی دارد. راجع به انگیزه ای که 
ذ انیم ۰ 
جوابیم 


آنان [مسلمانان ] عقیده داشتند که بلی نضیر پنهانی با قربش,: .خی که 

در احد اردو زده بودند تا با رسول خدا بجنگند, ,همدست شده بودند. 

بتابراین» آنها فرنترن.را تحریی به جنگ کردند و اطلاعاتی راجع به نقاط 
ضعف [در دفاع مسلمان] در اختیارشان گذاشتند(3). 
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1- عبدالرژاق مُصتّف, ج 6 ص 54؛ ابن حنبل. مسند, ج 9, ص 181؛ 
بخاری,. صحیح, جح 3, ص <1؛ بیهقی, دلائل " ج 3, ص 183؛ آبن کثیر. تفسیر, 
ج 4 ص 333. 

2 عبدالرژاق. مصثف, ج 5 ص 360؛ بیهقی, دلائل, ج 3. ص ۰179 
سمهودی, وفاء. ج 1. ص 298 روایتی خلاصه شده: ۲۳6 ,۲5۲6۲ ۳۱.۰ 
3 0۲ ۳6۵۵۵۲۱۱۱۵۲۱00 ۸ - 0۱۲3۵۷28 5۳۱ ۳۵ 0۴ ۱۷895260۲76 
3 ,(1986) 8 ,امگل 0 ,۰۲۲301110۳0 درباره سایر گزارشهای زهری که 


از توافقی میان حضرت محشّد صلی الله علیه و آله و یهودیان سخن می 
کوید, ر.ی: عبدالرراق: تقشیرء ج بطر.ض.: 144 ذیل آبه 1866 نوزم ال 
3- بیهقی, دلائل, جح 3, ص 180؛ آبو تعیم, دلائل. ص 423 ابن سیدالناس, 
عیون, ج 2 ص 70 ابن حجر, فتح, ج 7 ص 21 ۱0۲25 ,۱5۲6۲ .۳۱ 
۴ 2۲0310۲۲ 5 ۱۱۱۵۲۱۵۲۲۱۲۱۲۱۵۵ ]00۱ ۲6۲ ۴3۵۱۷۲۷5 ۳6 0۲ 
233-6 ,(1964) 32 ,0۲۱6۳۱۲۵۱۳۲ ۸۵۳۵۳۱۱۷ 1 ,۵1-0180۳ ناخ 66]. با 
این همه, شایان توچه است که «مشخص کردن نقاط جضعف» الدلاله علی 
العوره یا العوراه هنگام اشاره به نبردی فان تک او معنی چندانی 
ندارد, بلکه هنگام اشاره به یک محاصره مناسب خواهد بود. (چنین نمونه 
شود در اثنای محاصره مدینه در سال 63/682 به نیروهای یزید «نقاط 
ضعف نشان داده شد»). بنابراین. به نظر مي رسد اوضاع و احوال یوم 
الاحزاب, محاصره مدینه سا هم پیمانان محین: برای گزارش مربوط به 
مشخص کردن نقاط ضعف موجود در دفاع مسلمانان مناسب تر باشد. از 
همه مهم تره عموما گفته می شد که ند 13 سوره احزاب («ارٌ بیوتنا 
عوره», و «خانه های ما را حفاظی نیست». یعنی در برابر دشمن بی دفاع 
است) در یوم الاحزاب نازل شده است. 


اين آشکارا بدان معناست که یهودیان دست کم در یک فرصت پیش از یوم 
الاحزاب از مردم مکه پشتیبانی کردند. بدین ترتیب, این روایت هم کاملاً 
تیه روا وت ت کلبی است که پیشتر ذکر شد, هر چند در گزارش موسی 
ذکری از سلاح ها ی با وجود این شباهت روایات شایان توجه 
است, زیرا| در گزارش «ستتی» واقعه بنی نضیر, مثلاً در مغازی ابن 
اسحاق, هیچ نشانه ای از همکاری یهودیان با مردم مکه دیده نمی شود و 
تنها علت حمله, کل ی ی یلاع وا ده 
هنگام ورود آن خضرت: به .مخله ابهودیان است. شواهدی هم وجود ندارد 
که. مطابق نظر اين اسحاق, پیامبر صلی الله علیه و آله با هر دو قبیله 
نی یاه چنی کم باس تا فقط افلیه را ایا ها رد تمافع. 
کند. 


در این جا می توان به دو نتیجه گیری مقذماتی رسید. نخست آن که 
روایات «غیر ستتی» کلبی اکنون کمتر عجیب به نظر می رسد, زیرا| در 
مقایسه با گزارشهای منتسب به صاحب نظران اولیه در زمینه های تفسیر 
و سیره, مشابهت ها و گرایش های مشترکی به چشم می خورد. دیگر. آن 
که گزارش «سثئتی» ابن اسحاق کمترین شباهت را به گزارشهای شناخته 
شده از کلبی دارد هدر تعکگ خافعه فی یی ار واه نی وراه یی 
گام هم از 

گزارشهای شناخته شده از زهری و موسی بن عقبه پیشتر می رود. در این 
گزارشهای اخیر, نشانه هایی وجود دارد که احتمالاً روایات مربوط به واقعه 
هم نضیر و هم قریظه را 


ص61۰ 


منعکس می کند: مبارزه مشترک در نخستین برخورد, توافق تازه با قریظه, 
و همکاری یهودیان پا مردم ۳ پیش از یک موقعیت (یعنی, مواضع 
حمایت از دشمن «مضاعف» شده است, همچنان که معاهده با یهودیان). 


بر اساس این نتيجه گیری های مقذماتی باید ببینیم در گزارش کلبی از 
در گر جضرت پیافتر صلی الله علیه و آله با بهودبان مدیته: خه چیز دیحری 
می توانیم بیابیم. یک نکته این که همچون مقاتل بن سلیمان. کلبی یکی از 
معدود دانشمندانی است که چنان که در تفسیرش می خوانیم عقیده دارد 
ایه های 11 و بعد از ان در سوره حشر به واقعه بنی نضیر اشاره نمی کند, 
کرده 


بودند(). به طور کلّی چنین استنباط می شد که این آیات و آیه های 2 و 
بعد از آن در سوره حشر به یک واقعه اشاره می کنند و گفته می شود در 
هنگام واقعه بنی نضیر نازل شده اند( (2). نظر , به آنچه تاکنون گفته شد, و 

با توجّه به اين امکان که آیه های 2 تا 16 وا ان 
ایه 7 سوره حشر)(3) در حقیقت می توانند به رویدادی منفرداشاره کنند, 
ای ی ی وا ی سرا تس اس 
هم با نشانه ای از یک واقعه هم نضیر و هم قریظه روبرو شده ایم. امّا در 
ها 


برای مطرح کردن درباره احکام شرعی مرتبط با منازعه میان بهودیان و 
ری امس ای دنه اه امس هه سس ار ان 
سوره حشر نکته ای کم اهمیت است. 


5 احکام شرعی و «تفسیر فراگیر» 


نضير و بنی قریظه 
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2- اقا مشهور است که جسن بصری ایه های 2 و بعد از آن در سوره خشر 
را به واقعه بنی قریظه مرتبط کرد ابو حیان. تفسیر, ج 8. ص 242 
قرطبی, تفسیر؛ ج 18, ص 3 مقاتل (ابوحیان) و قتاده هنگام تفسیر ایه 5 
۰3 ,00۵۳۵۱۵۵6]10۳0 و 0۲ 50۱۷ ۸ :۵1-۳26۲ ]۲۵یا راا56 ۲ 6۲ 
۲ 31 ,(1984) 38 ,۷۷۵۲۱۵ ۷۱۱۸5۱۱۳۱ ۱0 


به فقرای مهاجران داده شد: «و قسم النبودٌ غنیمه قریظه و النضیر علی 
فقراء المهاجرین»(1). این عبارت در صورتی دارای معنی است که بیان 
واقعی ایه 8 سوره حشر و ایه پس از ان «للفقراء المهاجرین» مورد توجه 
قرار گیرد, امّا آشکارا بین احکام اجرا شده پس از واقعه (يا هر یک از 
وقایع. در صورتی که جدای از هم در نظر گرفته شوند) تمایزی نمی دار 
از این گذشته. تفسیر الکلبی هفت باغ از دارایی های بنی نضیر را نام می 
برد که پیامبر صلی الله علیه و آلهبرای خود نگهداشت(2). . تفسیر سیره از 
چگونگی تقسیم غنایم توسط پیامبر صلی الله علیه و آله با گزارش کلبی 
تفاوت دارد: برخی از محققان می گویند مزارع بنی نضیر در اختیار حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله باقی مانده است (اذعای زهری)(3), در 
صورتی که غنایم 
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1- کلبی, تفسیر, ص‌ 6 زذیل ابه 8 سوره حشر. در نقل ابوبکر بن عیاش 
- کلبی, گزارشی مشابه مربوط به واقعه بنی نضیر در دو منبع زیر ذکر می 
شود: یحیی, خراج, ص‌ 4د, و ابن شبه, تاریخ, ۳ 1 ص‌ 65 2. درباره واقعه 
بنی قریظه ر.ک: (از طریق ابوبکر) یحیی. همان منبع. ص 41 و بلاذری. 
فتوح. ص 22 نیز مقایسه کنید با فزاء, معانی, ج 3, ص 145, و آبن سید 
الناس, عیون, ج 2 ص <105. چنان که در تفسیر طبری, ج 28 ص 36 نقل 
شده, مجاهد معتقد بود که اموال قریظه به مهاجران قریش داده شد. 

2 کلبی, تفسیر. ص 226 ب و 227 الف. این مطلب از کلبی توشط 
ابوبکر در دو اثر زير نقل می شود: یحیی, خراج. ص 38, و بلاذری, فتوح, 
ص‌ 20. از ژ[هری: ابن شبه, تاریخ, 0 1 ص‌ 122 و سمهودی, وفاء؛ 3 
ص 989. نیز مقایسه کنید با: :۳۵۵۱۳۱۵ ۵1 ۱۷۱۱۵۲۱۲۸۵۵ ,۱666۲ ۷۰ 
۴۲ 33 ,(1985) 6 ,امول ۱۳ ,۸۵0۲۵3۵0 6600۲80۳۱۱61 ۸ 

3- ابن اسحاق, سیره, ج 3, ص 203. این مطلب به طور گسترده ای از 
معمر - زهری نقل می شود. ر.ک: ابن شبه, تاريخ, ج 1, ص ۰129 شافعی, 
مسند, ص 493؛ ابن حنبل, مسند؛ ج 1, ص 228؛ یحیی, خراج. ص د3؛ ابن 
ط را اموال, ج 1, ص 91. با وجود اين, نقل زهری مربوط , به آن مسأله 
بسیار گیج کننده است., زیرا در سایر منابع, روایت معمر - زهری می گوید 
که حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله مزارع را بین مهاجران تقسیم کرد. 
ر.دک: واقدی, مغفازی, ج 1 ص 378؛ طبری, تفسیر, ج 28, ص 35؛ بیهقی 
دلائل. ج 3, ص ۰178 ابن سیدالناس, عیون» ج 2 ص 3 7. به نظر می رسد 


نقل زهری, اقتباس شده در بخاری. صحیح, ج 3 ص 16, و مسلم, , صحیح, 
ج 12, ص ۰75 یک حد وسط باشد, زیرا هم از توزیع اموال توسط حضرت 
محمّد صلی الله علیه و آله و هم از نگهداشتن آنها برای خود سخن می 
گوید. . تقسیم اموال در میان مهاجران نیز در آثار زیر ذکر می شود: مقاتل, 
تفسیر, ج 4 ص 279 ابن اسحاق, سیره. ج 3, ص 201؛ از موسی بن 
عقبه: بیهقی, همان اثر. ص 182. 


به دست آمده از بنی قریظه در میان مسلمانان, یعنی نه فقط میان فقرای 
مهاجران, بلکه بین تمام مسلمانان (یا دست کم میان تمام مبارزان حاضر, 


یک حکم شرعی «غیر ستتی» دیگر در گزارش کلبی مطرح می شود که 
غنایم گرفته شده از یهودیان خیبر - یعنی. زمین يا عواید ان - به اشخاصی 
که در حدیبیه حاضر بودند 


و نیز به مسلمانانی که در زمان محاصره خیبر از حبشه (اتیوپی فعلی) باز 
می گشتند واگذار شد(2). (اما در این مورد. نقل کلبی مطابق منایع 
مختلف بسیار ناهماهنگ است؛ همچنین در تفسیر الکلبی گزارشی متفاوت 
ارائه می شود)(3). این روایت به روشنی بیان آیه 8 سوره حشر را 
منعکس می کند «للْفْقراء المّهاجرین», با بیان آیه 10 سوره حشر «والذین 
جَاوّوا من بعدهم»مهاجران ذکر شده در آیه 8 سوره حشر را به «نخستین 
مهاجران» «ألْمُهاجژون الاوّلونَ»‌محدود می کند؛ نیز مقایسه کنید با آیه 
100 سور ه توبه. از آن جا که روایاتی موجود است دایر بر آن که پا 
فیاحرا اه موی ی ۱ 


مسلمانان توا نیز تا زمان حدیبیه(5) را باید «نخستین مهاجران» نامید, 


تردید چندانی وجود ندارد که این گزارش تقسیم غنایم در خیبر بر اساس 
عبارات ایه های 9 تا 10 سوره 


ص :64 


1- ابن اسحاق, سیره. ج 3. ص 256. از موسی بن عقبه: عبدالرژاق, 
مَصلف, ج 6, ص 54؛ ابن حنبل, مسند, ج 9, ص 181 بیهقی, دلائل, ج 3, 
ص 183, ج 4, ص 19 ابن حجر, فتح, ج 7, ص 418. 

2 از قول کلبی نقل شده در یحیی, خراج. ص 2 از طریق ابوبکر - کلبی 
- ابوصالح - ابن عباس در ابن شبه, تاریخ, ج 1, ص 118؛ بلاذری, فتوح. ص 
8 ابن سید الناس, عیون, ج 2 ص 183. 

و در نتیجه. تقسیم نشد. این در تضاد با گزارشی از طریق ابوبکر - کلبی در 
بلاذری, فتوح. ص 2 انسنت که هی گوید اموال خیبر به مسلمانان داده شد, 
و گزارشی دیگر در ابویوسف, خراج. ص 50 و ابن شبه, تاریخ. ج 1, ص 


5 داير بر آن که مزارع به بهودیان واگذار شد (به شرط مشارکت در 
و ۱ 

4- از سَذی: طبری, تفسیر, ج 5, ص 204 ذیل ایه 92 سوره نساء؛ نیز 
مقایسه کنید با ابن حجر, فتح, ج 7. ص 618. 

5- از شعبی: ابن شبه, تاریخ» ج 1 ص 266؛ ابن قتیبه, معارف. ص 372 
1( 


حشر و تفسیر ان است(1). البتّه اين به معنی یک حکم شرعی کلی نیست, 
زیرا فقط در شرایط خاص خیبر و تعداد زیادی از مهاجران پیرامون ان 
قابل اجراست. بعد از آن. فقیهان ممکن است پرسیده باشند: روزی که 
آخرین نفر اين مهاجران درگذشته باشد. غنایمی شبیه به آنچه در خیبر 
گرفته شد باید به چه کسی اختصاص یابد؟ بنابراین, تفسیر 


«سنتی», تحت تأثیر استدلال نریم شیب شد عا: ایات. .۲:8 10 سورح 
حشر به روشی کاملا متفاوت تفسیر شود؛ احکام شرعی که گفته می شد 
به واقعه خیبر مربوط است به همین اندازه متفاوت بود(۵). 


به منظور وضع قوانین ِ قابل اجرا به شکل عمومی, از قرن دوم / 
هشتم به بعد, فقیهان ناگزیر بودند از حدیت های مربوط به وقایع دوران 
وا سر اس ۱ اس و لوب 


در صورت علاقه مند بودن به آنها - استفاده کنند؛ حدیث هایی که ماهیت 
انها چنان بود که تعمیم احکام بیان شده يا ضمنی انها را ممکن می ساخت. 
یافتن آن احادیث و استفاده از آنها در عبارات فرانی بخشی از جیزی است 
که میل دارم آن را «تفسیر فراگیر» بنامم تا 


آن جا که بر اثر تلفیق آن با علاقه به استدلال فقهی از شکل های دیگر 
تشر ف را ترایر 


می رود(3). بنابراین, چنان که پیشتر ذکر شد, گزارش کلبی از آنچه بر سر 
غنایم مدینه و 


ص65۰ 


1- در ابن اسحاق, سیره, ج 3, ص 201, از «مهاجرون الاوّلون» به 
صراحت به عنوان گروه مستحق دریافت اموال از بنی نضیر یاد می شود 
این نکته مشابه مطلب موجود در واقدی, مغازی, ح 1. ص 282 فزاء, 
معانی, ج 3, ص 145؛ بیهقی, دلائل, ج 3, ص 182: از موسی بن عقبه 
است. 

- گفته ,می شد مزارع فتح شده در خیبر الف مطابق چند روایت, به 
صورت کلی. تا جزتی بین مسلمانان تقسیم, پا (ب) به شرط مشارکت در 
محصول و پرداخت عواید. به اهالی آن سرزمین واگذار شده است. روایت 


(الف) در دیدگاه بعدی شافعی منعکس است (مقایسه کنید با شافعی, ام, 
ج 4 ص 256, و همان نویسنده, احکام. ج 2 ص 157), در صورتی که 
(ب) احتمالاً به دیدگاه مالک نزدیک است (ر.ک: مالک؛ 11۳ ج 2 ص 
۰703 آبن زنجوبه, اموال, ۳۰ 2 ض 1069 در روایت سیر 0 تمام روایات 
ترا یر کسان یه ود الا هرارش ای مان کی 
مغشوش و ضدٌ و نقیض از وقایع خیبر منجر می شود. با وجود اين. گزارش 
(الف) در ابن اسحاق, سیره. ج 3. ص 371 (از ژهری). و گزارش (ب) از 
موسی بن عقبه در آبن حنبل, مسند, جح 9 ص 182 نقل می شود. 

3- یعنی با تلفیق با روایاتی دارای «ارزش فقهی» (,۷۷۵۱5۲0۱79۲ 
6 ,510165 00۱1۲3۲۱۱). 


خیبر آمد از دیدگاه فقیهان خیلی مفید نبوده است. زیرا طبقه ای از 
مهاجران را نام می برد که, برای مثال, تا زمان زهری منقرض شده بودند. 
از اين روء امکان تعمیم وجود نداشت. با وجود این. به نظر می رسد 
گزارش کلبی, در صورت مقایسه با عبارات قرانق تفسیری معتبر باشد. 
این گزارش فقط به عنوان استدلالی فقهی نارسایی دارد, زیرا بسیار 
اختصاصی و مرتبط با اوضاع و احوالی خاص است. به عبارت دیگر, 
گزارش کلبی «حکایت وار» که منظورم از آن «تفسیری است که 
ترا رهویی ک ۱ 


بیشتر روایات کلبی از آن نوع است. این نکته : نه فقط در مورد گزارش وی 
ز ز غنائم خیبر, بلکه درباره آنچه راجع به غنایم گرفته شده از نضیر و قریظه 
می گوید نیز صدق می کند. نمونه مناسب دیگری از یک حکم فقهی که در 
قالب تفسیری حکایت وار بیان شده است, در این عبارت کلبی در 
تفسیرش به چشم می خورد که می گوید آیه 6 سوره حشر به غنایم گرفته 
شده از بنی نضیر اشاره دارد, زیرا انها در فاصله کوتاهی از مدینه 


مستقر بودند(2) به طوری که مسلمانان می توانستند پیاده و بدون نیاز به 
اسب یا شتر به نواحی آنان برسند(3). هر سند که این تفییزی استه دفیو 
از آنچه در آیه 6 سوره حشر گفته 
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1- این اصطلاح در دو اثر زیر به شکل متفاوتی به کار رفته است: 
۲ ا ,۳۹۱001 0 ,۲۲۰ 122 ,روعا0نااه 0۵۱۲۵۱۲6 ,۱۷۵۱۸۹6۵۲۵۱۷9 
6 ,۸0055 ۱0 , زیرا هر دو بر تداومی داستانی تأکید دارند که لازمه 
روش ۳ وار در هنگام تفسیر عبارت قرآنی است کی داستانی 
2- مطابق ات اسلامی, بنی ضيیر در فاصله دو مایلی حد ود 3 
کیلومتری مدینه مستقر بودند. ر.ک: عبدالژژاق مصثف, ج 5, ص 357؛ 
فزاء, معانی, ج 3, ص 144 (ذیل ایه 6 سوره حشر)؛ ابن سعد, طبقات, ج 
2 ص 57 نیز مقایسه کنید با: 2۳00 6۳۷5( ,۱۷۹۱۱۳5 ,۱66۲۵۲ ۷,۰ 
۲ 14 ,1995 ,۱۲6۱06۲ ,۲۵۵0۱۳۱۵ ۱5۱۵۳۳۱۱6 ۴۵۲۱۷ ۵0۲۳ 5ع] 5۲۷0 ۰۲۵02056۰ 

3- کلیی: تفسیر. ص 226 همین مطلب در مجاهد, تفسیر. ص 52 و 
فژاء. معانی, ج 3, ص 144 گفته می شود. در طبری. تفسیر, ج 28 ص 


5 می بینیم که این گزازش به آبن عباس و قتاده نسبت داده می شود. 
همچجنین مقایسه کنید با رازی, تفسیر» ۳ 209 ص‌ 295 ذیل ایه 6 سوره 
خن اما می وان سوه از آن:جاه که شتا نان بون اج انا عداه 
زیادی اسب يا شتر نداشتند, انها مسافت دومایلی (قریب 3 کیلومتر) از 
مد بنه را پیاده رفتند. 


فت نود: اقا تم خواند آزعا کندیی عکم شرعی. اس که. عمیما قایل 
اجراست. فقیهانی مانند زهری که تفسیر آیه 6 سوره حشر به عنوان یک 
حکم فقهی قابل اجرا فقط در مورد غنایم گرفته شده در نزدیکی مدینه یا 
با هجوم پیاده آنان را متقاعد نمی کرد, عبارت «ما اَوَجَفتم عَلیّه» (آیه 6 
ی دا ار را 
نبردید», بلکه به معنی «شما غنیمت گرفتید بی آن که مجبور باشید برایش 
بجنگید» تلقی 


کردند, یعنی: مفهوم غیر ایجاف به گونه ای تفسیر مي شود که معنی بغیر 
قتال داشته باشد(1). این نکته به طور یکسان مورد تأْیید بیان قرآنی است؛ 
فمساله پشبار مهم آن است که تمی به کدام کسمت از ایة 6 سورع خفر 
اشاره می کند: کلبی و سایر صاحب نظران تفسیر بر این حقیقت تاکید می 
ورزند که از هیچ حیوان سواری استفاده نشد, در حالی که زهری و بیشتر 
فقیهان بر این حقیقت تأکید می کنند که حمله ای صورت نگرفت. در ضمن.؛ 
تفسیر زهری نمونه دیگری از «نوع جدیدی از تفسیر» است. زیرا او با 
تفسیر خود تضاد دوگانه «هجوم / عدم هجوم» يا «جنگ / عدم جنگ» را که 
در فقه اسلامی به صورت مفهوم مهم عنوعّ / صلحا شکل گرفت. تعبیر 
کرد(2). در مقایسه با ان, این توضیح ضمنی که انها سوار بر اسب حمله 
نکردند, بلکه پیاده بودند, در قید و بندهای استدلال فقهی, راه به جایی 


ص67۰ 


1- اما در روایاتی که از زهری نقل می شود اصطلاح بغیر قتال ذکر نمی 
شود, بلکه در انها عبارت بغیر ایجاف وجود دارد. ر.ی: شافعی, ام, ج 4, 
ص 178؛ یحیی, خراج. ص 33؛ ابن شبه, تاريخ, جح 1. ص 128 ابن حنبل. 
مسند, ج 1, ص 301. اما به طور ضمنی معلوم می شود که در این جا 
عبارت «بغیر ایجاف» به معنی «بدون جنگ» يا صلحا است مقایسه کنید با 
توضیح بعد. محققان بعدی هم آن را به همان معنی استنباط کردند, برای 
نمونه قرافی, ذخیره, ج 3, ص 427 (از مالک): «الایجاف ائما هو مقصود 
القتال». 

2- از معمر - زهری نقل می شود که اموال نضیر با صلح و نه عنوةّ گرفته 
شد, ر.ی: عبدالژزاق, تفسیر نسخه خطی. ص 278 طبری, تفسیر, ج 28 
ص <3؛ بیهقی, دلائل, ج 3, ص 178. 


یا در آنها نقل می شود. یکی از انها هم در روایت سیره «سئتی» ابن 
اسحاق دیده می شود, زیرا او معتقد است اموال بنی نضیر به مهاجران 
داده شد(1)؛ همین گزارش توشط موسی بن عقبه(2), و در تعدادی از 
روایات زهری, و نه در همه انها, نقل می شود(3). پیدایش این عنصر 
ناقض این حقیقت نیست که پیشتر روایات زهری و انهایی که در روایت 
«ستتی» سیره هستند تحت تأثیر «نوع جدیدی از تفسیر» فقهی اند. این 
صر فا نشان دهنده ان است که عنصر مهاجران بهره مند از غنایم جنگی در 
اوضاع و احوال واقعه بنی نضیر «به حیات خود ادامه داد». زیرا حکم فی ۶ 
در اوضاع و احوال واقعه خیبر و فتح 


سواد به صورتی بسیار گسترده تر اجرا می شد. این دو واقعه اگر بعدها در 
خیبر و جنوب عراق رخ می داد احتمال داشت چنین تلقی شود که حکم را 
فان کر زهان واقعه نی نضتر به آن غمل شد کار غیت دداره: بنابراین, 
عنصر مهاجران مراجعت کننده از حبشه, در 


گزارش «سنتی» آبن اسحاق از واقعه خیبر به چشم نمی خورد(4). (اما در 
گزارش 


ص :60 


1- ابن اسحاق, سیره, ج 3, ص 201 از علی بن ابی بکر, نقل شده در 
یحیی, خراج. ص 34؛ ابن شبه, تاريخ, جح 1, ص 266؛ بلاذری, فتوح. ص 18 
(مقایسه کنید با یادداشت 64). 

2- بیهقی, دلائل. ج 3. ص 182. ۱ 

3- ر.ی: یادداشت ۱8. علاوه بر این؛ در برخی اثار قرن سوم | نهم, این 
عقیده زهری نقل می شود که خیبر یکی از صفایای حضرت محقد 

الله علیه و آله بوار صفاا سهم های عمده, اما بعدها, گاه مترادف 


صوافی؛ اراضی ضتعان, به حاکم و ملازمانش دانسته می شد. ان حصر ۳ 
کر ی هی و۱ به مسلمانان واگذارد و 
سومی را برای هزینه های خود نگهداشت, ا ای ار فنمم وا 


122 بلاذری؛ فتوح, ض‌ 20 خصاف. اوقاف, ض‌ 3. واقدی, مفازی, 0 ۳1 
ص 378 از عمر گزارشی مشابه نقل می کند. اما واقدی با دو بار ذکر 
مهاجران در تعداد بخشها دچار اشتباه می شود. 

4- ابن اسحاق, سیره, ج 4 ص 3 و بعد فهرستی از مهاجران بازگشته از 
ختتتته را هو اد اما اد.فشار کت آنان دایم خر هیری.نصی. کوید: 
حتّی معلوم نیست که ایا این فصل طولانی راجع به مهاجران را ابن اسحاق 
در این اوضاع و احوال تنظیم کرده است با نه, زیرا فقط وجود نقل قول 
ابن هشام از شعبی در ابتدای فصل است که بین این مهاجران و واقعه 
خیبر ارتباط برقرار می کند. 


موسی 


بن عقبه دیده می شود)(1), , در صورتی که از شرکت کنندگان در واقعه 
حدیبیه فقط ذکری گذرا نم .فیان. هی اند ها نم حای: ار دو ادعای مختلف 
واقعه «سئتی» خیبر را تخت الشعاع قرار می ذهد: یا حضرت پیامبر صلی 
الله علیه و آله آن سرزمین را به شرط مشارکت در محصول به یهودیان 
واگذاشت. پا بخشی از آن را برای خود برداشت و بقیه را میان مجاهدان 
تقسیم کرد(3). این هر دو روایت ارتباطی تنگاتنگ با ضرورت های شدید 
استدلال فقهی دارند. 


تعبیر سومی که کلبی بدان اشاره می کند - مسلمانان به قصد حمله به 
سوی بنی نضیير رآهی شدند - از منابع تفسیری معلوم می شود(4), اما در 
روایات سیره «سئتی» دیده نمی شود. زیرا ژهری عبارت غیر ایجاف را 
دست کم در شرایط واقعه بنی نضیر, به معنای «بدون جنگ» يا صلحا تعبیر 
کرده بود. برعکس. در رویداد فدک زهری معنای لغوی تر غير ایجاف را 
حفظ کرد که از آن, مفهوم «بلا غذ سیر» برمی آمد, یعنی, هیچ بیروی 
فسلما نی جفیعا موز ۹« برود زیرا واگذاری اين شهر توشط 
یهودیان رت و امق.فن کرودا رت و دی نی تناس شرت 
محشّد صلی الله غلیه و آله شد. اما آن حضرت این سنرزمین را به 


ص :69 


1- از شعبی و موسی بن عقبه: کلاعی, اکتفا, ۳ و ص‌ 199 دیار بکری, 
تاریخ الخمیس. 0 2 ص‌ مد 

2- ابن اسحاق, سیره» .۰ ۳ ص‌ 4د. از موسی بن عقبه - ژ[هری: ابن 
شبه, تاريخ, جح 1. ص 116 نیز رک: واقدی. مغازی, ج 2 ص 684 
سیوطی, خصائثص, 3 1 ص‌ 10 

3- ر.ی: یادداشت 05. گزارشی که بر طبق آن, این سرزمین به مسلمانان 
اتصاص بات شا را وت سر انا وان یر را حضرت عحدن 
صلی الله علیه و آله بیرون رانده است. ای خی هقایر.با روایت مشهور 
است دایر بر آن که در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله بهودیان 
مجبور به ترک خیبر نشدند. به علاوه. روایات متعدّدی از نافع حکایت از آن 
دارد که این سرزمین را فقط عمر بین مسلمانان تقسیم کرد, ر.ک: یحیی, 
خراج, ص 39؛ ابو یوسف؛ خراج, ص 0ظ؛ ابن شبه, تاریخ, ج 1, ص 117 


این تتحويهه اموالب نج مین 1067 این فطات: از فول تا معدن این 
اسحاق, سیره, ج 3, ص 372 نیز نقل می شود. 
4- مجاهد, تفسیر, ص 652؛ مقاتل. تفسیر, ج 4, ص 278 ذیل آیه 6 سوره 


حشر. 
٩ | 51‏ 


شرط مشارکت در محصول, به ساکنان آن وا گذاشت. اين اسحاق این 
روایت را در گزارش خود اورد(1). در ساير منابع. همین گزارش, شامل 
دقیقا همین توضیحات, به نام کلبی نقل می شود(2). 


با وجود این آنچه در تفسیر کلبی می یابیم اندک تفاوتی در معلی دارد(3), 


فک و شیر زا حضوت پیافیر صلی. الله علیغ و آله مه تفع ففرا وقق کرد 
تایراین آنها جر هان حناسش در اخبار وف نود بسن از رحلت حضترت 
پیامبر صلی الله علیه و آله, آنها در اختیار ابوبکر, و پس از آن به همین نحو 
در احتار عمره عصا وه علینن اس طالت غلبه السام فرار کرقت ۵ 


ص :70 


1- از زهری: ابن اسحاق,ٍ سیره, جح 3, ص 352 و 368؛ ابن حجر, فتح, ج 
6 ص 249. در روایت ی خراج, 
ص 43 بلاذری, فتوح, ص 30؛ در روایت ت آبن ای زائده - ابن اسحاق در 
یحیی, همان منبع. ص 37؛ ابن شبه, تاريخ, جح 1. ص 120 بلاذری» همان 
منبعء. ص 29. 

2- ابو یوسف., خراج. ص 0< کلبی - ابو صالح - ابن عباس؛ نیز ر.ک: یحیی, 
خراج, ص‌ 1 و آبن کثیر, بدایه, ۳ 4 ص‌ 204 

یادداشت 4 ص 39. با وجود این به نظر می رسد این مطلب نزدیک به 
روایتی است از زهری که مطابق ان, فدک که یکی از صفایای حضرت 
پیامبر صلی الله علیه و آله بود برای رفع نیاز مسافران (يا مجاهدان ؟) 
حفظ شد که احتمالاً بر حالت وقف دلالت دارد, ر.ک: یحیی, خراج. ص 36؛ 
آبن شبه, تاریخ, ۳ 1 ص 112 خصاف, اوقاف, ص د3. 

4- ابوبکر و هم پیمانان او عمرو ابوعبیده مقامی را که خداوند برای علی 
علیه السلام تعیین کرده و رسول خدا در موارد و مواضع مختلف از جمله 
در 18 ذی حجه سال 10 هجری در غدیر خم در جمع مسلمانان به مردم 
ابلاغ کرده بود, پس از رحلت رسول خدا با طرح نقشه قبلی و ترفندهای 
سیاسی به زور از او گرفتند. ابوبکر برای تحکیم پایه های قدرت خود 
خاندان رسول خدا را از حق مشروع خود محروم کرد. وقتی فاطمه 
علیهاالسلام میراث پدر را از او طلب کرد و زمین فدک و سهم خود از 
زمین خیبر را از او خواست. او ضن گفتاری, که ادعا داشت پیامبر محرمانه 


به او گوشزد کرده بود, گفت: «از پیامبر خدا| شنیدم که گفت: ما پیامبران 
ارث نمی گذاریم و هر چه از ما بماند صدقه است». (ویلفرد مادلونگ, 
خاتینی خ بت فد سین ال یه و ]لت چاپ دوم. ص 90 به نقل از 
طبری, تاریخ الرسل و الملوک (چاپ لیدن, 1910-1879), ج 1. ص 1825 

و این شیّه, تاریخ مدینه,. ص 197-196). بنابر روایت مسلم و بخاری از 
۳ جون ابوبکر درخواست فاطمه را برای بازگرداندن فدی نپذیرفت؛ 
فاطمه ابوبکر را رها کرد و تا هنگامی که درگذشت با او سخن نگفت. علی 
خله ال مشاه مر تفه را هحای ی صاوک وا را 
نساخت ابن ابی الحدید. شرح نهح البلاغه, ج 6, ص 46. عمر املاک خیبر و 
فدک را در اختیار گرفت (ابن حنبل, مسند, ج 1, ص 7-6). عثمان نیز آبادی 
فک اد مرا ی ار کی رنف العا وتات طاورن. 
0 ) ص 195). بنابراین برخلاف نوشته نویسنده فدک هرگز در اختیار 
فاطمه علیهاالسلام و اولاد او قرار نگرفت. 


و همواره به یک وضع بود و تا امروز به همین صورت باقی مانده است(1). 


این یک اذعای محکم سنی است. زیرا احادیث مربوط به زمین فدک اساس 
مجادله میان سنئیان و شیعیان شده بود, و شیعیان بر این باور بودند که 
حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله (یا ابوبکر عمر يا خلفای بعدی) زمین 
فدک را صدقه, ملک انتقال ناپذیر, حضرت فاطمه علیهاالسلام و خانواده 
اش نعیین کرده بودند(۵). بنابراین, گزارش موجود در تفسیر کلبی آشکار | 
از دیدگاه بیان خمایت. می کند. از ان جا که در شایر متایع این مطلت به 


او نسبت داده نمی شود, 


۱ ستنبا ط من آن است که این قطعه را شخص تدوین کننده افزوده است. 
در بافت متن یکی از حساس ترین موضوع ها, او عمدا, و نه از روی بی 
استعدادی, این اذعای سئیان را درج 


عقایدی شیعی در سر داشته است(3). 
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2- درباره مجموعه کامل روایات مربوط به صدقاتی که گفته می شود به 
حضرت فاطمه علیهاالسلام و خانواده اش اختصاص داده شده بود؛ ر.ی: 
ابن شبه, تاريخ, جح 1 ص 122-35: سمهودی, وفاء, جح 3. ص 995 و بعد, 
نیز ر.ک: 0۴ ۲56۷5510۳0 ۸ ۱660۰( ۳0 ۳۳۵۵۵۲۵۷ ۱8۳0 ,56۲ ۳.۱۰ 
270-1 ,(1991) 34 ,۶5۳0۵( ۲ ,۲۲۵۵610056 ۴۶۵۲۱۷ 50۲۳۲6. تفسیر 
شیعی فرات (خ: 1 اض. 322 ذیل ابه: 9 در نتوزه روم همخنین ری ابن 
سعد, طبقات. 3 ان ص‌‌ 315 خیضری, اللفظ المکزم, ص‌‌ 067( به روشنی 
بیان می کند که فدک تسلیم حضرت فاطمه علیهاالسلامو خانواده اش شد. 
(هرگز چنین اتفاق نیفتاد. ر.ک: توضیح صفحه پیش). 

3- ر.ک: پیشتر زیر عنوان <«1- محمّد کلبی و مقام او در دانش پژوهی 
اسلامی». از ز کلبی در فرات؛ تفسیر» نقل قول می شود ر.ی: یادداشت 
3 روبین روایاتی را از کلبی نقل می کند که در تفسیرهای شیعی تکرار 
می شود؛ ر.ک: یادداشت 2. :86۳۱0۱06۲ 1۳2 0۴ ۴۷۵ ۲۳۱6 ,۲۳۸۵۱۲ .لا 
,۱۱۵۹۱۱۲5 ۴۶۵۲۱۷ ۳06 ۵۷ ۱۷۱۵۷۵۵ و2 ۱۷۱۷۱۵۲۲۱۳۱۵۵0 0۲ ۱۱۲۵ ۲۳۲6" 
4 3۳۱0 91 ,1995 ,۲۲۱۲۱6۵۲۵۲0. 


به آنستای کیارشهای مربوظ به قدی. گتازش این اسحاق را کم .شافت 
ترین آنها به گزارش کلبی می یابیم. چنان که پیشتر ذکر شد. روایت 
«ستتی» سیره در خصوص واقعه بنی قریظه و در مقایسه با گزارش کلبی 
دایر بر ان که غنایم به دست امده از هر دو قبیله 


نضير و قریظه در میان مهاجران فقیر توزیع شد. حکم شرعی متفاوتی را 

می کند. برخی توضیحات., از قبیل رفتن نزد بنی نضیر یا دادن 
سهامی از خیبر به مهاجران مراجعت کننده از حبشه, در مغازی ابن اسحاق 
دیده نمی شود, با ان که موسی بن عقبه و زهری به انها اشاره می کنند. 
ابن اسحاق عناصر حکایت گونه دیگری را ذکر می کند, اما 


افخت آنها زا ععفلا کنانههای بیان مفضل. کر و تفاوتی. که عانیر 
استعدلال شرعی .| 


نشان می دهند, تحت الشعاع قرار می دهند. 
6 نتیجه گیری 1 کلبی و روایت سیره 


اقبار کلبی موبوظ به تا زخه حضرت. مخفد خلی الله غلبه وق له با بمذدیان 
عرب حاوی اطلاعاتی است که بیشتر به موضوع های فقهی مربوط می 
شود تا به سایر مطالب تفسیری قرن دوم / هشتم. با وجود این. بیشتر ان 
گزارشها به شکل تفاسیری بیان می شوند که فاقد کلیت مورد نظر 
فقهاست. و به رویدادها يا حوادث خاضی مربوط می شود. از این لحاظ, 
انها شبیه بسیاری از روایاتی هستند که از راویانی چون مجاهد, مقاتل و 
شعبی سراغ داریم. بیشتر آن چه در نقل روایات کلبی می یابیم کاملا «غیر 
سئتی» است و با معیار 


حز آرتتن سیره تناسب نداردل(1). در حالی که بخش عمده این عناصر «غیر 
سئتی» در 
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1- «غیر ستی»ترین روایتی که توانستم به نام کلبی بيابم هنوز ذکر نشده 


است. ان روایت در تفسیر بغعوی, در ذیل ایه 20 سوره توبه محفو ظ است 
و می گوید: «[اين آیه] هنگامی نازل شد که حضرت پیامبر صلی الله علیه 


و آلهیک معاهده صلح با قریظه و نضیر منعقد ساخت. این نخستین جزیه ِ 
بود که مسلمانان دریافت کردند, و نخستین سرافکندگی اهل کتاب بود.. 

این روایت ممکن است به واقعه خیبر اشاره داشته باشد, 
وجود دارد که می گوید یهودیان خیبر به طور موْری جزیه می پرداختند؛ نیز 
ر.ک: 6 ۵00 ۲6۳۴۱۵۱۲6 ۳6 ۵0۲ ۱65۲۷6000 ۲۳6" ,وبا ۲۲ 
-17:2 5۱۲3 0۲ ۴6۵06915 ۳۱۷۸5۱۱۲۱ 0۲ ۱۱9۳۲ ۲۳6 ۱0 ۳۵6۵۲۱5۲۲۵۵۲0۵۳0 
7 ,(1996) 20 ,۵۱و ۱۱ ,"8. (در مورد تفسیر آنة: 6 شوره استراع متون 
واقعا جزیه می پرداختند به ندرت تایید می کنند). اما معانی ضمنی این 


گزارشهای نقل شده از زهری و موسی بن عقبه انعکاس دارد پا شبیه 
انهاست, در مغازی ابن اسحاق و روایت «ستتی» بعدی عمدتا جای انها 
خالی است. 


در خصوص قوانین فقهی, , مفشران و فقیهان تفاسیری متفاوت داشتند که 
بیشتر اوقات با یکدیگر ناساز کار بود. در تأیید تفاسیری خاص می توانستند 
بش ای تا ون استاه کنر که ان شد هک ای ها ساوسو 


و می خورد, وضعیتی دشوار 


به ویژه از لحاظ حشو قرآنی - که بهترین نمونه در زمینه مورد نظر با این 
0 


این سوره (ایه غنیمت), و 


آیه 7 سوره حشر (دومین آیه فی ۶) حاوی حکم فقهی یکسانی هستند با 
تسیا این هه تسیر هی مناوت الا داسان ها با وعایفی اف ,را در 
نظر داشتند که هدف از انها 


اثیات تکته. مطر جح شده بود. نهایتا. و شاید مهم خر آز.همه آن که وقانع: هر 
چه بیشتر باشد, 


فرصت های بیشتری را برای شخص فراهم هی 2 تا تفسیر خود را 
روشن کند و قوّت بخشد. این وضع ناشی از روش نسخ است.؛ زیرا انچه 
در یک واقعه بعدی رخ می داد روال یک واقعه پیشین را کنار می گذاشت 
یا بی اعتبار می کرد. بنابراین وقایعی که اطلاعا زین را درباره موضوع های 
مهمّی چون شیوه های جنگ, مشارکت در غنایم و تعیین گستره های زمین 
کر اختار می. ات > هانتد وقایم شناوعه مبان خصرت یا میر صلی الا 
غلفه آلهد 


یهودیان - افزایش یافت. همان طور که تفاسیر مربوط به آنها در مجادله 
فقهی زیاد می شد 


و متظور از آن یافتن شیوه عمل نقل شده يا تفسیری فقهی بود که بتوان 
ان را معتبرترین 


نوع به حساب آورد(1). گزارش «ستی» سیره, آن گونه که در محیط 
مدینه اشکار شد, 
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1- بسیار جالب است که می بینیم هر یک از رویدادهای دوران زندگی 
حضرت محمّد صلی الله علیه و اله هر چه دیرتر رخ می دهد, احکام فقهی 
مربوط به آن کمتر بلامنازع. و حلّی در خور توجّه بیشتر است. خیلی شبیه 
به ان چه معمولا فقیهان قرن دوم / هشتم مطرح می کردند: نیز ر.ک: .[ 
9 ,فهل طا ,۱۲۵۵۱۲۱۵۵۳ »اهاعا ۵۲ ۵و۵ ۸ را50080 
1 ,(۰)1949 دی موضوع: ها ففمی. بد. اطلاعات شب تاربعی یک 
جنبه است... در هر مرحله متوالی مکتب روایاتی جدید می یابیم». 


تحت نار ای مت استدلال قفهی. ود با فخود ینم توته الما 
تفسیر را چندان جلب نکرد. بنابراین. تا قرن سوم / نهم تفسیر زمینه ای 
است که در ان با روایات زیادی 


رهیزو ی نوی که اشکارا «غیر ستتی»آنذ, 


این حقیقت که چنین عناصری «غیر ستتی» در آثار تفسیری و نیز در 
تعدادی از روایات مغازی اولیه حفظ شده اند, اما دیگر در گزارشهای مهم 
ابن اسحاق و واقدی به چشم نمی خورند. به نظر من نشان دهنده آن 
است که در این جا با جریانی تکاملی سر و 


کار داریم که ريشه در تفسیر دارد. در نتیجه, نشانه های (تلویحی و صریح) 
متعذدی از مطالب تفسیری در روایات منسوب به صاحب نظران سیره از 
دوره پیش از اين اسحاق مي یابیم. بدین ترتیب به نظر می رسد اثار 
تفسیری و روایات موجود در اثار تفسیری اولیْه چنان که انها را در روایات 
مغازی می یابیم, نه تلخیص شده از گزارشها و نه سازکار 


شده با آنها, بلکه برعکس, مقدّم بر آنها بودند(1). به علّت بی علاقگی به 


حل مسائل فقهی, این روایات ۱ تفسیری محفو ظ تن اند, در حالی 
که در سئت مغازی و سیره 


غالبا کنار زده می شدند. 


7 نتیجه گیری 2: کلبی و تفسیرش 


تفسیر کلبی سندی گیج کننده است(2). خاطرنشان شده است که حتّی 
هنگامی که از اسناد کلبی - ابوصالح - ابن عباس استفاده می شود, بیشتر 
ان در سایر منابع نقل 


ص :74 


اخیرا عفر رفن (صاطنگ ولاز عکس آين عطلب را اظیان جاشته 
استت: اه بیان قرانی. را در ست. سیر یک عتصر تاتوی:ناخواندم می دانذ 
که به دیده یک «چارچوب اساسا غیر قزاتف» نگریسته می شود (0۴ ۲۷6 
4 ,56۳۱0۱06۲ ۲۳6). اسباب نزول, بخش مهم سئت مغازی, نیز گفته 
می شود شامل «مطالب سیره غیر قرانی است که پیوندهای قرانی خود را 


در مرحله ای ثانوی به دست آورد»؛ بنابراین, «قرآن متعلق به هسته اصلی 
ادبی اطلاعات سیره نیست» همان ص 227. 
2 در خصوص مطالب زیر ر.ک: ۵۸0085 ۱۵۱ ۲۵۴5۲ ,۲۱0۵01۳. 


نمی شود در حالی که روایات زیادی در تفسیر وجود ندارد که به طور 
منطقی می توان آن را بخشی از نقل کلبی فرض کرد. به علاوه, تفسیر 
بسیار مختصر است و نشان دهنده سبک گزارشهای متعدذد کلبی که در 
جاهای دیگر می یابیم, نیست. روایات «غیر ستی» با انهاین که لستی»تر 
هستنند درهم آمیشته می شوند. هب گزارش منسجمی نمی تواند چنان 
بازسازی شود که منحصرا بر اساس تفسیر, و در عین حال هم وزن تمام 
خبرهایی باشد که حاوی انهاست؛ همچنین به مواردی از تحریف های بعدی 
برمی خوریم. از اين رو, شاید صحیح ان باشد که زمان تدوین واقعی 
تفسیر را, به شکلی که امروزه داریم, اواخر قرن سوم يا اوایل قرن چهارم 
/ دهم تعیین کنیم(1). 


از طرف دیگر, تفسیر کلبی به عنوان منبعی برای تفسیر قرن دوم / هشتم, 
و بارسازی نیع اطلاعا تی: .یی سره ارزشمند نیست. عناصر «غیر ستتی» 
موجود در آن در موارد متعدّدی ارتباط ها و شباهت های چشمگیری را به 
کر ار ی را 
نظران تفسیر و مغازی قرن دوم / هشتم نسبت داده می شود. بسیاری از 
این تفسیرها در منابعی مربوط به جلوتر از اواخر قرن سوم / نهم نقل 


کلمه به کلمه يا تقریبا بی کم و کاست بیشتر عبارت به نام کلبی را می 
توان به سادئگی در کتاب معانی فز|ء و 


فتوح بلاذری یافت(2). این مقدار می توان درباره مبنای معیارهای درونی 
ات آشا آنخه. تهی, توان بیان کرد آن انیت که آبا. مظلبی از آنجه به نام 
کلبی می یابیم به زمان ابن عباس 


برمی گردد یا نه. قضیه ابن عباس دارای پیچید گی بی سابقه ای است و 
بسیاری از روایات 


تاتفن ی ماما ار با نام آه ازتباط تارف ند وان یکی از همرت 


در سئّت اسلامی, تقریبا هر روایتی زود يا دیر منسوب به او می شد. 
عشف اصل 
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1- 71 ,۸۵00۵5 ۱۵۲ ۵۲5۲ ,106۳00۲ ۵۳۱0 ,23 2۱۳ ,۳۵۵ 
2- درباره شباهت بین اصطلاحات دستوری مورد استفاده در کتاب معانی 
فژاء و اصطلاحات به کار رفته در تفسیر کلبی, ر.ی: ,۱۷/6۲5۲660۲ 

62۲۵۲۲۱۲۲۱۵۲ 200 0۱۲5۲۱6 ۶606515, 197 ۴ 


تاریخی, در صورت وجود آن, غیر ممکن به نظر می رسدل(1). این مطلب را 
شافعی قبلاتشخیص داده بود و این 9 را به او نسبت می دهند: «از 


تمام گزارشهایی که از ابن ۳ نقل می شوه فقط قریب صد روایت 


بنابراین, به نظر من تفسیر کلبی, به رغم شکل ادبی يا تنظیم اخیر ان, در 
حفعت خاوق هسته ای ار اطا کات قدیفی است کمن توا ندیه کلبی: را 
دست کم به نسل اوء منسوب شود. بخش اصلی این اطلاعات شامل 
روایات «غیر ستتی» خواهد بور که می تواند با نقل قول های موجود در 
سایر منابع مقایسه شود؛ این اطلاعات در مشرق زمین که نقل از کلبی کم 
و بیش معمول بود, باید رایج بوده باشد. اين عناصر «غیر ستتی» 


را نباید فقط به دلایلی ظاهری کنار گذاشت یا بی اعتبار شمرد. رد کردن 
کلبی و سایر مفسران اولیه امتیاز ویژه جاحظ بود(3)؛ تا جایی که به خود 
ما مربوط می شود ممکن است واقع بینی سفیان وری را بپذیریم(4). او 
می گفت: «از کلبی بر حذر باشید » و برخی مردم اعتراض می کردند: 
«اما تو خود از او نقل قول می کنی » او پاسخ می داد, «درست است. اما 
من می دانم کدام روایات او صحیح,؛ و کدام روایتش نادرست است». 
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1- طا ,۵۵0۵6 0۵ »۳۱۷۲۱۵ ۳۵۳۲۱۲۵۱۲ ,]60۵1۱۱0 .) ععو 
۵۵086 ۱09 ۲9۲5۲ ,ط6۵۵ ۵00 ۴ 179 ,(1985) 32 ,)۸۲۵0۱ 
کنونی اش به تعلیم ابن عباس. برنمی گردد. ر.ک: ,5الا۱66۳۲۲ .۲ 
۸۸ ۸( 2۴5۲ ۲۳6 0۲ ۱۱6۷۵۱0۵۳۱۵۳۱۲ ۴۵۲۱۷ 200 0۲01۳5 
۷۲۱ ۵ 0۴ ۳۱۱5۲۵۲۷ ۲۳6 10 ۸۵0۵۲۵۵6۱۵5 ,(60) ۲۴۱۵۵۱۲ 
5 ,1988 ,0۲0۲0 0۱۲۳50 076 0۲. اما عکس این نظر نیز بیان شده 
است. ر.ک: ۲ 59 ,۴696515 0۱1۲۲۱۱ 9۳0 ۲۵۲۳۱۲۲۵۲ ,۱۷/6۲5۲660۲ 

2- نقل شده در سبکی, طبقات, جح 2 ص 711. نقل قول بیشتر در: ,۲۱0۱۲ 
5 ,0۲۱91۱5 ,۱۵۵۳۲۲۲5 ۵00 52۰ ,۸۵085 ۱۵۲ 9۴5۲" " , این هر 
دو به نقل از سیوطی, اتقان: ۳ 2 ص‌ 17 

3- ر.ک: جاحظ, حیوان ۳ 1 ص‌ 43د3. 

4 مطابق نقل در ترمذی, سنن, ج <5, ص 398. 


ابن اثیر. علی بن محمد عزالدین, اللباب فی تهذیب الانساب. به کوشش 
حسام الذین قدسی, 3 جلد, قاهره, 1356 / 1938. 


ات اشتا رنه الکای این هیامن الشیره اور یه وه 


نتسه اه تک لو اتتدس ‏ کت سین مه 


دس , المقدمه فی اصول التفسیر, به کوشش ف. احمد زمرلی, 
بیروت, 1414/1994. 
سا سا سس سا ام الصارم المسلول علی شاتم الرسول. به کوشش خالد 


العلمی, بیروت, 1416/1996. 


ی ید ا تاش ی ی ات اه الم ری رد رف 


ابن حبیب. محقد ابو جعفرء کتاب المحبر. به عوشش ۱5:6 
6۱526۲ ., حیدراباد 1361/1942. 


ابن حجر عسقلانی, احمد بن علی, فتح الباری بشرح صحیح البخاری. به 
کوشش عبدالعزیز بن باز و محمّد فواد عبدالباقی. 15 جلد, بیروت. 
9 (د1. 


, الاصابه فی تمییز الصحابه, به کوشش علی البجاوی, 8 جلد, 
قاهره, 1971. 
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--------- , تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس, به 
7 )(. 


ای لاحم ( ند ان کات اسان مره اتسال ری کون فص :ال 


-------------- , المسند. به کوشش احمد محمد شاکر. جلدهای 1 تا 9, 
قاهره, 1368/1949 


ایو ی ما اه کر 


ابن درید, محشد ابوبکر, کتاب جمهره اللغه, 4 جلد, حیدر آباد, 1345. 


ر ‏ تا و او و شین 


آبن زنجوبه» خمید, کتاب الاموال, به کوشش شاکر فیاض: 3 جلد, ریاض: 
6( 


تفن خی ااطیفات الکرهر ۵ سلوه سرعت 0/1957 137 


هت اهامای ماه 


مار رو مومت ۱۱/۱9۵0 


ای یی غالا مه الم کات الما ری هه وش فرتت شا شم 
قاهره, 1960. 


یی را ول منکن الفر رنه کوشتش اخمه ی فا هر تار ی تا 


دیگران 15 جلد, بیروت, بی تأ. 


سا ا سم زج تفلتیر القرآن, 4 جلد, قاهره, بی تأ. 

ابن منظور, محشّد بن مکژم. لسان العرب, 15 جلد. بیروت, 1376-1374 
7و9 ابوالشتخه غیدالله بن محفده احلای التبیب نه کوش عضام آلذین: 
الصبابطی, قاهره, 1413/1993. 
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مازندرانی, بیروت, 1408/1988 


مج رباض رت ۲ 19111 


ابو تعیم, احمد بن عبدالله, دلائل النبه, حیدرآباد, 1369/1950. 


ی نو را کات ره انس یات سر تا 
تا 0133 


0 4 جلد, قاهره, 1 


----------- , کتاب الضعفاء الصفیر, به کوشش محمود زاهد, بیروت. 
6 (د(. 


-------------- , التاریخ الکبیر, 8 جلد, بیروت, بی تأ. 


نوی سین بر فشعو در التفسیر (فعالم الیل اه کوشن خالد العی .بو 
مروان سوار, 4 جلد, بیروت, 1413/1992. 


بلاذری, احمد بن یحیی, کتاب فتوح البلدان. به کوشش ,ع[06) 06 .(.۷ 
6 ,6۲۱ 0 6 | . 


بیهقی, احمد بن حسین؛ دلائل النبوه و معرفه احوال صاحب الشریعه, به 
کوشش عبدالمعطی 


ترمذی, محمّد بن عیسی, کتاب السنن (الجامع الصحیح). به کوشش 


تنویر المقباس من تفسير ابن عباس. چاپ شده در حاشیه سیوطی, الدر 


11314 


کی اروت 1105/1983 


13 589 


ی و اند لین اسان اون فی سم الا الما مون لو تا 


س‌ 
مجدد بیروت. 
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بی تا. [قاهره, 1320/1902 ]. 


[قاهره, 1322/1904]. 


خی ری قظیه ندیم مش انا الکه تتضا ی ال امه 
کوشش مصطفی حمیده, بیروت. 1417/1997. 


داوودی. شمس الدین محمد, طبقات المفسرین, 2 جلد, بیروت, بی تأ. 


ما یت سا آ :1285186 ]. 


ذهبی, شمس الدین محمّد بن احمد, سیر اعلام النبلاء. به کوشش شعیب 


رافعی, عبدالکريم القزويني, التدوین فی اخبار قزوین, به کوشش عزیز 
اللّه عطاردی, 4 جلد, حیدرآباد, 1404/1984. 


سبط 


سبکی, عبدالوهاب تاج الدّین,. طبقات الشافعیه الکبری, به کوشش محمود 
الطناحی و عبدالفتاح محمّد الحلو,. 10 جلد, چاپ مجدد, بیروت, بی تا. 
[قاهره, 76-1969 19]. 


شتضها رب انم تفع وا لکش کنات الا تاه کشت توا تلف الا رسد 
5 جلد, بیروت, 1408/1988. 


-------------- , آلتحبیر فی المعجم الکبیر. به کوشش منیره سالم, 2 جلد, 
بغداد, 1395/1975. 


سمهودی, نورالدین علی, وفاء الوفا پاخبار دار المصطفی. به کوشش 
محمد عبدالحمید. 4 جلد, چاپ مجدد. بیروت. 1404/1984 [قاهره؛ 
55 137 ]. 


+1 ۲7 


کوثری و قاسم 
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رفاعی, 2 جلد, بیرون» بی تأ. 


سب ی کب دوع و۶۶ 4 کوشش محمود مطرجی, 9 جلد, بیروت: 
111993 


مت بت بت بت تست بت بت بت سم امنهر چاپ شده در کتاب الام, جلد 0 20-353د. 


صفدی, صلاح الدین خلیل بن ایبک, الوافی بالوفیات. ج 3. به کوشش سون 
ددرینگ (۵06۲۱۳0] 5۷6۲) , دمشق, 1953. 


صولی؛ محمد بن یحیبی, ادب الکتاب. به کوشش محمد اثری, چاپ مجدد؛ 
بیروت» بی تأ. 


طاشکری زاده, احمد بن مصطفی, مفتاح السعاده و مصباح السیاده, 3 جلد 
حیدراباد, 1328. 


ان تنامض به کی یی ریات 
اعظفر 12 عل مور 12409/993 


دس , التفسیر, به کوشش عبدالمعطی احمد قلعجی, 2 جلد. 
روت 1/1991 111 


پعستس مخت نی رکه« خی سین 42 2 داز آلکتب اهر 


را اقا ی کات افهای تیم اتیب شا 


اه اهر 19 (یلی مور 9 ار 5 


بیروت, 1412/1992 


(۵/17 


بیروت, 1414/1994 


فرضا ی داعم التششسی ( الها خع گام ارات اس کش اس 
بردونی, 20 جلد, بیروت, 1385/1966 
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کلاعیی مان امالسنمی الاففای ها یم مره ای ول اه 
کوش محند کمال الدین» 4 ام روت 1117/1997 


کتابخانه چستر بیتی, دوبلین. 


مالک 
بق اوه الما (عن نعین 


بن یحیی), به کوشش محمد فوّاد عبدالباقی, 2 جلد, چاپ مجدد, بیروت. 
95 6( 


مجاهد 


خی آلشکیه از به وشن مت تسام انوا اند فاف 
99( 


الارنا‌ وط و تقلفن معروف.: 15 جلد, بیروت؛, 9 1 


اه 


رتم 1392/1972 


مفلطای 


بن قلیج, الاشاره الی سیره المصطفی, به کوز ی الْفْتَیح, مره 
بیروت, 1416/1996. 


مقاتل 


تش ها رم اس کشت توالله موی سا بسا لور فاور۸ 
1988-179. 


ضعفاء. 


نیسابوری, الحاکم, المستدرک با الصحیحین؛ به کوشش مصطفی 
عبدالقادر عطاء, 4 جلد, بیروت, 1411/1990. 


واقدی. محمّد بن عمر, کتاب المغازی. به کوشش م. جونز (۷۵۲506۲ 
196 


ای تا للم یی افص رام اسان یم خعرفم ها عفن هن زارت 
الزشان::به کوشتش خلیل متضور::4-حلد. تیروت:. 141771997 


یحیی بن آدم, کتاب الخراج: به کوشش احمد محشد شاکر: چاپ مجدد, 


ص :02 


[قاهره, 1347]. 


للمرزبانی, به کوشش رودولف زلهایم (۲۲۱ 56۱۱۳6 ۱۲(« ویسبادن, 
4 3( 


0 ,0۵۱۵۵۵6100۳ و۲ 0۴ 50۷ ۸ :۵-۳۲6۲ ]۲2 ناو ری ,اا86 
29-2 (1948) 38 ,۷۷/۵۲۱۵ ۰۱۷۱۱۸5۱۱۳۱ 


4 ۱ ,۳۱۵0۱۲۳۱ ۲۳۱۵ 10 ۱۳۱۲۲۵0۱6101 ,01۱۲[ ,۲۲۵۲ل۱ظ. 


وا 2۳0 ۲6۳۱۵۱6 ۲86 0۲  269]۳۵6۵108‏ ۲۳6۵" ,۲۷ ,6کونا8 
-17:2 5۱۲3 0۲ ۴6۵06915 ۳۱۱۷۸5۱۱۲۱ 0۲ ۱۱9۳۲ ۲۳6 ۱0 ۳۵6۵۲۱5۲۲۱۵۵۲۵۴0 
-1 ,(1996) 20 ,۱5۱3۲0۲ ۳00 ۵۲۵0۱6 (۱ 5۷0۱66 6۲۱5۵۱6۲۲۱( ۱۱ ,"8۳ 
17 


]202۷, 66۱۳۵۲,  5ان۵۵۱6۳6۲۲‎ 217 010110۴8081۲69 2۳8066, 2 
۰۷/۵۱5۰, ۱۵۱06۳, 1 


6 ۰ ۳ 6 ,۲و۵( ,وو] ۷۵۲ 
10 ۱۱ ,۲۱0 ۱۷1۵]6710153۲7۱۳۳۱۱۱. 


۸۲۵۵68 ۱ ,ها ۵0۱۵ ۳۱۱۷/۲۳۱0۱۵۵< ]۳۵۲۲۱۲۵۱ رم با0اااآ6) 
127-4 ,(1985) 32. 


۸ ۲2۵۲ ۱ ,۸0۵026 ,0 ۵۲۸۵۵۵۱۱۵ ۲2۴6۲ ۲۳6 ,۱۰ ,65010۲6/0 
125-35 ,(1981) 8ط. 


0 06۲ ۰ ۰ ۳۱۵۲۱۲۸۲۱96۲ . ۵انا. ,۱908۵2 ,660۱0211۲6۲ 
0 ۲ ,۱۷۲۱0 ۵۲۵۱۱15۱60. 


اج ۵۵۵۵6۵۲ وصب66زا6صالا ‏ ات2 ربا ,۳۲۱۵۲6 
0 ( ۱ ۱/6 ۲ 26۱56۱۲۲ ۱۱ ,"20215] 
290-7 ,(1953) 28 ,]]6656۱۱56۳3. 


5 300۱ ۲۵۲ ۳۵۵۷۲۱۷5 ۲۳66 0۳0 ۱۱0۲6۵5 ,.ل.۱ ,5]6۲اک 
,۷ ۲۵۳۱۱۷ (۱ ,۵۱-۱80۳ ناو عط) فاوو9ه 065۳0۱0810۲0 


.32 )1964(, 233-6 


سر ۸ - 0۱۲۵۷28 58۳۱ ۳6 0۲ ۵998076 1۳۵ 
30( 0 | 5۷0165 6۳۷5۵۱6۳۱( ۱۳ ,۲۲۵010۳0 5 0۴ ۳۵۵5۲۲۱۱۲۱۵۲۱۵۲0 
61-6 ,(19896) 8 ,۱5۱3۳۳۲ 2۵1۱0. 


سس 5۵۳۵ 0۲ 0۲0اکوناوآ۱ا ۸ ۱۳60۰ 5۳00 ۳۳۵۴۵6۵۲۰۷ 600 ] 


5061۱ 200 ۴60۵۳0۵۲۱۱6 ۲۳۵ 0۲ ۲۵اه (۱ ,۰۲۲۵۵۲۲۱۵۳086 ۰ ۴۶6۲۱۷ 
270-1 ,(1991) 34 ,۵۲۱6۳0۲ ۲۳6 0۴ ۰۲۱۱5۲۵۲۷ 


۷۲ ۰ 6۱۵013۳ ۱۵۹۱۱۲ ۱۵۵0۵۱۵۷۵۱ ۸ ,۴۲۵9 ,۵۳۱۱06۲9 
۷ 2۳0۵ و5لا 2۷۷ ],_ 
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.]. 6۱06۳۱, 2 


ا660۵9۲30۳]]۵ ۸ :۱6۵۱۳۱8۵ 2۵1 ۱۱۵۵۵۴۵۸۱۵۵ ,۱۱6۱۵6 ,66۱6۲ ] 
6 ,۱5۱۵۲۲ 500 ۸۲۵0۱6 (۱ 5۵0۱66 6۲5۵۱6۲۱ ۱ ,۵۲۵۵0 ۸۵ 
29-2 ,(1995). 


سر ]0 50۷ ۲۳6۵ 0 60۵۳۱۲۲۱۵۱۵۲۱۵۳0 ۸۵ ,5۱12۷۲۲ با8۳ ۲۵ 
9 ,6۲۱۷۵۱6۳( ,۱5۱۵۲۳ ۰۴۶۵۲۱۷ 


ت22 ۱5۲۲6 ۶۵۲۱۷ ۵0۳ 5۷0165 ۴۵۵9۵۲6۰ ۵۳0 6۷۷5( ,۷5۱۱۲۳56 
5 ,۲6۱060۱ ,۱۷۱60۱۳۵ . 


سر ۲0 :۴۵۳6۵۲ ۱۷۵/۵۲۱۳۸۵۵5 ۳6۲۵۵۳۲6۵۲ ۲۳66 0۴ 1و6نا 1۳6 
۲ 26۱۲5۲۱۲۱۲۲ ۱۲ ,۴۷۱06۳6۵۶ ۳6 0۲ 50۳۵ ۱۱۷۵۲۱۲ ۷۷/5010 
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قیرط و فا له ن باآبتی 


آدرین لیتس 
ترجمه: عبداللّه عظیماپی 


آثاری که به زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله اختصاص یافته است؛ 
اعم از همه اثر یا بخشی از آن. از سوی پژوهشگران مسلمان (سی یا 
شیعه) از قرن هشتم تا قرن نوزدهم میلادی فراهم امده است. سیره 
محمّد بن اسحاق (وفات, 150/767) و جواهر البحار فی فضائل الثبی 
المختار متعلق به یوسف بن اسماعیل النبهانی (وفات, 1348 قمری) را 
می توان نمونه ای از تخستین و آخرین انار در این مقوله به شتمار آورد. 


این گونه آمار از گزارشهای 


جداگانه ای فراهم آمده اند که با سلسله راویان يا با ذکر منابع مشخص 
شده اند و بر اساس 


زمان و موضوع, يا بخشی بر اساس زمان و بخشی بر اساس موضوع 
تنظیم شده آند. این نوع گزارشها معمولاً تحت عنوان سیره يا رفتا ر (پیامبر 
صلی الله علیه و آله) طبقه بندی می شوند. نت ده مساله اصطلاحا,ء 
زنجیره ای از آثاری را تشکیل داده اند که در مدت زمانی طولانی به وجود 
آمده اند و حوزه وسیعی از تحقیقاتی را دربر می گیرند که از یک سو بر 
اساس محدوده های تبلیغی و از سویی دیگر بر اساس تجزیه آن آناز ند 
صورت واحدهای جدا از هم تقسیم بندی شده اند و همه این ها دال بر 
وجود روایت سیره می باشند. منظور من از 


روایت؛ روندی است که با توجه | مسائل مربوط به گذشته در طول 
زمان در بین گروه خاضی سینه به سینه منتقل و از این رو در زمان حاضر 
به عنوان مسائلی ارزشمند 
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زمانی که این حقیقت را پذیرفتيم که روایت. نه حفاظت از آن چه که به 
آرت رنيده بلکه به افعتسا نون آن.عی است, ما کها فاذرنم که 
واقعا به بازسازی سیر تطوّر 


روایت سیره بپردازیم؟ در اين جا بحث اصلی من این است که هرگونه 
تلاش برای پاسخ به اين پرسش باید شامل و کاو در ساختار روایت 
سیره و سعی در پی بردن به آهمیّت آن شود. پیش از طرح روش و تفسیر 
خودم. می خواهم به اختصار مروری داشته باشم بر نحوه برخورد غربی 
نسبت به سیره آن گونه که در این جا به بحث گذارده شده است. 


1- رویکرد غربی 


نخستین نوع برخوردی که باید در نظر بگیریم, رویکرد آشنای «نقد منابع» 
است. هدف از این نوع رویکرد بیرون کشیدن حوادث از متن اثار موجود 
است. مهم ترین ابزار نقد منابع. مقایسه است. با مقایسه گزارشهای 
مختلف مربوط به یک حادثه., قادر خواهیم بود که به نسخه اصلی دست پیدا 
کنیم و تغیبراتی را در جریان روایت به وقوع پیوسته دریابیم. این گونه 
بازسازی ها بر اساس دوره هایی که اثار در آن دوره ها به وجود 


آمده اند يا بر اساس سلسله راویان هر روایت ت امکان پذیر است. هر یک از 
این دو نوع ملاک تنها با دو نوع مشخُص از نقد منابع, مورد استفاده قرار 
می گیرد که هر کدام نتایج 


متفاوتی را به بار می اورد. 


استفاده از دوره هایی که آثار در آن دوره ها, به عنوان نشانه ای از 
تحولات, به وجود امدند, تابع یک اصل کلی است که می توان بدین شکل 
بیان کرد: اگر گزارشی که در اثری یافت می شود برگرفته از گزارشهایی 
در اثار پیشین باشد, به این نتیجه می رسیم که این 
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1- این تعریف و نیز رویکرد عمومی از «روایت» برگرفته از اثر زیر است: 
1 ,0۱۱6۵۵00 ,۲۲۵۵۱۲۱0۳ ,کاااا5 .ع۴. 


رویداد جدید در دوره ای اثفاق افتاده است که آن اثر را از آخرین حلقه از 
صورت های پیشین ان جدا کرده است. این اصل می تواند در هر مورد از 


آناری که درناره آنها کفتی 


به کار رود, و بدین رو این اصل, بالقوّه, با بازسازی تحوّل سیره و سئت 
ارقاط بان انا تام حاضل. از این توح ند ضنایع: آفرور بر قایل 
مناقشه بودن ان, به ندرت فراتر از کشف 


تحولات متنی عمل می کند و تحولات ساختاری را نادیده قفه یت گزینه 


غیر مبهم این گونه تغییرات؛ «معرفی عناصر جد بد >> است. از سویی یره 
«قیاس» معمولاً به دو یا چند اثر معدود و نخستین سنی محدود می شود 
هه 


دلیل که معرزفی عناصر تازه در طول زمان غیر محتمل است و هم به این 
ای اساسا ی 
تمایل بیشتری دارند(1). 


استفاده از اسنادها به عنوان مدرک تحولات؛ از یک سو بدین مفهوم است 
که اثار نخستین تا حد زیادی تشکیل دهنده اکثر منابع می باشد. در واقع. 


اخبار مستند به 


راویان که در مورد اثار نخستین امری معمول است, به تدریج در طول 
زمان از بین رفته و 

جای آن را نقل قول از آثار پیشین گرفته است. آثار جدید تنها زمانی مورد 
توجّه قرار می گیرند که واسطه های امتحان نشده نقل روایات را حفظ 
کنند, از سوی ذبگز به آثار شیعی توجهی نمی شود, يا استفاده کامل نمی 
شود, زیرا وجود اسنادهای مشخصا شیعی مانع از برقراری ارتباط بین 
اخبار سئی و اخبار شیعی می شود. 
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1- وین پژوهشگ 6 که از دوره هایی که آناز در آن دوره ها به وجود 
امدند به عنوان شاهدی بر معرفی عناصر جدید بهره برده این فرد است: 


,(1922) 12 ,هاوا ۱۵۲ طا ,۵1-۳۵۲9 51۴9۲81 666) ۳۱۵۲۵۷۱۲2 
178-0). اخیرا این نوع نقد منابع از سوی ,۱۱۳۵۲۳۱۲۳۱۵0 ,ع566) 06001 
6 200 ۲۳۵06 ۱666۵۲ 566) ۲0۱6 ۳ 200 (63-7 ,1983 ,0۲0۲0 
223-5 ,1987 ,۳۳۱۳۵0۵0 ,اقا 0۴). مورد استفاده قرار گرفته 
است. ماحصل کار ۳۱۵۲۵۷۱۲2 و 001۲ و ۲0۱6 با مقایسه ابن اسحاق 
وفات, 150/767 و واقدی (وفات, 207/823) به دست آمده است. به 
همین صورت با مقایسه ابن اسحاق, واقدی و بخاری (وفات. 256/870), 
تغییری تدریجی از نقل (۱۵۲۲۵۲۱0) به تمثیل (66۳۱۵۱۱۲۱) را .[ 
۱ بازسازی کرده است (ر.ی: ۱۱۱۱6۱۷۷۰ 566۲2۵۲۱8۵۲0 ۲۳۵ 
۱۵۷۸ ۹ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۰ ۳(" 
76-9 ,1978 ,00۲0۲0). 


اخیرا در اين نوع نقد منابع پیشرفته چشمگیری حاصل شد؛ بدین گونه که 
بین تحقیق درباره اسنادها و تحلیل ادبی آمیختگی به وجود آمد و مجموعه 
کاملی از منایع, مورد استفاده قرار گرفت(1). نتایج کلی برآمده از به 
کارگیری این روش را می توان به این شکل خلاصه کرد: بعد از دوره 
کوتاهی از تغییرپذیری, نقل متون, امری متداول شد, تا این که 


در دوره های بعد, ثبات نسبتا کاملی حاکم شد. دو نتیجه مشخص را در این 
جا باید یاداور 


مورد استفاده 


آنها ردنانی کنیم قیفین ره دی را که خر به فرآهم سا نی اطلاعاتی 


شده است که در 


این آثار به چشم می خورد, بازسازی کنیم. به ویژه این که روشن شد که 
در گزارشهای فردی ابن شهاب الزهری (وفات. 124/742) و عروه بن 
الزبیر (وفات. 94/712) می تواند تا حد زیادی اصلاح شود و سیر اقتباسی 
از اين گزارشها را می توان بازسازی کرد. از سوی دیگر, ثابت شده است 
که استفاده از دوره هایی که انار در آن دوره ها به عنوان شاهدی بر سیر 
تطور و پیدایش به وجود آمدند, کاری کاملاً گمراه کننده بوده است(2). 
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1- این روش را 50۳06۱6۲ .6 به خوبی شرح داده و آن را در دو مورد از 
مطالعاتش در ۲۷۵۹۱۱۳۸۹۵۲۵۱ 06۲ ۷۲۳۱6۱۱6 ۱۷۵0 6۳۵۲۵۲۲۵۲ 
6 ,6۲۱۱۱ ,۱۷۵۳۱۵۲۱۳۴۱۵۵5 معا 5و0 ۵06۲ 6۲۱۱6۲6۳۷۲9هال]. به 
کار گرفته است. برای کسب اطلاعات بیشتر, ر.ک به: همین کتاب, مقاله 
[. «قتل ابن ابی الحقیق, درباره ريشه و اعتبار برخی گزارشهای 
مغازی». 

2 ر.ی: 142-3 ,0۱۵۲۵116۲ ,56۳06۱6۲؛ فرضیه ۷۷۵۲5۵۲0۱۲9۲ در 
خصوص تغییر تدریجی از نقل (۱۵۲۲۵۲۱0) به تمثیل (6۵6۲۲۱۱:۲۲), در این 
جا,؛ سست می شود. به کارگیری روش 56906۱6۲ به این ننیجه منجر می 
شود که, در حقیقت. سیر واژگونه ای اتفاق افتاده است. ر.ی: ۷ 
۲۱۵ ۴۵۲۳6۵۲۰ ۳۱۵۱۵۴۱۱۱۵۵۹5 ۳۲۵۵۳6۵۲ ۲66 0۲ ۱26۵۲0 ۲۳6۵ " ,66166۲ ] 


,(1995) 145 ,۶۱۳6۵ ۱۱ ,۴۱۷۱06۳06۵۲ ۲۳6 0۲ 50۳00۲6 ۱۳۱۷۵۲۱۲ ۷۷/5010 
9-7. در این جا نتایج به دست آمده از سوی 0001 و 0۲0۳6 از راه 
مقایسه ابن اسحاق و واقدی مورد مناقشه قرار می گیرد. ۲ ا به 
درستی بحث می کند که مقایسه جامع به این نتیجه منجر می شود که 
اختلاف میان محققان ناشی از اتکاء انها , به منابع خاصی است که متعلق به 

قرن هفتم میلادی است. 


اما باید گفت که این روش, افزون بر آشکار ساختن محدودیت های تحلیل 
های اسنادی که در بالا ذکر شد, تنها در مورد گزارشهایی قابل استفاده 
است که سلسله روات 


آنها بیوتذهای هشتر کی داز ند. 


رویکرد کیستر می بایست از هر دو نوع نقد منایع بازشناخته شود. وی در 
مجموعه مقالات طولانی خود به دنبال بازسازی سیر تحوّلات نیست, چه 
تحولاتی که بر مبنای دوره هایی است که آثار در آن دوره ها به وجود آمدند 
و چه تحولانی" که بر مبنای سلسله 


روات ت است. بلکه وی در پی فراهم کردن تحقیقات درباره مدارکی است 
که به موضوعات خاصی مربوط می شود. این تحقیق ها محتاح استفاده از 
مجموعه آثار گسترده ای است که هم آثا ر متأرین را در برمی گیرد و هم 
آثار شیعی را. آنا ر متأخرین صرفا به عنوان تأیید مضاعف مدارکی است که 
شامل آثار اوّلیه می شود یا به عنوان تأیید 


فذارک. تختشیی. از ان آثار انتفاده می سنوی خر آخرین مورم. این نظر 
تلویحی که بخش اعظم آثار نخستِ عربی مفقود شده است و از این رو 
آثا ر متأجرین به خودی خود باید حفظ شود, به نظر نمی رسد که کاملاً مورد 
قبول باشد(1). استفاده از آثار شیعی «کیستر» را قادر ساخت که در 
خصوص هر موضوعی موضع طرف دیگر را نیز ارائه دهد, یا بالعکس 
یکیارچگی بین نظرات سنی ها و شیعه ها را نشان دهد. در هر دو مورد, 
برای برقراری ارتباط میان مدارک سنی و مدارکی شیعی به ندرت تلاش 
مت زرا 
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1- برای نمونه ر.ک: 1516۲ .| .۱۷ «رجب ماه خداست...», در 1 , ۱05 
197 «(1971) , در اين کتأب: تأیید این نظریبه که نطفه پیامبر در ماه" رجب 
تم ند ات سر ره ار ار ان کر الم ات 917/1967 
شاطبی (مربوط به میانه قرن 9/15) مي باشد. در این مورد. شاید در 
واقع فوضوع از این فران ناشن که انار متا حافظ استاده مداری ادليه 
است, اما این مساله که این مدارک؛ در آثار پیش تر پافت نمی شود 


2 برای مثال ر.ی: 15۲6۲ .۱ «... و او ختنه شده به دنیا آمد... 
یادداشتهایی درباره ختنه در حدیت, در اور -72 ,(1994) 34 ,0۵۲۱605, در 
اين منیع, تأیید این نظر که پیامبر ختنه شده به دنیا آمد. برگرفته از اثر 
ابونعیم وفاأت؛ 430/1033 و بعدها 2 آثار شسنی و نیز آناز یی ان پایویه 
گونه همانندی توجّه زیادی را به خود جلب نکرد. 


توضیحات مختصر من باید روشن باشد که رویکرد «کیستر؟ » گستردگی زیاد 
روایت سبره را به نمایش می گذارد, اما هیچ گونه مفهوم روشنی از 
سا ر مینست شم دنک 


مشخصه رایج رویکردهای غربی پرهیز از تفسیر است. دو دیدگاه می تواند 
ت این پرهیز را توجیه کند. از یک سو, تون که یره در آن. امه است: 
غالبا ویژگی نقلی دارد 


و بدین گونه دارای مفهوم واضحی است. تمایلات این نوع منون به سادگی 
قابل تشخیص است و بدین رو یافتن مسائل فرا متلی اصلاً اهمیتی ندارد. 
ای مت 


سیره متشگل از متون است, این معنا را به ذهن متبادر می کند که اعتبار 
ی به اساس و بنیاد متنی آن بحث است. از اين رو به رغم 
امکان پیچید گی مفهوم سیره, نباید هب معنایی را در فراسوی آن متن 
جستجو کرد(1). از اظهارات من این مسأله آشکار می شود که کار تفسیر 
مستلزم عدول آشکار از تم ویو کون تحقیقات غربی است : توجه ویژه به 
ویر کون های روایی و اتکاء انحصاری به شواهد متلی. 


2- روش و تفسیر 


روش من مبتنی بر تمایز قائل شدن بین دو نوع موضوع نقلی است: 


گزارشها 
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1- برای مثال ر.ک: 00۵۲۵۷6۲ ,5۳06۱6۲ فصل 2. در این 2 
نویسنده سه روایت ت از داستان نخستین وحی را ذکر می کند. در روایت 

زهری شرح نخستین وحی به عنوان «برخورد ترسناک» با جبرئیل تعبیر می 
نشود که میامیر صلی الله علبه.و آله در خار جرا تا آزنمواحه شید ور کی 
های روایی این کتاب «تمایل به محدود کردن خود به ضرورت» را آشکار 
می سازد ص 79-62. روایت ت آبن لهیعه بر صمیمیّت بین پیامبر صلی الله 
علیه و آله و جبرئیل در نخستین برخوردشان تأکید می کند. ویژگی های 
روایی اين, نسخه «آب و تاب» و چگ ترز کو های حیرت انگیز» آن است 
که تحت ار دانشان اصلی نز روا حفصل بر ان است ره وه 


روایت ابن اسحاق بر برخورد ترسناک در عالم رویا اشاره دارد. ویژگی 
های روایی این روایت عبارت است از: «شرح تصویری», «ارایه روایی» و 
«تکرار درون مابه» (ص 98-9). به نظر می رسد که تاکیدهای مختلف 
این داستان در این سه روایت. می تواند بیانی از دیدگاه های اعتقادی باشد 
آن گونه که با دیدگاه های روایی مخالف است. اما وجود چنین دیدگاه هایی 
در هیچ کجا از سوی گ. شولر مورد توجّه قرار نگرفته است. 


و 


روایات. اصطلاح «گزارشی» بیانگر بخش شفاهی است که سینه به سینه 
بین علما انتقال یافته است. اصطلاح «روایت» بیانگر بخش معنایی است 
که در طول زمان از گروهی از علمای مسلمان به گروهی دیگر منتقل می 
شده است. و در بخش های شفاهی قابل تشخیص است. 


این تمایز به ویژه در خصوص گزارشهای روایی دارای اهقیت است. در 
واقع اگر بتوانیم بخش های معنایی را در بخش های شفاهی از هم تمیز 
دهیم» ویر کف های روایی گزارشها: می تواند به منزله احتمالات باشد. 
ارباطا ساخنازی ین وا چندا چخسش. مایت باک شتین شفاهی. ۱ 
«پیوند» 255001211010 می نامیم. منظورم از «پیوند» این است که دو (یا 
چند) بخش, قسمت هایی از یک مجموعه همبسته هستند. 


روش من شامل دو گام است. در گام نخست. که تا حد بسیار زیادی به 
ساختار روایت سیره مربوط می شود 1 روایت را در گزارشها 
مورد بررسی قرار می دهم, بدین منظور که پیوندهای متفاوت آن را 
مشخص و دسته گزارشهایی. که این پیوتدها را اشکار می. سازد. شتاسایی 
کنم. در گام بعدی که به سیر تحوّل روایت سیره مربوط می شود 
رویدادهای مربوط به این گزارشها را در آثار مورد بررسی قرار می دهم تا 


گام دوم تمایز بین «روایت» و «حافظه» را به میان می کشد. روایت به 
سیر انتقال اشاره دارد که خود شامل اعمال فردی است. حافظه به عمل 
ات اسان ده هر ادا سای یی اسر ی 
خود می تواند با الگوهای جمعی همخوانی داشته باشد(1). به بیان 
تخصضصی تر «حافظه » اشاره به انتخاب از ان پیوندهایی دارد که در مدّت 
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1- اصطلاح «حافظه» برگرفته از آثار جامعه شناسی زیر است: ۲۰ 
19257 ,۳۵۲/5 ,۲۵۲۱۵۱۲6 ۱5 06 50612۱۷ 680۲66 65) ۳۱۵۱۵۷۵/۱5 
۰ ۲6 ۰ 6۷۵۳۱0166 065 ۱6960۱01۲6 1۵۴0009۲3016 2] 
6 ۱ ۱ ۱( ۱66۷ ۳6۲۸۵۱۲6 06 ۴/06 
۲) ۳۱5۲۵۲۱۵۲۲5 60۳0۲6۲۱۵۵۲۵۲۷ ]0 200 (1950 ,۴۵۲5 ,60۱۱6611۷6 


۰ 3۳۱0 ۳۱۱۹۲۵۲۷ 6۷/5۱۱( ۶۵۱۵00۲۰ ۷6۲۵5۳۱۵۱۲۲۱۲۱ ۲۳۱۰ ۲ ,56]۲۵۲۱66] 
2 ,56۵1116 ,۷/6۲۱۵۲۷). در این جا این نظر اظهار شده «که گذشته» 
را گروه ها به خاطر می آورند و «یادآوری جمعی», بنا بر مطالعه الگوهای 

متمایز, انتخاب حوادت و تفسیر ان را به دنبال می اورد. 


زمانی مشخص, علمای سنی يا شیعی به طور یکنواخت انجام داده اند. 
تشخیص الگوهای انتخای مشخصا شیعی و سّی هنگامی میسر است که 
گزارشهایی که نمایانگر پیوندی مشخص هستند, به طور مرئب در مدذّت 
زمانی طولانی, هم داز آتار شیعی هم دز آنازن سئی وجود داشته باشند. در 
حالی که گزارشهایی که نمایانگر پیوندی متفاوت هستند در اثار مورد بحت 
به چشم نمی خورند. وجود چنین الگوهایی با استفاده از عبارتهای «حافظه 
ستی» و «حافظه شیعی» ثابت می شود. 


تفسیر من سرانجام از تمایزی به دست می اید که مبتنی بر روش من 
باشد: اگر ما قادر باشیم بخش های معنایی را از بخش های شفاهی از هم 
نمیز دهیم و بدین ترتیب, ویژگی های روايي گزارشی را جزو ۳۷ 94 
حساب آوریم. می توان فرض کرد که اين بخش ها, بیشتر بیانگر تصوّرات 
ویژه است تا تماپلات صرف. 


یکی از دستاوردهای تورآندرا ۸۵۳0۲26 10۲ این بود که نشان دهد شخصیّت 
هم 
است که ۳ ای اضر از رد و مسقولیت یامد بر عهده اش 
گذارده شد. بتابر دومین تصوّر. محقّد صلی الله علیه و آله یک موجود فوق 
۱ آندر | ای گوته پیداست که نار تییت: کم ور وافخ 
آمنقه است, باب طبع علمای سنی است. تصور دوم در اصل محصول 
تفکرات شیعی صوفیانه است. اما از همان اوایل در روایت های سنئی نیز 
راه یافته است(1). 


تمایزی که آندرا بین این دو تصوّر از پیامبری حضرت محشد صلی الله علیه 
و آله ارائه داده ۱ و من به آن به عنوان پیامبری کارکردی و هستبی 
شناسانه اشاره می کنم, مبنای تفسیر من را 
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]216 ۳۵۲5۵۲ ۱۵۵۲۲۱۱۸6۵۵5 ۱۳۱ ۱۵۳۱۲۵ ۱۷۵ 6191۷10610 56۱۳۵۲ -1 
.)06۲۳06۵۱۲06, ۱۵053۱8. 1917, 290-10 


قراخ شاه آست آفا باید و که داشت که انفرا با طالعه مدای قظعین 
و مدارک روایتی که مستقیما با موضوع های قطعی مرتبط است, این 
تصورات را تشخیص داد. ارتباط تمایز آندرا با سیره که محتوای آن را در 
واقع نمی توان به اصول اعتقادی تقلیل داد در معیارهای تاریخ رستگاری 
که سس اين مورد به ظهور رسید, قرار دارد. منظور من از «تاریخ 
رستگاری». تصور تاریخ است. آن چنان که اراده رستگاری خداوند آن را 
حیات بخشیده است که خود با اجرای طرح کاملی برای هدایت بشر به 
منطه ظهور رسیده است. در حالی که این تصور, تعقق درباره نفس نبوت 
فبامنر صای الاه علیه وه اه زا ال دار خه غاب تحتق اربکین بامیره 
او بی ارتباط نیست. از این دیدگاه خاص است که تمایز اندر | می بایپست تا 
حدودی مورد بازنگری قرار گیرد. از این روء این, نگاهی متفاوت به ماهیت 
پناضبری حضرت. محتخن صلی. الله غلبه و آله تبست. عاکه. نهم. ۲ادیخی 
متمایزِ آن است که تشکیل دهنده هسته هر یک از اين دو تصوّرٍ است, 
هنگامی که در سیره جست و جو می شود. این که این نضتر ات ان ضنان 
که در سیره گفته شد عبارات اعتقادی مشابهی را از هم تمیز می دهد, در 
تمام مباحث من جاری نیست. روش من و نیز تفسیر من, در نمونه ای که 
ارائه خواهد شد روشن می شود. 


دم ودات یاب ادن 


روایت شهاب باران به دسته ای از «روایات مبتنی بر نظم جدید» دا 
دارد که وقوع یک پدیده فوق طبیعی در این روایت به مفهوم سقوط نظم 
کهن و ظهور نظم نوین است(1). در وضعیت تازه, نظم نوین با خنثی شدن 
قدرت های حاکم روی می دهد. 


در روایت سنی, با یک استئنا, روایت ت شهاب باران مربوط به. آغاز تاش خی 
شود. قبل از همه گزارشهای مربوط : نم انا ان ها سور قرار. 
می دهیم. در گزارشی به 
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1- از میان پدیده هایی که بر این دگرگونی نظم دلالت دارد و روایات مجزا 
را تشکیل می دهند, و نآ موارد اشاره کرد: فروپاشی قصر 
کسری» گسیختگی بین زنان غیب گو و جن ها سقوط بت ها.؛ تحاشاتی: 
جبرئیل از پیامبر در مقابل ابلیس. 


نقل از یونس بن بکیر (وفات؛ 815-199/814) و ژیاد بن عبدالله بکائی 
(وفات, 183/799) از محشّد بن اسحاق (وفات, 150/767) می خوانیم: 


شتنکافی که رسالت پیامبر خدا نزدیک توا و ماو ور او آغاز می شد, 

تا ی اما مور ای باس اه ی ات آ کردم 

شدند, نقاطی که آنها عادتا در آن می نشستند تا پنهانی گوش دهند, از 

دسترسی آنها خارج شد, و آنها خود مورد هجوم ستارگان قرار گرفتند. بدین 
و, جن ها دریافتند که حکم الهی درباره بشر در حال اجراست(1). 


زمانی که رسالت محمّد صلی الله علیه و آله آغاز شد, جن ها رانده شدند 
و ستارگان آنها را مورد هجوم قرار دادتد. بیش .ان این انها غادیا به 
6۹ ۱ ۳ ۱۳۱۱ 
جن, محلی خاص برای این منظور داشتند»(2). 


رشن اج هانید اطلاغات اسمانی: که با اغار رشالت بامو به بایان 
رسید,. به ۳ در گزارش متفاوتی منتسب به ابو تعیم (وفات؛ 
9 لمده است(د). 


خی ۱20۱۱۱2 تلم فنوه آست 


نخستین روزی که پیامبر خدا| خامور ابلاغ رسالتش شند؛ شیاطین از 
دنستر نی به: اشتفان ها میم شدند و شهاتب سنی.ها آنهارا موز هخوم قزار 
دادند...»(4). 
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[- عطاردی. مغفازی, ص 91-90؛ آبن هشام, سیره, جح 1, ص 217. 

2- ابن سعد, طبقات. ج 1, ص 132. ۱ 

3- ابو تعیم, دلائل, ج 1, ص 294-293. رابط محضّد بن عثمان احتمالا منیع 
مورد استفاده ابو ثعیم را فراهم کرده است. که ممکن است به نوبه خود 
همان «تاریخ» محشّد بن عثمان باشد ر.ک: سزگین, ج 1. ص 164. 


4 ابو تعیم, دلائل. ح 1. ص 295. این گزارش و نیز دیگر گزارشهای 
واقدی از طرق زیر به دست ابو نعیم رسید: حسین بن الفرح [ابن خیاط 
بغدادی ] 5 الجسن بن الجهم الواذاری] وفات؛ اب 5 ابو عمر محمد 
۱ ۱ب ۱ و 137 
الواقدی بالمبتداء و المغازی» (تاريخ. جح 1 ص 329), همچنین به ما می 
گوید که حسن ؛ اي العوص دناب لمع زور زا زین تن ار بانیدی اس 
یا مبتد|ء که بن الفرج ای بقل کرتم ۳ 
و سپس, احتمالا حسن بن الجهم به نقل از حسین بن الفرج) یک اثر 
متمایزی نبود, بلکه مدارکی مجزا بود. اما فرض این مساله غیر عقلانی 
نیست که اثر واقدی. بخشی داشت با عنوان المبتداء که شامل مدارکی 
مربوط به دوره پیش از رسالت پیامبر بود (برخلاف مغازی وی), و حسین 

بن الفرج این مدارک را نقل کرده است. به نظر می رسد که بهترین گزینه, 
کتاب التادیخ. الکبیر واقدق باشد (که این ندیم از آن .باز کرده است). م 
جونز این کتاب را به عنوان مرجع مورد استفاده ابن سعد در گزارشش از 
حوادث پیش از رسالت پیامبری ذکر کرده است (مقدمه ای بر چاپ 
انتقادی کتاب المغازی واقدی, اکسفورد, 1966, ج 1, ص 14-13). 


شیاطین بر حسب عادت به وحی گوش می دادند. زمانی که خداوند آغاز 
رسالت محمّد صلی الله علیه و آله را اعلام کرد. آنها از اين کار منع 


شدندر(1). 


و منتسب به 


اکنون به یک گزارش سّی می پردازيم که دا بر ارتباط بین روایت شهاب 
و 

به اپن عساکر (وفات, 571/1176) با واسطه ای که به مولا عثمان 
ری بن خزبوذ برمی گردد و ژزبیر بن بکار (وفات؛ 2(2۱۱90<)"| واسطه 
بلافصل آن است. می خوانیم: 


ابلیس بر حسب عادت به هفت آسمان سفر می کرد. زمانی که عیسی 
متولد. شد. ابلیس از [ورود] به سه آسمان [بالاتر] منع شد. اما همچنان به 
چهار آسمان [پایین تر] دسترسی داشت. زمانی که پیامبر خدا (محمد صلی 
الله علیه و آله) متولد شدء آبلیس از [وزود] به 
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1- ابو نعیم » دلائل, 0 ۷۱ ض 6 2. 


2 آبن کثیر, سیره, ج 1, ص 420. 
3- سیوطی, خصائثص, 0 ۳ ض‌ 2798 


هفت آسمان منع شد و شیاطین مورد هجوم ستارگان قرار گرفتند(1). 


92 آنفت: ۵ قز خق از ۷ 3 و انش عسا گر : 1 کزوم. انم با ۳ 
جلد , به اتمام می رسد که «آبلیس از [ور ود] به هفت آتفا رخ منع شد»(2). 


شرح زیر به ابن حجر هیتمی (وفات, 974/1567) نسبت داده می شود: 


آن شب (شبی که محقّد صلی الله علیه و آله به دنیا آمد), شیاطین که بر 
حسب عادت به صورت پنهانی گوش می کردند, از آسمانها, شهاب باران 


شدند(3). 


شهاب باران شیاطین در هنگام تولد محمّد صلی الله علیه و آله در شرح 
هاکی از خعفر بخ حسن برزتعی (وفاتر 9/1621 117) حدم اشت 15۱ 


در رخامت قیعی شهاب باران همه با لد فختد صلی آلله غلیه ب زد 
ارتاط دادم است‌ب ور بایان نکاهی ه کارا .مین اتکیسم 
در گزارشی از ابن بابویه (وفات, 381/991) به چند واسطه از امام جعفر 
ای اه تا ما اه تن ایس تا 
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رسد راظط بر ۳3 مرجع ی # ۱ معرفی می 7 در مورد 
گزارش مربوط به مرگ عبدالله بن عبدالمطلب. لکر ۲ع60۱۷, اخبار 
المدینه ابن بکار را به عنوان مرجع ابن عساکر ذکر می کند. ,۲ ۷۰ 
26 92 ,19 ,۵۲۲۱(] ۳6 " این پیشنهاد که با گزارش فرضی لکر 
عبدالله در مدینه وفات یافت ارتباط آشکاری دارد, احتمالاً به گزارش 
حاضر نیز تسرّی پیدا خواهد کرد. اگر فرض کنیم که این دو گزارش, هر دو 
به آبن بکار منتسب است. در واقع. زمان وفات واه وه اد مدهای 
الله علیهو الم یز میت رفان بکارخ رند یی یامتر صلی الله عایف.و الق ند 
هم نزدیک است. این فرضیه, خود بر این مسأله دلالت دارد که همخوانی 
مضمونی با پیوند محتویات به هم می ریزد, چیزی که خواننده آشنا به 
ادنات عربی به تاد کن بة.آن اعتراف خواهد کرد. در این.جاء این:یکار از 
اه نود سحد بق الکسن الزباله وفات در اواخر قرن دوم هجری نقل 


سزگین, ج 1, ص 344-343). شاید این گونه باشد که این دو گزارش هر 
دو (اگر فرضیه من درست باشد) پیش از آن به ابن زباله منتسب بود و 
وکین انما ها به که ار بتوی و این معلم ای اد یه اه ات 
رسیده است. 

2- سیوطی, خصائص, ج 1, ص ۰127 صالحی, شبل, ج 1 ص 350. 

3- مَوّلد ابن حجر, 20۷10 , نبهانی, جواهر, 1118. 

4 برزنجی, عقد, 13. 


(محشد) برقی (وفات, 887-274/88 يا 893-280/94) می خوانیم: 


ابلیس بر حسب عادت به هفت آسمان سفر می کرد. زمانی که عیسی 
اه ی ایو ار او پسه اسان ار ری 
هرا اسر و وتا سای 
اه و 
شیاطین مورد هجوم ستارگان قرار گرفتند(1). 


اين متن منتخبی است از گزارش ابن شهر آشوب (وفات؛ / 2()1192). 
همین منن در 


شرح روایت راوندی (وفات, 1178-573/77) نیز آمده است(3). 


در گزارش منتسب به ابن بابویه با چند واسطه از ابان بن عثمان (از 
شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام و امام موسی کاظم علیه السلام) 
نقل بلاواسطه علی بن ابراهیم [بن هاشم القمی] (که در سال 307/919 
زنده بود), و آهردن مخفد اضلی الله غليه و آاله می. خود؛ 


وقتی که محمّد به زمین افتاد. با دستها و زانوانش خودش را از کثافات 
حفظ کرد و سرش را به آسمان گرفت. نوری از من ساطع شد که آن چه 
را بین آسمانها و زمین است روشن کرد ِ مورد هجوم ستارگان 
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1 این بایویه احالیرض د کر فرش این مساله متطقی یه نظر مین تیه 
که رابط برقی بیانگر منبع مورد استفاده ابن بابویه رت اما شناسایی 
اثری که اين گزارش از آن نقل شده است با این تردید دشوار می شود که 
آیا آثار احمد بن محشّد که محققان مسلمان از آن ذکر کرده اند, مستقلاً 
وجود داشته است یا بخش هایی از ز کتاب المحاسن به شمار می رود و این 
که آپا خود او یا پدرش, محمّد بن خالد, این اثر و هر یک از بخش های آن را 
گرداورزی کردند. گرینه منانتب: کتاب. التبیان: است. که مسعودی از آن نام 
برده است (ر.ک: ,5.۷۰ 1-2 ۵۵۱6۱6۱۲ ناو را ۱0 ,۵182۳ ۴۵۱۱۵۲ .06 
٩۳00 ۴, ۲۵۳۱۱06۵۲, ۸ ۳6۵0۱۵۷۵1 ۳۱۵5۱۱۳ 5۳۱۵۱2۲ ۷‏ 
303-9 0۳0 273 ,1992 ,۱۵۱06۳0 ,۱۲۱۲۵۲۷ ۲۱۱5 2۳00 ۲5۷۷۱5 . 


2- ابن شهر آشوب, مناقب, ج 1. ص 31. 
3- راوندی, خرائح, جح 1, ص 21. 
4 ابن بابویه, کمال. ص 197-196. آبان به کتاب یجمع المبتداء و المغازی 
و الوفات و الزده شناخته می شود. ر.ی: نجاشی, ص 11. درباره مسائلی 
ار 2٩‏ رجوع کنید به همین جلد. م 
پرار, «سیره اهل الکساء. منابع اولیه شیعی درباره زندگینامه 0 
الله علیه و آله» آن گونه که یرا ان داح تاه که ار مها ساره تن 
می توان_ به آبان نسبت داد, در حالی که ما باید به نقش اور در انتشار 
مجموعه آثاری منحصرا شیعی اعتراف کنیم. اما فرض این مسأله 
ی ی و ی ی و اثری که این 
حزارتن از آن نقل شده, شاید کتاب المبعث قمی باشد. این کتاب (که ابن 
طاووس از آن نقل می کند) کتاب پیشنهادی «کالبرگ» است, که بعد از 
تفسیر قمی, به عنوان مرجع مورد استفاده طبرسی در اعلام قرار گرفته 
است (56۳0۱29۲ ,۵۲۱۱۵۲۵). 


در گزارشی متتسب به ابو منصور طبرسی (شهرت اوایل قرن 2 به 
نقل از آمام موسی کاظم علیه السلام, علی علیه السلام 7 
ات ی فان اوه ای ی ای 


معجزاتی که ابلیس در . از شب مشاهده کرد وی را برانگیخت که به 
آسمان ها سفر کند. ابلیس در آسمان سوم جایگاهی داشت که شیاطین 
پنهانی گوش می دادند. هنگامی که آن معجزات را دیدند. سعی کردند 
پنهانی گوش فرا دهند. شیاطین در آن شب دریافتند که همه آنها از ورود به 
آسمان ها منع شدند و شهاب سنگ ها آنها را مورد هجوم قرار دادند. این 
علامت نبوت محشّد صلی الله علیه و آله بود(1). 


بررسی وقایع مربوط به روایت ت شهاب باران ما را به اين نتیجه می رساند 
که دو دسته گزارش را از هم بازشناسیم. گزارشهای سنّی بسته به طبیعت 
این مخلوقات (شیاطین یا جن ها) و بسته به ويژگي کلمات آسمانی که آنها 
می شنيدند (اطلاعات یا وحی) متنوع هستند, اما آنها ؛ به اتفاق (به استثنای 


گزارش آبن خژبوذ) اظهار می دارند که این مخلوقات 


کر اغاز رسالت پیامبر از شنیدن کلمات آسمانی منع شدند. این پدیده به 
روشنی با وحی قران مربوط است و حاکی از آن است که این فرایند. 
برخلاف نزول کلمات اسمانی پیشین, برای همه مخلوقات امری پنهان بود 
تا هنگامی که این کلمات به دریافت کننده انسان رسید. در واقع. این 
کلمات به محقّد صلی الله علیه و آله حادثه ای بی همتا بود که خداوند 
اجازه نداد گوش های مزاحم با آن 
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شریک شوند. از سویی دیگر, گزارش ابن خژبوذ و گزارشهای شیعی این 
تفیدم را به ولد فد ضای الم علبه و ال فرط می دانسه این ار با ط 
که با تام ورن از همگونی کمتری برخوردار است؛ این مفهوم را به هن 
شن اند کمن اسر سل له 8اه ینعی فان سا وه 


گام نخست در روش من منحصرا , به ساختار روایت سیره مربوط می شود, 
(همان گونه که پیش تر گفتم) و به دتبال بازسازی نقل اخبار, پیش از درج 
آما کر انار عکتوبه تیستم. 


اما چنین بازسازی می بایست در مورد گزارش ابن خزبوز صورت گیرد, به 
دو دلیل, هم به اين علت که محتوای گزارش فقط با گزارشهای شیعی 
مشابهت دارد و هم به اين علت که انتساب آن به زحمت از الگوی سنّی 
پیروی می کند. انتساب به ابن خژبوذ به خودی خود. مار وی ۱ 
حاشیه ای است. اما ما را به نتایج مشخص تری رهنمون نمی سازد. ولی 
این نتایج بر اساس مدارک زندگی نامه ای نیز قابل دستیابی است. در 


منون 

رجالی ستی, ابن خژبوذ بیشتر یک شخصیّت بحث برانگیز دارد, هر چند ثقه 
بودن خود او به عنوان ناقل روایت ت است که قابل بحث می باشد(1). . متون 
رجالی شیعه, بخش مسلمی از اطلاعاتی را : به ما ارائه می دهد مبنی بر 
صادق علیم. الضلام نویه اشت و خفن ینت در اتتال عاليم انیا خاشید 
است(2). بر 


اساس این مدرک و با توجه به اسناد حزآرتن «برقی» می توانیم نتيجه 


گیری کنیم که گزارش 


مورد بحث در اصل از سوی محققان شیعی از امام جعفر صادق علیه 
السلام نقل شده است, و شاید سرانجام از خود اما م صادق علیه السلام و 
ی را 
به دو نتیجه گیری دیگر هم دست پیدا کنیم. ال این که در 
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1- ر.ک: ابن حجر, تهذیب, ج 10, ص 231-230. 

2- ر.ک:, کشی, رجال, ص 185-184 و ممقانی, تنقیح, ج 3, ص 227- 
8 اطلاعاتی که ابن خزبوذ از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده 
است, هر چند با وضوح کمتر, در ادبیات رجال سنی نیز به چشم می خورد 
ر.ک: ابن حجر, همان. من دانش خود درباره هواداری شیعه از ابن خژیوذ و 
نتیجه گیری های خود را مدیون پرفسور ویلفرد مادلونگ می دانم (طث 
نامه ای در تاریخ بیست و هفتم سیتامبر سال نود و هفت). 


نخستین مرحله از نقل این گز اش در میان محققان تسین ذکری از 
انتساب آن به امام صادق علیه السلام به میان نیامد و بنابراین. صرفا با 
نسبت دادن آن به آبن خژبوز به دست آبن بکار رسید(1). دوم این که. این 
کات ی ماه اد با یو کارتما. که مهن شک ار ان 
شیعی؛, از طریق مجاری مختلف؛ با استناد به امام جعفر صادق علیه السلام 
نقل شده, ترکیب شده باشد. این گزارش مختلط که زنجیره آن تنها نام 
تین از مریدان امام جعفر صادق علیه السلام را در خود دارد, سرانجام به 
برقی نسبت داده شد(2). از منظر بازسازی 


تقریا به لحاظ شکلی‌ریکسان هشتتد: تبوته. حالیی ار ووایت می, ارانه 


می دهد. 


دومین گام در روش من اکنون قابل اجراست. مدرک ترکیبی گزارش ابن 
اسحاق, دو گزارش از واقدی, گزارش ابن سعد و گزارش ابن ابی شیبه 
نشان می دهد که ارتباط روایت شهاب باران با آغاز رسالت نبوی, در 
اوایل روایت سنی وجود داشته است. از سوی دیگر, از منظر بازسازی 
روایت, وجود گزارش ابن خژبوذ در گزارش ابن بکار 
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1- این که این زباله مسوول این حذف بود. به دلیل گمنامی رابط ب بین او و 
٩‏ 
فرد مطلع شیعی باشد. قابل توجه اين که ثقه بودن ابن زباله به عنوان 
راوی از سوی محققان رجال زیر سوال جدّی است ر.ک: ابن حجر, تهذیب, 
1 

2- برای مقایسه از یک مورد مشابه که دارای روایت های موازی است 
ر.رک: 24 ,۲6۵0 ۲۳6" ,۱۵06۲ لکر دو گزارش ارائه می دهد که 
وفات عبداللّه بن عبدالمطلب را دو ماه بعد از ولادت محمّد صلی الله علیه 
و له ذکر هن کندة یک گزازش به انن کار با سلسله رواتن:مانند این باه 
- عبدالسلام بن غیداللهت آیرنه نود ۵ کر ارلتتون و وه به یعقوبی به نقل از 
امام صادق علیه السلام نسبت داده شده است. لکر منشاً شیعی دانستن 
شا ری اس ار کروی بآ رات اد سای 
واه ای تراسا اطاغات لک فرسته را ایند می کر که 


اللمه.غلیه و اله.با هم ننه این. کار و شاید بیش از ان به این زباله. تست 
داده شد که در کتابی مربوط به تاریخ مدینه آمده است ر.ی: پیش از این؛ 
یادداشت 18. در واقع. این حقیقت که این دوگزارش دارای یک سلسله 
روات است و شاید در یک جلسه شنیده شده می تواند دلیلی دنک بااشد 
که انها را به یک منبع نسبت دهیم. خواننده قبول خواهد داشت که یک 

نی سلسله سندها و مضمون روایت ها می تواند موجب اخلال در 


نشان می دهد که ارتباط داشتن روایت شهاب باران با تولد حضرت محّد 
صلی الله علیه و آله در آستانه قرن دوم / هشتم ورد روایت سنی شده 
است. پافت شدن گزارش ابن ابی شیبه و دو گزارش واقدی در گزارشهای 
ابو نعیم و نیز یافت شدن گزارش دوم واقدی در گزارشهای ابن کثیر و 
سیوطی از یک سو, و ناپدید شدن گزارش ابن خرّبوذ پس از ابن بکار (به 
استثنای ابن عساکر) و 3 شدن این گزارش به شکل پاره پاره (در 
گزارشهای سیوطی و صالحی). از سوی دیگر. حاکی از اين است که 
روایت ت شهاب باران در حافظه سثی مربوط : به آغاز رسالت نبوی می شده 
است. امّا بازپیدایی گزارش ابن خربوذ, با بیان تعبیری (در گزارش 
پرزنکی ) جاعی .ان این انفت. که. ارفاظ روایت شاب باران. با ولادت 
حضرت هجو ضلی الله. علیه.و. الم ستراتجام در"حافظه .سین وارد شوه 


است. 


شواهد ترکیبی گزارش ابن خربوذ (که شکل آن در گزارش برقی حفظ 
شده است), گزارش قمی و گزارش ابومنصور نشان می دهند که ارتباط 
شزن. ردانت: شیابساران موادت حصرت معید صلی الله عیفر آله ور 
روایت شیعی اتفاق افتاده است. جنلف می توان بر اساس استناد به نک از 
مریدان امام جعفر صادق علیه السلام که دو گزارش نخست از او منقول 
انتتتم یه ای سساله پرداخت, که ایشا قاط خی ار الیو امام نود که 
نسل پس از او منتقل شد. 


ای و ال ۱ ۵ مزال عق ادن من مرلوه ی 9 
اتعت یا یساش که ارباط رونت شماتد رانا طلاصت هرت 
محمّد صلی الله علیه و آله اساسا شکلی از یک روایت مستقل نبوده 
است. در حالی که چنین روایتی در گزارش ابن خژبوذ 0 ابو منصور 
وجود دارد, گزارش قمی صرفا ترکیبی از روایت ت شهاب باران با روایات 
مربوط به ولادت حضرت محشّد صلی الله علیه و آله را به نمایش می 
گذارد. یافت شدن گزارش برقی و گزارش قمی در گزارش ابن بابویه و 
نیز یافت شدن متن گزارش برقی در گزارشهای ابن شهرآشوب و راوندی 
نشان می دهد که روایت که ۳ 


تفسیر من, تحلیل جامع روایات تازه انسجام یافته را که در جای دیگر مورد 
قبول قرار 
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گرفتهٍ است. مورد ایند قرار می دهد(1), و در مقاله حاضر نمی توان 
کاملاً آن را ارائه داد.بازسازی روایات که در ادامه این مقاله مطرح می 
شود, اساسا برگرفته از همین چارچوب وسیع تر است و در پی آن نیست 
که خواننده را صرفا بر مبنای نتایجی که در صفحات پیشین به دست آمده 
است, متقاعد کند. 


تفسیر من با این بحث شروع مي شود که دو دریافت از نبوّت حضرت 
محمّد صلی الله علیه و اله که قبلا به ان اشاره شد, حاوی مفاهیم مختلف 
مربوط به نقش هایی است که به ترتیب, آغاز رسالت پیامبر و ولادت او در 
تاریخ رستگاری بشر برعهده دارد. همین قدر کافی است که در این جا 
یادآور شویم که فضایی وسبع تر, این مبحث از اعتبار کاملی برخوردار 
نیست. بر اساس اعتقاد به پیامبر صاحب رسالت. آغاز رسالت حضرت 
محمّد صلی الله علیه و آلهبیانگر دستیابی یک انسان به مقام نبوّت است. 
ولادت قضرت معقد صلی الله علیه و آل نا آن‌خا ارزنش: توجه وارد که 
آغاز زندگی فردی است که بناست پیامبر باشد و گرنه هیچ نقشی در تاریخ 
تسار سیر دار سر اغان رسالت. بست است که اغار بر اخراق نامه 
های خداوند است. اما بر اساس اعتقاد به پیامبر در قالب هستی شناسی, 
ولادت حضرت محقّد صلی الله علیه و آله بیانگر ظهور فردی است که از 
قبل برای پیامبری در نظر گرفته شده است. سرآغاز رسالت پیامبری تا آن 
جا شایسته توجه است که آغازگر نزول وحی مقدس باشد. اما در تاریخ 
رستگاری بشر هیچ نقش تعیین کننده ای ندارد. ولادت محمد صلی الله 
علیه و آله است که آغاززگر 


اجرای طرح خداوند است. 


اضاقه می کنم که روایات تازه انسجام ياقته با توجه به پیوندهای مختلف 
شا اعتاد به یار از مطر صاخب «سالت و اعفاده بامیر از فنطر. 
هستی شناسی را بر همان اساس که بیشتر توضیح داده شد., تبیین می 
کند. اعتقاد به ۳[ وتتبا لت 
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از طریق ارتباط روایت ها تازه انسجام یافته یا سرآغاز رسالت پیامبر و 
اعتقاد به پیامبر از منظر هستی شناسی از طریق ارتباط این روایت ها با 
ولادت پیامبر بیان می شود. در مورد 


نخست., با ظهور محشد صلی الله علیه و آله در مقام پیامبری است که نظم 
کهن فرو می ریزد و نظم جدید شکل می گیرد. ایجاد نظم جدید بیانگر 
نتیجه وحي مقذس است که به عنوان عالی ترین جلوه اراده رستگاری 
خداوند, تاثیر زیانباری روی نیروهایی دارد که انسان را به سوی فلاکت 
هدایت می کنند. در مورد دوم. با عملی شدن پیامبری محمّد صلی الله 
علیه و آله, نظم پیشین فرو می ریزد و نظم جدید شکل می گیرد. ایجاد 
نظم جدید بیانگر جلوه مستقلی از اراده رستگاری خداوند است که با ان 
شود. 


بر اساس بحث پیشین, و با توجه به نتایج مشابهی که در تحلیل من از 
روایت های تازه انسجام یافته به دست امد. می توان تحوّلات تفسیری را 
بازسازی کرد. شواهد ترکیبی گزارش اين اسحاق, دو گزارش واقدی, 
گزارش ابن سعد و گزارش ابن ابی شیبه نشان می دهد که پیامبر از منظر 
رسالت در واقع اساس تفسیر در میان محققان سنی ۲بوده است. از سوی 
دیگر, یافت شدن گزارش ابن خژبوذ در گزارش ابن بکار نشان می دهد که 
تفسیر پیامبر از منظر هستی شناسی در آستانه قرن دوم / هشتم در میان 
محققان سثی به چشم خورد. دلایل این تحوّل با نبود مستند تاریخی از 
استحکامی برخوردار نیست. بافته شدن گزارش ابن ابی شیبه و دو 
گزارش واقدی در آثار بعدی, از یک سو و ناپدید شدن گزارش ابن خزبوز 
بقد از این کار از سنوی فک ار ان اس که پامیر ازعنظر رالات در 


میان محققان تین یک تفسیر غالب بود. اما بازپیدایی حور ابن خزبوذ 
ور که ارشهای انس خر مخت حاکی: آن این ات که محقفانتعنی 
سنّی به مرور به تفسیر پیامبر از منظر هستی شناسی گرایش یافتند. این 
که این تحوّل بیانگر قبول روزافزون اصول اعتقادی صوفیانه است به نظر 
صوفیانه تفسیر بسیار رایجی بود(1). 
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.966 ۱6۱1۲65, ۲۳6 ۲۱۳۱۲6, 135-38 -1 


شواهد ترکیبی گزارش ابن خژبوذ, گزارش قمی و گزارش ابو منصور 
نشان می دهد که تفسیر پیامبر از منظر هستی شناسی در اصل از سوی 
محققان شیعی بیان شده است. یافت شدن متن گزارش برقی و گزارش 
قفی::ذر آثار تعندی نشان ی دهد که تقسیر پیامیر از.منطظر هشتی شناندنی 
تنها تفسیری بود که هميشه در میان محققان شیعی مطرح بوده است. 


از تقوته بان دم بای اشکار شده باشد که تصدیق وجود روایت سیره. 
انا که ور ان ات اه ری سای تک نا تست دار 
است. چنین رویکردی را به صراحت, کیستر پیشنهاد می کند. وی برای 
نخستین بار در تحقیقات دی نسبیت: به آثار اولیه و آثار موخره اعم از 
شعی با ی باون رای وه کردض است نا ارادم از تیوه آار 
زمانی که هر یک از آنها نماینده برهه ای از تحوّلات باشد و نه صرفا نقطه 
ای در گستره روایت؛ اجان هدن رون «کیستر» مطرح است.؛ اختلاف 
کمده ایساد مت کید ان اصاوم صر وا بر این یکت قیار دارد که 
توجه به قبول رویکرد پوپا نسبت به آناو: تحول روایت سیره به معنای 
واقعی قابل بازسازی است, اگر بتوانیم واحدهای معنایی را از واحدهای 
لفظی از هم تمیز دهیم. و از اين رو ویژگی های نقل گزارشها را امری 
تصادفی تلقی کنیم. در واقع تشخیص روایت ت ها و تعیین ارتباط های مختلف 
استنبا ط های ویژه در سیره راهنمایی کرد. 


پرسش همچنان باقی است که ایا روش من و تفسیر من در اين ارتباط در 
کل متناسب با سیره است يا خیر. نوع مطالبی که در این مقاله مطرح 
شده است, حاوی گزارشهایی است که به بدیده ماوراءالطبیعه مربوط می 
شود. اما نوع مطالبی که وجه قالب سیره را 


تشکیل می د هد حاوی اطلاعات پیجچیبده ای است, مثل اطلاعاتی درباه 
افراد و مکان ها. آیا اين اطلاعات می تواند به واحدهای ساده تبدیل شود؟ 


از سوی دیگر: گزارشهایی که به پدیده ماوراءالطبیعه مربوط می شوند, 
بیان کننده مضمون اصلی از هم گسیختگی مجموعه حوادت هستند. 
گزارشهای مفصل از درگیری های نظامی حضرت محمّد صلی الله علیه و 
اله 
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که نمونه شاخصی از اطلاعات پیچیده حاکم بر سیره است, برعکس بیانگر 
تلاش برای شرح پیوند علت و معلولی حوادث است. ایا می توانیم فراتر از 
نقل تاریخی - با توجه به 

ایک خی ی تساه اند اس کم رارسا ازستان او ان ها 
نشانه های تاریخ رستگاری را تشخیص دهیم ؟ پاسخ مثبت به هر دو پرسش 
نیازمند پیشرفت قابل توجّه در توضیح روش ها و در ابداع ابزار تفسیری 


است. 
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ابن بابویه, محمد بن علی القمی. الامالی؛ نجف, 1390 
ی کمالن انیم ما مهبم کی کلیس قاس ان 


یش شتا ی اه نم غای ین مکی عست: ام ص12 


حیدرآباد, 
7 


ابن سعد, محمّد البصری, الطبقات الکبری, به کوشش محمد عبدالقادر 


ابن شهر آشوب, محقّد بن علی سروری, مناقب آل ابی طالب, به کوشش 
محمد حسین دانش و هاشم رسولی محلاتی, 4 جلد, قم, 1980. 


ابن عساکر, علی بن حسن الدمشقی, تاریخ مدینه دمشق, به کوشش 
نشاط غزاوی و دیگران دمشق؛ 1994 


ابن کثیر, اسماعیل بن عمره السیره التبویه, به کوشش مصطفی 
عبدالواحد, قاهره, 1966-1964 


آبن هشام, عبدالملک الحمیری, السیره النبویه, به کوشش مصطفی السقا 
وی ان 4 جلد, قاهره, 936 


الخرسان, نجف, 1966-1965 


اتف اخفه نم تالم الاما ی اه همه کو ود زیت ماش 
و محمد رواس قلعجی, حلب. 70 19. 
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0 تاریخ الاصبهان به کوشش سید کسروی حسن. بیروت؛ 1990 


ات ی رام بو ان کت انشا راک ره تس مش 
خلیل هراس 2 جلد, قاهره, 7 1 


الصالحی. محمد بن یوسف., سل الهدی و الرشاد فی سیره خیر العباد. به 
کوشش عادل احمد 


عبدالموجود و علی محمد معوّض, بیروت. 1993. 


العطاردی, احمد بن عبدالجبار (به قولی گردآورنده) المغازی لابن اسحاق 


(در تجدید چاپ 
تن نی کیره کی وه ال کیان او 9 
تأ. 
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متن زیر ترجمه مقاله ای از گرگور شولر, یکی از شرق شناسان است که 
دز مه مغازی موسی بن عقبه, تحقیقی. داشته و ضمن آن, دیدگاه یکی 
دیگر از شرق شناسان به نام شاخت را رد کرده است. شولر در نهایت 
بدین لنیجه می رسد که احادیث موجود در منتخب المغازی موسی بن 
عقبه, مستند به مشایخ موسی بن عقبه است و از جعلیات ضذ اهل بیت 


در زمینه متن ترجمه شده, ذکر مطالبی چند ضرورت دارد: 


تن المانت بسیار علمی و پیچیده است به طوری که نویسنده آلضاتش 
متن, از بیان ساده به طور جدذی اجتناب نموده, بلکه گویا اصل را بر پیچیده 
۱ ۱۳ 
که در خواندن مطلب, گاه ممکن است رشته کلام از دست خواننده در 
برود. 


2 ور جاهای ,ملیف از حضرت پیافتر رضلی آلله علیه ی آلهه از خضرت 
فاطمه علیهاالسلام صحبت می شود. چون نویسنده المانی زبان, اعتقادی 
اسلا تحار از ار فادها الا 


علیه و آله و یا سلام اللّه علیها, به طور کلی اجتناب کرده است. این تعابیر 
خامترخم در داخل قلاب: | آنمتن. فارستی اضافه کرد آرست: 


3 ند متن. المائن: نویسنده بسیاری از جملات معترضه را بین دو خط 
فاصله «- -» قرار داده که در رسم الخط المانی بسیار مرسوم است. 


ص:110 


نمی توانستم, تمامی این جملات معترضه را در داخل پرانتز قرار دهم. 
بنابراین جمله های میان دو خط ممکن است یک جمله معترضه باشد. 


4- یادداشت های پایانی از مترجم است. امّا پاورقی های موجود در متن, 
هصکین از نویسنده المانی زبان است. 


5- زبان آلمانی, زبان مادری این جانب است. به همین سبب. گمان می 
کنم متن به صورت صحیح به فارسی برگردانده شده است. ولی از انجا که 
هیچ کس از اشتباه در امان نیست., از خوانندگان گرامی سیاسگزار خواهم 
شد که اشتباهات را به من گوشزد کنند. 


مترجم: محمّد والدمن 
قم 23/3/1363 


114 


مغازی موسی بن عقبه 

مغازی موسی بن عقبه(1) 
گرگور شولر 

ترجمه: محمّد والدمن 


مران از فان ۱2 موی ین طقیه 6 وین زین آفر کسام ناماما 


برلینی الوارت 

(۸۵۳۱۱۷/۵۲۵۲) به شماره 1554 می باشد که ادوارد ساخاو (0۱13۲0 ۲2 
ل۱۱) در ستال 4 مقذدمه ای بر بر آن نوشت و 1 را , به آلمانی 
ترجمه و تفسیر و برای اوّلين بار منتشر کرد(4). 

ص: 12 1 


1- خلاصه این متن به دنبال همین مقاله ص 139 درج گردیده است. 

2- اصطلاح مغازی لشکرکشیها به معنای با 
بدون استثنا در دوران مدنی خعالنت او رخ داده است) گفته می شود. : 
به معنای تمامی فعالیت های محمّد در دوران ۱ 70 
در نهایت؛ به طور اعم به معنای تمامی زندگانی و فعالیت محمّد است. در 
معنای اخیر مغازی معادل سیره (رفتار. نجوه زندگی, زندگینامه) است. 
معروف ترین زندگینامه محقّد. یعنی سیره ابن اسحاق, غالبا «کتاب 
المغازی» خوانده می شود (مقایسه کنید: ام پرار [۱6دا ,[۵۲۲۵۲[ ۷۰ 
۲39 ۴۶1۳۲ ,5۵2016۲ ۱5۱3۲۳۱۱5۹6۲۱6۵۲ ۱۳۱ ۴۲۵۵۲۱6۵۲6۲۱۵۱۵۵۲۵0۵۱/6 
زج که ۳۵۵0۵00۲69 ۷۳۵ - ۱۱۵6۵۲۱۱6۲6۲۷۲95 2۲ آشرح زندگانی 
پیامبر در اسپانیای اسلامی. مقاله ای در زمینه تاریخچه روایات و تُسَخ], 
فرانکفورت /بژن, 1989, ص 1 به بعد و ص 32 به بعد؛ در مقابل آقای ام 
هیندس [۳۱۱۳۱0/5 ۷۱۰] «مغازی> در (۲۱ (۱5۱۵۲۱ 0۲ 2 ها ذیل 
این مدخل. از اثر نوسی بن عفبه که ان هم تمامی زندکاتی بیامیر را عحت 
پوشش قرار می دهد, به طور یک سان به عنوان «کتاب مفازی» تعبیر می 
شود. رجوع کنید به مطالب فصل 2. 

3- یادداشتهایی که با الفبای فارسی مشخص شده یادداشتهای مترجم 


است. 


4 ای ساخاو 5۵0۳6۱ .۲۶ ,۳۲3۵90۳۳06۲۲] آثر ناتمام برلينيی موسی بن 
عقبه, در: 70-445 ,1904 ,/5۳۸۵۷۷. نسخه جدیدی را مشهور حسن سلمان 
تحت عنوان «احادیثت منتخبه من مغازی موسی بن عقبه» در سال 1991 
در بیروتٍ منتشر کرد. من از آقای آوزهام حکیم (۲۵۱۳۱ ۸۵۷۲۵۲۱۵۲), تل 
آویو, ری کر تم | در گفتگوی علمی شهر نیموگن هلند متوجّه این 
تشخه: ساخت وبی کین از آند را بزای مرن تیه کوده این نسخه:جدید از نی 
نسخه برلین. در بسیاری از موارد متن بهتری را از نسخه ساخاو در اختیار 
قرار می دهد. به علاوه, به سبب مدخل پر بار خود و به سبب ارجاعات 
منظم خود به روایات مشابه در پاورقی ها, می درخشد. - من در متن زیر 
از این نسخه نقل می کنم - یک ترجمه انگلیسی از این اثر ناتمام را که در 
قسمت. هایی تلخیض شده: اعد کیهم (6طناه‌اااتی).۸) دز مدخل. ترجفه 
خود از ابن اسحاق به دست داده است تحت عنوان ۲ ۱۱۲۵ ۲۱6 
و۳۵ 5۱۲۳۵۲ ۱5۳205 ۱۵۲ 0۴ ۲۲۵۴۱6۱8۱00 ۸ ۷۱۱۸۱۲۱۵۲۲۲۲۱۵۵۰ , 
(ژتدکی ند .۱ خضلی. الله. علیه. و الها. ترجمه: شیر این انتخاق) 
آکسفورد, 1955, ص 43 (۱۱۱) تا 47 (۱۷۱۱). 


این اثر ناتمام - البته بهتر است آن را «منتخب» بنامیم(1) - قسمتی از یک 
و ی او ون 
علاوه بر و تما رک حدیزت دیگر. آنها [احادیث] ۱۳ منتخب نویس ح 
«ماخوذ از مغازی موسی» گفته می شود و هر کدام به یکی از اجزای ده 
گانه یک کتاب اصلی مرتبط شده اند. در ابتدای این اثر مختصر یک 
«روایت» (سلسله روات) قرار دارد که توسٌط عالمی از قرن 8 / 14 آغاز 
شده. به مولف آثر (صاحب مغازی) موسی بن عقبه می رسد(3). در این 
جا تنها لازم است راوی مستقیم موسی و راوی آن راوی و همچنین خلاصه 
نویس [اين اثر ناتمام] را نام ببریم که عبارتند از: برادرزاده موسی, 
مس ات اسهم ی ات ۱ ۱ 


1 ص 286), شاگرد وی, اسهاعیل بن ابی أَویس عبد اللّه (وفات, 226 / 
841-0) و محشّد بن عبد اللّه بن عثاب (وفات, 344 / 4()956-955). 


ص:113 


1 غنوان. آن در شسخه دست خصی. «احادیت منتخنه» .مین باشد ری 
ساخاو, ۳۲۵90۲۲6۱۲ (اثر نانمام). ص 470: سلمان, (احادیث). ص 5د. 

2- درباره اوء ر.ی: 5 حج 1 ص‌ 296 به بعد؛ جی هوروویتس «نخستین 
شرح حالهای پیامبر و مولفان آنها», ج 3, در 1928 2 ,۲6بااابا ۱6۱2۳91 
ص 167-164؛ سلمان, احادیث. ص 7 به بعد؛ ابو مالک, المغازی لموسی 
بن عقبه (القسم الدراسی), آغادیر, 1994 ص 16-15. 

3- ساخاو اثر ناتمام. ص ۰470 سلمان, (احادیث). ص 57 به بعد. 

4- درباره آنها ر.ک به : ساخاو اثر ناتمام, ص‌ 9 شاخت. (درباره کتاب 
المغازی موسی بن عقبه) در «0۲۱6۱۲۵۱۱۵ ۵۵۲2», شماره 21 1953, ص 
9 سلمان (احادیث), ص 47 به بعد. 


صورتی تفصیلی (3, 7, 18 و 19) - حوادثی از زندگی وی را بیان می کند. 
دو حدیث نیز مربوط به 


زمان پس از رحلت اوست: سخنرانی ابوبکر (19) و یکی از اقدامات عمر 
(14) در زمان خلافت انها. حدیث شماره 11 ادامه حدیث شماره 10 است 
احادیث 13 و 14 نیز به هم مربوطند. حتی احادیث 8 و 9 در ابتدای امر, 
یک حدیث را تشکیل می دادند (ر.ک: ص 117 به بعد)؛ حدیث 13 به 
احتمال زیاد در اصل دو حدیث بوده که اسناد دومی در آثر نقصانی در 
کتابت. گم شده است(1). 


ی ی کی تامست ال ان اس مایا تس به ار 
مات اسال قفوم انم دس < صرموط هل ار هعوت نت 
حدیث 3 ما ها مر مرت کرو ۶ و 6 مربوط به زمان 
جنگ بدر ۷ و یا اندکی پس از آن (2/624) حدیت 7 مربوط است به 
حوادث بثر معونه (4 / 625), حدیتث 10 و 11 مربوط است به حمله علیه 
ی المضطای ری رنه کار موی ۲ 027026 )کوک 12 و 13 
مربوط به حوادث خنین و پس از فتح خیبر (7/628) است. حدیث 15 و 16 
مربوط به تقسیم غنایم خنین (8/630) است, حدیت 17 از حچه الوداع 
(10/632) گزارش می دهد, حدیث 18 مربوط به حادثه ای در سال 
ارسال رای (۱9/6۵0 ۱6۱۱ آنننت: 19 موبوط بهخادنه آی آنست 
ار ی ی وکا ای ار رت 
قبل از مرگ وی است و حدیث 14 به دستوری از عمر در زمان 
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1- ر.ی: ساخاو اثر ناتمام. ص 57 و سلمان, (احادیت). ص 84, 
یادداشت. 

2 همین مطلب راجع به کتاب المغازی مقعمر نیز شده؛ مقایسه کنید 
0 ۱ ۸ ۰ ۲ ۰ ۳۱۷۲۳۱۵۲۱ ۱۳۵ 6۳۱۵۲۵16۲ 
5 ۱606۱ وج 06۲ ۱06۵۲۱۱۵۲6۲۷۲9 برلین / نیویورک, 
6 ص 41-40. 


خلافت خویش مربوط می شود. اما این حدیت (حدیث شماره 14) بر 
اساس محتوای خود (سوال اینکه ایا و تا چه زمانی اهل کتاب حق ماندن در 
جزیره العرب را دارند) با 


حدیت قبل از خود (یعنی حدیت شماره 13( گره خورده است. 


اگر از حدیث 7 که در این میان به نحوی استثناست (توضیح آن در قسم 
زیر بیان می گردد), صرف نظر کنیم, همه احادیث, صرف نظر از منتخب, 
در منابع دیگری نیز 


وجود دارد و از طرق دیگری نیز به موسی [بن عقبه] انتساب می یابد. 
دوازده تا از این احادیث - با همین اسناد از موسی [بن عقبه] به قبل تا 
حلقه پنجم روایت از موشی ین ععیه] به‌عمه دسدلال الشگه وی وجوو 
دازد. که بازنه خدیت. آن در متن. نیز کاهلا با قزمت: به آن: یکی..صی 
باشند(1). البته احادیث دلائل النبه گاهی بلندتر از احادیث منتخب 


است, فقط حدیث مشابه حدیث 13, اندکی کوتاه تر است(2). در یک 
مورد (یعنی در حدیث 17 که منطبق است با دلائل. ج 5 ص 448) متن 
حدیث عنوان نشده است. بلکه 


تنها به محتوای آن اشاره می گردد. این حدیث به نظر می رسد که در هیچ 
کدام از منایع حدیثی دیگر, وجود نداشته باشد. احادیث موازی(3) دیگری 
که مستند به موسی است در بخاری و بقیه منابع حدیت فقهی, در 
طیالسی, ابن سعد., عبدالرژاق» عمر بن شبه و در تعداد زیادی آژ اباز دیگر 


ساخاو در تفاسیر خود درباره تک تک احادیث, به احادیث موازی و نیز به 
وسایل 


ص:15 1 


1- حدیث 2 منطبق با: دلائل, ج 2 ص 433, 441: حدیث 3 منطبق با: 
دلائل,. ج 2 ص 487 و صفحه بعد؛ حدیث 5 منطبق با: دلائل, ج 3. ص 
7 حدیث 6 منطبق با: دلائل. ج 3. ص 141؛ حدیت 7 منطبق با دلائل, ج 
3 ص 343؛ حدیث 10 منطبق با: دلائل, ج 4 ص 7<؛ حدیث 11 منطبق 


با: دلائل, ج 4 ص 57 حدیث 13 منطبق با: دلائل, جح 4, ص 234: حدیثت 
5 منطبق با: دلائل. ج ظ5, ص 192 پایین صفحه؛ حدیث 16 منطبق با: 
دلائثل, ج 5 ص 193 بالای صفحه؛ حدیث 18 منطبق با: دلائل. ج 6 ص 
319 

2- تنها جمله آخر آن وجود ندارد. 

3- منظورم از احادیث موازی, احادیثی است که حاوی موضوعات مشابهی 
پاش ور فا را ان اسار وی این ها ان 
به موسی [بن عقبه] اسناد یافته است. 


مقایسه ای دیگر: اشاره نموده است؛ ۰ م. ج. سلمان (51۳۱۵۱۲ ۰)از او 
در چاپ جدید خود پیروی کرده و در پاورقی های متن, تعداد زیادی از 
قدارت تیکر را خمع آوری کرد است: چند سال قبل. یک عالم مراکشی به 
نام محمّد باقشیش ابو مالک, سعی کرد, احادیث مسند به موسی بن عقبه 
را جمع آوری کند(1). ظاهرا همین سعی نیز در چارچوب یک پایان نامه 
دوره کارشناسی ارشد در عمان که انتشار نیافت. انجام گرفته است(2). 
مجموعه ابو مالک, که مطابق انتظار پیش نرفته است (یکی از کارهای 
مورد انتظار, این بود که تک تک احادیث موجود موسی بن عقبه را با هم 
تطبیق دهد) لا اقل این حسن را دارد. که متونی را که در کتابها به موسی 
اسناد می یابند, تقریبا به صورت 


کامل جمع آوری و در پاورقی ها, به احادیث موازی اشاره کرده است. 
تسه وهای ار سس یا اساانه مارا سا وه 
ات شهار ماند. 


بزرسی, علمی منتخب که با ساخاو آغاز گکشته, توسط جی.شاخت در مقاله 
ار وا نت ان ی یه 
هدف شاخت در مقاله مذکور این است که نظریه معروف خود در زمینه 
احادیث فقهی را در زمینه احادیث تاریخی نیز اعمال کند(4). مفاد این 
نظریه این است که قسمت عمده ای از کل احادیث اسلامی, در نیمه دوم 
قرن دوم کتابت شده اند و به این سبب فاقد ارزش تاریخی هستند. تک تک 
احادیث تاریخی, همان گونه که امروزه وجود دارد, به تحلیل شاخت. در اثر 
شکل دهی, تنظیم و تزیین [تکمیل کردن] حافظه مبهم جمعي امّت. به 

وجود آمده است. آن اسناد ملحق احادیث - طبق قول شاخت - همگی به 
عنوان ملحقات بعدی (به قبل از نیمه دوم هجرت برنمی گردند) و فرضی 


به علت اینکه در سالهای اخیر منابع جدید با [احادیث] موسی بن عقبه پیدا 


شده و 
ص:116 


۳ گرد نده آن ولید قیسیه می باشد؛ مقایسه کنید سلمان, احادیث. ص 
4 یادداشت شماره 1. 


3- ر.ک: یادداشت شماره 7. 


قابل دستیابی است و همچنین در پژوهشهای جدید. تئوریهای شاخت. 


زمینه های بررسی دیدگاه شاخت درباره منتخب در دو اثر علمی محمد 
م.اعظمی یافت می شود(2). کمی عمیق تر و به عنوان نقد موجه, نقد 
سلمان است که در مقدمه نسخه جدید او از منتخب امده است. ولی به 
شیب ری هاش تاخانید استا ۱ انچه تا این مان وجوو نوا روک 
تصخیض رسد ار تظویات شاخت: است که ذر قسفت بعد به ان خماهیم 
پرداخت(4). 
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قبل از اینکه به بحث شاخت بيردازيم. باید مطلب لازم درباره اثر اصلی 
مفروض موسی و درباره احادیثی, که در [فضای تارتخی] آنها دور من ژند: 
بیان شود. در این جهت.؛ نگاهی به زندگی نامه ها لازم است. شواهدی بر 
اینکه «مغازی موسی» در سده های 


1 17 


له رک نهد وه هر کین ۱۵۳۱ ۲۰ از فقه اساافی: تشد آن دز مک 
۷۷۵ ۱۳۱۲۶ ۱۷۲15۵۲۱۵06۲2۰[ ]۱5۱8۳0۱/56 06۲ ۸۸۲۱۲5۱۱96 2]6] 
۲۵ 2/8 5ع01 ۷۱۲۵ ۲با2 05 ۱6۷۲۵ 0ااشتوتگارت [آلمان], 
1 و همان, (فقه زهری. مشکلات منابع در اسلام) ۰ 5ع0 ۴۱۵۲ 026۲ 
۱ 01۱6 :2۱۱۳۱۲۱ در ۱5۱2۵۲۲ ۱26۲], شماره 68 (1991), 
ص‌ 44-1. بررسی دیدگاه شاخت از دیدگاه مسلمانان کتاب م. م. اعظمی 
(۵2۵۳ ۱۷.۰) است تحت عنوان: 0۴ 0۲۱9۱5 و560۳۱۵01 6۵۱ 
۵ ۱ ۷۱۱۱۱۱۵۲۱۲۲۱۵0۵۲ . (درباره ريشه های فقه اسلامی 
شاخت» ریاض, 1985. 

2- در مقدمه نسخه خود از کتاب التمییز مسلم,. ص 89 به بعد, و در 
دراسات فی الحدیث النبوی. ج 2 ص 386 به بعد. اين اثار در اختیار من 
قرار ندارد, آنچه د اين زمینه نقل می کنم از سلمان, احادیت. ص 34, 
یادداشت شماره 2 

3- ی ای و ی 
آن به استدلالهای اعظمی نیز ارجاع می دهد و آنها را نیز مورد بررسی 


قرار می دهد. 
4- در این جا به پژوهش م. یرار (3۲۲۵۲[ .۱) درباره زمینه سازی المغازي 


موسی در «الاندلس» اشاره می کنیم؛ ر.ی: کتاب او ع|(] 
ص 6-71 7. 


اول وجود داشته است, یافت می شود. مالک بن انس گفته است: «علیکم 
بمغازی موسی بن عقبه»(1). مالک و یعقوب بن معین از «کتاب موسی» و 
از «کتاب موسی عن الزهری» نیز صحبت می کنند(2). اينکه کتاب موسی 
چگونه می توانسته در این دوره حضور داشته باشد کاملا روشن نیست(3). 
اما قطعی است که این اثر تمام زندگی پیامبر - از زمان قبل(4) تا بعد از 
هجرت - و نیز دوران خلفای راشدین را شامل می شده است و احتمالا 
علاوه بر 


انم به انتداق «ورانستن امته تیز پرداخته سک( از ظیق فول ذهی. کتاب 
موسی آدلین انری: است که وربا ره ضغازی. اغرفه ها باهیر آکرم ضای 
الله علیه و اله] تصنیف شده است. محور تنظیم موسی به احتمال زیاد, 
ترتیب تاریخی بود چون از او تعداد زیادی از تاریخ گذاریهای حوادث - که در 
بسیاری از موارد با [تاریخ گذاری] ابن عباس تفاوت دارند ۴ نقل شده 
است(6). صرف نظر از احادبث, این اثر نیز حاوی فهرستهای زیادی از 
شرکت کتتد ان در جنگها و حوادت مهم ۳ در صدر اسلام بود فهرستهایی 
که تعداد زیادی از آنها به دست 


ص:118 


1- ذهبی, سیر ج 6, ص <115؛ به طور مکرر. 

2- ذهبی, سیر. ج 6 ص 116 و صفحه بعد؛ نیز ر.ک: آبن سعد, طبقات, ج 
3 ص 120. 

3- منظور از «کتاب موسی عن الزهری» ظاهرا نوشته های او از درس 
الزهری می باشد. ۳ 

4 ر.ک: بیهقی, دلائل, ج 2, ص 285 انجا که یک حدیث طولانی از موسی 
درباره هجرت اوّل به سوی حبشه صریحا از «کتاب» او نقل شده است. 

5- اینکه این کتاب نیز شامل حوادت پس از رحلت پیامبر است. همان گونه 
که هوروویتز (۳۱۵۲۵۷۱۲۸2) , به طور صحیح به آن اشاره می کند (۳۲6 1 
5( 5+ ج 3 ص 166-165), از طرف شاخت (درباره 
کتاب المغازی) ص 292) به ناحق رد شد. منتخب ما حاوی دو حدیت 
می شود. به ترتیب تاریخی, آخرین احادیثی که به موسی اسناد می یابد, 
مربوط به واقعه حزه (در سال 03 معادل 693 و مربوط به حادثه ای در 
زمان والی بودن خالد القسری (در سال 91 معادل 710 است)؛ ر.ک: ابو 


مالک؛ مفازی, ص‌ 1 به بعد, البته ممکن است موسی بن عقبه این گونه 
احادیث را خارج از کتاب المغازی نقل کرده باشد. 

6- ر.ک: جی.ام.بی. جونز (۳6] 0۴ ۱۳۵۲۱۵۱۵9۷ ۲۳۱۵ ۲ ,(0۳06۵6( ۰۲/۰8۰[ 
۷ 1۵۷۸۵۱ ۸ - ۲۳۱۵9۳۵21 , وقایع نگاری مغازی. بررسی در متن 
در 5و ظ / (مجله مدر سه مطالعات شرقی و افریقایی) شماره 19 
(1957), ص 245 تا 280. 


ما ر سبده است(1). 


قطعی است که کتاب مغازي موسی به صورت مصحف منسجم و قابل 
استفاده برای خوانندگان بیشتر, وجود نداشت, بلکه تنها به صورت امالی 
دروس (به صورت نقل و یا نقد) توسط شاگردان و شاگردان شاگردان, در 
دسترس بود (مالک در گزارش مذکور مورد سوال واقع می شود: «کدام 
مغازی را یادداشت کنیم ؟») شاید اشتباه تباشد اگر اثر آن زمان موسی را 
مانند تاریخ مدینه عمر بن شبه (وفات؛ ۷7 2) که به دست ما رسیده 
است تصوّر کنیم. اين اثر [تاریخ مدینه], بازنویس یکی از شاگردان از 
مجموعه احادیث تاریخی به نقل از عمر بن شبه است که تا حد ممکن(2), 
بر اساس ترتیپ تاریخی تنظیم شده, ولی فاقد یادداشتهای ربط دهنده و 
فاقد تفاسیر مولف و يا راوی است. 


مهمترین راوی [شاگرد] کتاب موسی, پسر برادر او, اسماعیل بن ابراهیم 
است(3). به نظر می رسد. او اثر عموی خود را به صورت کامل انتقال 
داده باشد. هم منتخب ما و هم فرازهای منتخب بیهقی در دلائل خود - که 
گاهی با آن [منتخب ما کاملا تطابق دارند 9 بر این روایت مبننی است. 
حایز اهمیت است به این مطلب اشاره شود ۳9 علاوه بر انتقال کامل 
مغازی موسی (يا قسمت عمده آن), تعداد زیادی تک حدیث نیز از موسی 
روایت شده است, که آنها احتمالاً احادیث کتاب موسی و به احتمال زیاد 


نیز احادیئی است که موسی خارج از این اثر [مغازی ] روایت کرده است. 


راویان [شاگردان] دیگر موسی. محمّد بن فلیح (وفات, 197 / 12-3 6۸۵5 
,ر ج 1 ص 4()287) و فضیل بن سلیمان (وفات. 185/801) هستند(<). 


نام برده اخیر (و یک 
ص :19 1 


1- ر.ی: مثلاً فهرست مهاجران به حبشه در ابو مالک مغازی. ص 74 به 
بعد, فهرست کشته شدگان و شرکت کنندگان در جنگ بدر, همان ص 143 

بق برچ 17 به بعد؛ فهرست کشته شدگان جنگ آحد. همان ص 195 به 

بعد بعد, فهرست کشته شدگان جنگ خندق, همان. ص 222 و صفحه بعد از 

آن. موسی این فهرستها را بر اساس نقل زهری روایت می کند. 

موی تایه المدینه ۱ص 1 

3- مقایسه کنید: ابن سعد؛, طبقات, ۳ ك: ص‌‌ 0 د. 


عالم دیگر نیز) گویا پیش موسی رفته و از وی کتابی (یعنی کتاب مغازی) 
را به ودیعت گرفته ولی آن را باز نگردانده است(1). از همین گزارش به 
دست می آید که موسی نه تنها در مدرسه درس تعلیم می داد, بلکه گاهی 
وقتها - همانند استاد خویش, زهری و معاصران خود, مالک بن انس و ابن 
اسحاق(2) - یادداشتهای شخصی خود را نیز در اختیار شاگردان قرار می 
داد, تا از ان نسخه برداری کنند (اين همان روش نقل حدیت موسوم به 


ذهبی کتاب مغازی موسی را که خودش آن را شنیده و در شرح حال خود 
(در دو قسمت اوّل کتاب التاریخ الکتیر) از ان تقل مسشتفيم کردم به عنوان 
«کتابی نه چندان بزرگ توصیف می کند که عمدتا صحیح ولی به اندازه ای 
کوتاه است که نیازمند توضیح و تکمیل می باشد(3)». 


3 


در قسمت زیر بر اساس یک نمونه. نمایان می شود که ارزیابی یک یا دو 
خبر واحدٍ منتخب, امروزه - به سبب در اختیار داشتن مجموعه (تقریبا) 
کاملی از احادیث [نقل شده توسط] موسی - در قیاس با زمان ساخاو و 
شاخت تا چه اندازه می تواند تغییر کند, چون متون بسیار بیشتری را برای 
مقایسه, در اختیار داریم(4). مساله بر سر دو حدیث شماره 8 و 9 می 


باشد. 


حدیث شماره 8 این اسناد را داراست: اسماعیل بن ابراهیم بن ,عقبه 
(حلقه مزلنیت بن عقبه در منتخب وجود ندارد) از سالم بن عبدالله از 


ص:120 


2 ر.ی: شولر 0۵۲3۵116۲ ,50۱06۱6۲ ص 6, یادداشت شماره 4, و ص 
35-4 و 39. 

3- ذهبی؛, سیر ۲ 0 ض‌ 1116 

4- برای مقایسه قسمتهای زیر. سلمان, احادیث, ص‌ 39 به بعد؛ که وی به 


در متن آمده است: چند نفر از اینکه پیامبر. فرماندهی لشکری را که برای 
مقابله با رومیان اعزام می شد [جیش اسامه], به اسامه 


شما امروز در رهبری اسامه تردید می کنید, قبل از اين به رهبری پدر او 
(زید بن حارثه) نیز اعتراض داشتید. او (زید) به خدا فرد بسیار لایقی برای 
فرماندهی و از عزیزترین افراد نزد من بود. (اسامه) یکی از عزیزترین 
افراد نزد من پس از اوست. پس نسبت به او پس از مرگ من. حسن نیت 
داشته باشید چون از فاضل ترین افراد شماست. 


حدیث بسیار کوتاه شماره 9, این اسناد را داراست: موسی از سالم بن 
عبدالله اد عبداللة بن عمر. متن آن.خنین, آررورت: 


ما کان رسول اللّه یستثنی فاطمه. پیامبر اسلام هرگز (دختر خود) فاطمه 


را مستثنی قرار نمی داد. 


راجع به حدیت شماره 9 ساخاو نیز بعضی مشابهات از بخاری و ابن 
اسحاق جمع اوری کرده است(-, در میان انها حدیثی یافت می شود که از 
قوف نن عقیه آر الم او دالله سل شنم است وا الم ور ان حدوت 
راوی از موسی؛ برادرزاده اوء یعنی اسماعیل نیست, بلکه فضیل بن 
سلیمان است. پس در واقع روایت دیگری از این حدیث است. از لحاظ 
معنی, این حدیثت با حدیث منتخب تطابق کاملی دارد ولی در بخاری خلاصه 
شده است. متن آن چنین است: 


استعمل النبی اسامه فقالوا فیه. فقال النبی: قد بلغنی انکم قلتم فی 
اسامه و انه احب الناس الی. پیامبر اسامه را فرمانده لشگر قرار داد. 
آنگاه درباره او [بد] سخن می گفتند. سیس پیامبر گفت: «به من رسیده 
که درباره اسامه [بد] سخن می گویید با اينکه او 


ص :121 
1- ر.ک: اطلاعات فراوان سلمان, احادیث. ص 75 و صفحه بعد, یادداشت 


شماره 8 و ض 7 یادداشت شماره 9 و نیز ابو مالک؛ مفازی, یادداشت 
شماره 656-654. 


2 بخاری. صحیح, ج 4 ص 1620, حدیتث شماره 498 این حدیثت 
مساوی است با: ابن حجر, فتح, ج 16, ص 287, حدیث شماره 4468. 


عزیزترین مردم نزد من است». 


راجع به حدیث 9 ساخاو فکر می کرد که مراد از آن, حدیثی از محقّد صلی 
الله علیه و آله است که در جاهای دیگر این گونه نقل شده است: «و اگر 
فاطمه هم بود, ان کس که دزدی کرد. من دست او را قطع می کردم»(1). 


بشناسد. علت ان. از یک طرف تصور اوست. مبنی بر اينکه کتاب مغازی 
۳ ۱ 7۷ 


احادیث منقول از زهری بوده است (ر.ی: پس از این؛ ص‌ 26( و 
طرف دیگر این حقیقت که در اسناد متن دست نویس برلینی منتخب, حلقه 
ابن عقبه, وجود ندارد(2). اگر این حلقه در اسناد احادیث موازی مورد نظر 
در بخاری(3) یافت شود. در اثر این است که آنها نوعي اسناد نسبتا هعاعار: 
هستند. اینکه فقواق علفه این مه در آشتان تسه خی 


منتخب ( که نسبتا متأحُر و فاقد کیفیت بالاست) در آثر تغافل نویسنده به 
وجود امتح باشد, با توجه به اينکه از آن 5 اسماعیل بن ابراهیم بن عقبه - 
حلقه «آبن عقبه» ذکر شده است؛ ظاه را به ذهن شا اصلاً خطور نکرده 
است(4). 


شاخت حدیت شماره 9 را نیز یکی از اضافات بعدی کتاب مغازی می 
پندارد (چون موسی از استاد خود یعنی زهری نقل نمی کند؛ ر.دی: پس از 
این ای ان را به عنوان «ضد علوی» (2۵۱101501 [201) تفسیر می کند - 
یعنی در نظر او به معنای تحریف ابزاری با گرايیش ضد علوی. لت عون 
تفسیری این است که حدیث مذکور «امتیازات فرزندان پیامبر را در قانون 
شرع نفی می کند»(<ظ). 


حال یک سری احادیث موازی برای احادیث 8 و 9 وجود دارد که برای 


ص:122 


1- شاخت., اثر ناتمام, ص 456؛ ر.ک به: مدارک موجود در آنجا. 
2- شاخت درباره مغازی, ص‌ 1 2. 


3- ر.ک: یادداشت شماره 38. 
ای اد افادات مان ای هم و دواد 


شاخت هنوز شناخته شده نبود(1). اگر اين دو دانشمند. نسبت به آنها 
[احادیثت موازی] تتاخت. میم داشتتدر ارژبایی. انما از خذیت ففرزد بت 
قطعا جور دیگری تمام می شد. یکی از این احادیت موازی. در مسند 
طیالسی یافت می شود(2). اسناد آن این است: ابو داود (طیالسی) از 
تست تفتول الله بقل اسامه لغب آلناس ال وه لم سس فاطمه و لا 
غیرها. من شنیدم پیامبر فرمود: «اسامه عزیزترین مردم نزد من است». و 
در این گفته فاطمه و غیر او را هم استثنا نکرد. 

یک حدیث تقریبا هم لفظ با همین اسناد را تا حمّاد بن سلمه به بعد از جمله 
احمد بن حنبل نیز در مسند خود می اورد: 


ان تفیل الله قال: اسامة اجب الانن الما خاشا فاطمه ی لا غیرها زو 


پس در اینجا با یک تصحیح سومی از حدیت موسی, سر و کار داریم یعنی با 


1) احادیت 8 و 9 در اصل یک حدیث بوده اند که در تصحیح اسماعیل بن 
ابراهیم در منتخب, در اثر اشتباه در نقل, از هم جدا شده اند. در تصحیح 
اختصاریافته فضیل و بخاری, قسمتی که حدیث 9 را تشکیل می دهد, گم 
شده ولی در تصحیح حماد بن سلمه به طور کامل یافت می شود. 


بدین سبب اصلاح اسناد حدیت 8 در بخاری مطرح نمی باشد. 


3) عبارت محشّد صلی الله علیه و آله, فاطمه را «استثنا نکرد» به معنای 


ص:3 12 
1- ر.ک: یادداشت شماره 37. 


2- طیالسی, مسند, حد بت شماره 19912 
3- ابن حنبل, مسند؛ 0 2 ض 96 


هدف ابراز محبت او نسبت به اسامه بوده است. 


4) حدیث 8 و 9 در مجموعه حدیثی موسی وجود داشته با لااقل بر اساس 
می کنند. بدین وسیله تفسیر شاخت به طور کامل از هم می پاشد. 
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همان گونه که بیان شد. شاخت قاعدتا - تنها احادیثی را می خواهد به اصل 
کتاب منتخب موسی نسبت دهد که: 1) در اسناد آنها خود موسی ذکر شده 
باشد و 2 موسی در انها, زهری را به عنوان مروی ِِِ ذکر کند(1). 
البته او گاهی اوقات خلاف این قاعده نیز عمل می کند(2). باقی احادیث 
از دیدگاه اوء اضافات بعدی است(3). در این میان باید در ِِِِ که 
اسناد موسی (اصالتا در ظاهر فقط به زهری) به طور کلی در نظر او 
[ شاخت] فقط فرضی است: امکان ندارد محتوای اصلی کتاب المغازی را 
هتشک از آعانیسی که موشی ان ظرنی. سوک روایت کرجمر مه عنوان اخبا. 
مستند از دومی [یعنی زهری] عنوان کنیم(4). به علاوه. شاخت مثل اینکه 
ابتدا حتّی تردید داشت یک محتوای واقعی و اضان منتخب, یعنی حقیقتا 
مستند به موسی, را بپذیرد(3), ولی در نهایت. آن را پذیرفت. 


در قسمت زیر, ادعای شاخت مبنی بر اينکه تمام احادیثی که از طریق 
زهری نقل 
ص:4 2 1 


1- شاخت (درباره کتاب المغازی) ص 294-293. 

2 ر.ک: مبحث بعدی. 

3- شاخت (درباره کتاب المغازی) ص 290 و صفحه بعد. 
4- شاخت (درباره کتاب المغفازی) ص 292. 

5- شاخت (درباره کتاب المغفازی) ص 290. 


نشده باشند «اضافات بعدی است», بر اساس مثال دیگری مورد آزمایش 
قرار می گیرد(1). به دو حدیث (وابسته به هم) شماره 10 و 11 توجه 
کنید. بر اساس دیدگاه شاخت. این حدیث در مذت یک صد سال بین موسی 
و بخاری به کتاب مغازی اضافه شد(2). برای ما - 


بعد از مطالبی که در مبحث دوم راجع به «کتاب» موسی بیان شد - این 
تفتخال به کون ای دیکر مظرح است: مسالة: اضای ما تباید این باشتد که 
حدیت 10 و 11 چه زمانی به کتاب المغازی موسی اضافه شدنده بلکه 


فتماله اضلی ما باید این باشد که آبا این ده حدیت جدء احادیت اصای, نوده 
است که توشط موسی روایت شده پا زه ؟ 


این دو حدیت با همین اسناد (از موسی به قبل) در بخاری و دلائل النبوه 
بنمقی, نیز وخود داردا یا استاد آن.عبازت است. از *.عوسی از عبدالله بن 
تب ات ی ی یب اس مس 


قبیله خود در جنگ خرژه (سال 63/683) عزادار بود که زید بن ارقم برای 
تسلّی خاطرش به او نوشت که از پیامبر شنیده است: «خداوندا, انصار و 
اور و را و رو 
الأتصار]. 


حدبت 2 عبدالله , بن الفضل در این زمینه ابراز می دارد: کی از انس 
بن مالک درباره زید بن ارقم سوال کرد و او در جواب بث‌ گفت: «اين همان 


ص:125 


احتمال قوی در مبحث قبلی به اثبات رسیده است. 

2- شاخت (درباره کتاب المغازی) ص 290. 

3- بخاری. صحیح, ج 4 ص 1862, حدیث ۰4623 مساوی است با: ابن 
حجر, فتح, ج 18, ص 291, حدیت شماره 6 بیهقی, دلائل, ج 4 ص 
7 سندهایی از احادیث موازی دیگری, سلمان, احادیثت. ص 78 و 79 


یادداشت شماره 10 و 11؛ و ابو مالک, مغازی. ص 352-351, یادداشت 
شماره 808 , و ص 233 یادداشت شماره 90 نیز ارائه می دهند. 


اکرم صلی الله علیه و آله درباره اش گفت: خداوند او را مورد عنایت خود 


قرار داده است.؛ چون برای من آدُن چود؟. (چون برای او به عنوان جاسوس 
کار مین کردار ۱ هدا النی اوقت الله بادند: 


با این فراز. متن منتخب و بخاری به پایان می رسد. و 
۱ ۳۲ ۶۱۱۵۰ 


است., یعنی از طریق محمّد بن فلیح. ابن حجر و بیهقی ابراز می دارند که 
در این روایت؛ حدبت اضافه ای را نیز دارا می باشد و ان حدیثئی است 


از موسی از زهری. هم ابن حجر و هم بیهقی, متن این اضافه را آورده اند. 
انها راجع به 

حادثه ای خبر می دهند که زید بن ارقم به عنوان جاسوس در خدمت پیامبر 
بود. در پایان 

آیه قرآنی نیز عنوان می شود که برای تأیید اظهار نظر زید بن ارقم تازل 
شد (سوره توبه, 

آبه 74). 


خوشبختانه, حدیث مورد بحث - لا اقل قسمتی که با متن منتخب شماره 
0 مطابقت دارد - در روایت ت این فلیح از موسی و نیز در جاهای دیگر, به 
دست ما رسید, یعنی در تاریخ مدینه عمر بن شبه (وفات 7 ((د). 
دارد ولی عینا مثل هم نیستند. 


سای رای سا سوسیا 

قال ابن الفضل: فسأل آنسا بعض من کان عنده عن زید بن ارقم فقال... 
یی ول تسس لها ال افی ال ام 

حدیث ابن شبه (روایت ابن فلیح از موسی): 


ختا یداد : بن الفضل انه سیمعم انس ین مالک و قد سل غن, زید. بن 
ارقم - فقال: بث- 


و رخ شون اه ای اف الا رو 

در ادامه, عمر بن شبه یک اضاقه من ورد که این خر و هقی نیز آن :۱ 
عنوان 

ص:26 1 


2- بیهقی, دلائل, 0 4 ض 8-7 5. 


می کنند, حتّی تقریبا با همان لفظی که آن دو آورده اند. البته او اشاره 
نمی کند که این حدیت جدیدی به روایت زهری است(1). بلکه این متن را 
لافاضله هه ار.هتن اعلی.عی آدرد 


سمع رجلاً من المنافقین یقول - و النبی یخطب - لین کان هذا صادقا لنحن 
شر من الحمیر. فقال زید بن ارقم:.. 


پس ده فتل اجه ردو ادیت قه وت از یک روایت ترکیب شده مواجه 
هستیم. روایت اوّل (که به روایت اسماعیل به موسی اسناد یافته است) 
صدر حدیث (همان قسمت مورد نظر حدیث شماره 10) را دربر دارد. در 
عوض, ذیل آن (حدیتِ اضافه شده به روایت زهری) را ندارد. در روایت 
دیگر (که از طریق ابن فلیح به موسی اسناد می یابد) صدر حدیث وجود 
ندارد(ضاء ذر غوض,: ذیل, این خدیت در آن وجود دارد. بش این زوایات: هز 
کدام محتوای متنی و نص مخصوص خود را دارند. شکل اصلی مشترک این 
احادیث را می توان از معنای آنها به دست آورد. چون این دو روایتِ از هم 


مستقل به 


عوست. اناد قی بات کی دز . آنکد. این حفیت .مها اصلین 
احادیث موسی باشد, باقی نمی ماند. همچنین به دلیل یکسان بودن 
احادیت, نباید تردید کنیم که موسی, 


در ابیت کر کیت را ات‌ظریی صدالله‌ سم الفصل از آنس اس مالیهنه 
از طریق زهری, نقل کرده است. 


موسی درباره حادثه ای که مصادف با آن, رویداد مورد بحث ما رخ داده 


و 
دارد(3). قسمت عمده آن را در این جا از طریق زهری نقل می کند؛ 
اصانه آ زا ما رامویه آن‌صحت وف 


طریق زهری به دست آورد. اینکه او احادیث یکی از مشایخ خود را با 
احادیث شیخ 


جر 7 19 


اع لته ان اهر مشیم است خطای خطی و ارت الحدشه با سد. 


2- اين مسأله, لااقل برای نسخه این روایت. همان طور که نزد عمر بن 
شبه وجود دارد. صادق است. البته ممکن است که عمر يا شیخ او, ابراهیم 
بن المنذر, متن صدر حدیت را خلاصه نموده باشد. 

3- ر.ی: حدیت طولانی آبن شبه, تاریخ, 9 1 ص‌ 9 به بعد. 


فیگری: تکفیل کنم ری است هر فان آه در هیان خن آه کاملا 
متداول بوده است. هب کدام از مصئفین مغازی, صر فا از یک شیخ روایت 
تضی ونر روات معاصر و 


جوانتر از موسی, یعنی ابن اسحاق و معمر بن راشد را در نظر بگیرید. آنها 
قسمت عمده, نه تمامی متون راء به زهری اسناد می کنند. حتّی خود آبن 
هشام, که در اصل تنها 


در مورد اثر ابن اسحاق کار کرده است. گزارشهای منبع اصلی خود. یعنی 
ابن اسحاق را گاهی توسشط احادیثی از مشایخ دیگر تکمیل می کند. پس 
چرا موسی این کار را نیز انجام نداده باشد؟ ما نمی توانیم. از نقل قولی 
که در بالا از ابن معین ذکر شده است («کتاب 


موسی عن الزهری»)(1) و يا اشاره های مشابه بخاری(2), چنین استنباط 
کنیم همانند کاری که شاخت می کند - که کتاب مفغازی موسی, در شکل 
اصلی خود. فقط شامل احادیثی بوده که از طریق زهری دریافت کرده 


است. 
9 
حال برای قاعده ای که شاخت مطرح کرد مبنی بر اینکه تمامی احادیثی که 


در منتخر 


از طریق غیر زهری نقل شده اند. اضافات بعدی می باشند, یک استئنا 
وجود دارد [اين حدیث, حدیث تالی است ]: حدیت شماره 13 می بایست 
در کتاب موسی موجود بوده باشد, با اينکه اسناد ان در منتخب» موسی از 
نافع از ابن عمر می باشد(3). البته. بر اساس 
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اه رکه تفه سوه 6 1 

2- حدثنی ابراهیم بن منذر حدثنی محقّد بن فلیح عن موسی بن عقبه عن 
ابن شهاب الزهری قال: هذه مغازی رسول الله فذکر الحدیث بخاری, 
صحیح, ج 4 ص 1476, حدیث شماره 3802: مساوی ابن حجر, فتح, ج 
یت ای 02 ات فا سای دا 


«بخاری (در این قسمت) آنچه را که به نظر می رسد اولین کلمات اثر 
ی ی ی ی هی ها 
طریق زهری نقل شده است». شاخت (درباره المغازی) ص‌ 91 2. 

3- همان, یادداشت ویژه شماره 1 و 298. 


دیدگاه شاخت حدیثهای موازی در فخ‌ظا مالک بن انس(1) و سیره ابن 
اسحاق و ابن هشام(2) نشان می دهند که این حدیت در اصل بر اساس 
نقل زهری روایت می شد. در اين موارد راوی (مفروض) اصلی (زهری) 
در مراحل بعدی, حذف شده است. شاخت تطور را این گونه فرض می 
کند: اسناد اصلی موسی از زهری بوده (طبق کتاب موسی؛ , ولی از او جعل 
شده), در یکی از مراحل بعدی این اسناد به موسی از زهری از نافع از ابن 
عمر تغییر یافته و نهایتا حلقه زهری به طور کامل حذف شده و به صورت 
موسی از نافع از ابن عمر درامده است (همان گونه که در منتخب وجود 
دارد). اين بر اساس دیدگاه شاخت بار دیگر به اثبات می رساند که اسناد 
تنها یک «وسیله مصنوعی» است. برای شاخت این عارضه, جزئی از آن 
پدیده ای است که او ان را (توسعه یافتن اسانید) می نامد. برای ما این جا 
این سوال مطرح است که آیا شواهدی یافت می شود که موسی حدیث 
شماره 13 را در اصل, از طریق زهری روایت ت کرده باشد؟ در قسمت زیر 
به این حدیث می پردازيم. محتوای حدیث چنین است: بعد از فتح خیبر, 
پیامبر به یهودیان اجازه می دهد, تا زمانی که ما می خواهیم» در خیبر 
باقی بمانند, , به این شرط که نصف محصولات کشاورزی را به مسلمانان 
بدهند. بعد از آن کفته.می نود که وصعت جدین مان افی عاند با قموه 
بهودیان را از خیبر اخراج کرد. از مطالعه تعداد زیادی از 


احادیث موجود با اف فته از تتیحه هی کیریم که آنها بو ده دستته: نقستیم 
می شوند: گروه اوّل اين واقعه را از طریق نافع از اين عمر نقل می کند 
(از جمله نیز موسی) و گروه دوم از طریق زهری از سعید بن مسیّب (از 
جمله نیز مالک بن انس). در مصتثف عبدالرژاق هر دو گروه در کنار هم 
یافت می شود(4)" 
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1- مالک؛ شوظا, کتاب شماره ئً باب 19 یک موازات دقیق نری در کتاب 
شماره دد, باب ۷۱ حدبت 1 وجود دارد. ر.ک: قسمت زیر. 

2- ابن هشام. سیره. نسخه ووستنفلد (۱۷5۲6۳0۲6۱0), ص 776؛ نسخه 
السقاء, ج 2 4-3, ص 256. 

3- مدارکی برای این حدیث از طریق نافع - ابن عمر در سلمان, احادیث, 
ص 82 به بعد. یادداشت شماره 13 و ابو مالک. مغازی. ص 252 
یادداشت شماره 208. 


4 در ج 5 ص 372 و 383, شماره 9738 [84]؛ ج 6, ص 56ظ, شماره 
0 و ج 10, ص 360, شماره19369, حادثه را بر اساس روایت معمر 
از زهری و ابن المسیب روایت می کند. در جلد 4 ص 55, شماره 9989 
و در ج 10, ص 359, شماره 19366 از ابن جري از موسی از نافع از ابن 
عمر روایت می کند. 


از مقایسه ای اجمالی نتیجه می گیریم که در واقع دو حدیت از هم جدا 

ی ی ی و و و و و 
اه سب صلی لآ ند ار سم یر با اه 

را آنها 

باقی گذاشت - در نگاهی دقیق تر, حتّی قسمت مرکزی, ویژگیهای متفاوت 

از این دو حدیث را شاهد خواهیم بود. ای مسا له از همه جا بیشتر, در 
۹ 


چشم می خورد. در حالي که این خطبه ی 
اس یت ات موم موه اس اوه سا ها افای الا فد رات 
انم این مر تفل هی وق رها علی لها سا 


در روایت نافع از ابن عمر بلا استثنا این گونه آمده است(1). مالک بن 
انس در موطا این سخن پیامبر را که از لحاظ حقوقی بسیار مهم است., از 
طریق زهری از ابن المسیب نقل می کند(2)؛ طبق انتظار او مطابق نقل 
روایی دیگر زهری از پیامبر نقل می کند (اقرّکم فیها ما اقرّکم اللّه). ابن 
اسحاق نیز در گزارش خود از خیبر راجع به واقعه مورد بحث از نقل 


روایی زهری تبعیت می کند(3). روایت ۱ 
نزدیک است البته بدون اينکه تطابق کاملی داشته باشد. همان طور که 


انتظار می رود پیامبر در این جا 


ثبر می. کویقه اف کم قیها ما افشکم الله» به تال اين زواست: برد این 
اشحاوم تررایت خامم از این عضو سی ای اه انم دای که ور سنا 
مطابق روایت موسی از نافع باشد. در 


ص :30 1 


1- مثال: بخاری. صحیح, جح 2 ص 824, حدیث شماره 2213 مساوی است 
با آبن حجر, فتح, ج 10, ص 88 , حدیث شماره 2338 بخاری. صحیح, ج 
3 ص 1149, حدیث شماره 2983 مساوی است با ابن حجر, فتح, ج 12, 
ص 240-239, حدیث شماره 3152؛ مدارک دیگر نزد. سلمان, احادیث, 


ص 83, یادداشت. 


3- آبن هشام, سیره, نسخه ووستنفلد ( ۱۷/۷۱۱5۲6۱۱۲۵۱۵), ص‌ 6 سخه 
السقاء, ج 2 4-3 ص 357-356 


ان [روایت آعمر (خلیفه) در یک سخنرانی, سخن مورد سوال پیامبر در 
خیبر را توضیح می دهد. حتی در این جا نص موجود در روایت مورد بحثت 
نافع از ابن عمر هنوز قابل بازشناسی است: «اذا شئنا» ! 


گزارشهای موسی از نافع از ابن عمر و زهری از ابن المسیب راجع به 
برخورد با یهودیان خیبر با وجود مشتر کات. دو حدیث از هم جدا می باشند. 
آنها حتّی در نیمه اوّل 


قرن 2 معادل 8 , به عنوان دو حدیث متفاوت مطرح بودند. پس بدین 
وسیله نتيجه می گیریم که حدیث 3 و 14 قطعا در گنج روایی موسی 
موجود بوده است (همان گونه که شاخت هم فرض می کند). نیز قطعی 
است که موسی - همانند ابن جری - آن را با اسناد نافع از ابن عمر روایت 
کرده است. همان گونه که مالک, معمر و ابن اسحاق نیز, احادیث مشابه, 
ولی نه کاملا مطابق با حدیث زهری از ابن المسیب را در مجموعه احادیثت 
خود داشتند و آن را با همان اسناد روایت می کردند. اگر هر دو روایت, در 
نهایت به یک منبع 


برمی گردند, می بایست آن منبع را در زمانهای قدیم فرض کنیم, لا اقل دو 


به صورت پیوست., حدیت 14 را نیز مورد بررسی قرار می دهیم. این 
حدیث از لحاظ موضوع, با حدیث 13 ارتباط نزدیکی دارد. اسناد آن - مانند 
حدیت 13 - عبارت است از موسی از نافع از عبدالله بن عمر. محتوای 


اهل کتاب اجازه نمی داد تا بیش از 3 روز در مدینه بمانند. احادیث 
موازی(1) از روات دیگر موسی نزد [کتاب] مصیْف(2) عبدالرژاق (اسناد: 
عبدالرژاق از ابن جر از موسی از نافع از عبداللّه بن عمر) و در سنن(3) 
بیهقی (اسناد: حفص بن میسره از موسی به بعد) یافت می شود. هر سه 
روایت دارای «وجه» جداگانه ای می باشند. ابن جر و حفص در پایان 


ص:131 


1- سندهای احادیث موازی یافت می شود در سلمان, احادیثت. ص 87-86 
, یادداشت شماره 14 و در ابو مالک, مفغازی. ص 347, یادداشت شماره 


3 77. 
302( 
و هر 20 


ایزنجهله را اضاخه‌فی کفتده من تمی دانم که ابا این مسالهد قبلا (فیل. از 


بر آنها واجب گردید یا نه». در روایت حفص, این گزارش, قسمت پایانی 
یک: روایت طولانی .می. باشتد که در ابتدای آن به.: اخراج: بهودیان از قدینه 
می پردازد. نزد عبدالرزاق, 


قسمت اوّل حفص: یک روایت جداگانه ای است که از طریق آبن جری از 
مار ار ار وا ی ات اه را فا نت 
شام شود که مصما کت مایم ۱۸ ار تا موی با اساد انم اه 
ابن عمر نقل شده است(2). 


به احتمال قوی, تصاقی روایات موسی از نافع که در این قسمت مورد 
بررسی قرار می گيرند جزئی از گزارش طولانی تری است که در آن 
عاقبتِ بهودیان اطراف مدینه (حتی بهودیان خیبر) بیان شده بود, ولی [این 


روایت] توسشط موسی, به قسمتهای جداگانه ای (قسمتهای مربوط به هم, 
مثلاً احادیث حقوقی) تقسیم شده است. 


6 


همان طور که ملاحظه کردیم, شاخت اسناد موسی را که در دیدگاه او در 
اصل منحصر به زهری بوده است., تنها , به عنوان اسناد فرضی قبول دارد. 
این دیدگاه اوء از نظربه اوء موسوم به «رشد معکوس» اسنادها نشأت 
گرفته است. ظاهرا در قدم اول. گزارشهای اشخاص مجهول الهوبه (که 
هنوز شکل خاصی به خود نگرفته و نیز روشمند 


ص:132 


[- عبدالرزاق, مصنف. ج 6, ص 4<, حدیث شماره 8 10, ص 
8 حدیث شماره 19364. 

2- عبدالرزاق این حدیث را نیز در یک روایت دیگر که به نافع از طریق غیر 
مویی ستلمی .مت کرتقه فی: ]ورد عبدالرزاق. مصنف. ج 06. ص 51, حدیت 
شماره 9977 وج 10 ص 357, حدیت شماره 19360. آن حدیث دارای 
اسناد معمر از ایوب از نافع می باشد و حاوی اطلاع جدبدی است (موضع 
گیری عمر درباره مسأله حقوقی مورد بحث, بعد از اينکه توسط قاتل خود 


ضربت خورده بود). از روایت دیگری بیهقی این حدیث را که از موسی نقل 
نشده, بلکه از طریق مالک بن انس از نافع نقل شده است. در سنن» جح 
0 ص 209 می اورد. در این روایت نیز, حدیث دارای «وجهه» ویژه خود 
مف:باشتن: البتهبه. اينکة ابا می توان از اینفدارف استباظ کرد که تافم.در 
زمان خود اين گزارش را نشر کرده است (یعنی ۱۱۳۲ 60۳۱۲2۵۲ حلقه 


نشده بود) به تابعین, در قدم دوم به صحابه و گاهی نیز در قدم سوم به 
خود پیامبر نسبت داده شد. اینکه موسی, زهری را به عنوان مروی عنه 
خود معژفی می کند. همان «قدم اول» در الگوی شاخت است. 


برای ما در اين جا این سوال مطرح می شود که آیا اسناد موسی, احادیث 
خود را به زهری, واقعا فرضی بوده يا خیر؟ دیدگاه شاخت زمانی قابل رد 
است که بتوانیم حدیث قدیمی از موارد زهری را که از طریق غیر موسی 
نقل شده است. پیدا کنیم. حال در مصئثف عبدالرژاق, موازاتی از یک سری 
احادیث زهری در منتخب. پیدا می شود(1). تمامی این احادیث را 
عبدالرژاق از طریق معمر بن رشید (یعنی فردی غیر از موسی) از زهری 
نقل می کند. اسنادهای احادیث موازی, از زهری به قبل, مطابق هم می 
۳ 


موازی, هم معنی هستند, اما در متن و گاهی نیز در طول حدیت یت و ترکیب 
جملات نز نفاوتهایی با هم دارند. - در قسمت زیر, حدیث شماره 3 0( 
و حدیث موازی ان را 


در مصنف؛ مورد بررسی قرار می دهیم(3). 


اسناد حدیث عبارت است از: زهری از عبدالرحمن بن مالک بن جُعشم از 
پدرش از برادرش سراقه بن جعشم. در روایت موسی, حدیت زهری, یک 
گزارش دو قسمتی به دست می دهد. محتوای قسمت اوّل: بلافاصله بعد 
از هجرت از مکه, قریش جایزه 


ص:33 1 


1- آنها عبارتند از: حدیث شماره 3 منتخب که منطبق است با: عبدالرژاق, 
مصلف, ج 5, ص 392 به بعد (ص 101 به بعدا" حدیث شماره 4 منتخب 
که منطبق است با؛ عبدالرزاق, مصئف, 3 ك ص‌ 2395 (ٍص 103 به بعد]؛ 
حدیث شماره 7 که منطبق است با: عبدالرژاق. مصثف, ج <5, ص 382 
[ص 95-94]؛ حدیث شماره 15 که منطبق است با: عبدالرژاق, مصثف, ج 
5 ص 382 بالا [ص 94-93]؛ حدیت شماره 16 که منطبق است با: 
عبدالرژاق. مصلف, ج 5 ص 381, 382 وسط [ص 94-93]. 

2- منطبق است با: بیهقی, دلائل. ج 2 ص 488-487. احادیث موازی دیگر 
نزد سلمان, احادیث. ص 64, یادداشت شماره 3 و نزد ابو مالک, مغازی, 


ی 0 ایو ای سارت مه 
3- عبدالرزاق, مصئف., ج 5 ص 2 به بعد [ 102-101 ]؛ منطبق است با: 


ار 0 


دست اوردن این جایزه مسلح می شود و محمّد را تعقیب می کند. فالی 
که با تیرهای قرعه می گیرد, به 


او دوبار می گوید که موقق نخواهد شد. در بین راه نیز دوبار اسبش به 
زمین می خورد, ولی او به تعقیب ادامه می دهد. نهایتا متوجه محمد و 
اصحاب او در هاله ای از دود می شود و پیش خود فکر می کند که پیامبر 
از او در امان است. او فراریان را مورد خطاب 


خود درخواست امان نامه کتبین. هی کنن: ابوبکر به دستور محمد امان نامه 
را برای او می نویسد. قسمت دوم حدبت؛ مربوط به 8 سال بعد است, 
بعنی زمانی که محشد مکه را فتح کرده بود. سراقه گیر عذّه ای از 
تا زان ضدنی فی افتوه اما با مها وخماه 


می کنند. سراقه خودش را به محمّد می رساند و امان نامه را به او نشان 
فن که پیاسن نامه زا فی ویو ند ای آمان‌صن وهج و سرا قمسامان 


حال اگر حدیث موسی از زهری با حدیث معمر از زهری را مقایسه کنیم, 
معلوم می شود که این جاأ قسمت دوم کاملا حذف شده است. تفاوتهای 
دیگری نیز وجود دارد: در روایت اوّل, ابوبکر نامه را به دستور محمّد می 
نویسد, در صورتی که در حدیث دوم, آن شخص مولای ابوبکر, عامر بن 
فهیره است. الی اخر. این و احادیث موازی دیگر و همچنین تفاوتهای دیگر 
اين دو روایت می تواند به بهترین وجه در یک مقایسه مستقیم نمایان شود. 
اين جا تنها یکی از احادیث موازی را به عنوان نمونه می اوریم: زهری در 
روایت موسی (در منتخب): 


فبینما آنا جالس فی نادی قومی اذ جاء رجل متا فقال: ۳ لقد رانک ثلانة 
مَروا علی 


آنفا. ای لأظّه محمدا. 


قال: فأومأث له بعینی ان آسکت فقلثْ: تما هم بنو فلان یبغون ضاله لهم. 
قال لعله. نم 


قال: فمکثّث قلیلاً ث قمث فدخلث بیتی فأمرث بفرسی. 
زهری در روایت معمر (در مصلف عبدالرژاق): 


ص:134 


فبینا نا جالس فی مجلس من مجالس قومی من بتی مدلج آقبل رجل منهم 
حتّی قام علینا فقال: 


یا سراقة ای رآیث آنفا آسودة بالساحل اریها محمدا و آصحابه. 


قال سراقه: فعرفث آهم هم. فقلت: |ئهم لیسوا بهم و لکتک رأیث فلانا و 
فلانا انطلقوا 


بغاةٌ. 


قال: نم ما لبنث فی المجلس الا ساعه حتّی فمثْ فدخلث بیتی فأمرث 


حدیت بر 


اساس نقل صالح بن کیسان(2). هر دو روایت, گزارش دوم را به طور 
کامل به دست می د هند و از ابعاد دیگری نیز به روایت موسی نزدیک نر 
هستند (ابوبکر نویسنده است الی غیره). در مقابل. روایت دیگری که 
بخاری آن را با: قال الزهری شروع می کند بدون اینکه مرو عنه زهری 
و کر کند و ستقی ان وا از طریی لت از عفیل نقل فی. کید آن خنان. نه 
روایت معمر نزدیک است که انسان ممکن است شک کند که واقعا یک 
روایت جداگانه باشد(3). 
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در قسمت زیر متن (کوتاه) کامل روایت ت شماره 4(4) را, که البته این در 
روایت معمر و نیز در بخاری (ر.ک: پیش از این) به دنبال موازات قسمت 
اول حدیث شماره 3 می اید. 


ص: 35 1 
1- ابن هشام. سیره. نسخه ووستنفلد (۷۷5۲6۲۱۲6۱0), ص 332-331 


تفه الستاء 2 1 قدص 200-169 


4- حدیث موازی نزد سلمان, احادیث. ص 68, یادداشت شماره 4 و نزد ابو 


در نقل موسی و معمر, به صورت ترجمه در مقابل هم قرار می دهم: 


او (موسی) گفت: ابن شهاب (زهری) نقل می کند که عروه بن زیر گفته 
است, که زبیر در حالی که همراه کاروانی از تجار مسلمان, از سوریه به 
سنوی هکم باز فی. کت بمارسول الله.برخورد کرد آنها [کالاها زا با هم 
هکت ی کرد ری کال سر ب ول ناه و اضر ناسا 
خاصی می پوشاند(1). 


معمر گفت: زهری گفت: عروه بن زبیر به من گفت که او (پیامبر) به زبیر 
برخورد کرد در حالی که همراه کاروانی از تجار مسلمان مدینه از سوریبه 
نم نوی که بان ی کند: در آن موقع, آنها , به پیامبر و ابوبکر, لباسهای 
خاصی می دادند(2). 


تفاوت بین این دو روایت در این روایت ت کوتاه مطابق انتظار کمتر از آن 
خدیت طولانی شماره 3 در منتخب می باشد که زوایتهای مختلف آن را در 
کت ای دا ات مه کر ات الآ دا در 
وجود دارد. 


پژوهش در بقیه احادیث موازی نیز» اگر انجام می دادیم, همین نتیجه را به 
دنبال می آورد: به خاطر ویژ گیهای متفاوت؛ یعنی «وجهه ویژه ای » که این 
دو روایت زهری در دو سلسله روایی دارند, بعید به نظر می رسد که 
عبدالرژاق يا حتثّی معمر, از متون موسی 


تقلید کرده باشند (يا بر عکس)؛ بلکه روایت عبدالرزاق از معمر و روایت 
موسی باید به یک منبع مشترک یعنی زهری برگردد. | 
دیدگاه شاخت استدلال کرد که هم موسی و هم معمر» این خبر مجهول را 
اخذ و هر دو, جدای از هم, سلسله روات ت یکسان» یعنی زهری را برای آن 
خعل. کردند: عون اساد به زهری.ذر آن زرهان خیلی باب شده بود. ار ختین 
94 می باپست احادیث موازی, اختلافات بیشتری می داشتند. از ۳0 
دیگر زهری منیع خود را ذکر می کرد, منبعی که مورد به مورد فرق می 
کند, ولی در روایت موسی و روایت عبدالرژاق از معمر یکسان هستند(3). 
پس نمی توان پذیرفت 


ص :36 1 


[- منتخب, حدیت شماره 4. 

2- عبدالرژاق. مصثف, ج 5. ص 395 [103]. 

3- مثلا در حدیث شماره 7 که منطبق است با حدیث عبدالرژاق, مصنف, ج 
5 ص 383-382 [95-94]: عبدالرحمن بن عبدالله بن کعب بن مالک؛ در 
حدیث شماره 15 که منطبق است با حدیث عبدالرزاق, جح 5 ص 381 
[94-93]: عروه؛ در حدیت شماره 16 که منطبق با حدیث عبدالرزژاق, ج 
5 ص 381 و 282 وسط [94-93]: سعید بن المسیب (همراه با عروه در 


که عبدالرژاق و موسی به طور جداگانه, اسامی بعدی را این جا و آنجا, به 
طور یکسان جعل کرده باشند. 
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اما درباره موقعیت منابع زهری چه طور؟ آیا زهری تنها اساتید فرضی ارائه 
جریان جعلی که او فرض می کند., تنها یک نسل زودتر رخ می داد. 


امروزه با قاطعیت می توان گفت که قسمت عمده ای از منایع مذکور 
زهری. صحیح می باشد. این زین اف دست کم برای تعداد زیادی از روایاتی 
صادق است که زهری آنها را از استاد خود. یعنی از عروه نقل کرده است. 
چون اکثر این احادیث از عروه, به غیر از روایت زهری را, در روایت هاشم 
بن عروه, یکی از پسران عروه, نیز در دست داریم(1). 


به علاوه برای روایات زهری از عروه که در منتخب وجود دارد, لااقل در یک 
مورد. می توان یک حدیث موازی را از هشام بن عروه از عروه به اثبات 
رساند که معادلی است از حدیث شماره 4 که در قسمت بللا, به آن 
پرداخته شد(2) و در مصثف ابن ابی شیبه وجود دارد(3). اسناد این حدیت 
از یزید بن هارون از حماد بن سلمه از هشام بن عروه از عروه از پدر خود 
زبیر است؛ متن آن چنین است: 


هنگامی که رسول اللّه با ابوبکر و عامر بن فهیره به سوی مدینه هجرت 
فی کردنده .در بین راد هدیه طلحم برای ابفیکر به آنان زشتید. که همان 
لباسهای سفید بود. بدین سان, رسول اللّه او کر نا شا نی واه 


مدینه شدند. 


ص:137 


1- در این زمینه ر.ی: شولر, ۲ ۱ ص‌ 1-10 2, ص‌ 144 به بعد و 
5 به بعد. 

2- ر.ی: قسمت شماره 7. 

3-ج 14, ص 335, حدیث شماره 8470. 


(بر اساس_ قول ابن حجر(1) نقل سومی از این روایت عروه نیز وجود 
۰ است, یعنی بر اساس نقل ابن لهیعه از ایوالاسود یتیم عروه از 
کروها. 


اینکه روایت مذکور جدای از روایت زهری بوده است, و تقلیدی در کار 
نیست, به سبب تفاوتهای عمده موجود, مورد تردید نیست. این تفاوتها, 
همان گونه که انتظار می رفت, بیشتر از تفاوتهای موجود بین دو نقل 
زهری است. از همه عجیب تر اينکه عروه این جا (و همان طور بر اساس 
ار روا انوا دا ری ها یم ام 


را پدر خود, بفتن زییر ذکر نمی کند بلکه دوست و متحد. انتده او, طلحه را 
به عنوان ملاقات کننده بیان می کند. چون این قسمت در روایت دیگری که 
از طریق غیر عروه نقل شده است, 0 و نه زبیر گزارش می 
دهد(2), ممکن بود (اگر کسی اطلاع از روایت هشام نداشته باشد) به 
سادگی گمان کند که عروه, حزارشتی را که در ابتدا مربوط به پدر 
نبوده, بر پدر خود انطباق داده است. ولی یقیناء همان گونه که روایات 
هشام 0 نشان می دهد مسأله چنین بیست. به احتمال قوی 
ان شد. 9 را مورد دقت فرار وهنم ب درمی اس 5 
هشام بن عروه در آن زبیر را به عنوان آخرین حلقه 


ننتند. .نی آوز5: در حالی که زهری این کار را انجام نمی دهد. حتما نزد 
زهری - در اثر اشتباهی - راوی اصلی که عروه ان را عنوان می کند, یعنی 
پدر عروه (زبیر), به جای عامل 


حدیت ذکر شده است. 


حدودا در اواخر قرن اول, با 


همین معلی که امروزه از روایات درمیر یابیم؛ انتشار یافته بود. این که 

نمی توان ادعا کرد که اين گزارش, کاملاً مطابق واقعیات تاریخی است. 

ِ علی الظاهر, عروه, گزارشی از فرد معاصر خود واقعه را (پدرش) 
ضبط و نقل کرد (تاریخ [گذاری] شفاهی). اين به هر 
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[- فتح, 0 و ض‌ 97 


که شاخت - این جا نیز - فرض می کند. (حدیث شماره 4, از دشمن علی, 
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در قسمتهای پیشین نظریه های شاخت را که در زیر می اید نسبت به 
منتخب مورد بررسی قرار دادیم: 


1- روایاتی که در منتخب از طریق زهری نقل نشده اند. اضافاتی است که 
بعدها به کتاب اضافه شد. در مقابل این قول؛ در چند مورد اشاره کردیم 


بوده است. 


2- اسناد موسی به زهری به عنوان استاد خود, به هر حال. فرضی است. 
بلکه منبع اصلی موسی, «ذهنیت مبهم امّت» است (اگر فرض نکنیم که 
خودش این حدیث را جعل کرده است). در مقابل این سخن, با ذکر چند 
مورد نشان داده شد, که روایات حقیقتا به زهری اسناد یافته اند. 9 یک 
مورد حثّی ثابت کردیم, مروي عنه که زهری برای خودش ذکر می کند, 
یعنی, عروه, واقعا این روایت را نیز انتشار داده بود, که این مساله به قرن 
اوّل بعد از هجرت برمی گردد. 


3- کتاب منتخب از گرایش ضد علوی شدیدی برخوردار است. بسیاری از 
احادیث ان جعلهای ضد علوی است. این نظر شاخت بر اساس استدلال با 
دو مورد (حدیث شماره 4 8 و 9 مشخص شد که بر مبانی غلط استوار با 
بسیار دور از ذهن است. تنها در یک مورد (که تا الأان هنوز به آن نپرداخته 
ایم), یعنی در مورد حدیث شماره 19 (با محتوای: ابوبکر در سخنرانی خود 
ابراز می دارد که هیچ گاه حریص حکومت نبوده و علی و زبیر او را 9 
بیشتر مستحق حکومت دانسته اند), ممکن است دیدگاه ضذدٌ علوی, روایت 

را تحت تأثیر قرار داده باشد. 
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در پایان به نظربه چهارمی از شاخت که تا الان به آن نپرداخته ایم, اشاره 
ق ور و 


4 در متتخب: «انیر عاسیان غیر قابل انکار است»: زیرا اجادیت موجود در 
آن: «به دورانی تاریخی, کمی بعد از سالهای اولیه حکومت عباسی» برمی 
گردد.(1). این نظریه نشان می دهد که قسمت عمده احادیث منتخب قبل 
از سال 132 / 750 به وجود نیامده است., یعنی - لااقل به شکلی که 
امروزه وجود دارد - از طرف خود موسی جعل شده است. شاخت برای 
اثبات این نظر که در ضمن مخالف اظهار نظر ساخاو(2) است. از همان 
گرایش ضدذ علوی بسیاری از احادیث, که او گمان می کند به اثبات رسانده 
باشد, استفاده می کند. در این زمینه در قسمت شماره 3 مطالب اصلی 
بیان شده است. باید اضافه کرد, که ضد علوی بودن. مساوی با طرفداری 
از عبّاسیان نیست و گرایشهای ضدٌ علوی, در دورانهای پیش تر نیز ممکن 
است مور واقع شده باشند. در این مورد, گویا شاخت, خود را نفی می 
کند(3). تنها حدیثی که در منتخب مطالبی راجع به جد عباسیان دارد, حدیثت 
شماره 4(6) است (محتوای آن): پیامبر دستور می دهد که حتی عموی اوء 
که.در بدر به: اسازت درامد برای ازادی خود فدیه بیردازه که در آن.حالت 
غیر دوستانه 


محمد نسبت به عباس, نشان داده می شود(د). پس اگر این حدیث جعلی 
باشد, می بایست حاوی گرایش ضد عباسی باشد. : در حالی که در جاهای 
دیگر - همان گونه که در مقاله مهم تتودور نولدکه(6) دیده می شود - 
احادیثی وجود دارد که با عباس, دوستانه 
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1- شاخت درباره مغازی ص‌‌ 290 

2- ساخاو اثر ناتمام ص‌ 46 

ی کب ال سا سا ات 
39-7. 

ها انس ان لصا یار مس 
ج 2 ص 896, حدیث شماره 0 2 منطبق با آبن حجر, فتح, ج 10, ص 
1 حدیت شماره 2537؛ مدارک دیگری نزد ابو مالک مغازی. ص 146, 
پادداشت ۱71. 


همین سای میوه۱۱6ا ها ۱۳۱۱۱۵ اتا رم کرده 
است و سلمان, احادیت. ص 38-37 در رابطه با رد وی بر نظریه های 
شاخت, صریحا به این نقطه اشاره 1 

6- تتودور ولدکه. 06۳ ۲9 ]669101 16006۳0216560 . آلا2 
5 06۶9 ۱۱۳۵650۱۱۲۱۲6 در 2۱۳6 شماره 52 1898, ص 21- 
22 


الف) یادداشتهای مترجم: 


در متن آلمانی اصطلاح ۳۲۵9۳60۲ به کار رفته است. این اصطلاح به 
معنی «اثر ادبی ناتمام» می باشد. به همین علت از تعبیر «اثر ناتمام» 
استفاده کردم. 


فا شکل شا سار تیه قنده از استاد: 
ج) حلوق ویژه فرزندان پیامبر را در حقوق جزایی نفی می کند. 


د) البته در متن آلمانی کتاب «فسأل ناس بعض من کان عنده» آمده که بر 
اساس اظهارات صریح مصلف در صفحه 77 متن المانی, از انس بن مالک 
راجع به زید بن ارقم سوّال شد. به همین دلیل در متن ترجمه «فسال انسا 
بعض من کان عنده» اوردم. 


ه ) در متنی که در بخاریر دیدم, کلمه «له» نیز آمدم: یعنی حدیث بدین 
شکل بود: هو الذی اوفی الله له باذنه. 


و( البته در تحاصت روایاتی که از اهل سنت در بخاری و مسلم و مسند 
احمد دیدم, «نقرکم بها علی» امده است. 
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خلاصه مطالب 


انتخاب «مغازی» موسی بن غقبه به این دلیل است که اشاره ای داشته 
ام تعیب کات ترا یات شا ۱35 که در سا 
1904 ادوارد ساخاو(2)برای نخستین بار آن.را تذوین کرد خاشیه زر و.به 
الحانت برگرداند(3). این به اصطلاحمنتخب (عنوان دقیق آن در نسخه 
احادیث منتخبه) در مجموعه ای منتشر شده در قرن 8/14 گردآوری شده 
58 منتسب است. همه این احادیث به انضمام منتخب در آثار دیگر 
نیز نقل شده و در این آثار نیز به موسی منتسب است. 


کار محققانه در مورد منتخب که ساخاو آن را آغاز کرده بود. ژوزف 
شاخت(4) درمقاله خود «درباره کتاب المغازی مونسنی. این غقیه» آن:.ر۱ 
ادامه داد(5). هدف شاخت دراین مقاله نشان دادن این موضوع بود که 
نظریه مشهور وی با توجّه به سئثت فقه اسلامی 
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.۸۲۱۱۷/۵۲0۲ -1 

.۴ 0۱18۲0 530۳۱ 2 

۰3 ,۱03 ۱۵۲ ۳55 5ع0 ۳۲۵۵۱8۲6۵۴۲ 80۲۱۱۱6۵۲ وو۲ا رلا586۳8 ,۲2 
445-0 .1904 ,5۳۸۵۱۷۷ ۰۱۲ «مشهور حسن سلمان». چاپ جدیدی از 
این کتاب را در بیروت. چند سال پیش از این منتشر کرده است. ر.ک: 
4 56۳۱6011 05601[ 

.۱0 ۸6۲3 0۲۱6۳۱۲۵۱۱8, 21 )1953(, 288-300 -5 


می تواند در روایت تاریخی نیز به کار گرفته شود. از آن جا که بسیاری از 
منابع جدید حاوی مطالب موسی در سالهای اخیر کشف شدند و در 
دسترس قرار گرفتند, از آن جا که تحقیقات اخیر سخت مورد چالش قرار 
گرفتند و حتی به طور کامل نظریه های شاخت را رد کرده اند(), به نظر 
می رسد که وقت آن رسیده است که «منتخب» بار دیگر موردبررسی تازه 


قرار گیرد. 
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تقایل :دارم ای شش ار کفتازم وا با اناتت پشتبته ای از انخ مخضوع نان 
کنم ۹« با توجه به این حقیقت که روایات مشابه, امروزه بیش از زمان 
ساخاو پا زمان شاخت شناخته شده است. ارزیابی یک روایت تا چه حد 


قابل تغییر است. اشاره من به روایت های هشتم و نهم در «منتخب» 
است. 


روایت ٍِِ دارای این اسناد است: انیس بل ۱ بن ابراهیم بن عقبه (در 


عبدالله بن ٍِِ این متن با یز سخن پیامبر , به 1 می رت 


او (زید بن حارثه), یکی از عزیزترین مردم نزد من بود. و اين فرد (پسرش 
اسامه) یکی از عزیزترین افراد بعد از اوست. بنابراین, یس از و بسن 
نسبت به او مهربان باشید, چرا که او از پرهیز گارترین شماست. 


روایت بسیار کوتاه نهم این اسناد را داراست: اسماعیل بن ابراهیم بن 
عقبه - موسی بن عقبه - سالم بن عبدالله ۱ 


فا کان رسمل الله پشتی فاطمه. (رسول دا .تفتر عفد فاظمه را 
ی نمی کرد. 


ساخاو اين گونه پنداشت که روایت دوم به گفتاری منسوب به پیامبر صلی 
الله علیه و اله اشاره دارد: 
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1- 2۱۳۲ - 065 ۴۱۵۳ ۱26۲ , 106۳0 :۸۳۸۲۵۸006 ۵اه ر۳۱۵2 آن. 
سلمان در مقدمه چاپ جدیدش از این کتاب؛ 377۲ ,.]33 . 


«اگر خود فاطمه هم دست به سرقت زده بود, دستش را قطع می 
کردم»(1). شاخت به سهمخود تمایلی برای به رسمیت شناختن این دو 
نداشت. دلایل او به اصطلاح مضاعف است و آن این که در اسناد حدیت 
هشتم ذکری از موسی نشده بود و نیز به این دلیل که در هر دو حدیث منبع 
مورد استفاده موسی, زهری نیست. به اعتقاد شاخت, تنها ان احادیثی که 
موسی از زهری نقل کرده است. بخشی از نسخه اصلی کتاب المغازی 
موسی را تشکیل می د هد. 


افزون بر این وی حدیت نهم را تحریف مغفرضانه ای می داند که دارای 
گراسن ها ضو خاندان غاهی است (دخدیت تم تیا ات فزبوظ به 
حقوق جزایی در خاندان پیامبر را رد می کند»)(2). 


هم اکنون تعدادی از احادیث موازی حدیث هشتم و بعد از آن در دست 
ات کی زر اهنت اسی است. اسام ات راو 
است: ابو داور (طیالسی) -حماد بن سلمه - موسی بن عقبه - سالم بن 
عبدالله - عبدالله بن عمر. متن آن چنین است: 


شععت سل لاه قول* اساهه: ات آلاین ال ه ام تن نامه و لا 
غیرها. (از رسول خدا شنیدم که فرمود: اسامه عزیزترین فرد نزد من 
است*او (حتی) فاطحة با فر کنن کر را تین تکرنه). 


‌ِ ‌ِ 
از این حدبت موازی (که به سلسله روات دیگری تعلق دارد: حماد بن 


سلمه - موسی بن عقبه؛ در مقابل اسماعیل بن ابراهیم بن عقبه - موسی 
بن عقبه) این نتایج به 


دنت فی. آر5؟ 1) احادیث هشتم و نهم اساسا یکی حدیث است که با یک 
خطای نقلی در «منتخب» به دو قسمت تقسیم شد, 2) اظهار نظری که 
حضرت محمّد صلی الله علیه و اله درباره استثناء نبودن فاطمه 
علیهاالسلام ایراد کردند, به مجازات بالقوه اشاره ندارد. بلکه اشاره به 
امتیازی است 
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.5 0۱360۲, 10۵۲۱ ۱۷۷5۵, 290 2 
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که او برای اسامه قائل بود و 3) روایت هشتم و بعد از ان (با اسنادی که 
به زهری برنمی گردد) بخشی از کتاب اصلی موسی را تشکیل می داد پا 
دست کم برگرفته از منابع موسی بود, زیرا طیالسی نیز این روایت را در 
سلسله روات. مستقل از «منتخب» مورد مشابه موسی ارجاع می 
دهد(1). از این رو برداشت کامل شاخت از اعتبار ساقط می شود. 
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تاک سم ورد اتان عمی رااتاسا سا ی وه خادنه. 
که گفته می شود. منبع مورد استفاده زهری نیز اساسا چنین است(2). این 
ادعا را می توان با نظریهوی در خصوص «به عقب برگشتن أاسنادها» 
توضیح داد. اما آپا اسنادهای موسی به زهری همیشه واقعا ساختگی است ؟ 
در مصثف عبدالژژاق, روایاتی مشایه مجموعه کامل روایات زهری در 
متخ می ب سمل که عبدال اق آنها را با اد به عم نن راسد از 
زهری نقل کرده است. یک مورد از (روایت سوم و مشابه آن) روایت 
زهری به نقل از موسی یک گزارش دو قسمتی به دست می دهد؛ قسمت 
دوم هشت سال بعد اتفاق می افتد. اما در همین روایت زهری که «معمر» 
(در مصیف عبدالیژاق) آن را گزارش کرده 


است, قسمت دوم مفقود است. اختلافات دیگری بیز وجود دارد. بخشی از 
هت سار خه زان فشانه در این حا فت ود یمه 


زهری, آن چنان که موسی (در منتخب) نقل کرده است: 

قبیتما انا جالس فی نادی قومی اذ جاء رجل ما فقال: 

والله لقد رَأیث ثلائة مژوا علَمة آنفا. ای لأْْنّ محشدا. 
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3- 3 < عبدالرژاق, مصلف, ج 5 ص 392,] 1.11۴ ۲ ؛ 24 عبدالر*اق, ج 
5 395 ]3.1] , 7 < عبدالرزاق. ج 5 ص 382 [94 ۲۲ : 15 < 


قار مه 


تسکت 
قال: قَمَکَنْث قلیلاً یج قمث قَدَجلث بینی قَأمَوث بقرسی. 
زهری آن چنان که معمر (در «مصئف» عبدالرژاق) نقل کرده است: 


قبتینا انا جالس فی مجلس من مجالس قومی من بنی مدلج آَخْبلَ رجل منهم 
حّی قام علینا فقال: 


یا سُراقه, اف رات آنفا سود بالساحل اریها محمّدا و اصحابة 


قال سراقه: قعرفث ائهم قم ماک ارم انوا مولع ریت قلایا و 
فلانا انطلقوا بغاة. 


قال: نم ما لیثكْ فی المجلس لا ساعة حتّی فُمثْ قَحَلْث بیتی فَأَمَ 
جاریتی آن تخُرخ لی فَرّسی. 


نمونه دیگری از متن کامل روایت ت چهارم به نقل از موسی و معمر را در 
آنن. نا فت. آوری. این بار ترجفة آن را بشت: سر همه منظور مقایسه 


ذکر می کنیم 


او (موسی) گفت: ابن شهاب (زهری) به نقل از عروه بن زبیر گفت که 
[پدرش ] زبیر رسول خدا| را ملاقات کرد که با کاروانی از مسلمانان از 
تجارت شام به مکه باز می گشتند. آنها با رسول خدا کالاهایشان را مبادله 
می کردند (فعارضوا رسول الله) زبیر 


ردایی سفید به تن او و ابوبکر کرد(1). 


معمر گفت که زهری گفت: عروه بن الزبیر به من گفت که زبیر با کاروانی 
از مسلاناتی: که تاخران, مه ۱ ار المفیته [یا کارا للحدیتهر ۱۱ دز 
شام بودند و به مکه برمی گشتند ملاقات کرده آنها به پیامبر و ابوبکر ردای 
سفید عرضه داشتند (فعارضوا)(2). 


جای تعجب نیست که تفاوتهای موجود بین این دو برداشت در این روایت 


کوتاه کمتر 
ص :46 1 


.4  »بختنم‎ -[ 


2- عبدالرزاق مصتف, ج 5, ص 395 103. 


از اختلافات موجود در روایت طولانی سوم و مشابه آن است؛ با اين حال, 
در آنی ها نت اصلاف ها اساسا در مار نان ی است هه دلل ود .ها 
اختلافی دو روایت گزارش شده از سوي زهری (خصوصیت بارزی که متون 

زهری در هر دو سلسله روایت دارای آن است), بعید است که عبدالرزاق 
۲ مه ست از اما عت موس الک فان کردم اد نوس 
تعابیر عبدالرزاق. معمر و موسی از اين متن باید به یک منبع مشترک یعنی 
زهری برگردد. 
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اما از منابع زهری چه می دانیم؟ امروزه به راحتی می توانیم بگوییم که 
بخشی مهم از منبع زهری حکایت از اعتبار ان دارد. به هر حال این مطلب 
در خصوص بسیاری از روایات که زهری از معلم خود عروه بن زبیر نقل 
کرده صادق است. زیرا بسیاری از این احادیثی که ما در اختیار داریم, نه 
تنها در روایت منقول از زهری که در روایت منقول مستقل از هشام. یکی 
از پسران عروه نیز به خود ِ برمی گردد(1). دست کم در یکمورد می 
توان این موضوع را ثابت کرد که روایتی که زهری از عروه در منتخب ذکر 
کرده است. همان روایت منقول از هشام بن عروه به نقل از پدرش می 
باشد. اين روایت ت همتای روایت ت چهارم که پیش تر درباره آن بحث شد می 
باشد و آن در «مصنف » ابن ابی شیبه پافت می شود( 2). اسناد آن چنین 
است: یزید بن هارون - حقاد بن سلمه - هشام بنعروه - عروه بن زبیر - 
پدرش (زبیر): متن این است: 

زمانی که رسول خدا با همراهی ابوبکر و عامر بن فهیره به مدینه مهاجرت 


می کردند, در طول مسیر کاروانی به انها ملحق شد که پیشکشی از طلحه 


رسول خدا و ابوبکر با همین جامه های سفید وارد مدینه شدند. 


ص: 147 


1- ۲۲ 150 ,.۲۲ 144 ,.20 ,۸۵۱۵۲6۲۱6 ۱۷۵ ۲۱۵۲۵۷۲۵۲ ,56۳۵۲۱۵۲ .آن). 
2- 18470 ,۲۵0 ,335 2۱۷۰. 


به دلیل اختلاف های زیادی که بین این متن و دو روایت منقول از زهری 
وجود دارد, تردیدی باقی نمی ماند که نقل این روایت جدای از نقل زهری 
است و هیچ گونه تقلیدی در کار نیست. آنچه که بیش از همه مایه تعجب 
ماست این است که عروه (در این برداشت) آورده است که دوست و 
متحد بعدی پدرش, طلحه و نه پدرش, زبیر با پیامبر ملاقات کرد. از ان جا 
که سخن از طلحه (و نه زبیر) در روایتی نیز آمده است که نه از زهری اخذ 
شده و نه از عروم(1), جایگزینی زبیر به جای طلحه احتمالاً یک اشتباه 
نقلی از ز جانب زهری است. 


می توانیم مطمئن باشیم که روایت د چهارم ساخته و پرداخته موسی یا 
را | 
عروه در اواخر سده اوّل هجری تقریبا , به شکلی که می توانیم از نقل های 
بعدی, آن را بازسازی کنیم, منتشر کرده است. 

اقا مت انیم با اظفتان: ادعا کسم که اب کار مه ظور کاملن. :۶ 


واقعیت تاریخی مطابقت 


می کند, اما نکته قابل ذکر در این خصوص آن که عروه مسلما گزارش 
شخص معاصر این حادثه یعنی پدرش را ضبط و انتقال داده است. 
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سرانجام ادعای دیگر شاخت را مورد بررسی قرار می دهیم: «در منتخب 
رد پای عباسیان غیر قابل تردید است.» از این رو روایت های مورد بحت 
«به دوره ای اشاره دارد 


شود»(2). این ادعای شاخت به هیچ وجه قابل دفاع نیست(3), زیرا در 


مطرح ترین حدیث مورد بحث [(تنها 
ص:48 1 
1- ابن سعد؛ طبقات, 3 الف؛ 153 


.50۳۱86۳۲, ۵0۲۱ ۲۱۱۱۸58, 290, 51۳0210, ۳60۲, 37 ۲-3 


حدیث در منتخب که درباره عباس, نیای عباسیان و عموی پیامبر است)(1)؛ 
چنین وانمود شده که محشد صلی الله علیه و آله نسبت به عباس دیدگاهی 
غیر دوستانه داشته است. نکته اصلی در این حدبت این است که: پیامبر 
فرمان داد از پرداخت فدیه برای آزادی عمویش که در جنگ بدر به اسارت 
درامده بود, خودداری نورزند. 


اگر شاخت اساسا در پی انجام «یک ارزیابی مجدد» در روایات اسلامی بود 
(آن چنان که عنوان مقاله او همین است) اکنون وقت آن است که نظریه 
های او را مورد ارزیابی مجدد قرار داد, هدف من در این مقاله نشان دادن 
راهی است که از آن این مقصود را دست یافتنی کند. 


ص :149 


سار 20۱0 نیو مس 0ص ار ماه 2537 


او آیی.شییت فد آلله من محفهه. آلکتاب المصتفم به کوشتن عیدالخالق 
افغانی, 15 جلد, حیدرآباد. بمبئی, 1983-1966. 


ابن اسحاق, ر.ک: ابن هشام و گیوم. 

ای ای ات ال هی یل اس ی هه 
جلد, قاهره, 1978. 

تهذیب التهذیب, 14 جلد, بیروت؛ 95-4 19. 

ابن حنبل, احمد, ملسند؛ 6 جلد, قاهره, ۵1313 ۰ ق. 

ی کی ای | مان ]کی 


این هد عمی‌تارنه الفییته الموره (اخیان المچیته النبویه ار 4 لد یه 
۲ ۰ ۱0۵0 ۰ 66۵]6]۱۲۲۵۲ ۰ 56۱۳6۵۲ ,۳۷۱۸۳۱۵۲۱۱۲۵05 ۰ 8۱00۲30۱۱۵۲ 


6۰ .۷۵15 9 ,230 ۵۳۱۲6( 72۷۳۱ 0۱5 ۱5۱2۵۳5 065 ۲۲2096۲ 50816۲6۲ 
1905-0 ,61061۱ ..او 6۲ باو5361۳۱ 0۱3۲0 ۴. 


ابن هشام. عبدالملک, سیره سیّدنا محمّد رسول اللّه, زندگی پیامبر به 
رهایت انن اشتخاق: به کوشس فرجفا ند و مفسفلد: 2 جلده کوشسین. ود8 1 
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سم آلتتتیره النبویه, به کوشش مصطفی السقا و دیگران؛ جلدهای 1- 
2 (4-1), قاهره, 1955. 


ابو مالک؛ ر.ی: موسی بن عقبه, المغازی (القسم الدراسی). 
ص :10 


اعظمی. محمد مصطفی, درباه ریشه های فقه اسلامي شاخت, ریاض: 
95 1. 


ارت کف ی قلفحی. 7 حلم , بیروت؛ 1995 


---------- , السنن الکبری, ده جلد, حیدر آباد, 13554 . ق 


التای ی ای بالات فختی بر اشمایلنن ات ی کو تور متام 
دیب البغاء؛ 6 جلد, بیروت؛ 13990 


الاک الا هی اه نی الله هن ید آللیم التنری عان 


حیدرآباد, 1342-1334 هجری. 


الذهبی, محمد بن احمد, سیر اعلام النبلاء, به کوشش شعیب الارناووط و 
دیگران, 23 جلد, بیروت, 1985. 


تا تا سای لاه امن 
97 


.1 1 


مالک 


بن انس الموطاً [روایت یحیی بن یحیی], به کوشش محمد فواد 


موسی 


بن عقبه, المغازی, به کوشش محشد باقشیش ابومالک, اغادیر, 1994. 


---------, همچنین ر.ی: احادیث منتخبه. 
---------- , همچنین ر.ک: ۴0۱۵۲0 ,5۵69۱ . 
سلمان, ر.ک: احادیث منتخبه. 


الطبرانی, ابوالقاسم سلیمان بن احمد, المعجم الکبیر فی اسماء الصحابه, 
به کوشش حمدی عبدالمجید السلفی, 26 جلد, بیروت, 1984 و بعد از ان. 


الطیالسی: ابوداوود سلیمان بن داوود..مسند, حیدر آبادء ۵1321 . ق. 


تال اور شم ههام اهنیا یر مق ری شت ]اسان 
الاعظمی: 11 خاد 


ص:151 


بیروت, 1972-1970. 


۴12 -< ۲۳۱۵ ۴06۵۷/۵۱۵۵86019 0۲ ۱5۵۲۱, ۱۲6۷۸۷ 606100, 10 ۷0۱5. 0 
.-03]6, ۱6۲ 0 


۸۵۸5 < ۳۵] 5672010, 6650۲۱۱0۱۲۵ 068 2۲8015661 56۳۲۱۲۲۱۲5, 
.۱, ۱.۵۱06۳, 7 


۴ ۲۲۵۳۱5۱۵۲۱0۳ ۸ ۱۷۱۵۸۲۱۵۲۲۱۳۱۵۵۰ 0۴ ۱۱۲۵ ۲۳۵ ,۸۱۴۲۵۵0 ,۱۱2۱۲۲۱6آنا6) 
,۳065 200 ۱۳۲۳۵۵۱۵۲0۲۱ ۱۷۷۱۲۲ ,۸۵۱۱61 اناعوه 5۲۵۴۲ ۱56605 ۱0۵0 
1955 ,00]۲0۲۳0. 


0 0۵۳۵۵۲ ۲۳6 0۲ 6۱۵9۲30]65 ۴۵۲۱۱65 ۲۳6 ,.ل ,۳۱۵۲۵۷۲2 
2 ,535-59 ,(1927) 1 ,۲6]اا) ۱5]3۳۳۱۱6 (۱ ,۱-۱۷ ,۸۱۲۵۲5۳۲ ۲۳۲۵۱۲ 
495-6 200 164-82 ,22-50 ,(1928). 


ور ۳ ۳۳۵۵۳۵۲۵۱۵۱0۲۵0۱ ۱۱۵ . ,۳۵/6۵۲ ,9۲۲8۲[ 
۱010120112121000 ۲ ۱۳30 10 توت 0-12[ 
9 ( ( ۱ 6 ۲۱۵01110۳۱59 


۲6۵۷۵ ۸ - ۱۱۵۵9۳32 2 0۲ 0۳۲۳۵۳۵۱۵9۷ ۲۳6 ,.8..( ,0065[ 
۷۱ 00 0۲۱۵0۲۵۱ 0۲ 56۳00 ۲۳۵ 0۴ ۲۱۱۱6۲۱۲ ظ۱ ,5۱۲۷/۵۱/۲۲ 
245-0 ,(1957) 19 ,9۲۱0165. 


۰ ۳ 1512۳۱۱5۲۱۵۲۱ 06۲ ۸۳۱۲۵۱06۵ ۱6 ,۳۵۲۵۱۵ ,۷01211 
۰ 71 .2 065 ۱۷۱۲۵ ۲با2 و015 ۱/۵۷۵ ۱۳ ۴۱۲۷۸/۱۵۲۱۱۷۷9 ۰ ۱۱۲۵ 
1 ,۷۲02۲1 ,1۱۲۳۱۱/۱۵6۲۲5. 


دید رل ازا۵موعامام۲مصع| هب0 06 :2۲ - 6ع0 ۴۵۲ 026۲ 
4 ,(1991) 68 ,۱5/8۲۲ ۲26۲ 0]. 


۲ ۰ 669]31۳0 ۰ 16006۳0216960 ۲لا2 .-.. .۰۲۳ ۰ ,۱۵۱06۳6 
۷۱ ۰ 6۲۲ 1 ۸ ۶ 6561۱۱]۱۲2 ۱0۳۲9 
16-3 ,(1898) 52 ,]6656۱156۳8 ۱۷۱0۲۵06۲۱۱5۲۱0۱56/۱6۲. 


۵۵ ۳ ۱۳۸۹۵ 065 ۴۲3۵0۳۲6۵۱۲ 66۲۱۱۳6۵۲ ۳25 ر.] ,50۳08 
۲ ۰ ۰ ۸8۵06۳0۲16 ۰ 0۳6۷55567060 .۰ ۰ ۰ 06۲ ۰ 5۱۲2۱۳۵506۲۱6۲۱۵ 
445-0 ,1904 [6۲۱۱۳۱ظ5] ,۰۷۷۱566۲05۱۵۲۲6۲ 


۵ ۱ ,3۱-0۳32 ۲۲۵0 ۱۵0۵85 .۵ وبا ۵ ,50۳98 
288-0 ,(1953) 21 ,0۵۲۱6۲۱۲۵۱/8. 


مسر نامز ور ق۲۵0۲ ]اصصهافا ۵ ممزاوی ۵۷۵۱ ۸ 
143-4 ,(1949) 49 ,506167 ۸9116 6۵۷۵۱ ۲۳۱6 0۲. 


۲۳ ...۰ ۵۱6۱۲۱۵ ۱۵۵0 .۰ ۱8۵۲۵6۲ ,0۲۵90۲ ,5080616۲ 
,۵۳۱۵/۳۵۵5 ۱۵0۵۱ 8و0 ۸۵۵۲ ۱۲۱۱۵۲۵۲۵۳9 ۲۲۱۱۸۲5۱۱۲۳۲۱۱۹۲۱۵۲ 
6 ۶ ۱۱6۱ / 6۲۱۱۲ظ. 


ص:152 


سیره اهل کساء: منایع قدیمی شیعی راجع به سیره حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله 


الله علیه و اله(1) 


ماهر پرار 
ترجمه: محمّد تقی اکبری 
1 ماهیت منابع 


در حالی که مطالعات دقیق و ارزشمند زیادی از ابتدای قرن بیستم درباره 
منایع قدیمی مربوط به سیره حضرت محمّد صلی الله علیه و اله صورت 
گرفته است. چنین کوشش هایی به منظور بررسی سئت سیره - مغازی 
شیعی - چه زیدی, چه اسماعیلی و چه امامی - به صورت مستقل به عمل 
نیامده اشست( ۱2 .یر از دعر امالن.و کنرای کراتش شیفی, این فولت با 
آن: کردآورندهر هیچ تحفیق .خاضر ارز شمندی یه جشم نفی خورد. علت یره 
وضعی تا حدودی این حقیقت است که هیچ اثر قدیمی شیعی به دست ما 
نر سیده, 


ص:53 1 


1- مایلم از هارالد موتزکی به خاطر اظهارنظرهای ارزشمندش 
سپاسگزاری کنم. 

2- در سراسر این تحقیق. کلمه امامی اشاره دارد به شیعیان دوازده 
امامی, یعنی انهایی که به نص و نسق معتقدند, و عالمان شیعی, شاگردان 
امام های پنجم و ششم که بعدا مورد قبول شیعیان دوازده امامی واقع 
شدند, هر چند ممکن است گرایش های تعضب آمیز فرقه ای دیگر داشته 
باشتد که اتات ان دشوار است: مانند ورد ابان ین عشمان اخهر. .ی" 
8660۳ 2 5۳0 ۴۵۲۱۷ ۲۳6 ۱۵۱۱0 ۳۵۷ ,۲۱۵۵00660 ۲۱۰۰ 
۵ ۲۱5۹۱5 ,00۵۲۲685 .۳۱ .1-13 ,(1955) 75 ,۸5( 0] 
۱۰ ۱۲۳۶ 5۳۱ 0۴ ۳6۲۱۵۵ ۴۵۲۳۵۵۲۱۷۵ ۳6 18 060۵۴601103110۳0 
1-3 ,1993 ,۲۱۲۱6۵۲۵۲ظ. 


و تألیفات بعدی که بر جای مانده است به معنای واقعی به سیره - مغازی 
نمی پردازند. به علاوه, بخشی از این آثار هنوز به شکل دست نویس است. 

من این تحقیق را به منابع امامی محدود می کنم و بررسی سایر منابع 
شیعی را به فرصتی دیگر موکول خواهم کرد. 


تخشبت ۰ کر این نکتة, لایم اشت که پرخلاف روایات ی که.دو تبحه عرن 
دوم / هشتم جریان ضبط شدن و انتقال یافتن آن به دوران بعد به شکل 
ی ادامه داشت (که آثار برجسته ابن اسحاق و مالک بن انس فقط دو 
توا اما ۱ اخاوت سس کر ود مه از یک" قرن در انتظار 
بماند, هر چند نخستین تلاشها به دوران امام پنجم. امام 


محقّد باقر علیه السلام. و شاگردانش باز می گردد(2). در قدیمی ترین 
آثار امامی بر جای مانده هیچمطلب ارزنده ای راجع به زندگانی پیامبر 
وجود ندارد(3). فقط در آثار کلینی (وفات؛ 1 3) نوعی گردآوری 
نظام مند از حدیث های مرئب شده مطابق فصول فقهی (به پیروی از 
نمونه مصئفات سنی اوایل قرن سوم / نهم) را می توان یافت. امّا تالیفات 
شیعی, 


بر خلاف مصئفات ستّی, بخش خاضی را به تاریخ یا مغازی اختصاص نمی 
دهند(4). با 


خصفد انم اما وا دا اش را که آر آناد شین اسان شوم اند جرد 
1 
یی ار 


با ای ماش یاه نمی لد را رم که کید نی کرو اند 
اننصت با ای اهنت قفی ماش ۱۱/99 ۱) فده دار هه وه کت 
شخ مفید (مفات؛ 413/1022) به 
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1- درباه انتقال دادن رسوم اولیه, ر.ک: 06۲ ۸۳۲۵۱۲۱۵6 ۱2۱6 ,۳۵۲2۲۲ .۳۱ 
۲ 0۱6 ۳۱۵۲۱۵ ۱۳۱ ۴۳۳۲۸۸۱۵۷۱۱۸9 ۱۳۲۳۵ ۱۲۱5۵۲۵۵06۲۱2۰( 5]2۳0156/۱60] 
217-1 ,1991 ,501103۲1 ,6۲۲5 1۱۲۳۱۱۸۱۵0[ .2:/8 065 ع۱۷۱۱۲۲۵. 

2 و6۱۳6 5100۲ 06۲ یاج 2۳/۵۱۲۵۲5۵۲ عانا .-. ,زانااوا۳۵ .۸۸ 
نا او ۱ 1/۲ ۵0۵ :56۳۱۱6۳0 


,۵ ۶ :64-65 ,1968 ,۱6۱06۳ ,6۲3۴ ۴۶۰ 60۰ ,665161 ۷۷۵۲۲۱۵۲ 
128-6 ,(1987) 10 ,امول طا 8۳ ۱۱۱۲ ۵1-0۲08 اناون-اخ. , 

3- در این جا, کتاب المحاسن اثر برقی وفات, حدود 280-894 را در ذهن 
دارم که مولف یک اثر مغازی نیز هست (ر.ک پس از این) و کتاب البصائر 
اثر صفار (وفات, 290-902). ۱ 

4 گر چه جلد اوّل کافی و آخرین جلد فروع آن حاوی اخباری چند است که 
تاریخ قدیمی ترین امّت اسلامی را توصیف می کند, علاوه بر روایات 
0 


خود رسید و پس از آن ب هر دو گرایش اخباری و اصولی پیش رفت. از 
برکت وجود این گردآورندگان بود که بخش اعظم سئت سیره - مغازی 
عمدتا حفظ شد. اثار تفسیری, کر ون دیگری از منابع را تشکیل می دهند؛ 
در این مورد تفسیر ی : بن ابراهیم قمی (وفات پس از سال 0+2۱۳۱(۱/(0۱1۵9 
اهمیت زیادی دارد. سومین گروه منایع شامل آثاری است که به شرح 
زندگی دوازده امام می پردازند؛ اینها ماهیتی مدح آمیز دارند (شاید بتوان 


را درباره سیره حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله نیز گفت), امّا حاوی 
حجم قابل توجهی از مطالب اقتباس شده از نوع سیره - مغازیاند. 
بحارالانوار, اثر جامع مجلسی(1) (وفات,1111/1699), منبعی ضروری 
برای بررسی سنت شیعی است. مجلسی نماینده مکتب اخباری است و 
کنجته ام از مطالب ورهایات قدیمی مربوط به ار اتمیان رنه رفظ 


ات نی شاد از ار سره سار ای االت اه اه 
ارات ففه اتست را در ای که 


مطالب دیگری نیز در جلدهای اختصاص افته به حضرت فاطمه 
علیهاالسلام. پسران ان حضرت و امامان بعدی می توان یافت. 


اپن کتاب ها مجموعه ابزارهای عمده برای بررسی نوع سیره - مغازی 
تألیف امامی ها را عرضه می دارد. با وجود این؛ ای در استفاده از آنها 
زااز انها اقماس, کزوه اناید یه یل شب مخاط بافشد: ۱1 آها هر کز 
ان مهرد اشفا خی را ری کر بای 

توت( گر ای کنند): 2) نله ایفاه* خی ففتن. که ورفت و کامل 
باشوت لنوها بخ صفای آن یت که‌ص اف ,ای را ار نب او اه ورد 
بحث اقتباس کرده, یا حثّی این 

مطلت: کاملا شنیبه ان ۸ منبع است؛ 3) خود منابع اولیه, در نتیجه جریان 
ات کر ی اه 


دستخوش تحل شده اند؛ 4) مطالب مورد استفاده آنها, روایات و اخبار 
جداگانه ای را به هم ارتباط می دهد که از 
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1- -21 ۲۱۳6۵۲ ۴۶۳2۷۱008016 ۲۳۱60۱00156۳06 ۱۵نا ,ولا۳۵۳۳۱۵ ۲۲۱۰ 
0۲ ۱۱۱۷۵۲۵۱۲۷ ,ا5ااز۵1-۳ 5601۲ ۱۵۲۵۲۲۱۲۱۵۵ 065 ٩۲۳۱۷۷5۲‏ 
0۵ ,۱69۱5 ۲۱۱۰۲۰. 

2- جلدهای 21-5 (شامل مبعث و مغازی)؛ جلدهای 14-11 به بخش 
مبتدا اختصاص دارد. 


فضای اضلن خود برد اشتته شنده. اند ا به. شکلی خذید در توقی قالیف.تازه 
استفاده شوند. اینها تعدادی از مسائلی است که هنگام سعی در 
«بازسازی» منابع اولیه ای که فقط 


در تألیفات بعدی به آنها دسترسی داریم با آن روبرو می شویم . اين مسائل 
موضوع تحقیقاتی چند در دو دهه گذشته بوده است که قصد دارم با توجه 
به منابع امامی در سه مرحله به بحث در این مسائل نخست 
خواهم کوشید با استفاده از اطّلاعات موجود در منابع و کتب رجال, 
منشاهای این نوع آثار را در میان امامی ها بیابم. پس از آن؛ سعی خواهم 
کرد نقل قول های منسوب به یکی از قدیمی ترین مصنفان, ابان بن عثمان 
احمر, را جدا کنم و بدین ترتیب بکوشم به اخبار او نگرشی نقادانه داشته 
باشم. سپس منابع وی را بررسی, و این مطالب را با اخبار گردآورندگان 
مشهوری چون ابن اسحاق و واقدی مقایسه کنم. و سرانجام, به بحث در 
مطالب مورد استفاده مفسر امامی. علی بن ابراهیم قمی, خواهم 


2 امام به عنوان مرجع 


بنا به روایت شیعی, مطالعه روشمند علوم اسلامی مختلف را امامان پنجم 

و ششم. محد باقر علیه السلام (شهادت بین سال های 1/732 ۰ و 
17/735( و فرزندش جعفر صادق علیه السلام (شهادت, 148/765), 
آغاز کردند. مراجع امامی بر این باورند که اين دو امام داستان های مربوط 
نف مدا با دا وه افباء کاب شمارا ووانت کرزدنمه با استاده 


از آنها بود که مغازی و رشته های دیگری مانند فقه, آداب, زیارت. تفاسیر 
قرانی و کلام 


نقل شد. این از نشانه های امامت آنان تلقی می شود. زیرا چنین استنباط 


خود را از عالمان دیگر به دست آورده باشند؛ بنابراین, آنان بر این باورند 
که این فلم از طرقی ز عبره‌بدرانسان کم میشفتا به خصرک با میو صلی 
لها واه ختم می‌وده ‏ نان بد ارت 
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1- در خصوص تاریخ, ر.ی: م. پرار, «تفسیر انیت الجارود عن الامام الباقر», 
در: 48 ۱۵۲۵ ,(۲۵۲۲۳6۵۳۱۱۱۵) ۱۵۷۵۲۵۲۱ ۱۱۰ 5۵۱0 ۳۵5۲50۱۲۱۲. 


رسیده است(1). عقیده بر این است که سخنان امامان و علم ایشان 
این رو, در تعداد قابل ملاحظه ای ازروایات شیعی درباره سیره و مفازی, 

راویانی دیده می شوند که یکی از این دو امام را نخستین راوی 
ذکر می کنند. این امامان که در مدینه اقامت داشتند. بی تردید از 


نخستین استادان در زمینه های مختلف علوم اسلامی بودند و شاگردانشان 
بایستی به طور جدّی در فعالیت های علمی که در ان زمان در جریان بود, 
سهیم بوده باشند. از لحاظ تاریخی, شاگردان امامان چهارم. پنجم و ششم 
بودند که ثبت و ضبط رشته های مختلف علوم اسلامی را به شیوه ای 
منظم اغاز کردند. یکی از نخستین مولفان در زمینه مفازی, 


عالم مشههور ابن شهاب زهری (وقات: 124/742 از تقاگردان. امام 
2 تون هه آنخضرت: زا تشتیار. حرافی. می.داشت وا این اب یه 
روایات نقل شده او از حضرت ۳ العابدین علیه السلامر | معتبر نرین 
(اصد الاشائید کلها) خف داندز گر با فعون این بة نظر می, زسند آه-عمدیا 
رقاثق و مسائل فقه(5), و معدودی اخبار مربوط به مطالب سیر ه - مغازی 
را از ان شخصیت نقل 
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1- شیخ مفید. الارشاد. ص 264 ابن بابویه قمی, کمال الدین. ص 91. 

2 ۳۵0 ۸5 5۱۱0 2۱۴۱ 96۱ )۱۱۱۲۵6 ۰ ,۵۲۳۲۲۵۲۱۵۲ ۲۰-۰ 6۲ 
,(1969) 45 ,۱5۱3۲0 ۱۵۵۲ ۱۳۱ ,56۳۱6۲ 060 06۲ ۱5۱۵۲۴85 ۴۲۵۲۵۳ 05 
۰ ۶۵۲۱۷ ۱۳۱ 6۱۷۱06 ۲۱۱۷۱۲6 ۲۱6 ,]۸۵۸۲۳۱۱۲-۱۵6272 ۱۰۸۵۰ :276-85 
۲۸ .۱ ,۲۲۵۳05 ,۱59۳0 ۱۳ ۴5۵۲6۲]615۲۲ 0۲ 50۷۲6۵ ۲۳۲۵ 
۱۲ ۱5۱۵۲ ۴۱ ,00۵۲0۵۱۳ ,۳۲۱ ۲۲.۱ 69 ,.۴۲ 24 ,1994 ,۸۸۱03۲۱۷ 
6۵( ها را رقعنا۵۱۱۱۵9۵0۳۱0 .]6 وامباا۲۱ا۵و ۸60666 
۲ 212 ,1971 ,۲۵۲۱5 ,۰0۱200661۳031۲ 

3- آبن سعد, طبقات. ج 5. ص 215-214؛ ابو زرعه, تاريخ, ج 1. ص 413 
و 536؛ ابن عساکر, تاريخ, ج 41 ص 366. سطرهای 19-14: ص 371؛ 
ص 374, سطر 1 ص 375, سطر 1؛ ص 376, سطرهای 6-4. 

4- ابن عساکر, تاریخ. ج 41 ص 376. سطرهای 2-1: هموء ترجمه 
الزهری. ص 101. 


5- برای نمونه, ر.ک: بابویه قمی, الخصال. ص 64, 111, 119, 240, 
4 ابن عساکر, تاريخ. ج 41 ص 360. سطرهای 16 و بعد؛ ص 376, 
شظرهای فلا .9 تیهام ور 9 رها 12-1 
ص 403 و بعد شعر؛ قمی. ابوالقاسم, کفابه الأثر, ص 241: معمر - 
ار موه یبن النشین غله الساه ی ین که بات سل 
الهُنذباء شروع می شود, و با تعیین حضرت باقر علیه السلام به عنوان امام 
تا ای ی ای اه روا 0 
اه ره 


من کردنلا: با اين همه زهری یه طرقداری از بتی امه و نت با غلن 
بن آبی طالب علیه السلام مشهور است(2). روایات شیعی, ابن اسحاق 
(وفات. 151/768) را از اصحاب امام باقر علیه السلام به شمار می آورد 
و ادذعا می کند که جدذش پبسار نیز از اصحاب هر دو امام سجاد علیه السلام 
و باقر علیه السلام بود(3). با وجود اين, او یک سنی (عامقی) شمرده می 
شود که از طرفداران امامان (يا اهل البیت) است و بسیار به انان عشق 
می ورزد(4). عالمان سبی به نوبه خود او را به داشتن تمایلات شیعی مهم 
می کنند(5). در تفسیر ابن هشام از سیره ابن 
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1- ابن هشام, سیره, جح 1, ص 220؛ ابن سعد. طبقات, ج 1 ص 124 و 
8 ج 2 ص 284 و 297 بلاذری, آنساب, ج 1 ص 572 و 578؛ طبری, 
تاريخ ج 3 ص 212 روایت نی ار ری رن هن ارت 
یک روایت مفغازی باشد. 

2 ر.ک: ابن ابی الحدید. شرح, ج 4 ص 63, 102؛ و 2۱6 ,3۲۲۵۲[ ۷۰ 
5۱0310۰ ۷۱ او ۳۳ ۰ ۱[ 
0 ۱ 06۳۲ ,۱۵۷۷ .6۲ 23-287 ,1989 ,۳۲۲۵۲۱۱۲۱۸۲۲/66۲۲ 
6 6 ا ‏ ا ‏ را 5 ا ار( 50 
0 ۸۲۱۲۱0۱۷ ۱۲۵۲6 ۱۳ 0165 ۱۳ ,۲ ۱۷۵۱۵۲۱۲۲۵۵0 0۲ 8۱00۲30۱۷ 
0 ,۳۲۱۳۱۵۵۲۵۲ ,۵۲۳۱6۵۲۵۲ ۸۵۰ ۵۳0 20۵۳۱۲۵۵ 60۰۱۰۱۰ ,۱۱| ,۱58۳۳0 ۴۶6۲۱۷ 
21-7 ,(0۲655. من در آنجا ثابت کرده ام که عبدالژزاق صنعانی وفات؛ 
6 در بخش مغازی مصلف خود (ج 5) عمدتا به مطالب زهری 
مکی است و هر جا که اخبار زهری فاقد تاکید بر نقش علی علیه السلام 
است و پا گرایش هایی به طر فداری از بتی آمیه دز آنها دیده.می شون 
مطالبی را , به آنها می افزاید؛ عبدالازاق را عالمان سئی به داشتن گرایش 
های شیعی متهم کردند (ر.ک: ۱513۳۳0۱56۳6۲ 06۲ ۸۳۲۱9۵ ۱6دا ,0۲211 
۳ 63 ,۱1۲150۲00602(.: و بنابراین. امامیه او را شیعی می دانند, حائثری 
مازندرانی, منتهی المقال, ج 4 ص 122-121)؛: با اين همه, ابن عساکر 
خبری از زهری - عبدالله بن عتبه - ابن عباس نقل می کند (تاریخ» ج 12 
ص 267) که حاکی از علاقه حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله به علی 
علیه السلام است و به مخالفان علی علیه السلام هشدار می دهد. 

3- محشد بن علی اردبیلی, جامع الرواهء ج 2 ص 67-65؛ آقا بزرگ 
تهرانی, الذریعه الی تصانیف الشیعه, ج 21, ص 290. 


از ۱9 اختیار معرفه الرجال. ص 390 شماره 733 اردبیلی. جامع 
الرواه, 0 4 ضص 06. 

5- ر.ک: خطیب بغدادی, تاريخ بغداد. ج 1, ص 224؛ یاقوت. معجم للادباء, 
ج 6, ص 2419. 


اسحاق فقط یک داستان به چشم می خورد که از امام محمّد باقر علیه 
السلام نقل می شود(1). در نتیجه. واقدی (وفات. 207/822) متهم می 
شود که کتاب های عالم مدنی, ابراهیم بن ابی یچیی (وفات, 184/800) 
اه ای ام یی یا کت ایا کر 
کرده است»؛ ابن ابی یحیی را عالمان امامی بسیار گرامی می داشتند, 
زیرا از 


شاگردان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام بود. به نظر می 
رسد این ائهام کلاً بی اساس باشد, به علاوه, منابع زیدی نه از این مطلب. 
و نه از تالیف کتاب سیره يا مغازی توسط ابن ابی یحیی یاد کرده اند (د). 


3. ابان بن عثمان احمر(4) 


تنها نامی که از میان این شاگردان می تواند به طور جذی مورد توجه قرار 
گیرد و به عنوان مولف سیره و مغازی مطرح شود ابان بن عنمان احمر, 
از اعصای. سم له بر وی فرستان است کم رن هرا خوحات 
اف تم و ای هک ات ه 
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1- ابن هشام, السیره النبویه, جح 1, ص 340. 

2- طوسی, فهرست؛ ص 6 نجاشی, رجال, ج 1 ص 85؛ اردبیلی, جامع 
الرواه, ج 1 ص 33؛ ۴۵۲۱۷ 2۳ 0۲ 9۲6 50۳86 ,۵۲۲۵۲( ۳۰ 
,(1993) 47/2 ,50016۳0 6۱۵115616 ۱۱ ,۱۷۵۲۱۱5۵۲۱۵ ]2۱۷01 
۴ 1 ,۵۱۷۵۵۲3 2۵۷۵۱۷۷۵ ۱۱ ۲۵58 ۸۲۵۵ ,106۳9 :285-86 
-ا۵ ۱ .60 ,60085 ۱6۵۲۱ ۴۵۲ ۳66۲5/۲۱۲ :۲۱۲۵ 1-۳88 ۷۱۲۵0 
270-1 ,1997 ,56۱۲۱۷۲ ,6۴0 93. 

3- برای نمونه, ر.ک: ابن ابی الرجال, مطلع البدور, ج 1, ص 68 و بعد. 

4- برای اطلاعات مفصْل راجع به شرح حال او و فهرستی از معلمان و 
منابع او, ر.ک: ضمیمه 2 در انتهای فصل حاضر. 

5 ,۳۲۱۱۵۵۲۵۲ رکاأف‌0۳00۱ ۱52۵۳۱۲6 ۴۵۲۱۷ ۲۳6۵ ,۱۵۳۳6۵۲ .۳ .6۲ 
3 ,۳۱06۷ 566 ۵۳00) 221-23 ,۲ 196 ,175 ,78 ,1981). 7 
6- کشی: اختیار معرفه الرجال. ص 352, شماره 660: ابن داود حلی, 
رجال. ص 26 (کوفی المسکن بصری الاصل)؛ حائثری مازندرانی, منتهی 


المقال, ج 1, ص 1189-93 عقیلی, الصعفاءء جح 1 ص 37 به او نسبت 
«کوفی» می دهد؛ ر.ک: آبن حجر, لسان, ج 1. ص 24: جی. فان اس در 
کتاب خود ]6656۱156۳3 ۱۱۵ ۲۱60۱0916, برلین / نیویورک, 1993 ج 2, 
ص 4225 او را از جمله شیعیان بصری به حساب می آورد. از منابع چنین 


نظر می رسد, زیر | بجیله در بصره ساکن نبودند(1) - نجاشی و طوسی 
داشت(2)؛ و در سح بود که شجره نویسان و مصنفان مشهور اخبار, ابو 
عبیده قعمر بن مثثّی (209-100 / 824-728) و محقّد بن سلام جمحی 
(150 - 232/767 -846) نزد او تحصیل می کردند. درباره ژد کین و حرفه او 
چندان اطلاعی در دست نیست جز آن که شاگرد امام صادق علیه 
السلام(765-148/720-83) و امام کاظم علیه السلام (183/745-128- 
۲ 


سنوت آتارش فقل رای از احاش کاظم غلیه السلام نخیدم 2 ۱ 
روایت ی 
گیرد. پس چنین نتیجه گیری می شود که او در ربع آخر قرن دوم هجری / 
حدود سال های 815-790 میلادی درگذشته است(4). کشی یادآور 
شود که ابان ناووسی بود(3), یعنی یکی از پیروان شخصی بصری به نام 
ابن ناووس (یا ناووس), که عفیده داشت جعفر صادق علیه السلام مهدی 
موعود است و تبلیغ می کرد که آن حضرت پس از رحلت به عنوان منجی 
ی تا سای وی ری اران اقا بان امه 
بودند و این امر باعث اختلاف نظر میان مصئفان شیعی بعدی 
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1- 215 ,20۳۱0۱696 ۱5۱۵۲۲۱۱6 ۴۵۲۱۷ ۲۳۱6۵ ,20۲۱۲۱6۲](به استثنای شبل بن 
معبد و پسرش) . 

2- نجاشی, رجال, ج 1 ص 80 طوسی, فهرست. ص 18. 

3- نیز ر.ک: |. پاکتچی, در داثره المعارف الاسلامیه الکبری, به کوشش ک. 
موسوی. بجنوردی, تهران, ۰1995 ج 2, ص 14, 

4- همچنین معلوم می شود که تعدادی از معلمان او در سال 150/767 
درگذشتند. ر.ک: ضمیمه 2 در صورتی که شاگردان او از اصحاب امامان 
هفتم و هشتم بودند. 

5- کشی, اختیار معرفه الرجال. ص 352 شماره 660؛ و پس از او ابن 
داود حلی, رجال. ص 226 (در میان عالمان غیر قابل اعتماد. گر چه او بار 
اول وی را قابل اعتماد ذکر کرد ص 30)؛ اردبیلی, جامع الرواه, جح 1 ص 
12. 


6- نوبختی, فرق الشیعه, ص‌‌ 7 شبه - ناشی. مسائل الامامه, ص‌‌ 6 
اش عم الا الاسا مصص 9 مسرسانی: السل و التدل. ی 71 


فان اس. ]]6656۱۱56۳3) ۱۷۳0 ۳60۱0916], ج 2 ص 424: مدزسی. 
0 2۱0 ۲515 ص 7-55ظ. 


شد که ادعا می کلمه و تحریف ۰ تن مکانی در 
پر وان ات ها السلام 2 سی: اد و 
من در مطالب رسیده از او مدرکی نیافته ام حاکی از آن که او احتمالا 
عقاید امامی «نامتعارف» داشته است, اک جچه باید توجه داشت که چنان 
مطلبی به احتمال زیاد دستخوش تحریف عالمان بعدی شده(3). به ویژه 
اک ند خاطه آفریم کض در هیان اماشه ار ارام لاش ترخوردار بو 


مغازی ابان 


هم نجاشی و هم طوسی یک اثر تاریخی مشتمل بر مطالبی درباره مبداً و 
انبیاء. مبعث حضرت محشّد صلی الله علیه و آله, مغازی و رحلت آن 
حضرت, اجتماع سقیفه, و جنگ های قبیله ای که پس از رحلت آن حضرت 
رخ داد (رده), را به ابان نسبت می دهند(5)؛ کتابی که ابن ندیم شیعی 
(وفات پس از سال ۸5 يا منابع قدیمی دیگری قبل از آغاز قرن 
چهارم / دهم به آن اشاره نکرده بودند؛ حتی دوستدار کتاب و عالم مشهور 
امامی؛ 
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1- تستری, قاموس الرجال. ج1. ص 116-114؛ حاثری مازندرانی. منتهی 
المقال, ج 1, ص 140-138؛ پاکتچی در دائره المعارف الاسلامیّه الکبری, 
ج 2 ص ۰5 مدژسی. 00۳50۱10211010 2۳۱0 5اوا۲ن), ص 5 یادداشت. 

2 کسی, اختبار معرفه الرجالض 375 شماره: 705 

3- ر.ک: مدرزسی, 0۳50۱1011010 3۳۱0 ۲155 ص 43, 47. 

4- «مرام تعضب آمیز» او که از منایع استنباط کردم شبیه مسلکی است 
که در قرن های دوم و سوم هجری در میان امامیّه رواج داشت, اگر چه 
می توان گفت به احتمال زیاد به فرقه مفوّضه گرایش دارد (مدژسی, 
0 2۱0 واوا۲ن ص 22 و بعد؛ ر.ک: کشی. اختیار معرفه 
الرجال, ص 94 وشماره 148), ص 107 (172), 235 (425)؛ مجلسی, 
بحارالأنوار ج 23, ص 119, ج 24, ص 76ج 26, ص 46 و 48 و 227 ج 
7 ص 264 ج 28 ص 41 و 70 ج 32 ص 210, ج 36, ص 226 و 
2 و 392, ج 37, ص 311 و 336, ج 38, ص 102, ج 39, ص 247, ج< 
0 ص 3, ج 42 ص 103, ج 43, ص 98. 

که‌تجای: رحالبع ررض 181290 طوسی: فهرفت ررض 19-15 


علی بن موسی بن طاووس (وفات, 664/1265) در آثارش نامی از آن 
نبرده است(1). اما 


نقل قول های متعذدی احتمالاً از اين کتاب را در منابعی می توان یافت, 
البئه بدون نام 


بردن از ان؛ به علاوه, مورخ شیعی, یعقوبی (وفات پس از سال 
4 ) در فهرست منایع مورد استفاده اش راجع به سیره پیامبر صلی 
اللت خیم و الف راضحاتب اسر مه الا خر اقا ام ان رای 
یرک و طبر (وقات 15۸ ۱940 اظمار ار کار کاب ان 
رونویسی می کند(3). نجاشی و طوسی [سنادهای این کتاب را ارائه می 
دا هن اما اه و که هکس سل 
کی ادص ار اه ۱ هن 
کی ور عفع. اظ آضا ‏ تام سم مرصا که الواها مره الا 
برخوردار بود(). علاوه بر سلسله اسنادهای نجاشی و طوسی. یک 
سلسله کاملا تایید شده دیگر مربوط به ابن بابویه وجود دارد که از طریق 
هن بن ابراهیم قمی به محمد بن زیاد. معروف به ابن ابی عمیر (وفات؛ 
۱ 
ابی عمیر یکی از وابستگان به خاندان مهلب بن ابی 


صفره است(6). او یکی از عالمان برجسته شیعی بود که در مقام وکیل 
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1- دست کم کالبرک در کتابش ذکر نمی کند: ۱6۵۱6۵۷۵۱ ۸۵ ۵۳۱۱۵6۲9 ۴۶۰ 
2 ,۱۱0۱ ,۷۷۵۲۱ ۵1 56۳0۱۲ ۷۱۱۷5۱۱۳۱ . 

2- یعقوبی, تاریخ» ج ۰2 ص 6. 

3- طبرسی, اعلام الوری. ص 130-82و 37 138-1. 

4- برای نموداری مفصل, ر.ی: ضمیمه 3. 

5- کشی, اختیار معرفه الرجال. فهرست. ص 37؛ نجاشی, رجال, ج 1. ص 
204-2 طوسی, فهرست. ص 20-19؛ اردبیلی, جامع الرواه, ج 1 ص 
61-9؛ حاثری مازندرانی. منتهی المقال, ج 1 ص 311-307, ,۲۵۲۱۱606۲9 
۵ 0 99 ۷۵۲ :222 ,56۳0۱2۲ ۳5۱۱۳ ۱60۱۵۷۵1 خر 


4 ,۱ ,6656۱۱503۴) فان اس می گوید او از پیروان حکیم الهی هشام 
6- کشی, اختیار معرفه الرجال. فهرست. ص 231 250 محشّد بن زیاد؛ 
نجاشی, رجال, ج 2 ص 208-204؛ طوسی, فهرست. ص 138؛ اردبیلی, 
جامع الرواه. ج 2 ص 57-50: حائری مازندرانی. منتهی المقال, ج <, 
308-2 احمد بادکوبه هزاوه, در داثئره المعارف الاسلامیه الکبری, ج 1 
ص 343-342 384-86 ,۱ ,]6656۱۱56۳8 ۱۷۵0 ۲۱6۵۵۱00916 ,۴55 ۰۷۵۲۱ 


کاظم علیه السلام (شهادت, 183/799) در خدمت آن حضرت بود, و بی 
ماستطه. از امام رضا علية. السلام (شهادت: 203/8168 ووایت نفل. فیه 
کرد. وی یک بار در زمان حکومت هارون الژشید خلیفه عباسی, و بار دیگر 
پس از شهادت امام رضا علیه السلاممورد ضرب و شتم قرار گرفت و 
زتداتی نفند. او هم ماننخ نزتطی ار شاکردان بی. واسنظه قشام جوالنقی 
متکلّمٍ بود. و جاحظ (وفات, 255/868) او را یکی از سران رافضه(1) که 
آتار چنده, از جملة یک کتاب: المعازی نوشته است. در کنار این فنلشله 
فداانت ی موی تعاس میس که ای اقا تست مه 
کند. این روایت ت از طریق یک زاهد به نام جعفر بن بشیر ابو محمّد (وفات, 
2(3) نقل رمی شود که همچون ابان از وابستگان کوفی بجیله بود و 
میدن دز فحاه: مرتاط به آن قبیله قرار داشت. گفته می شود که او از 
ملازمان ما مون خلیفه یس از 


شهادت امام رضاأ علیه السلام بود(3). 
شکل و ساختار 


من مطالب تاریخی منسوب به ابان را در منابعی بررسی کرده ام که 
مدا تنل از ابا تن این بامدعنی: طرش وی رادار خی 
ابی عمیر توجّه داشته ام. با در نظر داشتن 


شرایطی که در آغاز ذکر کردم, خواهم کوشید تا با این مطالب همچون یک 
مجموعه 
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1- حائری مازندرانی» منتهی المقال. ج 5, ص 303 به نقل از البیان و 
التبیین, جح 1, ص 88, هر چند این نام در ان کنات محمد بن عمیر است. 

2 ر.ک به: پرار, «اربع رسائل». ص 272. 

3- کشی, اختیار معرفه الرجال. فهرست. ص 65؛ نجاشی, رجال, ج 1. ص 
298-7 ابن داود حلی, رجال. ص 62؛ اردبیلی, جامع الرواه, ج 1 ص 
151-10؛ حاثری مازندرانی» منتهی المقال, ج 2 ص 136-134. 


شیعی برخورد کنم. 


تخستین نکته. قابل. توخه. در این جا آن که ابان یک نسل جوان تر از ابن 
اسحاق است., به طوری که او باید با اثر وی که در ان زمان انتشار وسیعی 
داشت., و نیز احتمالا با اثار 


دیگری از این نوع. مانند اثر موسی بن عقبه مدنی (وفات. 141/758) و 
اثر سلیمان بن طرخان تیمی بصری (وفات؛ 11),: عالم مشهور و 
مولف یک کتاب سیره که شاید گرایش هایی شیعی داشته است., آشنا بوده 
باشد(1). دیدیم که اآبان در فواصل زمانی طولانی در بصره اقامت داشت. 
۱ و ی و ی ار 
مطلب را در نقل روایات ابان نیافته ام. 


مد صلی اللهعاهه الم و 


مغازی پیامبر اکرم از زمان اين اسحاق (يا به واقع توسٌط او) امری 
مر سوم هت شده است(2). بنابراین. می توان چنین نتیجه گرفت که 
عنوان کتاب ابان؛ آن گونه که در آناز تخاتتی و طوسی دیده می شود, 
اصیل است, و در حقیقت ترتیبی را نشان می دهد که ابان مطالبش را 
مطابق ان تنظیم کرد. هر چند این بدان معنا نیست که این عنوان کتاب 
ابان 


بود (در آن مرحله اوّلیه کسی برای کتاب خود عنوان تعیین نمی کرد). و 
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1- ر.ک: ۳۲۵۵۳6۵۲۵۱۵۱۵9۲۵0۳16 016 ,2۲۲3۲[ ابن سعد می گوید او به 
علی ین ابی طالب علیه السلام گرایش داشت طبقات, ج 7, ص 353؛ در 
حالی که ابن قتیبه او را از شیعیان به حساب می اورد (المعارف. ص 

4 پیش از قیول: این ,ترجصب. این فقیبه به. غتوان. و اعفت: 0( 
ای تأثثل کرد. بصره به حمایت از آرهان عثمان شهرت داشت و هر گونه 
گرانتش به علی علبه. الشلام زا یک کلم شست. براه «افراطیه اهل 


تستن, مانند ابن قتیبه, تشیع تلقی می کرد. فکر می کنم اظهار نظر ابن 
سعد معتبرتر است و ان را فقط حاکی از رجحان یا موضع سیاسی سلیمان 
تلقّی می کنم, موضعی که بعدا احمد بن حنبل اختیار کرد, انجا که حضرت 
علی علیه السلام را چهارمین خلیفه برحق به شمار اورد. 

2 ۲۲۱6 .6690۱۱60۲2 ۵۱0نا امااوت ۳۵۵۳6 ,56۱۱۳6۲ ۲۰ 6۲ 
18-9 ,0۲۱6۲5 ۱0 ,۱5080 ۱۵۲ 066 ۷۵۱۱۵۲۲۱۲۲۱۵۵-۳8]00۲۵0۱۱6] 
7۴ ,۳۲۵۵۲۱۵۲۵۱۵۱۵0۵0۲30/۱1۱6 ۵۱6 ,18۲۲۵۲ 38-427 ,(1967). 


من دامنه تحقیقم را فقط به این سه بخش محدود کرده ام هر چند کتاب 
ابان باید علاوه بر اینهاء شامل مطالبی درباره شورای سقیفه و رده هم 
بوده باشد(2). مطالبی که گردآوری کرده ام بالغ بر صد و سی و سه خبر 
است(3) که شصت و یک فقره از آنها به مبتدأ و هفتاد و دو خبر به مبعث 
و مغازی می پردازد. راوی اصلی بیست و شش خبر مربوط نف مدا 
بزتطی, و راوی بیست و یک فقره دیگر, انن آبت. عفر انشت, خال ان که 
بزنطی راوی اصلی پانزده خبر مربوط به مبعث و مفازی است. بازده فقره 
از این نوع خبرها را ابن آبی عمیر, چهار فقره را هر دو نفر, و چهل و دو 
خبر را راویان مختلف دیگری نقل کرده اند. این انتساب به رشته گسترده 
ای از راویان (در کنار چند راوی اصلی) را می توان 


به طور کلی معیاری برای اعتبار روایات تلقی کرد(4). در این صد و سی و 
سه خبر, ابان بیست مرتبه مستقیما از امام جعفر صادق علیه السلام 
توا من کند ( عبر فردبارة متدا 1۸ بر راک به میت وه مغاو ی و 
سی و شش بار به واسطه راویانی مختلف(د). او بیست و چهار مرتبه از 
طریی یک واسظه از امام بافر علیه التتلام (14 مدا و 25 سبوه ار سین و 
تة باز از آمام حفقر ضادق علبه السلام (14 مشدا و25 سیره) و ار با 
تاه رات ار و ام وگ سا رت فلی بن اس 
ی اد ۳۱ ۳۳/۹ 
ری ۱۱9 حرضهآخاری می‌د صا پوواسه‌یا ای باه 
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ر.دک به:تحقیقاتش در نشریه ,201-30 ,(62)1985 ,۱58۲۳۲ 26۲] 
ِ 1 ,(1992) 69 7 -38 ,(66)1989. 
2- نیز ر.ک به: خبری درباره صقین در مجلسی, بحارالانوار, ج 32, ص 
1 و بعد. 
دامنه انتخابم را به تحقیق در مفهومی محدودتر از نوع سیره - مغازی 
محدود کرده, و برخی روایات را که مستقیما کمکی به این تحقیق نمی کند 
حذف کرده آم. 
4 ر.ک به: استدلال های موتزکی مربوط به اصالت مطالب عطا در مصلف 
عبدالرژاق. در: واه او جع 6 6 ا ‏ ,۷01211 


71-59 ,۲۱50۵۲۱06۲2 ۱[ . 
5- ر.ی: ضمیمه 4. 


امه ناسطها به احاعان ی رسد انم مدان متا کت کسام این 
کزارشتها و اخبار کهیتا به اد عاسبی واضطه سا از طبیق واسطه اتتال:. از 
آمامان شتیده شده ات واهعا ار ابا 


سرچشمه گرفته باشد, زیرا بسیاری از آنها اعتقادهای بعدی شیعی را 
اصالت و مشروعیّت و انتساب مطلب به آنها نباید در این جا اسباب دردسر 
ما شود. مکر آن. که. به. استاد. خانوادکی بزخورد کنیم که. سر گذشت 
که ول ار ها ی 
تباش. با ضفاتن. فقو بشری را به حخضرت. بیامبر ضلی. الله .غليه و اله: 
فلت علیه السلامیا فاطمه علیهاالسلام سبت دهد. در حقیقت, ترتیب 
روایت ابان؛ زبان, و سبک آن از بسیاری جهات با نوع روایت واقدي 
معاصرش, و گاه با روایت یونس بن بکیر (وفات. 199/814) از سیره ابن 
اسحاق شباهت دارد, اما - در این مرحله از تحقیق - اظهار نظر قطعی در 
انن بازه که کدام یک از این متون ابتدا بدید آمدء کارق دشوار است: اگر 
چه بنا 


به خیری که این سعد از غزوه بدر نقل می کند. به نظر می رسد واقدی از 
روایت ابان آگاهی داشته است - البثّه نه الزاما از طریق یک کتاب(1). نظر 

من آن است که در نیمه ال قرن دوم هجری, حدود سال های 767-720 
۳ مجموعه مهمّی از مطالب., روایاتی در شکل, قالب وطرح هایی 
استادانه(2), در مراکز مختلف علمی در کشورهایحجاز. عراق و شام رواج 
داشت. در تحقیقی راجعم به آثاری از نوع فضائل الجهاد بیان داشته ام که - 
چنان که در این جا می گویم - هم محاورم و هم گفتار روایی در آغاز قرن 
دوم رشتنم کاملا استاذانه و مستلزم دیر کوتی و خود نطارتی: نود در این 
زمان, این روایت ها 


در سیر تحوّل خود درون مایه های جدیدی یافتند و دستخوش یک جریان 
«عادی سازی» شدند(3)؛ فقط لازم بود مطالبی عرفی به انها افزوده و 
عادی سازی شوند تا در 
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1- ابن سعد, طبقات, ج 4, ص 43؛ من نتوانستم آن را در مغازی واقدی 
بیابم. سلسله راویان چنین است: [واقدی] - علی بن عیسی نوفلی - ابان 


بن عثمان - معاویه بن عمّار دُهنی به جای کلمه نادرست «ذهبی». 

6۲. ۸۵۰. ۱۱۵0۲ ۱( 6۵۱۱000۲3110۳0 ۱۷/۱۲۲ ۱۰۱۰ 20۳۱۲۵0, ۲۳۵ ۴۵۲۱۷ ۰2 
۸۲۵0۱6 ۳۱۱۹۲۵۲۱6۵۱ ۲۲۵0۱۲۱0۳, ۵ 4 

3- 44-56 ,1996 ,0۲0۲0 ,۲۱615۲۲ ]۱۲۱۳۱0۱۵۱5 ۳۵۱۷۷۱۵۲ ۳۴۰ .آن), 


خدمت جهان بینی گروه یا فرقه ای خاص قرار گیرند يا با طرز بیان تا حدّی 
فتفم فر ان و رویداد شماری فاقد اطلاعات دقیق آن ساز کار شوند - ذر این 
جا نباید مساله نسخ را از یاد برد - تا برای مقاصدی شرعی مورد استفاده 
قرار گيرند. بنابراین, باید بر ارتباط میان این روایت ها و زمینه های 
تاریخی ه اختماعی شان, و تعامل آنها با جنبه های عملی اعتقادات 


و شکنتتب اکید کر این بدیده آ کاما تایه صده‌در تعل آنهاع آار وهای 
است و می تواند الهام بخش رویکرد ما در این جا باشد. تاکنون هی 
تحقیقی منحصرا به عناصر ساختاری محاوره و موضوع این روایت ها و 
و کون های ۱ موْلفان ) ندوین کنندگان مختلف ادبیات سیر ه - مغازی 
نیرداخته است(1). پیش از برداشتن این گام. بحث خود دراین مقاله را به 
تعریف ویژگی های اصلی این ی 


یگمه استاه از میان 9/95 درضه بعته فوق العانم‌جالب انست*ابان 
ده مرتبه, یعنی 63/7 درصد از ابوسعید ابان بن تغلب بکری (60 مبتدا و 4 
کوفی, زبان دان, قاری و مفشٌر قران است که مراجع صلاحیت دار هر دو 
مدهب شیعه و ستی او را تصدیق و تمجید فتف. کنند و مولف کتابی درباره 
فراتتهای خر ان ات اس لته مره ری عکسهار ان 
عباس روایت فتی: کند. علاوه بر ابن تغلب: دو مرجع عمده ابان بن عنمان 
ات ار اس سا ار ار هر ین 
کنند(3)؛ اين نقل, تعداد اخبار 
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1- ۱۱۱۵۱۰ 5660۲120 ۲۳6۵ ,۱۷۷۵۱6۹۵۲۵۵0۲ . ,۳۵۷۷۵۵۲ ,56 
۱۵۷۸ ۹ ۲ (۱ا۱ ۱ ۱ ۲ 0 )0 
8 ,0۲0, نیز, ر.ک: ن. ابو زید, «السیره النبویه سیره شعبیه» در 
مجله الفنون الشعبیه, 33-32 ژوئن - دسامبر 1991 ص 306-17. 

2- ر.ی: نجاشی, رجال, ج 1 ص 3 79-7 اردبیلی, جامع الرواه, ج 4 ص 
11-9 حائری مازندرانی, منتهی المقال, جح 1, ص 135-132؛ صفدی, 
الوافی, ج 5 ص 300؛ سیوطی, بغیه الوعاه. ج 1. ص 404؛ علی اکبر 
ضیایی, دائره المعارف الاسلامیه الکبری, ج 2 1995, ص 47-46 فان 
اس, ۲۲ 344 ,| ,334 ,۱ ,]6656۱۱56۳۱8 ۱۷۳۵0 ۲۳۱6۵۵۱0016 ,۴55 ۷۵۲ . 

3- اینان عبارتند از: ابو بصیر کوفی و ابو حمزه ثمالی, ر.ی: ضمیمه 2. 


منسوب به عکرمه - ابن عباس را به هفت. یعنی 34/5 درصد مطالب می 
مان هار یه اد دا انیا هه یز اه ار سیم هی کته 
(زد ی ضمیمه 1. الف؛ شماره های 9 و 10 1 ب, شماره 1). عکرمه 
(وفات, 105/723) مفسری نامدار است و در سیره نیز صاحب نظر به 
شمار می اید (کان اعلمهم بسیره النبی)(1), , دو ژزمینه بررسی شبیه به 
کم دشر جص 2ب مغازی ات 99 پراکنده است(2)؛ پیرامون 
گوید(3) من هیچ یک از اخباری زا که دز این جا متضصوبه امست 
نتوانستم در منابع بیاأبم؛ گر چه هیچ یک از آنها 


انا 

هند. با وجود این. چنین اعتقاداتی از جانب عکرمه از طریق همان سلسله 
استاد مورد بحت ما در این جا؛ در امالی ابن بابویه نقل می شود(4). این 
اس فد تیب ی ی ی و 
ان را و من آضخایتا) و غبر قابل اعتماد (ضعیف).می 
دانند(6), این نکته بار دیگر ما را به مسأله اصالت سلسله اسنادهای له 
و صعّْت آنها رهنمون می شود؛ هر 
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1- فسوی, المعرفه و التاریخ, 0 ۷ ض‌ 16 

مر مرو ام و1 رات هاش ده خر را شاوی خن 
سیره, 18 خبر را واقدی, 13 خبر را عبدالرزاق در بخش مغازی اثرش و 5 
خبر را در بخش جهاد, و 31 خبر را بلاذری به او نسبت می دهند؛ درباره 
روایاتش در تلخیص های شرعی سنی, ر.ک: مزی, تحفه الاشراف, ج 5, 
ص 1007-82. 

3- راجع به اسباب نزول در روایت سیره - مغازی, ر.ک: ,۷۷۵۹۲50۲0۱9۲ .[ 
9 ,۷۱۱6۷ 56012۲120 ۲۳۱۵ . 

4- برای نمونه, ر.ک: مجلسی, بحارالانوار. ج 23, ص 119, ج 28, ص 11, 
ج 32, ص 601, ج 38, ص 102, ج 39, ص 247, ج 43, ص 98. 

5- ابن سعد, طبقات. ج 5 ص 292: ابن قتیبه, المعارف. ص ۰457 
اشعری, مقالات الاسلامیین. ص 109 و 120؛ ذهبی, میزان, ج 3, ص 93- 
عیذالت در برایز آنن انعا از او دفاع هی کندرر.ی: تمهدرج مر.ض 26و 


هت فاص 315 314 


چند روایت ت عکرمه نیازمند بررسی مفصل تری است. 
فید (آلنیدا « الابیاع) 


مطالب مورد بحث در این بخش از نوع اسرائیلیات و خاص اثار تفسیری 
مسلمانان, حلی آثار قدیمی. و مشترک میان روایات هر دو مذهب شیعه و 
سنی است. این مطالب نه فقط روشنگر یک جهان بینی تاریخی ات 
موفرن ۵ موی آن است که مجتد صلی الله علیه و آلة آخربن 


با او آخرین ات است که خداوند حاکمیت بر سرزمین ها و 
ملل ر به آنها وعده داده است(1)؛ بلکه نشان می دهد که تاریخ اسلامی 
و اب 
الله علیه و آله را در کانون اين تاریخ, و نقطه شروع و پایان آن قرار می 
دهد چنان که زلهایم اظهار داشته است(2). به علاوهر این مطالب 
درخدمت مقاصدی جدلی نیز قرار می گیرد چنان که از گزارشها برای 
اثبات تحریف های صورت گرفته در کتاب های آسمانی (تورات زبورء عهد 
عتیق و عهد جدید), که بر طبق درک اسلامی؛ توشط یهودیان و مسیحیان 
انجام شده است., استفاده می شد. با اين همه, از اين گزارشها در تفسیر 
اهامی استفاده می شود که:باز هم کازترد ذدیخری است از آن زره 


که چنین گزارشهایی نشانه برتری امامان است که ذات و نور وجودشان 
فتعیما میعت از نون فخته صلی, اللة غایه. و اله.و,علی علید ااسلام 
است که خداوند هزارآن سال پیش از ایجاد عالم آفرید, عقیده ای که شاید 
مهم ترین عنصر اندیشه اصلی وصیّه را تشکیل می دهد(3). چنان که 
امیرمعزی فت: وید «ره این ۳ است که در سرتاسر سنئت امامیه, 
امامان وسته .بایان و ادنای. اهراتل معایسه هی توت کر چه 
اضافان بد آنان بر تری ارت ترا ان مامتران از 
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1- ۱۲5 ۵۳0 ۴۱۵۳۴۵۲۱۲۵ ۳۵۳۳۸۵۲۱۷6 و۱۲ ,5۲۵ ۲۳6۵ ۰ ,8۵۳۲۵۲ ۷۰ 6۲ 
1 ,1993 ۸0۲۱۱ ,و56۲۱ ۳۷۸۵۱۱6۱01۲۱۷۸۲۵ ۲۱ ۱۳ ,۲۲3۳۱5۲۳۱۱۹6۱0۵۲ . 
۲۲۰2 38 ,۳۳۵۵۲۵۲۲ ,96۱۱۳66۳۲ .آن). 

.۸۲۳۱۲-۱۷۱۵۵22], ۲۳6 ۱۱۱۷۱۳6۵ 6۱06 5 ۴۶۵۲۱۷ 5 ۱5۳0, 31 ۲۲, 42 -3 


طریق نور امامان به مرتبه مقذس خود رسیده اند»(1). حثّی تعداد امامان 
۳ دوازده - درسئت کتاب مقذس به عنوان رقم انتخابات به کار رفته 
بود(2). این یک نکته بسیار مهم دررویکرد به درک امامی از نقش خیال 
پرورانه ادبیات سیره - مغازی است و شاید توضیح دهد که چرا هیچ اثری 
از این نوع بر جای نمانده است؛ مطلبی که بعدا به بحث در آن خواهم 
پرداخت. علاوه بر آن. این گزارشها غالبا همچون ابزاری برای توجیه برخی 
عقاید شیعی و مشروعیت بخشیدن به انها يا برای مقاصدی جدلی, کلامی 
یا فقهی مورد استفاده قرار می گیرد(3). بنابراین. پسر نوح که از سوار 
شدن به کشتی امتناع ورزید درواقع ۵ پییر او که بسن همس رن بو3: 9 
باشد(4)؛ طحال تحریم شد زیرا سهم شیطان از قربانی حضرت ی 
علیه السلامبود؛ یعقوب در نیایش خود از طریق مداخله اهل الکساء ك 
خداوند درخواست کرد یوسف و بنيامین را به او باز گرداند؛ پیکره هایی که 
جتیان برای حضرت سلیمان ساختند درخت بودند و نه پیکره هایی انسانی؛ 
اگر آصف بن برخیا, وصیٌ حضرت سلیمان معجزاتی داشت.؛ پس علی علیه 
السلام, وصی الأأوصیاء تا نی بیشتری برای معجزه دارد؛ حضرت 
عیسی علیه السلام در عاشورا به دنیا آمد؛ خصر ۵ عیسی علیه السلام 
خداوند را ستایش کرد هنگامی که شیطان به او گفت روزی خواهد رسید 
که عیسی علیه السلام بر اشمان ها و زمین فرمان براند؛ رحجمت خداوند 
در خصوص عذاب اطفال. از طریق حکایتی تمثیلی بر غزیر ثابت شد. 
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1- وج 6۲ :42 ,وا 5 ۴۵۲۱۷ ۱ 06آنا6) ۱۱۱۷۱۴۵۵ ۲۳6۵ ,۸۸۳۸۱۲-۱۷۱۵622 
۸ ۸۵۵65 ,۱۱9۲۲ 300 ۳6۱6۲۵۱6۵ ۵۲6 رتاافاننظ ,لا ۷/۵۱۱ 
۰ :62-118 ,(1975) 5 ,۱05 ۲۱0, ۷۱۵۸۱۱۵۲۲۱۳۵۵ ۱۲۷۲ 0۴ 060۳06601 
0 ,۲۲۵۵۲۲۱۵۳۱ 5 5 ۴۵۲۱۷ 8۵ 1 ۳۳۵96۳۱60۴6 200 ۳6۴۵۵۳۲6۲6 
۲ 1 ,(1979) 1 ,9۱[. 

۸۸۲۱۱۱۲۰۷۱۵۵22, ۲۳6 ۱۱۷۱۴6۵ )6۱۱06 ۱5 ۴۶۵۲۱۷ 5 ۱5۳0, 107 2 

3- 2-3 ,۱۱۱6 5600۲130 ۲۳66۵ ,۷۷۵۹۱۵5۵۱۲0۱۷9 .آن. 


ولادت. مبعث و مغازی 


در حالی که دل مشغولی عمده ستّت امامی در بخش مبتداً نشان دهنده 
توجهی آشکار است به عقیده حضور نور همه جاگیر الهی در وجود پیامبر و 
امامان, نوری که تمامی تاریخ رستگاری بشر حول آن می چرخد. رویکردی 
متفاوت اما مربوط, بر توصیف وقایع در بخش مفغازی حاکم است. روایت 
در اين بخش متمرکز است بر تحقق اين نور, چنان که از طریق دق "ور 
الهی, محمّد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام, در اثنای آخرین 
مرحله این داستان. رستگاری آشکار می شود. در سال 1930, رودی پارت 
اهمیتی را که روایت های متداول از سیره, به ویژه روایت ه ابوالحسن 
بکری. برای علی بن ابی طالب علیه السلام قائل بودند. خاطرنشان 
کرد(1)؛ و در اوایل دهه 1960, هانری لاوست نمونه هایی را حاکی از 
نقشویژه علی علیه السلام در وقایع سیره از دو منبع که از نوع سیره - 
مغازی نیستند, یعنی, ارشاد شیخ مفید (وفات. 413/1022) و منهاح 
الکرامه اثر علا منق. لیس (وفات. 2()726/1325).چنان که پیشتر بحت 
کردم(3), مجموعه روایی مورد نظر درٍ اين جا شبیه مغازی مشهور هم 
عصر آن است, هر چند عناصری را گرداوری می کند که هدفشان معزفی 
آشکارتر علی علیه السلاماست و به روشنی منظور آنها ارائه تصویر نمونه 
ای است از جاذبه او و روحانیتی که با حضرت محمّد صلی الله علیه و اله, 
شریک خود در دو نور الهی, سهیم است, به طوری که به نظر می رسد 
احادیث امامي مربوط به مبعث و مغازی, نه فقط آثاری از نوع فضائل. 
بلکهبه مغتانین دفیق تره از نوع دلائل النبه می باشد که معمولاً به حضرت 
شاف ای ان اه , محدود 
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1- -190 ,1930 ,۲۷۵۱۳06۲ ,]۲۱۵0۳52-1161 ۱606۳008۲6 216] 
1 دررباره توصیف حضرت علی علیه السلام در منابع سنی, ر.ک: ۷۷.۰ 
,866 ,5۱۲۱۳۵ 06۲ ۳5۲۵۲۱۷۵۲۲ 06۲ (ع وام۸ ۱۱0۵ عو۲ا ,5۵۲25610 
2( ۱ ۱ ۸ 3۲6۳6 61160) 1907). 

۰2 ۳۵۷۷۵ ظ۱ ,0۱۱۵ 5۲ ۱5 0805 ۸۱ 06 ۲۵۱۵ عا - ,اونا00 ]۱ .۳۱ 
7-6 ,(1963) 30 ,۱65ا۱5۱9۳۳0۱]0 ۴۱۲۷۸۵25 65 0. 

3- ر.ک: پیشتر ص 156-155 . 


می شود(1). به علاوه, نقشی که هم برای ابوبکر و هم برای عمر در منابع 
ستّی فرض می شود (حثّی می توان از جذبه عمر سخن گفت) يا کاملاً 
حذف می شود یا, 1 
همچجنین این گرایش وجود دارد که گفتار و کردار جدیدی به علی علیه 
السلام نسبت داده شود که تا حدی به عنوان مقاله پا مروری انتشت: , بر 
اعمال و گفتاری از پیش در آثار دیگری از اين نوع وجود دارد. در وقایع مهم 
تقذم به آن 


گروه از صحابه داده می شود که یا نسبت به علی علیه السلامرفتاری 
دوستانه داشتند يا در نخستین جنگ داخلی در کنار ان حضرت مبارزه 
کردند. بدین ترتیب, برای نمونه, فهرست ارائه شده از نام کسانی که در 
اولین اجتماع عقبه حضور داشتند با فهرست موجود در منابع دیگر متفاوت 
است(2), در حالی که در اثنای جنگ ان فقط نام ابو ذجانه در کنار نام 
علی علیه السلام دیده می شود(3). هنگام برخورد با مطالب منسوب به 
ابان, باید ملاحظاتی چند ر در نظر داشت: 1) این که ۳ موجود 


شده توشط مجلسی در کتاب های اختصاص یافته به سیره پیامبر صلی الله 
علیه و آله غالبا نقل قول هایی جانبدارانه است که گاه فقط به قصد وضوح 
یک نکته, یا به عنوان شرح ساختاری اضافی استفاده می شود؛ اين نقل 
قول ها در چند فصل که تقسیم بندی ان متداول شده پراکنده است. 
تقسیم بندیی که نه طرح اصلی ابان و نه ترتیب زمانی او از توالی 
رویدادها را نشان 


ی ذهد. برای تمونته ابان ومان فتل عضاء زور آنتای نی حمراء الاسد 
ری و 3 در ضوزتی که واقذق و بلاذری زمان آن 
را بعد از واقعه بدر تعیین می کنند()؛ و آو تاريخ اعزام عامر بن طفیل و 
اربد بن قیس را , نخان کی به: صاایه: 


ص:72 1 
1- ر.ک: ضمیمه ا. ب, شماره های 5 و 6 و 7. 


2- ر.ی: ضمیمه ا. ب؛ شماره 9. 
3- ر.ی: ضمیمه ا. ب؛ شماره 11 


4- ر.ک: طبرسی, اعلام الوری. ص 55-54 مجلسی, بحارالانوار, ج 20, 
ص 95 و بعد. مقایسه کنید با: واقدی. مغازی. ج 1, ص 174-172: ابن 
سعد, طبقات. ج 2 ص 28-27؛ بلاذری, انساب, جح 1 ص 373؛ بیهقی, 
دلائل, ج 3, ص 312, و نیز ر.ک: 2۳0 6۷5( ,۹۱۱۳5 ,۱6616۲ ,۷ 
-38 ,1995 ,۱۵۱0۵6۳0 ,۳۷۱۵۵0۵ ۱5۱۵۲۳۲۱6 ۴۵۲۱۷ 1۳ 5۷0166 ۳۵8۵0۵۳06۰ 
1 


ی حال 0 
بنی لضیر می داند(1). 


اکنون ِ بحث درباره کتاب ابان پایان می دهم و توجه خود را به ِِ 
های دیگری ِِ به آثار امامی از نوع سیره - مغازی به طور کلی 


4 مغازی علی بن ابراهیم قمی 


طنا: آمامق صدادی از نان اتصاض بافم هسیر .سای راز کر من 
کی که ار ابا موم فص اما که خن ای ار 
به نظر می رسد اثر ابن أحفخ عمیر (وفات؛ 2۸ از ناقلان مهم 
کنات ابان بات قزر او همجتتن ی چتی اصلین علی تن ابراهیم کمن. در 
کاب تقسین آوست فرسیاریراز خیرهاین. را ای را 
نقل می کند. ظاهر | اثر او نوعی تدوین با اضافات و تغییراتی ,در 
یادداشت های فا اوست. نام احمد بن محمد بن خالد برقی(3)؛ ۳ 
کتاب المحاسن, , دو بار ذکر می شود یک بار به عنوان مخلاف کتابی درباره 
شدا فا تاو بار مره عنوان موف کنانی راخب معا ری ار میم 
دی که شهار میت از هی تال ی آر 


۱ 


1- ر.ی: ضمیمه . ب؛ شماره 15 

2 برای بحثی راجع به اخباری از ابان که با کتاب های سیره دیگر اختلاف 
دارند, يا آنهایی که در کتاب ها ذکر نشده, و يا روایتی خاصّه شیعی را 
اشکار می کند, ر.دی: ضمیمه ا. بث‌ و برای روایت مانده نیز ر.ی: ضمیمه 
4 

3- ر.ک: آقا بزرگ تهرانی, الذریعه, ج 19, ص 48-47 وج 21, ص 289- 
291 

4 ر.ک: پیشتر ص 152. 

5- طوسی, فهرست. ص 22-20؛ حائثری مازندرانی, منتهی المقال. ج 1 
ص 321-319؛ آقا بزرگ تهرانی, الذریعه, ج 21, ص 289. 

6- درباره اختلاف کتاب ها و نقل آنها ر.ک: 0۶ ,3۲۲3۵۲[ 
29-3 ,۳۳۵0۵۳6۵۲6۳۱0109۲۵۵۳16 طوسی از جمله آثار برقی, کتاب های 


زیر را نام می برد: کتاب التاريخ, کتاب خلق السموات والأرض, کتاب بدا 
خلق ابلیس و الجِنْ, کتاب مغازی النبی و کتاب بنات النبی و ازواجه. پدرش 
محمّد مولف یک کتاب المبتدا است. ر.ک: ۱6۵0۱6۷۵۱ ۸ ,۲۵۳۱۱۵6۲9 
1 ۳۵۰) 273 ,50۳0۱۵۲ ۷۱۵5۱۱۲۲) ؛ بسیاری از اخبار او در بحارالانوار 


یک بخش باشد. کتاب ابراهیم بن محقد ثقفی (وفات. 1()283/896). یک 
مورزخ مشهور امامی است که به نظر می رسد با اثر ابان اشنایی داشته 
است. فقط معدودی از نقل قول های کتاب مغازی او بر جای مانده است 
که: مفع توا آنها را دو بخازالاتوار محلسنن 


۳ ۰ پس ۳9 س[ 07919 ج) اس (2) قمی ِ از ترین 
مفشران قرآن در میان امامیه است که تفسیر او از طریق شاگردش, 
ابوالفضل العباس بن محمّد, به ما انتقال یافته است(3). اين شاگرد نقبش 
تنظیم کننده دارد, زیرا مطالب جدیدی را از منابعی دیگر به تفر حعاح 
خود افزود که عمدتا برگرفته از تفسیر منسوب به ابوالجارود زیاد بن منذر 
(وفات بین سال های 150-160 / 4()767-776). رئیس فرقه جارودیه از 
فرق زیدیهبود. قمی کتاب های دیگری نیز تألیف کرده است. از جمله یک 
کتاب المغفازی, یا چنان که ابن طاووس از ان نام می برد, المبعت و غزوات 
النبی. ابن طاووس نسخه ای از این کتاب را که به سال 1009-400/10 
باز می گردد, مورد استفاده قرار داد(5). اين کتاب به دست مانرسیده 
است., اما اخبار متعذدی درباره مغازی در منابع امامی یافت می شود که 
سلسله 
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[- طوسی, فهرست ص 64 کتاب السیره؛ حائری مازندرانی, منتهی 
المقال. ج 1, ص 196-194؛ آقا بزرگ تهرانی, الذریعه, ج 21, ص 289؛ 
درباره مغازی او ر.ک: 362 ,50۳00۱2۲ ۱۱۵5۱۱۳ ۲۵۵۱۵۷۵۱ ۸ ,۲۵۲۱۱۵۵۲9 
1 .۱0))؛ نیز ر.ک: ضمیمه ا. ب. شماره 6. 

2- طوسی, فهرست. ص 9 نجاشی, رجال, ج ۰.2 ص 86 و بعد؛ حائثری 
مازندرانی. منتهی المقال, ج 4 ص 325-324. 

3- آقا بزرگ تهرانی, الذریعه, ج 4, ص 305-303. 

4- ۱-5۲۵۵ ۸۵۵ 9۲5۲ ,۲۲۵۲و 

.)6۵۲۱۱۵6۲۵, ۸ ۱۷۵۵0۱۵۷۱ ۳۱۵۷5۱۱۳۱ 560018۲, 239 )۳0۰ 330 -5 


اسناد آنها به علی نت اند ام قفی مان فی. کرد اضعا هنوخ نی ان که ایا 
انش اخار ملق به کاب المقارن اوستا به تفسرسش» کاری ونشو ار 


الوری تعداد شش خبر از قمی نقل می کند(1) که چهار فقره آن در تفسیر 
با شرح هایی متفاوت يا بسیار طولانی تر دیده می شود. و دو خبر دیگر در 
تفسیر پیدا نمی شود زیرا| نه ماهیتی تفسیری دارند و نه اسباب نزول 
آیات: زا اشتکار می کنتد. قمی در تفسیر خود قریب سی و یک خبر مربوط 
به وقایع مبعث و مغازی مي آورد که در بیشتر آنها منابع و اسناد خبر ذکر 
نمی شود (امَا شایان توجه آن که‌نام این ابی مه یکی از شاگردان ابان 


بان که وه ای ات اسر بصعت ان تیان سایع اضای 
قمی در سراسر کتابش به چشم می خورد). اين اخبار تقریبا نود صفحه از 
کتاب را شامل می شود. او فقط در نه خبر کوتاه مطالبی عرضه می کند 
که از طریق یکی از اسنادهای تایید شده کتاب ابان 


به او برمی گردد. این مطالب نیازمند مطالعه ای دقیق تر است؛ با وجود 
اوه فعلا امیش ارم 


نتیجه گیری کنم که باز هم, مانند مورد ابان. اين مطالب مستقیما با 
مجموعه ای بزرگ تر 


مرتبط است که در حدود آغاز قرن دوم / هشتم رواج داشته, اما دستخوش 
جریان عادی سازی شده است که از تغییرات صورت گرفته در نام ها و 
تاکید بو خفین علی علیه السام اشکار ی قوده و بدین لحا ظا به مضامین 
عامیانه رایج نزدیک تر است تا مطالب توصیف شده توشط ابان. یک خبر 
می تواند در برخوردمان با گاه شماری وقایع توشط قمی (یا منبع او) ما را 
یاری دهد؛ (مفشران معمولاً به گاه شماری وقایع مغازی, به ویژه 


توجیه کردن موارد نسخ, علاقه مندند, گرچه شایان ذکر است که تفسیر 
قمی یک تعبیر خاص شیعی عرضه می دارد)(3)؛ قمی ان را سبب نزول 
ابه 90 سوره نساء ذکر 
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آ تایرشن اغلام الور رصن 12 تومیر اافیسا رش ررض 36 
(در تفسیر نیست). ص 39 (< تفسیر القمی, ج 1 ص 381), ص 48 (در 
تقنسین نیت )رظن 60-56 ( تقسیر القتیع وضو )رن 7269 
2- ر.ی: پیشتر. ص 3د1. 

3-ر.ک: پرار, یه ایا ری ی در 


می کند(1)؛ حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله در راه خود به حدیبیه در 
ربیع الاول سال ششم هجری اسید بن خضیر را روانه کرد تا بنو اشجع به 
رهبری مسعود بن رخیله و بنو ضمره را در 


تت و ماما کت سس ار اس ال مه الا اه ی 
(موادعه) رسید. ابن هشام و واقدی اشاره می کنند که مسعود بن رخیله و 
تک ار اش ار یی ور راب در ول 
ی مت تس نا ای هی لاه و اس 
ی ی ار 
که ابن سعد در اشاره ای اجمالی , به این واقعه, هنگام برشمردن هیأت 
های نمایندگی (وفود) به آن توجه 


دارد هنگامی که می گوید مسعود بن رخیله همراه با صد مرد از بنو اشجع 
۱ 
آمدند. «اما گفته می شود که [نمایندگان] اشجع پس از جنگ بنو قریظه 
(باز هم در سال پنجم هجری) رسیدند و شمارشان هفتصد مرد بود»(3). 
در روایت قمی, تمام اين واقعه نه اعزام یک هیأت نمایندگی, بلکه فرار بنو 
اشجع به شعب سلع به سبب خشکسالی گزارش می شود حقیقتی که 
حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله را درباره حرکتشان محتاط کرد و از 
این روء ان حضرت اسید را, فرستاد تا درباره این خبر تحقیق کند. ابن سعد 
از اسید در ارتباط با این هیأت نمایندگی ذکری به 


میان تقی. آ ورد و باید به اد داشت که اتید در منایع امامی فردی بحت 


انگیز بود(2). 


خبر دیگری که قمی آن را غزوه وادی یابس(3) می نامد, فقط در منابع 
امامی پافت می شود (من تاکنون نتوانسته ام 1 را در آناز مغازی سنی 
بیابم)؛ . م. . کیستر در آن یک شرح «شیعی» از غزوه ذات السلاسل(6), می 
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بعد ذکری از ان نمی شود. 


2- ابن هشام. سیره, ج 2 ص 215؛ واقدی, مغازی. ص 443, 467, 470, 
4 490. 

3- ابن سعد, طبقات, ج 1. ص 306. 

4- ر.ی: ضمیمه . ب. شماره 9. 

5- قمّی, تفسیر, ج 2, ص 439-435. 

6- 0 ,۳۱۵۸۲۱۵۵۵۳ 0۰ ۱۷۷۵۵ ۵0۲ ۳۵۴۵۱۷۲۵5 ۳6 0۵۳ ,6۲اکل! ۳.۰ 
560-4 ,(1974) 37 ,50۸۵5ظ. 


روایت ۵ کل فتقا تن و انا روایت شیعی هدفش به روشنی ارائه سبب 
نزول آیه 1 سوره عادیات است که مستقیما به شجاعت حضرت علی علیه 
السلام مربوط می شود, حال ان که 


روایت سی اصلاً سبب نزول را ذکر نمی کند(1). به نظر می رسد این 
نتيجه گیری کیستر , به علّت این اظهارنظر شیخ مفید باشد: «گفته می شود 
(بقال) که غزوه وادی الرمل در کاشته غعزوه ذات السلاسل خوانده می 
شد»(2). 


5 نتیجه گیری 


در این تحقیق مقذماتی کوشیده ام راه را برای تحقیقی مفصّل تر و دقیق 
تر درباره اثار قدیمی سیره - مغازی امامی هموار کنم,؛ و در این راه 
شا هدام را عفدان کاب آنان .ان اخمر بجلی: دتی کن کرده آم: 


در اين جا یک سوّال بسیار مهم بی پاسخ می ماند: خر تما این آنار امافن 
راجع به سیره - مغازی دیگر موجود نیستند, يا به بیانی دقیق تر, چرا پس از 
قرن های ششم و هفتم / دوازدهم و سیزدهم کسی از آنها چیزی نمی 
شنود؟ ایا امامی ها علاقه خاضصّی به این نوشته ها نداشتند. یا کتاب های 
امه ار اس ها و هاف سء اسشن ار ان که 


اذعا کردند هر دو عالم نزد امام جعفر صادق علیه السلام درس خواندند 
(واقدی به شکل غیر مستقیم)(3), انتخاب کردند, يا باید در جستجوی 
توضیحات دیگری برامد؟ 


در کاوش خود برای توضیح این مطلب, پاسخ دادن به سوال زیر اهمیت 
دارد: اثار سیره - مغازی مبین چیستند؟ چنان که وانسبرو به درستی 
استدلال می کند, موضوع اصلی در این نوشته ها «تاریخ رستگاری» امّت. 
منشاأً آن, وظیفه, و تقدیر آن است. قدیم ترین مطالب مربوط به 
آخرالزمان در آن نوشته هاست: به علاوه, اين آثار در حکم منیع 
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2- شیخ مفید, ارشاد. ص 6۵0, و 86؛ و 18 ,۸۵۱ 06 ۲۵۱۵ ۱6 ,اولا۵0]. 
3-ر.ک: پیشتر, ص 149-147. 


مشروعیت و نجات بود(1). از طریق اين آثار سیره - مغازی است که امّت 
درصدد برآمد تاهویّت جدید خویش و خودآگاهی تازه اش را بیابد. آباری. که 
وقایع یک دوران فراتاریخی, یعنی؛ عصر دخالت مستفیم ۳ خداوند به 
انسان در محدوده زمان ماذی را توصیف می کند. هر چند این مطلب 
ممکن است برای درک سئیان درست باشد. الزاما برای ایجاد خودآگاهی 
معتبر نیست(2). تفه توح عر گت در درک مود وت امامیان ودر نگرش 
آنان به امامشان و زره نقش او در تاریخ رستگاری نهفته است؛ «خاندان 
مقذس», اهل کسا و 0 ته امام و فرزند حضرت فاطمه 
علیهاالسلام (مجمع النورین) در این تاریخ نقشی برجسته را ایفا می 
کت ام سامیران مر هواای حویش را ارت سکره که پیش 
از آن که خداوند جهان. را خلق, کند, ساطع شدلق). امامان بزتر از 
فرشتگانند, آنان معصوم و صادق (محکنون)؛ و تنها مفشران معلی باطنی 
قرآنند؛ آنان 


فی توانتن به. اینده بنکرند و از زمان مرگ اشخاص آگاه شون آنان بز وبان 
تمام ملل. قدیم و جدید, و زبان حیوانات تسلط دارند(), با این شناخت از 
امامان,. جایی برایجستجوی مشروعیت. خودشناسی يا معادشناسی در 
وقایع سیره باقی نمی ماند, زیرا| امام زنده و از قرن چهارم / دهم به بعد, 
امام غایب - است که نور, هدایت و رستگاری را 


عرضه می دارد. از این رو هدایت, خودآگاهی و هویت را باید در ی 
این امامان اسوه 


جستجو کرد. به اين دلیل است که داستان های بسیار مهمقی که تأکیدهای 
اعتقادی امامیه پیرامون آن گسترش یافت از آثار سیره - مغازی حذ ف, و 
به مضامیتی جدید اراسته و عادی سازی شد تا در فصولی مختلف که براق 
زندگی این «چهارده حجّت» در نظر گرفته شده بود. پراکنده شوند, چنان 
که در کتاب های امامیه در پایان قرن سوم / نهم و آغاز قرن 
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1- 200 ,85-90 ,46 ,.۲] 1 ,دا۱۱۱۱6 56660۲130 ۲۳6 ,۱۷۷۵۳5۵۲۵۱۲ .62۲ 
./ ۰ 0]6۲۳ ۱۰۱۵ , 

2 2-3 ,5۲3 ۲۳6۵ ,۲.(۵۲۲۵۲ن: 

3- ۴۲ 29 ,5۳۱۳۱5۲۲ ۴۶۵۲۱۷ ۱۳ 6۱06) ۱۱۷۱۲۱6 ۲۳۱6 ,۸۰۲۳۱۱۲-۱۷۵06272 .]ن). 


: پیشتر» ص‌ 159 و یادداشت 3 همان صفحه. 
۵ ,5۳۱۱۱۱۹۲۳۲ ( ی 0 ۱106) ۱۱۷۱۲۱6 ۲۳۱6 ,۸۲۲۱۱۲-۱/0627. 


چهارم / دهم می بینیم. به جای «علی علیه السلام در سیره» اکنون در 
تأکید اعتقادی, نه فقط علی علیه السلام یک اسطوره و پرتوی ۱10 
بلکه حتّی یک «خاندان مقدذس» جهانی و اساطیری جلوه گر می شود. در 
حقیقت, بخشن اعظم آنار سیرم هغازی (یعتی: مبعث و مغازی) فی نفسه 
به عرصه ای تبدیل شد برای جلوه دادن نقش حماسی و «افسانه ای » 
علی علیه السلام و ناچیز شمردن دشمنان او و نیز مباهات کردن به فضائل 
اصحابی که بعدا در کنار او مبارزه کردند, از یک سو, و بهره گیری اف آن 
بزای مجادلهبا ستان سای فرفه‌ها: 


از طرف دیگر. 
الف. المبتداً 


1(1)... بزنطی - ابان - موسی بن اکیل - علاء بن سیابه - جعفر الصادق 
علیه السلام(2): در تفسیر ابه 42 سوره هود: «نوج پسرش را که در 
گوشه ای ایستاده بود ندا داد: ای پسر, با ما سوار 


شو و با کافران مباش»(3), ابان سخنان امام جعفر صادق علیه السلامرا 
نقل می کند که آن حضرت توضیح می دهد بر طبق لفت طی ء, منظور از 
پسرش در حقیقت پسر همسرش است. بنا بر روایت شیعی, پسر پیامبری 
تور ایزال الهی برای امامان است. نمی توانسته است کافر 
باشد, و بنابراین, یک راه حلّ, جایگزین کردن او با ناپسری نوح بود. قاسم 
بن 


سلام (وفات؛ 8 22), از علمای تتفرو/ همین توضیح را بدون ذکر منبع 
ره می کید ار ری دی سیر خوو آن را به آمام باکر علنه الشلام 
نسبت می دهد(5). در شرح سلمه بن فضل از سیره آبن اسحاق, روایتی 
از ابن عباس نقل می شود که می گوید این پسر 


ص:179 


یز خصوضی اظلاعات زند نامه ای راخ به تام ساویا ننک یمه 2 


لین ین ابر اهیم قمی:: تقسیره خار.ص 9 232 مجلسی: بخار الا توارد ‏ 
رصن 7 ۱ 

3- قرآن مجید, ترجمه عبدالمحمد ایتی. ۲ 

4- ابن سلام, لغات القبائل الوارده فی القرآن, ص 134. 

5- طبری, جامع البیان, ج 12, ص 31, سطرهای 4-1. 


شقی(1) بود و بی اعتقادی خود را پنهان کرده بود(2). این آیات در واقع 
گرفتاری زیاد برای مفسشران شیعه, ترا و سایر فرق بدید آورد, و 
توضیعات: متا کونی. فرع شده: اشت که-در این عا فضد بحت در آنما را 
ندارم(3). 


2 رنظی هت ابان.» ابو نیز ع آمام ناف یه السلام با آمام 1 علیه 
السلام(2): قرار بود اسحاق قربانی شود و نه اسماعیل. این مطلب 
همواره میان علمای مسلمان. چه شیعه و چه ستی؛ مورد ِِ بوده 
ات فر عنو کرت آان‌شدا ابر اجماع بو فتنه که آن یر اسحاق 


بود(5). هنگام اختلاف میان اعراب و ایرانیان در قرون اوّلیه اسلام. برخی 
کات ایرانی اا روت که اانات از سل سا ۱ 


دا تیان تور ات انشا آنان فظر قمی ایام حعفر صاون 
ی و خصیتان ذکر می ۸ 
شطان از کوسختد ی 


ار لاه بن فض ا ان بان بقل این یی نی ای ۱ 
در روایتی مفصُل راجع به حضرت یوسف, جبرئیل بر یعقوب ظاهر می شود 
و به او خواندن عایی: را می آصوز دا بی دورن ینس از أ رت این پیام آور 
بشارتی درباره یوسف و بنيامین به او می دهد 


و پیراهن یوسف را بر رخسارش می اندازد تا بینایی خویش را بازيابد. در 
این دعا یعقوب 


با واسطه اهل کسا از خداوند تقاضا می کند یوسف و بنيامین را ؛ به او باز 
گرداند. 
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1- از لفت شقی نباید مستقیما معنی محکوم به جهثم را استنباط کرد: در 
صدر اسلام, خاضه در مجامع ضد جبرگرایی, در این کلمه معنی «بدبخت» 
استنباط می شد. ر.ک: ,۲۳6۵0۱۵0016 ۱۳۵0 301 2۷۱56۱6۵۲ ,۴55 ۷۵۲ 


,1975 ,6۲۱۱۲, نباید از یاد برد که ابن اسحاق مهم به انکار قضا و 
قدر قدری بود. 

2- طبری, تاريخ, ج 1, ص 184. 

3- ر.ک: طبری, جامع البیان, ج 12, ص 33-30 ۰ طبرسی, مجمع البیان» ح 
1 ص 158, 165-164. 

4- مجلسی, بحارالاأنوار, 12, ص 128. 

5- طبری, تاریخ, جح 1, ص 274-272؛ طبری, جامع البیان, ج 23, ص 51- 
7 بیشتر در ص 54 

6- 109-10 ,۱۷ ,۱2 ط۱ "یاهطکا ‏ 2۲۷۷۸۰۰۷۷۵۲ 

7- مجلسی, بحارالاأنوا, ج 12, ض 130. 

8- مجلسی, بحارالأنوار ج 12, ص 261-256, به ویژه ص 260. 


5 احمد بن حسن میثمی - ابان - موسی نمیری(1): خبری درباره امام 
باخوعلیه اسلا که یی شدای لاسرا به عست .سح وان این کیر 
تاییدی است بر علم امام به زبان های بشری(2). 


6 علی بن حکم - ابان - ابو العباس - امام جعفر صادق علیه السلام(3): 
ذر تفنتیر آبه 13 تیوه سا «برای وی هر چه می خواست از بناهای بلند 
و تندیس ها و کاسه هایی چون حوض و دیگ های محکم بر جای, می 
ما امام صادق علیه السلام توضیح می دهد که منظور از 
تندیس ها پیکره های ادمی نیست. بلکه تندیس های درختان است. این 
است(2). 


آیی انس ین اناند اما نف صازی نیملسم خیری در 
سای ان او یا وی وی راصق 
با مقایسه کردن آن حضرت با آصف(7)؛ وصیخ حضرت سلیمان. 


8).. بزنطی - ابان - کثیر الواء - امام باقر علیه السلام(8): عاشورا روزی 
است که حضرت عیسی علیه السلام به دنیا امد, نوعی زمان دوری که امام 


9. ابن ابی عمیر - ابان - ابان بن تغلب - عکرمه - ابن عباس(9): در 
مجادله شیطان با 
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1- مجلسی, بحارالأنوار, ج 13, ص 400. 

2- ر.ک: صفار قمی. بصائر الدرجات, ص 354-335؛ کلینی, الکافی, ج 1, 
228-7. 

3- مجلسی, بحارالأنوار ج 14, ص 74. 

4- قرآن مجید, ترجمه عبدالمحمد او 

5- در خصوص دیدگاه شیعی, ر.ک: 512۳۱15606 ۳025 ۰ ,۳۵۲۵۲ 8۰ 
۲ .۳۵۲۵۲ ]6۵ ظ۱ ,56۳3 01۱6 ۱۷۵0 8۱۱06۲۷6۲0۵0۲ 
226-7 ,1981 ,]50699۲ رو5] ۰۷۵0[ 60۰ ,15200. 

6- مجلسی, بحارالأنوار, 14, ص 116-115. 


7- آصف بن برخی. ر.ک: ۱6۷ ,۴(0۵/۱0۵6۵0 ومع( ۲۳6 
2 ,1902 ,۵۲۱00۲ ۷۵۲۱/۲ . 

8- مجلسی, بحارالأنوار, ج 14, ص 214. 

9 مجلسی, بحارالأنوار, ج 14, ص 270. 


مسیحیان. هنگامی که شیطان به حضرت عیسی علیه السلام گفت روزی 
فرا خواهد رسید که آن حضرت بر .. اسهارن ها و زمین فرمانر وا باشد, 
حضرت عیسی علیه السلام در نفی این اذعا باید پاسخ می داد: «حمد و 
سیاس خدای را سزاست». 


0. ابن ابی عمير - ابان - آبان بن تغلب - عکرمه - ابن عباس(1): خبری 
راجع به عزیر که در ان از حکم مربوط به عذاب اطفال و رجمت خداوند 
دفاع می شود. این موضوع در پایان قرن دوم / هشتم مورد توجّه و فعالانه 


ب. ولادت مبعت و مغازی 


1).. ابن ابی عمیر و بزنطی - ابان - ابان بن تغلب - عکرمه - ابن 
عاس(8: حکامی که کعترین آننید از تزرگان نهود را سکن آو شکست نی 
قریظه زد حضرت پیامبر آوردنن: آن حضرت پیشگویی ابن جواش (یا 
کار ال تا ۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ 
که به ان حضرت ایمان اورند, به او یاداور شدند. کعب ان واقعه را تایید 
کرد, اما گفت ترجیح می دهد یک بهودی بمیرد مبادا خویشاوندانش بگویند 
از بیم مرگ تغییر دین داد. هر چند سیره نویسان مختلف از کعب بن اسد 
باه که انم اسان اففد تا 


معاوی ختم ۴ 
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1- مجلسی, بحارالأنوار, ج 14, ص 371. 

2- ر.ک: اشعری, مقالات الاسلامیین. ص 201-200 556-555 خیاط, 
کتاب الانتصار. ص 65. 

3- اين بابویه قمی, کمال الدین, ص 198؛ مجلسی, بحارالانوار ج 15, ص 
06 3 20 ص‌‌ 7 2 طبرسی, اعلام الوری, ص‌‌ 9 قمی اين خبر را در 
تفسیر خود ج 2, ص 166 در ضمن روایت طولانی تری راجع به بنو قریظه 
دکر می کندنی ان کسلسله اسام ان زا بیا ورن 


4 برخی از کلمات بیان شده در این پیشگویی چنان که ابان و واقدی 
آورده اند. در پیشگویی ابن هیبان. یهودی دیگری از شام که چند سال قبل 
از ظهور اسلام در میان بنی قریظه ساکن شد, دیده می شود. برای نمونه, 
ر.ک: ابن بکیر در بیهقی, دلائل النبوه, ج 2 ص 81-80؛ ابن هشام. سیره,. 
ج 1, ص 213 ابن سعد, طبقات, ج 1, ص 160. 

5- کتاب المغازی, ج 2 ص 16<. 


می شود. واقدی در چند صفحه جلوتر خبر دیگری را نقل می کند که به 
هی ما ی ها ارات خی از بنابراین 
کزازنشن: خود کفتب در اعاز نی 6 
رن سود ای الم او لب سا ان 


گوس لاش ار ار وافدی خن یط فده را یه انای ادا ور و۶ 
آنان نیذیرفتند(3). این خبر به عنوان فاته از علائم پیشگویی در هر دو کتاب 
کلینی و مجلسی دیده می شود؛ با در نظر داشتن آن که ما فقط با قطعه 


هایی منسوب به ابان سر و کار داریم, 


قضاوت در این باره که آپا خبر اصلی در مغازی انتشار یافته به نام ابان 
طولانی تر بوده است با نه, کاری دشوار است. با این همه, به نظر می 
رسد خبر ابان شرح خلاصه شده ای از دو خبری باشد که واقدی به آنها 
ای و مت اهاط ار رس اف 
اسر ان ری و اس اه 


نها جنر طود لین به؛ نع آزانن ابو عفر و برنطی * یان یا مستلیته 
(الف) و (ب) به بهترین شکل می توانند ترکنیی ار خیرهای متفاوتی 
توصیف شوند که از منابع مربوط به تحوّل ناگهانی 

ایجاو شنده در هر ده مان کمانی و مین بة ححض ولد آن حضرت یه .را 


رسیده است(4)؛ در اين جا یک نکته جالب به چشم می خورد. یعنی, اظهار 
نظر امام صادق علیه السلام در 


شبز ال دایز من آن که لفت ال الله که دز من به نی می‌برشتد تاره بد 
قریش باشد فقط به اين دلیل به آنها اطلاق شده است که در حرم ساکتند, 
توت رک اضرا از آفت, اهل السنک که مدوفد به امن کشا راهان 
است: فتماین هی کنده خبر (ج) از لحظه واقعی: 


وضع حمل آمنه, تفر طفراه: با ماد ۵ اشخاضی که از اسمان تر اه نازل 
شدند سخن 
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1- ابن سعد, طبقات, ج 3, ص 445-443. 

2- کتاب المغازی, ج 2, ص 302-501. 

3- در منابع دیگر هم گفته می شود کعب بیهوده تلاش کرده است تا بنی 
فریطم را فاد کیت تا محهه صلای 21۱ علب و اه اسان اورتد 

کمال الدین, 298-69 ی 1 ج 15 ص 270-269. 


می گوید(1). در این جانه فقط توصیف صحنه پیچیده تر و شگفت انگیزتر 
از خبرهای دیگر از اين نوع است. بلکه یک عمل تطهیر (که در عین حال. 
مستلزم باز شدن سینه نیست)(2)به محض وضع حمل رخ می دهد و بر 
طفل مهر نبوت نقش می بندد. 


3).. بزنطی - ابان - کثیر الثواء - امام جعفر صادق علیه السلام(3): در 
بیست و هفتم رجب نبقّت [کذا!] بر پیامبر نازل شد. اين خبر, با توچه به 
تعیین تاریخ و استفاده از تعبیر «نبوّت بر ان حضرت نازل شده بود». به 
جای نزول وحی يا قران, خبری منحصر به فرد است. 


۵4. پزنطی - ابان - حسن الصیقل - امام جعفر صادق علیه السلام(4): 


«نبی امّی» به معنی آن 


است که پیامبر قادر به خواندن و نوشتن نبود. این یک موضوع اعتقادی 
بحث انگیز در میان فرق مختلف اسلامی است. به نظر می رسد امامیه 
نخستین انن فعنا زا تبلیغ .هی کودنی و حالن که.علماق. اصولی: فد ان 
را تأیید نکردند. از امام هشتم. رضا علیه السلام. نقل می کنند که پیامبر 
می توانست به هفتاد و دو (یا هفتاد و سه) زبان بخواند و بنویسد(3). یک 
عقیده شایع ان بود که در لحظه ای که جبرئیل نخستین بار بر پیامبر نازل 
شد تمام زبان ها به ان حضرت تعلیم داده شد؛ پیامبر پس از ان نمی 
توانسته است بی سواد باشد. زیرا دستخط های پیامبران پیشین را به 
حضرت علی علیه السلام آموخت(6). 


5)... الوشَاء - ابان - ابو بصیر - امام جعفر صادق علیه السلام(7): هنگامی 


که بنی قریش (الناس) 3 را به دروغ گویی مهم کردند, نزدیک بود 
خداوند ساکنان عالم غیر از 
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1- ابن ن شهر آشوب, مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 29-28؛ مجلسی, 
بحارالانوار 2 ج 15, ص 273-272. 

2 0۲ 00۵6۵۱09 6 0۲ ۱۵96۳00 ۲۳6 ,56۱۲۷۵۱۵۳0 ۲۰ .6۲ 
۲ ,9۲۲۵۲ :1955 ,واهو۵0لا ,51جع۳۳ ۰ ۱۷۱۱۸۱۱۵۲۲۱۳۱۵۵5 
۴ ۴۱۷ ۲۳۱6 ,۴۱۵۱۳۲ .۱ ۲۵۷ ,0۲ :188-95 ,۴۲۵0/۱6۲6۵۲۱۵۱۵0۲201۱16 


۲۱6۵ 66۳۱0۱06۲: ۲۳6 ۲۱۲6 0۲ ۱۱۵۱۱۵۲۲۱۲۱۵۵0 25 ۷۱۵۷۵۵0 ۷ ۶ ۷ 
.۱۷۱۱۱5۱۱۲۳5, ۲۲۱۳6۵۲۵۲, 1995, 59-5 

3- مجلسی, بحارالأنوار, ج 18, ص 189. 

4- مجلسی, بحارالأنوار, ج 16, ص 132. 

5- ر.ک: ابن شهر آشوب, مناقب آل ابی طالب, ج 1 ص 232-231. 

6- ر.ک: مجلسی. بحارالأنوار, ج 18, ص 266 و 282-278. 

7- مجلسی, بحارالاأنوار ج 18, 213. 


علی علیه السلام... را نابود کند. حدیث مشایهی در تفسیر قمی (آیات 54- 
5 سوره ذاریات)() دیده می شود اما عبارت «غیر از علی علیه 
السلام» در آن وجود ندارد؛ در خبری کاملاً متناقض, طبری به نقل از 
مجاهد (وفات, 2 ی کوند وفتی. که: آین: اية تازل شدة غلی علیه 
السلام غمگین شد و گفت: «به پیامبر فرمان داده شده است تا ما را ترک 
کند»(2). 


6) ابراهیم بن محشد ثقفی (وفات, 3()283/896). مولف کتابی در زمینه 
مغفازی, از ابان 5 ابو داوود ِ ابو بریده اسلمی چنین نقل می کند(4): 
«پیامبر صلی الله علیه و اله به علی علیه السلامفرمود: خداوند تو را در 
هفت واقعه ملازم من قرار داده است». سه مورد از این حوادت در 
اسان در اثنای دو سفر شبانه(5ظ), وک در شب قدر (لیله القدر)(6)؛ 
یکی هنگامي که پیامبر با جن روبرو شد, یکی هنگام نزول نبّت(7) بر آن 
حضرت.؛: و آخرین مورد در اثنای جنگ احزاب ۰ هدف آين عویت :ابید 


7. بزنطی - ابان - زراره و اسماعیل بن عباد - سلیمان جعفی - امام 
جعفر صادق علیه السلام(8): خداوند در اثنای معراج در اسمان چهارم علی 
علیه السلام را به جانشینی حضرت 


ای له نمی الم کرو 


8 آابن ابی عمیر و بزنطی - ابان - منابع او (جماعت مشیخه)(9): پیامبر 
از.میان است. خود دواز دم تقیب را که جبرتیل به. آنها اشاره کرده بودء به 
پیروی از روش حضرت 
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کند 


ری و ی ۱ 

3-ر.یک: : پیشتر» ص 103. 

4 مجاسی,سحار ال ارم ار 105 

5- نتوانستم دریابم که دومین سفر شبانه چه هنگام رج داده است. 


6- راجع به اهمیّت خاص لیله القدر برای شیعیان. ر.ک: کلینی, الکافی 
الأصول, ج 1, ص 252-250. 

7- ر.ی: شماره 3 که پیشتر ذکر شد. 

8- مجلسی, بحارالأنوار, ج 18, ص 341. 

9- ابن بابویه قمی, الخصال, ص 492-4191 مجلسی, بحارالأنوار. ج 22, 
ص 102 در این هر دو منبع به جای القوافل بخوانید القواقل. 


موسی(1) بر گزید, نه نفر خزرجی و سه نفر انصاری(2). تمام منابع درباره 
اسامی هم عقیده اند, ده خزرجی و دو انصاری که در این جلسه معروف به 
العقبه الاولی شرکت کردند(3). هیج یک از آنان از مداخله جبرئیل سخنی 
به هیان نمی آورد. بخشی از فهرست ارانه. شده در خبر آبان با فهز ست 
ذکر شده در سایر منابع مطابقت دارد: در این دو فهرست فقط چهار نام 
مشترک است. خواننده خبر فورا چنین می پندارد که روایات شیعی نام 
کسانی را که احتمالاً نسبت به علی بن ابی طالب علیه السلام احساس 
دشمنی داشته, یا با او جنگیده اند, حذف کرده اند؛ یا نام کسانی را که به 
حمایت از آن حضرت معروف بوده اند, افزوده اند. اما با کمال شگفتی, 
تام اه برمحت در این رتست رام 


می خورد, هر چند امامیه او را از جمله کسانی ذکر می کنند که کوشیدند 
خانه فاطمه علیهاالسلام را به اتش بکشند(4). این نام ها شایان یک 
بررسی دقیق است. 


9).. ابن ابی عمیر - ابان - فضیل البراجمی(5): فضیل گفتگویی را که در 
3 شنیده است نقل می کند. این محاوره بین خالد یسرک (وفات؛ 
3 که در آن زمان حاکم مکه بود. و مفشر بصری, قتاده 
بن دعامه سدوسی (وفات, 118/738) صورت گرفت(7). این خبر از چند 
جهت جالب است. نخست آن که اطلاعاتی درباره 
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1- کعده نقباء موسی. 

2 در خصوص روایات گوناگون شیعی راجع به نخستین مجمع عقبه. نیز 
ر.دک: قمی, علی بن آبراهیم, تفسیر, ج 1, ص 273-271؛ طبرسی, اعلام 
0 ص‌ 60-59؛ ۱۳ بحارالأنوار, ج 19, ص 16-8. 

- ابن هشام. سیره, ج 1 ص 433-431 ابن سعد, طبقات. ج 41 ص 
220 بلاذری» انساب الاشراف, ج 1, ص 239؛ بیهقی, دلائل النیوه ب جح 
2 ص 441-430. 
4 ر.ی: حائثری مازندرانی, منتهی المقال. ۳ 2 ص 100. 

5- مجلسی, بحارالانوار جح 19, ص 300-298. 
6- درباره این شخص ر.یک: ۱0۲ 21-۳11021۳0 ۲۵۲۵۱15 وونا ,۱606۲ .5 
6 6 ۳6۵1۷۸۲695 ۰ ,106۳0۲ :141-96 ,1991 ,..2 ۳۲۵۱۱۲۱۲۲ ,۸۵ 
24 ,(1990) 32 ,0۲۱6۳05 ۱0 ,۳۱۱5۲۵۲۱۵9۲30۱۷۲ ۴۵۲۱۷ ۱۱ ۵۱ ۰۱0۱۷ 


.)۵۸۵۸5, ۱, 31 ۲-7 


جنی های درو اد در اختار عی. کناوت کر ان که اهمت رها 
مغازی در جدل قبیله ای و تفاخر در دوره تکوینی را نشان می دهد؛ سوم 
ان که تسم مور ار ۲ هه بای و ای ال 
له الساام را اسار من کت 1۱ 


0. آابن ابی عمیر - ابان - ابان بن تغلب - امام جعفر صادق علیه 
السلام(2): هنگامی که مهدی قائم (عج) ظهور کند. 13013 ملک از او 
حمایت خواهند کرد. اینان فرشتگانی هستند ت با توح علیه السلام در 
السلام هنگام عروج او به آسمان 0۳۹ بودند؛ کسانی ِ در چنگ بدر 
شرکت جستند و 4000 نفری که می خواستند همراه امام حسین علیه 
السلام جنگ کنند اما اجازه نيافتند. نیز در کنارش خواهند بود. این روایت؛ 
ماهیتن تعصب آمید داد اين بانویه زواباتی: زا با استاد.یک ان دک 


مق کند که از حضرت فاتم(غم) سکن مف: گویو ابا فقظ این روایت ‏ 
توجّه به مطالب مغازی بسیار جالب است. هر چند نیازی به ذکر ان در 


ضمن داستان بدر در مغازی ابان نیست. 


1 بزنطی و ابن ابی عمیر - ابان - امام جعفر صادق علیه السلام(3): 
هنگامی که در جنگ احد مسلمانان از اطاعت پیامبر سرپیچیدند. فقط علی 
علیه السلام و ابوذجانه ماندند و از آن حضرت دفاع کردند(4). پیامبر از آبو 
دجانه خواست تا آن حضرت را ترک کند و به نزدطایفه اش بازگردد, امّا او 
نپذیرفت. علی علیه السلام به نبرد با گروههای دشمن یکی پس از دیگری 
ادامه داد و آنان را به هلاکت رساند تا وقتی که شمشیرش شکست. پیامبر 
بلافاصله شطشیر کها اشفا ود را به او دادند, جبرئیل بر پیامبر نازل شد و 
گفت: «به راستی این تا رای [از احانت: علی مرا تو]», سیس 
پیامبر گفت: «او از من است 
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1- ,106۳۲ 0۵۷۷ 566 24-27 ,۲۵0۲۱۱6 ۳۲۵0۵۲۱۵۲۵۲۱۵۱۵0 ۱6نا ,13۲۲۵۲ .6۲ 
٩۳00 ۷۵9۳32, 23-7‏ ۷۵5۱6۵۳/0 روا , 

2- اين بابویه قمی: کمال الدین, ص 672-671؛ مجلسی, بحارالانوار, جح 
9 ص <30. 


3- مجلسی, بحارالاأنوار ج 20, ص 71-70؛ مقایسه کنید با اسناد دیگری 
مربوظ یم آبان. > تعمان الرازی > هام عفن صادق علبه السلام؛ دز 
مجلسی, بحارالأنوار ج 20, ص 107. 

4 11 ,۸۵۱ 06 ۲۵0۱6 عا ,اولا۵0].آن: 


و من از اویم». جبرئیل پاسخ داد: «و من [جزئی] از هر دوی شما هستم» 
ضدایی از اسمان ههد که فی مت لا فیی. الا عل لا تست الا 
ذوالفقار». 


این فاقعه در توانت اریخی مشهور ۵ کاملا تایید فنده است عش آبه 
دجانه و شجاعتش نیز در منایع مورد ائفاق نظر است. با وجود این نام 
ی ار ری 
واقعه ای امتیازی بود که نسل های بعدی در بحث های سیاسی و قبیله ای 
به منظور ااعای فضل و سابقه از آن استفاده می کردند. واقدی می گوید 
چهارده نفر نزد پیامبر ماندند. هفت انصاری و هفت قرشی (حد اعتدال !). 
و از ابوبکر نام می بر د. روایتی دیگر از جابر بن عبدالله (وفات؛ 7۱697 
یک انصاری که به سبب علاقه به علی علیه السلام مشهور است و در جنگ 
های آن حضرت در کنار او بود)(2), می گوید یازده انصاری برای دفاع از 
ساهتر هاتدند. از ان جصله: اجه بت لاه کوی: رقیب علی علیه 
السلام در جنگ جمل(3). نام طلحه در منابع مختلف در کنار نام سعد بن 
انش فا دنز فی. نوج سلیمان تیمی که عشق علی علیه السلام را در 
سر دارد(4), فقط نام طلحه و سعد بن ابی وقاص را ذکر می کند(5). 


12 طبرسی(6): ابان - زراره بن اعین ِ امام باقر علیه السلام(7): : پس 
از آن که فقلی علیه السلام قموص, دز (حصن) خیبر را گشوده بود پیامبر 
صلی الله علیه و آله : به او گفت که هم خودش و هم خداوند از او راضی 


اند 
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[- برای نمونه, ر.ی: ابن هشام, سیره» جح 2 ص‌‌ 92 ابن سعد, طبقات, 3 
2 ص 2 بیهقی, دلائثل النبوه, ج 3, ص 266-258. 

2- ابن سعد, طبقات, 3 3 ص‌‌ 74 ابن قتیبه, المعار ف, ص‌ 07 حائثری 
مازندرانی» منتهی المقال, ج 2 ص 212-209. 

3- بیهقی, دلائل النبوه, ج 3, ص 237-236. 

4 ر.کی: متن اصلی پیشتر ص 154-153 و یادداشت 1. ص 1<34. 

5- بیهقی, دلائل النبوه. ح 3, ص 2435. 

6- طبرسی معمولا اظهار می دارد که از «کتاب ابان» رونویسی می کند و 
سلسله اسناد او را ذکر نمی کند 


7- طبرسی, اعلام الوری: ص 101-100 مجلسی, بحارالانوار: ج 21: ص 
22 


3)... ابن شهر آشوب: پیش از ورود پیامبر صلی الله علیه و آله به مکه, 
ابو سفیان در مدینه به حضور ان حضرت رسید و قول داد معاهده صلح را 
نقض نکند, اگر چه قریش(1) به خزاعه, از 


هم پیمانان حضرت محمّد صلی الله علیه و آله حمله کرده بودند. در حالی 
که تما نایم کنو نمی کنند اس شفیان ال مه وه این مات ی کون 
که او اهل شام بود(2). 


4.. اين ابی عمر - ابان - عجلان بن صالح - امام جعفر صادق علیه 
التسلاح ‏ علی. علیه ااسلام با دست خالن بر ی حمل بر را 
کشت. 


.. طبرسی (از کتاب ابان)(4): داستان دیدار عامر بن طفیل و اربد بن 
9« 5 اين داستان معمولاً در پایان شرح مغازی ذکر می 
شود, آن جا که هیأت های نمایندگی را که برای هم پیمانی به مدینه آمدند 


برمی شمارد(2). این روایت ت جالب است., زرا تعیین تاریخ ان چنان است 
که گویی بعد از واقعه بنی نضیر رخ داده بود. 


این خبر می تواند به روشن شدن شیوه مورد استفاده ابان در تعیین تاریخ 
کمک کند. ابن اسحاق و واقدی تاریة آمدن این هیأت تفایتد کی را کر تصف 
کنند(6)؛ طبری آن را مطابق روایت ار ی ۱ 
آن را پس از وقایع سال دهم هجرت می آورد. بخاری آن را با وقایع بثر 
معونه ذکر می کند که به اظهار او باید پیش از واقعه خندق رخ 


داده باشد: و از هیات: تمایندگی شختی نمی گکوند(ق]. در حقیقت: ابن 
نضیر به مدینه امد اما بدون پذیرفتن 
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1- برخی منابع می گویند بنی بکر, هم پیمانان قریش بودند که دست به 
حمله 7 

بح رالانوار" جح 21 ص 126 

3- مجلسی, بحارالأنوار, جح 21, ص 176. 


4- طبرسی, اعلام الوری, ص 366-365؛ مجلسی, بحارالأنوار, ج 21, ص 
365 

5- برای نمونه, ر.ی: ابن هشام, سیره, ج 2 ص 568-567؛ آبن سعد, 
طبقات, ج 1, ص 311-310؛ یعقوبی, تاريخ, ج 2 ص 79. 

6- ابن هشام, سیره, ج 2 ص 568؛ ابن سعد, طبقات., ج 1 ص 310- 
2 بیهقی, دلائل النبوه, جح 5, ص 318 و بعد. 

7- طبری, تاريخ. ج 3, ص 144. 

8- ابن حجر, فتح الباری, جح 8. ص 390؛ بیهقی, دلائل النبوه, ج 5 ص 
320. 


اسلام از آن شهر رفت., و حرام بن ملحان را که حضرت پیامبر صلی الله 
عی ۵ الم هر ان ی ات 


ِِ فرستاد تا اصول اسلام را به مردم نجد بیاموزد, به قتل رساند و 


وقایع بثر معونه شد(1). بنابراین, در حالی که بخاری ذکری از شبات 
تضایند کی نصا ن.نفی. آودد و هد دون دافعه را یکی تلقی می کند, آبن 
اسحاق و واقدی به سه واقعه اشاره می کنند: یی ات تصاشد کی اول. 
وقایع بثر معونه, و یک هبات تمانند نی دوم بدون تعیین تاری در طی سال 
اعزام کمانند بان ابان نی عتهان ارسع اغر ام این.هات اند کی 


آخر را پس از واقعه بنی نضیر تعیین می کند, هر چند نمی دانیم که آیا از 
هبات تهایند کی 


الف: اطلاعات زندگینامه ای 

آبان 

بن عثمان بن یحیی بن زکریاء البَجَلیْ اللوْلوَْ الأحمر الکوفی مولی بجیله 
من بطون کنده. تفزقت بعد حرب الفحار مع کلب بن وبره فی بطون 
العرب, کانت تنزل الکوفه (جمهره اين حزم 387-88؛ مقاتل الطالبئین 


2 اصله من الکوفه و کان یسکنها تاره و فی البصره آخری؛ آکثر عنه 
ی 


(209/824) و آبو محشّد اپن سلام الجْمَحیٌ (232/846), کما روی عنه 
الجاحظ (255/868) فی مولفاته. 


له کناب بتمع آلمیدا و المغازی والففان و التفیقه ه الا رم 


نقل عنه الیعقوبیث (ح ۵ 22) و عذه فیمن روی عنهم فی کتابه من 
اطات ار لاه ار ریخ اععویت ور 


روک یس 

و ذکره النجاشی (450/1058) فی رجاله 81-1/80 ؛ 
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[- ابن هشام, سیره, ج ۰,2 ص 184 و بعد؛ واقدی؛ مفازی, ج 1 ص 346 و 


بعد؛ آبن سعد؛ طبقات. 0 2 ص‌ 51 و بعد؛ بیهقی, دلائل النبوه, 0 3 ص‌ 
۱ 


والطوسیة (460/1067) فی الفهرست 19-18؛ 


و لم یذکره هل ۳ بن موسی بن طاووس (664/1265) فی سعد السعود و 
لا فی غیره من کتبه (5۷۷5 ۱0۲ ,۵۱۱۱۵6۵۲9 ۲۰( 


نقل عنه دون ذکر الکتاب بالاسم: 

اين بابویه (381/991) فی الخضال 51-1/50؛ و العلل 1/29, 35, 37؛ 
الشیخ المفید (413/1022) فی الأمالی, 53, 212؛ و الاختصاص 299 
اد مهد هه نیز ۱ 6 ی و 3 


الطرسیٌ (548/1154) فی اعلام الوری 130-82, 138-137 «فی کتاب 
آبان بن عثمان»؛ و غیرهم. 


مصادر ترجمته: 


الثقات لابن از ار حاتم محمّد البِستی (354/965) 1 ,«آبان بن 
عثمان الأحمر, کوقی برهی:غن آنان تن تعلب, رزوی عنه اهل الکوفه/, تخظی 
وبهم»؛ الصْعفاء للعقیلی, محمّد بن عمرو (322/934) 38-1/37؛ اختیار 
معرفه الژجال للکشی" 2 (660-659), 375 (705), 411 (733)؛ 
رجال النجاشی 81-1/80 (7): الفهرست للطوسی 19-8 (5<2): معجم 
الأدیاء لیاقوت (626/1229) 1/39 (3) نقلاً عن الطوسیت؛ رجال ابن داوود 
الجلو" (بعد 707/1307 30 (6, 226 (3) فی قسم المجروحین و 
المجهولین: «کوفی المسکن بصرء الأاصل کان ناووسیا». میزان الاعتدال 
للذهبی. محمّد اب اخفه -7486/1348) 1/10 رد «آبان بن عثمان 
الاخضر رشان بع فلت کلم قیه ور لد رک ارام انا ااععتلی 
فائهمه»: الوافی للضفدی 5/302 (2364) نقلا عن الطوسیت؛ لسان 
المیزان لابن حجر العسقلانین (852/1448) 1/24: جامع الژواه للأردبیلی 
15-2 الریعه لاغا بزرکی 19/47 (248), 21/289 (5106) آعیان 
الشیعه لمحسن الأمین 02-2/100؛ معجم رجال الحدیث للخوئیخ 1/139, 
۰70-7 أآحمد پاکتچی فی: داثره المعارف الاسلامیه الکبری 1 (1367), 
ص ۰45-44 25/2, ۲۳60۱0916 ,۴55 ۷۵۲۱ .[ . 
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ب": منایع مستفیم فعف خای 
آبان 


تن علب: (۰)141/758. 410 یرم 6 متندا (المبتدا: 2 عن: السیفان:-3 
عن عکرمه. 1 عن ابن جبیر؛ السیره: 1 عن الصادق, 1 عن ابن ظریف, 2 
عن عکرمه)؛ آبو سعید الک مولی بنی جریر, قاری, فقیه, لغوی, روی 
عن زین العابدین و الباقر والصادق, ثقه جلیل القدر صثّف کتاب غریب 
القرآن (رجال النجاشی 79-1/73؛ طبقات ابن الجزری 14؛ جامع الرواه 
و موی العقال: .192 دود( : علی,. اکیر .ضانوه: اف -دانج 
المعارف 47-2/46؛ رجال الخوئی 53-1/133: 334/1 ,۴65 ۷۵۲ 
۵ )- 


(سماعیل الجعفیخ (مات فی حیاه الادق): 1 مبتداً (أُولو العزم من الرسل, 
5 آسطر)؛ هو (سماعیل بن عبد الرحمن الجعفو الکوفیث تابعی مات فی 
صیاه ایس ند اراد 


(جامع الرواه ۰1/94 98؛ منتهی المقال 72-2/71)؛ و مه اسماعیل بن 
جابر الجعفیث کان یقول بالاستطاعه من حلقه زراره و لم پرد فی جامع 
الرواه 94-1/93 آنْ آبان روی عنه, انظر فیه (,۲۳60۱0916 ,5ک] ۷۵۲ 
1/332-33) . 


الأعمش (148/765): 1 سیره (أسماء النفر الذین آرادوا الایقاع بالرسول 
بعد تبوک)؛ قال الأردبیلث 1/393 «ترک المصتفون من اصحابنا ذکره و قد 
کان حرّیا لاستقامته». 


ید مات کنیا الضاد وگ فیلن ۱50/7۵۶۲ یو هه شود ره 
معاویه العجلی الکوفی عربی, روی عن الباقر و الصادق؛ ثقه فقیه له محل 
عند الائمه؛ عن الصادق: «بشر المخبتین بالجثه برید بن معاویه العجلین و 
اه تین نک رن ال 


الق ار و وین مشام ف رنه اتف فخباغ: آاغ الاهبعلی خلال و 
حرامه, لو لا هوّلاء لانقطعت اثار النبه و اندرست» (جامع الرواه 1/117- 
9 منتهی المقال 136-2/133؛ 331/1 , ۲۳۱6۵۵۱00916 ,۴55 ۵۲۱ ۷). 


بشیر النبال: 1 مبتداً (خبر خالد بن سنان العبسی)؛ توقف فی روایته و فی 
هخا آلوهاه 125-1122 ورفی هی المفال 922/157 1 اه مر 
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آبو بصیر: 15 < 8 سیره, 7 مبتدأ, الأرجع آثثه لیث بن البختری المرادی 
الکوفی, روی عن الباقر و الصادق علیهم السلام, و روی عنه آبان بن عثمان 
(جامع الرواه 2/34)؛ و ثشه آبو بصیر یحیی بن القاسم الأأسدی الکوفت 
الأعمی -150/767؛ و قد ائهم بالغلة و الوقف, 


وته ایان لاعف فد الط آمر ما غلی عفن الشهه رامع 
الرواه 348-2/334؛ منتهی المقال 269-5/263؛ 332-1/331 ,۴65 ۷۵۳ 
۵ )- 


الثمالی < آبو حمزه 


آبو الجارود (بین 150/767 و 160/776): 1 سیره؛ زیاد بن المنذر 
الهمدانی الکوفی, راس الجارودیه من الزیذیه. روی عن الباقر و زید بن 
علیت (رجال النجاشیخ 388-1/387؛ فهرست الطوسی* 73-72 جامع الرواه 
0-9 علی بهرمیان, فی: داثره المعارف 5 (1372), 291-289, 


جعفر الطادق (آبو عبدالله): 19 < 6 مبتدأء 13 سیره 

الحارت 

بن یعلی بن مژه: 1 سیره (موت الرسول) 

خچر: 1 مبتداً: هو خجر بن زائده الحضرمیخ الکوفتث روی عن الباقر و 
الصادق: نعه تیه المد هب صالخ (خامع الزهام ۰1/180 .نمی القعال 
337-5). 


ا تا ره هم ای ات اف رخا اه 
200-1/199؛ منتهی المقال 384-2/383). 


۳ 
بن دینار > الحسن البصری: 1 سیره (المباهله). 


آبو حمزه - النمالی 148/765 (آو 150/767): 6 مبتداء (واحد منها 
مکژر), 1 سیره (سیره علی فی آهل الشرک)؛ هو آبو حمزه ثابت بن دینار 
الّمالی الکوفیث الأزدک من خیار آصحاب الباقر و الصادق و الکاظم علیهم 
السلام, نقه و له کتب؛ و کتابٌ فی التفسیر؛ له میول زیدیه وقتل آبناژه 
الثلائه فی صفوف زید بن علی؛ کان یقول بالرجعه, و بأَنْ اللّه شیء لا 
کالاشیاء (جامع الرواه 138-1/134؛ منتهی المقال 197-2/191؛ 1/302- 
4 ۲۳۱۵۱091۱6 ,۴55 2۵10 ۷). 
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ا فد امد شوه ( فول رتسول اعایت کشتمفی قی هه هو اطان )از 

زراره (150/767): 7 <, 2 مبتدا؛ ابن آعین الشبیانی مولاهم, اسمه عبد 
ربّه و زراره لقب؛ له کتاب فی الاستطاعه و الجبر رواه عن بعض آصحابه 
عنه ابن آبی عمیر, (جامع الرواه 329-1/324؛ منتهی المقال 256-3/250؛ 
330-1, ۲۳۱۵۱۵016 ,5و۴ ۵0 ۷). 


زید الشحام: 2 < 1 مبتدا 1 سیره؛ هو زید بن یونس الکوفین روی عن 
الضادق و الکاظم (جاهع الرواه:346-1/344 منتهی الفقال 297-37295 


سعید الأعرج: 1 سیره (حح النساء)؛ سعید بن عبد الرحمن التیمءث مولاهم 
الکوفی, روی عن الصادق و له کتاب: پروی عنه ابان بن عثمان بواسطه 
سعید السمان (جامع الرواه 

1/360-1: منتهی المقال 3/340). 


ابن سیابه: 2 مبتدا؛ هو صباح بن سیابه الکوفیث (جامع الرواه 410-1/409؛ 
فتفی الفعال:1 2/2 


عبدالله 

بن عطاء: 1 سیره (وصف البراق)؛ مه آکثر من واحد بهذا الاسم, هی آن 
آبان یروی عن الهاشمیْ مولاهم المکیْ یروی عن الباقر (جامع الرواه 
497)- 

عجلان 

بن صالح: 1 سیره (قتل له بیدیه یوم حنین 40( الأُرجح آثه عجلان اد 
صالح المدائنی و هو الذی یروی عن آبان (جامع الرواه 537-1/536؛ منتهی 
المقال 4/303: عجلان ای صالح). 

عقبه: 1 مبتدأٌ عقبه بن بشیر الأسدو* الکوفیخ (جامع الرواه 1/539). 

عمرو 


بن صهبان: 1 سیره (بعیر شکی بعد غزوه ذات الژقاع). 


عیسی 
شیخا له 1 شیر (فال لقاظمه اعصلی ‏ این ید الا شرع رون 


الصاد > الکاظم ولم‌مما ل لارضا (حامه الرماه وحم یی المقال 
168-6). 


الفضل آبو الْعباس: 1 سیره (آیه نزلت فی بنی مدلج)؛ یبدو أثه الفضل بن 
عید الملی: ابو العیاسن: البقياق الکوفی: زوین الصادق, .و زوی عنة آبان 
بن عثمان (جامع 

الرواه 7-2/6؛ منتهی المقال 202-5/201). 


کتیر اند اعد 2 مبندار بل ستره" هو کتیر تن اسماعیل»-شیدی تری (حامم 
الرواه 2/28؛ منتهی المقال 252-5/250). 
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س‌ 


مجمد 


ای و اوه سیم رح و لاف اه از هه انم اناد آلکرفین 
(منتهی المقال 6/14). 


محمّد الحلبی: 5 مبتدا" هو فحس و شن. عل بن ابت سشعبه الیو «وجه 
آضحابتا و فقیههم و الثقه الذی لا بطعن علیه» (جامع الرواه 152-2/151؛ 
منتهی المقال 115-6/114). 


س‌ 


محجمد 


بن مسلم (150/767): 4 < 3 مبتداً (1 مکیر), بو جعفر الأوقص الطگان 
الثقفی, طائفی انتقل الی الکوفه و مات بها و له نحو من 70 سنه, من 
آصحاب الباقر والصادق, طْعن علیه قوله بالاستطاعه مع زراره و برید و 
اسماعیل الجْفی, و کلهم یروی 


عنهم آبان الأحمر (جامع الرواه 200-2/193؛ منتهی المقال 202-6/197؛ 
0 ۲۳۵۵0016 ,۴55 ۵۲ ۷). 


آبو مریم: 1 سیره" : هو عبدالفقار بن قاسم الأنصاری الکوفی روی عن الباقر 
و الصادق, ثقه (جامع الرواه 462-1/461؛ منتهی المقال 4/143). 


معاویه 


بن عمار الدهنی (175/791): 1 سیره (نقلاً عن ابن سعد و فیه خطاً: 
الذهبی)؛ و ذهن من بجیله, مولاهم الکوفی, «عظیم المحل فی آصحابنا نقه, 
و هو ثقه فی 


العامه» (منتهی المقال 284-6/280). 
موسی 


بن احین .1 مدای الستری کففین تفه ری عن الضاوی. (حامغ: الرواه 
272-1 منتهی المقال 6/343). 


ای یی اس اس که اس نی انم یاه 


مخزوم المکی, روی عن الباقر (جامع الرواه 287-2/286). 


نعمان الژازی: 2 سیره (منها 1 شمائل)؛ روی عنه محمّد بن سنان فی 
شيخته (جامع الرواه 2/295؛ منتهی المقال 6/385). 


بت ات العلاغ: 1 سبره: آلرازی» له کناب (متتهی المفال 9<7/6): 

یعقوب 

بن شعیب: 1 مبتداً (اخلغ نعلیک..)؛ اپن میتّم الأْسدی الکوفی, ثقه روی عن 
الطادق, له کتاب. و عنه محمّد بن ابی عمیر و الحسن بن سماعه (جامع 
الرواه 349-2/347؛ منتهی المقال 7/67). 
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ضمیمه 3 

آبان بن عثمان (روایه الفْمَیّین و هی ناقصه) 

جعفر بن بشیر(1) 

محمّد بن الحسین 

نن ای الخصاب 2 وین خعفوز العی 3 

خسن آخومن ای بن فختد لصف 5 

آحمد بن جعفر بن سیفان6محمّد بن الحسن بن الولید7 
تسین نس الله 9 ایو الخستنه بو آیی یو از وی 9 
آبو جعفر الطْوسی 
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1- آبو محمدّ البجلی الوشاء من راد آصحابنا و عُبّادهم, له مسجد بالکوفه 
فی بجیله, ثقه مات بالأبواء 208/823 اختیار معرفه الرژجال. فهارسه 65؛ 
رجال ابن داود الجلّی 62 (303؛ جامع الٌواه 51-1/150). 2- کوفی زپات, 
روی عنه الصفار, همدانی ثقه جلیل -262/875 (اختیار معرفه الژجال, 
فهارسه 245 جامع الژواه 2,6 -99), 3- عربی بصری غال. ضعیف فاسد 
المذهب لا یُلتفت الی ما پرویه (اختیار معرفه الرجال, فهارسه 241؛ رجال 
ابن داود الجلی 271 (439) «رآیت له شعرا یحلل فیه محژمات اللّه 
تعالی»؛ جامع الثواه 2/87). 4- آبو علی الأشعری الففّی, نقه صحیح 
الروایه و الحدیث -306/918 (اختیار معرفه الجال, فهارسه 32؛ رجال 
ابن داود الجلی 36 (57)؛ جامع الژواه 5۰.)2/87- آبو الحسن البصری, 
مضظرب الجدیت و المذهتب (رجال این ذاود الحلی 190 (1580) بضری 
له کتاب, ثم ذکره مع الضعفاء و المجروحین 279 (507) مضطرب الحدیث 
و المذهب و یروی عن الصٌْفعاء؛ جامع الژواه 2/251). 6- البَرّوقری (قریه 
کبیره قرب واسط و بغداد علی اهر المُوفقی غربی دجله معجم البلدان 
2 ) روی عنه التلقکبری (هارون بن موسی الشیبانی -385/995) 
سنه 365/975 (جامع الوا ۸1/43 ۰2/440 7- قمّی, جلیل عارف 


بالژجال موثوق به (جامع الژواه 2/96). 8- الغضائری -411/1020 (جامع 
الواه 1/246). 9- علی بن آحمد الکوفی, شیخ التجاشی (جامع الژواه 
4 2/428). 


آبان بن عثمان (روایه الکوفیّین) 
امه مه ای ای 
هر ی و لایر و2 


اه اف ام دید لاه و عفر الخمیر ی رن لین 
فصٌال 5 


یناموت ده القطار رای نت همه هر علی ]نا 
سلیمان10 


آحمد 
بن محمد بن سعید9 
ابن شاذان12آبو الحسن التمیمی14 


س‌ 


محمّد 
بن عمر13 

آحمد 

بن سلیمان6 1 

آحمد 

1 

آحمد 

ری اس هو ای ۱۳ 


فخقدس ااهسا 9 لاله 20 


ای خی المتی 2۱ 


س‌ 


محجمد 


بن علی بن الحسین ابن بابوپهآبو جعفر الطوسی 
1- 


انش هی میم ی مر و ما ود تما قیی اف لضی الضا 
(148/765 - )| والخواه (195/810 -220/835) و الهادی 
(254/868-212/827), ثقه (اختیار معرفه الجال, فهارسه 40-38؛ رجال 
ابن داود الحلّی 44 (131)؛ جامع الّواه 70-1/69؛ منتهی المقال 1/337- 
41). 


-2 


خفید زر اوق بن اعین تخل فاصل دی محهول الخال. (اخبار عرفه الشحال, 
فهارسه 256 جامع الژواه 2/141؛ منتهی المقال 98-6/97). 


-3 


ابو اسحاق, اصله کوفی انتقل الی فَمْ و هو آوّل من نشر حدیث الکوفیین 
قعٌ؛ روی عن الجواد 195/810 - 220/835 (اختیار معرفه الرجال, 
فهارشسه مل رخال اس داود الحلی. 34 ((43) امه واه ۰1/28 منمی 
المقال 18-1/213). 


4 آبو العباس الفْمّی, شیخ القَمیّین و وجههم. قدم الکوفه بعد سنه 
2 2 فسمع منه آهلهاء نقمٍ صلف کی کثیره (اختیار معرفه الزجال, 
فهارسه 161؛ رجال ابن داود الحلی 7 (845)؛ جامع الزواه 8 9-1/47 7 
منتهی المقال 4/168). 
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5- آبو الحسن الکوفی, فقیه آصحابنا بالکوفه و وجههم و ثقتهم و عارفهم 
بالحدیث؛ کان فطحیٌّا [یعنی یقول بامامه عبدالله بنٍ جعفر الصادق 
المعروف بالاأفطح الذی عاش 70 یوما فقط بعد آبیه, نم بامامه موسی 
الکاظم] (اختیار معرفه الجال, فهارسه 190-188؛ منتهی المقال 4/379- 
92 


-6 

القَمّی, ابن الذی قبله, ثقه فی الحدیث, ثبت معتمد, آکثر عنه الکلینی, 
سمع و اکثر و صنف کنبا و اضر فی وسط عمره (اختیار معرفه الزجال, 
فهارست 179 رال انیت داوه الحلی 190 (18 ۱10 خامع ال وان 2175245 
6 منتهی المقال 25-1/348). 

-7 

الَفْی. , سمع عنه آبن ان جید الفَفّی (رقم 21) سنه 356/966 (رجال ابن 
داوخ الحلی. ۰45 (136) ممسل جامم اتفاه 721/71 هی المقال 
۱0-8<). 

-8 


انش شنت الششی لکیس وه تب فد حالصا وفع ام 
فصّال جمیع کتبه (جامع الواه 1/598؛ منتهی المقال 54-5/55). 
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ای العاسن. این کفدمر. الزندیه الجارودی:. نقه اجلیل: .عظیم, | لحفیظ 
330/941-3 (رجال 


الجاشی 42-1/240؛ جامع اللواه 67-1/65؛ منتهی المقال 25-1/3253؛ 


دائره المعارف الاسلامیه العبری 20-4/318: 182/1 ۰6۸۵5 127-31 
5 ,00۱1۵۱6۲۱۱۲۱۲۵۲۱ ,۰6۱2۱۲۱۵۲ ). 


-100 


انم الک ی مر شلمان »تاره ای له اسان ضاخی لاف عایه 
السلام, و خرجت الیه توقیعات, ورع ثقه لا بطعن علیه فی شیء» (رجال 
ابن داود الحلی 138 (1054)؛ جامع الژواه 84-1/583؛ منتهي المقال 
19-8)؛ و آخوه محشّد - 301/913 (رجال ابن داود الحلی 173 
(1392)؛ جامع الژواه 

0 مننهی المقال 61-6/60). 

-11 

انش یدنله ار قرو ناولم ی رد با رن 
القرشی -423/1031 (رجال التجاشی 1/288 (209)؛ رجال ابن داود 
الحلی 39 (87)؛ جامع الوا 1/53؛ منتهی المقال 

.)1/280-2 

12 


مشیخه النجاشی 178). 


13- 
لم آقع علی ترجمه له. 
4 - 
لم آقع علی ترجمه له. 
15- 


شخ انیت الصلت لاه ازع وی عته الظ‌رزیی جمیم زو ای این عقدم و کته 
(جافع ال واه ۰1/71 منتهن: المقال 1/344 ). 


-6 


الزراری. 


7 
آبو الحسن علی بن الحسین شیخ الفمّیین فی عصره, نقه جلیل له کتب 
روم اضر السّفراء و آخذ عنهم -329/940 (جامع الثواه 75-1/574؛ 
منتهی المقال 97-4/396). 

18 

272/982 -8 

19 

الشیخ المفید 413/1022-333/944. 

20 

الغضائری 411/1020 (جامع الژواه 1/246؛ منتهی المقال 49-3/47). 
21 


علی بن آحمد الکوفی, شیخ التجاشی (جامع الثواه 1/554, 2/428 
مشیخه التجاشی 7-156ظ). 


ص :99 1 


دا الترنطی مان این مر عن بان فی فسم المتندا فخ حاا انوا 


# الترنظی هه احمدون فد سن آنن نضر ( ود 221/9 کوفی اف ااشضا 
کان» عظیم. المتز له فندم: فهرشت: الطوسن. 20219 رجال «التخاشی 
204-2 (رقم 178): جامع الثواه 61-1/59: 222: ,۴56 ۷۵۲ 
۹ ۲۸ :1/348 ,۲۲۱۵۵۱0916 . 


ااشا ی حول الازد. من هد ی بن 7 صفره بغدادی و 
المقام و وجه من وجوه الژافضه خیس زمن الژشید, کان وکیل 0 
الکاظم, فهرست الطوسی 138 جامع الژواه 57-2/50؛ داثره المعارف 
343-2 386-1/348, ۲۳۱6۵۱00916 ,۴55 ۰۷۵۲۱ 


- 11/33 الخصال: .. تورهلی الکدفی. ‏ زاین و آران. > 
۱ 0 5 آسطر]؛ 


11/36 الخضال: :» ابن آبی عمیر < آبان بن عتمان < آبان 


بن آبی لیلی < الحسن بن علی [سأله ملک الروم عن خمسه آشیاء خلقها 
الله لم خر جهن رم 3 اننظر | 

- 11/100 علل الشرائع: .. ابن عیسی < البزنطی < آبان < محقّد 
الحلبی < ابو عبدالله [تسمیه ادم, سطران]؛ 


۵ ال الشرا ردان نمی الترنطی . آان مدق 
ِ وله اعلی ان اس | 


11/113 قصضض الانبياعء یب این اب عمین ‏ بان << مجفد العابی] < 
مثل 11/103]؛ 


1/152 معانی الاخباره ماختلویه ند عقه ‏ الیرخی< التنطی < بان 
> ِ تساخ آیق غدالله [طاف آممبالست هاند عام 5 اسحار | 


** - 11/178 تفسیر الففّی: آبوه < ابن آبی عمیر < آبان < آبو عبدالله 
[بقی آدم ساجدا آربعین صباحا, 32 سطرا]. 


ص :199 


11/181 قصصض الانبیاء* ابن عیسی. < البزنظی: ۶ آبان << مچتد 
شن-ملم ند آنه‌خعفر [ الکلمات التی ای هل آدم رش هد اسر ]؛ 


۴ - 11/210 قصص الأنبیاء: ماجیلویه < عمه << البرقی > البزنطی > ابا 
این تایه آیه.عندالله مت 5 11/1 ]: 


1/29 عللن ,اهر انم این غیمس ۶ ای آبان ‏ محید 
ی او یت ی ای 


اد 


زاره ایو تفر | اساهیظ توعرهن الشفتتهن 13 سرا 


*- 11/318 الخصال: .. ابن عیسی < البزنطی < آبان < کثیر النواء < آبو 
عبدالله [رکب نوح السفینه فی اوّل یوم من رجب. سطران]؛ 


قصص الاأنبیاء: نز عیسی 0 < آبان ۳ حمزه 


7 تسش الفیتی ‏ احفبن آدرشین ‏ الونظی, هر بان 
موسی 


فرن اکیلی کحامااه بن سانش او اه که ی ام رد 
اسرد و الخیر فی ااتفسین 1/929 


**- 11/385 علل الشرائع: .. محقد بن زیاد الأزدی < آبان < آبان 


بن [آبی] لیلی [مثل 11/36]؛ [سأله ملک الروم عن خمسه آشیاء خلقها 
الله لخ خرج.من رحم 3 اسر ]: 


و4 مر علل النفر انم ای شید هه این ان غصیر ‏ بان مه 


بن مروان <عمن رواه < آبو جعفر [لمّا اتخذ الله ابراهیم خلیلا آرسل له 
ما0۵ اس | 


فص اي ان آیف مق ایانه ک اما للم ای 
0 و ابراهیم و الثار, 8 آسطر]؛ 


**- 12/44 الکافی: .. علی بن ابراهیم < آبوه < البزنطی < آبان < خجر 
آویداله اتراهمی کا تطر | 
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- 12/77 علل الشرائع: .. علی ين الحکم < آبان < محقّد الواسطی < آبو 
غیدالله [ افص الله الی ازاهه ان ار فد سک من موی ۸ اسر 


97 عال الشرآنم تب ان غیسی. ‏ الیرتطین ‏ آبان. ابو تضیر < 
اش خفن ای ایو غیوالاه ات نی اد اشهد ماعکه ام ملک امنهر 12 
سطر 


0 ماو 0 و زوجه نا 7 اتار ۱ 


- 12/104 علل الشرائع: ماجیلویه < عمّه < البزنطی < آبان < عفن 
0 < ابن عبّاس [الخیل العرب |سماعیل, 8 آسطر]؛ 


121 فص الافاع تن یی سح بان رفح ایو 
كِ 7 2 اساغیل قن العمالیی: 27 عنظرا] 


0 الافن-علی من آشاشی: الیظی ته بان ایو 
لاس < آبو عبداللّه [لمّا ولد اسماعیل جص انا شوه ای نار ی 


ال هه رن 1 فظر اسان | 


۰ 2116 الکافی: .. علی : بن الحکم < آیان < محقّد الواسطی < بو 


7 اک قوه لیلخ ام شحف آلوا نیرت ان 
1 ی را 


الکاف تن ای تیان نع آض اور ام ات 
۳ ال اه ی 


- 12/130 علل الشراتع: .. البرقی < الیزنطی < آبان [قلت لأبی 
ِِ کش آضه رالطحال جراها الخته ار 7 انار 


00ع االشر ای ان غیضیی ها لیخ ابا هر آروسخیر 
[هلاک قوم لوط, 23 سطرا]؛ 


د 12/161 علل الشرانع: » الیزتظی خ ابان:.< ابه .بضیر [لوظ, 6 
#9 
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- 12/162 علل الشراتع: .. محمّد بن الحسین < البزنطی < آبان < آبو 
بصیر < آحدهما [لوط, 6 آسطر)؛ 


۰ 12/256-60 آمالی الشدوق: جعفر بن سلیمان < عبداللّه بن المفصُل 
تجزو نا 


- 12/303 تفسیر العیاشی: عن آبان < محقّد بن مسلم عنهما [اِنْ رسول 
اللّه قال لو کنت بمنزله یوسف حین آرسل الیه الملک یسأله عن رویاه, 3 


انار | 


- 12/341 و 14/192 الکافی: .. آحمد بن الحسن المیثمی < آبان < 
عبدالاعلی مولی آل سای الصادق [ت المرآه ا لسع یوم الا مف. 


ار 0 موسی 3 آسطر] 


*- 13/11 الکافی: .. آحمد بن محشّد < البزنطی < آبان < زید الشکٌام < 
عفن رواه خ ای عفر آحد موی و هه تیغون با 4 انتظر | 


* 13/38-72 |کمال الذین: .. جماعهه: < این عیسی < البزنطی < آبان 
بن عثمان < بسندین و خیرین بعد آبان [موسی]؛ 

+ 13/64 علل الشرانع: .. ابن یزید < ابن آبی عمیر < آبان 

بن عثمان < یعقوب 

بن شعیب < آبو عبدالله [|خلع نعلیک, جلد حمار میّت, 3 آسطر]؛ 
13120-123 تفسیر علی‌نین ابراهیم؟ آبوخ < این فصال < آبان 
ان اه دالله | شش ها رن 


* - 13/176 الاختصاص:.. ابن عیسی < البزنطی < آبان < آبو حمزه < 
ابو جعفر [تیه بنی اسرائیل, 16 سطراا؛ 


1317۴ قضیض الانبباعژ این هشام < این این عمیر ع ابان 
بن مان اوحفرم ‏ ایو عفر [نفس الوی فیلم 10 انار 
- 13/242-243 رجال الکشی: .. الحسن 

بن فضال < العباس 

نزن غامز << آبان 
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< الحارت 


بن مغیره < الصادق (و).. ابن آبی عمیر < یحیی الحلبی < یوب الحر < 
بشیر <الصادق [موت عبدالله بن عجلان و مثل موسی و السبعین من 
قومه 9 اسظر ]: 


*- 13/265 قصص الاأنبیاء: .. سعد < ابن عیسی < البزنطی < آبان 


ها بش وه کم آیم رصان | فصن الیییت 18 
سطر ا]؛ 


- 13/400 بضاتر الذرجات:. امد ین الخسین. المیتفی: "۶ آبان << موسی 


جثت الی باب آبی جعفر [معرفه اللغات و مناجاه ایلیا, 9 آأسطر]؛ 


- 14/10-11 الکافی: .. فضاله بن آیوب < آبان < عشن آخبره < آبو 
عبدالله [داوود و القضاء, 11 سطرا؛ 


* - 14/38-39 قصص الاأنبیاء: سند الصذوق.. ابن عیسی < ابن آبی 
عمیر < 


آبان 
نش تما اس اتکی هه اسدالله آدافید د1سطر | 


2 سیر ااقی هه انوم ای اضر عم که | اباش ح اید 
حمزه 

[ یمان تین دا خفن ۵ اسطز | 

** - 14/115-116 الاختصاص:.. ابن آبی عمیر < آبان < الصادق [آصف و 
الفضیه.ه علرن. 6 استظر ]؛ 


** - 14/137-138 علل الشرابع: آبوه < ابن آبی عمیر < آبان < آبو بصیر 


1/19 علل, التترانغد , الیزی. نع آنان: ‏ ایهم بضرر اه اب وین 
[سلیمان. سطران]؛ 


- 14/180 قصص الأأنبیاء: الطدوق > آبوه ‌ علی ‌ [بوه ‌ ابن نت 
و < آبو حمزه و خفن اه مه مامان آلخ سح 


1 
14 یت معتوین غیدالله بن زرارن: < آلیزنظی ح آنان 
بن عثمان < کثیر الوا < آبو جعفر [ولد عیسی یوم عاشوراء, 3 آسطر]؛ 
یت ارس الط رس سس 


بن زیاد بیاع الشابری 9 ابن اون عمیر) > آبان > رجل > ی عبدالله 
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کل 

ساعه شهر]؛ 

512252 14/2 فضض ااتیای الصدوق. این عیستی << التظی: ۶ آبان 
وا تا رم ی لهس | مت لاله ری 


*- 14/270 آسالی السدوق: ابن شاذویه < محقّد الحمیری < آبوه < این 
- 14/371 قصص الأنبیاء: الصدوق < جعفر بن محقّد بن شاذان < آبوه 
< الفضل حمعقه بن تیاد ح آبان ین قتماق< انان 


بن لته عکرهه ند این« عیاس [غزیر (عداب الاطفال :8 اسظر ]: 


- 14/427 قصص الاأنبیاء: .. ابراهیم بن مهزیار < آخوه < آبان < آبو 
جمیله < غبدالله 


راو لد ادخ این ات هقی شون ال | د فد دالکش اه اافعل 
الضالح. مثل, 20 سطرا]؛ 

- 14/445-447 قصص الأنبیاء: الطدوق < جعفر بن محمد بن شاذان 
ای ۰ < آبان بن. عتمان < آبان 
بن تغلب < عکرمه < ابن عباس [جرجیس, 50 سطرا]؛ 
**- 14/450 الکافی: .. محقّد بن الولید الخژاز و السندی بن محشّد معا < 


ابن آابی 


عمیر < آبان بن عثمان موس < بشیر النثال < الباقر و الصَادق [خالد بن 
آبان: 148 الکافی: .. محسن بن آحمد بن معاذ < آبان بشیر تال 
< الصادق, 15 سطرا)؛ 


0 را مها وتو 26 ی ای 1 2 ان ان اون غفنر: 
3 عن علی بن الحکم؛ 10 عن عدد غیر هولاء. 


اون ابان‌ین‌عصان الاخمر. الیجلیفی قشم سره من هار الا بدا 


** - 15/127 الخصال للصّدوق: .. علی < ابن آبی عمیر < آبان الأحمر < 
جعفر بن محمد [ولد عبدالمطلب عشره]؛ 
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- 15/170-171 الکافی: .. آحمد بن مجشد بن آبی نصر < آبان < آبو 
ی و جرهم]؛ 


- 15/200-201 اکمال الدین 188-187: .. علی < آبوه < ابن آبی 


بن عتمان پر قعه [خروح آبی»طالت الی الشام | 


- 15/206 اکمال الدین:.. علی < آبوه < ابن آبی عمیر و البزنطی 
معا< ابان 


بن عثمان < آیان بن تغلب < عکرمه < ابن عباس [ضرب عنق کعب بن 
اسد من بلی قریظه و ِِ سِ حواش؟ الحبرا؛ و الخبر فی لواقدی 
الحواس)؛ و اعلام الوری 69: 


* - 15/257-258 آمالی الضدوق: . ابن البرقی < آبوه < جفه < 
البزنطی < 


آبان 


بش فان این بدالله الادق لمات فلايی الوشول اسان ره 
الخ]؛ 


- 15/269-271 اکمال الدین: .. علی < آبوه < این آبی عمیر < آبان 
بن عثمان یرفعه باسناده [تزویج عبدالمطلب لعبد اللّه من آمنه و حملها 
برسول الله, و لیس فیه خبر النور المعروف]: 


- 15/272-273 مناقب ابن شهر آشوب: .. آبان بن عثمان رفعه باستاده 
[رویا امنه عند الولاده]؛ 


*- 15/297-295 الکافی: .. علی < آبوه < البزنطی < آبان 


ن عنهان: هی آبو بت خایم جففن غلیه الفلام, | فلاوم الرتول و دهات 
النبوه من بنی اسر ائیل ]؛ 


1 امالی الطوسشی تن العباشن تن‌عاهر ه ابان تخالصادی [ مت خورکه 


** - 16/124 الکافی: .. الطاطری < محمد بن زیاد < آبان < یحیی 
آبو عبداللّه [درع لرسول اللّه.. لبسها علی یوم الجمل]؛ 


* - 16/124-125 الکافی: .. الطاطری < محشّد بن زیاد < آبان < آبو 


القضواع تا قه سول :الله | 


16/2 علل ال نی ام ان یی دلب نطو ابازن < 
الجتسن الضیقل 
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<آبو عبداللّه [أّی لا یکتب و لا یقراً الکتاب]؛ 


12 ۳ 1۳۱9 و‎ ٩ 


الکافی. لحهوین آلخستن الخشنن:< آبان بن:عفهان < تعمان 
الرازی < آنه عبدالله [اجده انخذر علی جبفه»مثل الاخاه]؛ 


- 16/214 الخصال و الأمالی للصٌدوق: .. علی < آبوه < ابن آبی عمیر 
> ح الاجفن < الضادی |[ کرم الرسول]؛ 


- 16/258 الکافی: .. المعلّی < الوشاء < آبان < ابن میمون القذاح < آبو 
عیفر [ افو کیش آاشیت نا فرات الهر ام 


- 16/261 الکافی: .. المعلی < الوشاء < آبان 
ت ان رید الشتا مه اه واللم | کلم 


- 16/274 الکافی: .. علی بن الحکم < آبو الفرج: ساأل آبان آبا عبدالله 
[طواف الرسول]؛ 


- 16/282 کتابا الحسین بن سعید: فضاله < آبان < عبدالله 

تس که آ نوت الا | رل رس ی | 

- 16/282 کتابا الحسین بن سعید: فضاله < آبان < سلمه 

فان هرن آ هدفه ارم سای اس ۳ 

- 16/330-331 المحاسن: آبو اسحاق الثقفی < محقد بن مروان < آبان 
بن شمان سین دکرم نع ابه عندالله | شر آعع یمد ]: 

*- 16/330 الکافی: علی < آبوه < البزنطی < آبان] < مثل الذی سبقه]؛ 
- 16-340 تفسیر العتاشی: آبان < آبو عبدالله [لمّا نزلت النساء 4/84]؛ 


ج 17/4002 یضایر الدرخات: الشتویدین فد ح بان سین عشمان. ع 
عمرو 


پا یا شابن اقا الما مین رای ی ی الا | هت شک 
بعد غزوه ذات ال" قاع]؛ 
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الکا مر ول ین ریاد ح مد ین وید شاب یرفیک 
ابا ایحا ال زا سل وان 


- 18/55 تفسیر العیاشی: عن آبان الأحمر رقعه [أسماء المستهزئین 
الخمسه من قریش ]؛ 


*- 18/189 آمالی الطوسی: .. الأشعری < البزنطی < آبان 
بن عثمان < کثیر النُواء < آبو عبداللّه [27 رجب نزلت النبوه]؛ 
- 18/213 الکافی: نف و ِ < الوشاء < آبان 


بای آهل رصع ها 


*- 18/309 الکافی: علی بن ابراهیم < آبوه < آحمد 

بن محمّد بن ۳ نصر < آبان 

ال ها شش لالز هی[ 
الکافی آخفدنن الشسن الشی.ه ایان ‏ غیدالله 
بن عطاء < آبو جعفر [وصف الیراق]؛ 


**- 18/336-337 آمالی السدوق: آبوه < علی < آبوه < ابن آبی عمیر 
< آبان بن عثمان < ابو عبدالله جعفر [خبر بیت المقدس ]؛ 


2 1/341 امالی. الصدهقن. احخمدیین علال < البرنطی ‏ ابان: < زواره 
5 1 بن. عباد القصری. < سلیمان. الجغعفی. < الضادق [نودی. فی 
السماء آثناء المعراج علیث الخلیفه بعده]؛ 


00۵۸ ۱ تین لین ین انآ هیم: آبوخ- ‏ نهیم ین مد ]لقن 
راهان او اه ای ای کت هر 
سبع مواطن, آکثرها فیه جبریل]؛ 


*- 19/173 الکافی: علی < آیوه < الیزنطی ایا اف اب الاس 


*- 19/176 الکافی: علی < آبوه < البزنطی < آبان 
بن فان حور ارم اه تفآ نما مه ین انا 
ص: 207 


۰ 19/26922700 تفسیر. علی, ین ابراهيم:., فضاله ین آبوب هد آبان. بن 
عثمان < 


اسحاق 
بش ای اه لاه | شیم الا 


- طبقات ابن سعد 4/43 [و لم آجده فی مغازی الواقدی]: [الواقدی < 
آاعلی 


بن عیسی النوفلی > آبان بن بن عثمان ‌ معاویه بن بن عمار الُهنی [فی 
الطبقات: الذهبی و هو خطاً < ]جعفر بن محشد [عقیل یوم بدر, 9 آسطر]؛ 


- 19/298-300 الکافی: .. الطاطری < محشّد بن زیاد بن, عیسی < 
۳ بن عثمان ‌‌ فضیل اتکی خالد القسری و قتاده, بدر و أخد]؛ 


- 19/304-305 الکافی: محمّد بن یحیی < ابن عیسی < ابن آبی 


بن عثمان <زراره < آبو جعفر [بدر, ابلیس و جبریل]؛ 
** - 19/305 الکافی: .. ابن یزید < ابن آبی عمیر < آبان 
بن عثمان < ابن تغلب < آبو عبدالله [کأَئی آنظر الی القائم]؛ 


- 315 -19/313 سعد السعود نقلاً عن تفسیر محمّد بن العبّاس بن علی 
نی 
بصیر < عکرمه < 


ابن عباس [بدر, عتبه و شیبه و الولید]؛ 


* - 2070-71 علل الشرائع: الهمدانی < علی < آبوه < البزنطی و ابن 
۳ نوت ابان بن عتمان < آنه. عبدالاد [آجد, لا سیف. ۱۳ 


- 20/95-101 و فی کتاب آبان بن عقمای اجه و حمراء الأسد. و قتل 
العصماء (قارن 


ب: 38-41, 6016۲)]؛ 


- 20/107 الکافی: .. آحمد بن الحسن المیثمی < آبان بن عثمان < نعمان 
الرازی < آبو عبدالله [آخد, لا سیف..]؛ 


**- 20/212 معانی الأخبار: .. اين آبی الخطاب و غیره < ابن آبی عمیر < 
ابان 


بن عثمان < الصادق [لا سیف..]؛ 


- 20/170-171 تفسیر علی بن |براهیم: .. الحسن بن علی بن آبی حمزه 
< ابان 


با مان ارو یر انوم ی ار 
ص :208 


1 رب 9 0 


*- 20/268-296 الکافی: علی < آبوه < البزنطی < هشام 
شا آبازیه عفان حضن حته ‏ ارتعودالله | الاحخراف | 
*- 20/270 الکافی: .. سهل < البزنطی < آبان 

تما بت معضی راحال ع انم فندالله االخندوه کنر ودره | 


- 20/288 تفسیر علی بن ابراهیم: .. الحسن بن علی بن آبی حمزه < 
تاه خر عفد ی 0 وخبریلن بامر قدک لفاظامد | 


- 21/55-57 |علام الوری (ص 103-102): و فی کتاب آبان بن عثمان 
[ موّته ]؛ 


- 21/126-133 |علام الوری (ص 106-105): و فی کتاب آبان بن عثمان 
[فتح مکه, علی أَوٍل من آجار]؛ 


- 21/139 الکافی: الحسین بن محقد < المعلی < الوشاء < آبان < 
الثمالی < 


و 
تن الکمین آسیرم‌غلی فی هل آلشتر ی | 
2 امالی الضدوق* این مهویار ح فصاله < آبان ع محقد 


بن مسلم < الباقر [خالد بن الولید فی بنی المصطلق, و قسمه علی فیهم, 
انت مثی بمنزله هارون]؛ 


- 21/168 اعلام الوری (ص 116): قال آبان < محشد بن الحسن 
بن ریاد آبع غجدالله. اختی وا لطاتفت ]: 


** - 21/176 الکافی: .. الطاطری < محشّد بن زیاد < آبان < عجلان 


بن صالح < آبو عبدالله [قتل علی بیدیه یوم حنین آربعین]. 


8( اعلام ِ (ص 0124 ۰ و فی کتاب آبان بن نصا > الا خفن 
آالاشتاء التضو الدس آرانه اقا ار ول نعد ری | 


و و29 اغلام الفری (رص 29 0و فا ابا تسیب اند 
الک اضر | الساهل [ 


- 21/365-366 اعلام الوری (ص 27-26): و فی کتاب آبان بن عثمان 
[الوفود]؛ 


ص :209 


- 21/394 الکافی: .. المعلی < الوشاء < آبان < سعید الأعرج < آبو 
عبداللّه [ح التساء] 


- 21/401 الکافی: علی بن الحکم و جماعه < آبان > و عبداللّه [عمره 
الحدیبیه ]؛ 


0 اتخضا له آسعداین تج علی. ‏ انوم نع این انی مین 3 
ها رکه احبیل آسار ال نها 


2165 الکافی: الخشن تن عفد بن مشاه یر واخه ح ابان:» ند ای 


آ وت ده آنته آلوشیول | 
2205 الکافی*:: الفعلی بح الختونه چم علی 2 آبان 


بن عثمان < آبو الجارود < آبو عبداللّه [العنکبوت 8, «و وضینا الانسان 
بوالدیه احسانا» رسول الله و علیت]؛ 


- 22/346-347 الاختصاص:.. آبو آحمد الأْزدی < آبان الأحمر < آبان 
بن تغلب < ابن ظریف < ابن نباته [مدخ علین فی سلمان]؛ 

*- 22/402-403 الکافی: .. علی < آبوه < البزنطی < آبان 

ی تا وه شش اف ام | 


- 22/529-530 اعلام الوری (ص 137): قال آبان < آبو مریم < آبو جعفر 
[وفاه الرسول و دفنه]؛ 


22/45062457 الکافی: و علل الشراتعن, سهل .۶ عفد ین الولیه 
الصیرفی < آبان 


ب عتمان ظ اه فذالله [ مضه ا رل اعلی هد ها نوتم یی او ]: 
**- 22/464-465 بصاثر الدرجات: البزنطی < آبان بن عنمان < عیسی 


بن عبداللّه و ثابت < حنظله < آبو عبدالله [قال لفاطمه اعملی]؛ 


- 22/539 الکافی: حمید بن زیاد < الحسن پن محشّد < غیر واحد < آبان 


- 22/541-542 التهذیب: آحمد بن محشد < علی بن الحکم < آبان 
بن یعلی بن مه < آبوه < جدّه [موت الرسول]. 


را ماع ال ی 1 تن انش یمور ۵ مت که غن 
کلیهما؛ 41 عن غیرهما. 


ص210 


اش اش ندید الب هه الم تشه لاه یم اما بعش 
ابوالفضل ابراهیم, ج 4, قاهره, 1965. 


اش اش الرال اخصوت الم ما لیم ای مه التخورن تشه ین 
قاهره, دارالکتب, شماره 1392 


اش تیوه ین سم ی فلا ال راشای سس سار 


سس , کمال الدین و اتمام النعمه, به اهتمام علی اکبر غفاری, قم, 


سا تام مات ام الخصال, به اهتمام علی اکبر غفاری, قم, 1403. 


ابن حجر عسقلانی, احمد بن علی, فتح الباری بشرح البخاری, ج 10-8, 
قاهره, 1959/1378. 


پشته و نان المو ان 6 یور او 29و دول 1۵191 29 
وا دی ومع معا ها و و4 1 
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ابن سلام, ابو عبیدالقاسم, لغات القبائل الوارده فی القرآن, به اهتمام 
عبدالحمید سید طلب. کویت؛ 1995 


این شهر آشوب. محشّد بن علی, مناقب آل ابی طالب. 4 ج, قم. 1379. 
:211 


ام دنو نت هنن خیداللن التفیتد لها کی الموها ی المعانی و 


970 


یت لاه قاس رم 1902/1۳10 


و کیش هه فد الاه نمی القعا رقم به ای قاتا نید 
قاهره, 1992. 


آبن هشام, عبدالملی, السیره النبویه, به اهتمام مصطفی سقا؛ ابراهیم 
ابیاری و عبدالحافظ 


ابو زرعه, عبدالرحمن بن عمر وه تاریخ, به اهتمام شکر اللّه بن نعمت الله 


اه اسف هه مهو له آافتون) اشتعسس رود 
3 (ژوتن - دسامبر, 1991), ص 36-17. 


هر سلریاو اف ای کی یی و 
الاسناد, 2 10 تهران 4 د1. 


ری لین تالم عصالات سا ی اف | تحصا وه 


ویسبادن, 1963 


تلادرم امه رخافم وی فاص م تست اناد 
قاهره, 1959. 


بیهقی, احمد بن حسین؛ دلائثل النبوه و معرفه احوال صاحب الشریعه, به 
اهتمام عبدالمعطی 


تشتری: محید تفی, قآمونین الرجال: 8 ع: کهرآن::379 1 


جاحظ, عمرو بن بحره البیان و التبیین؛ به اهتمام عبدالسلام محمد هارون. 
4 ج, قاهره, 1968/1388. 


هو ارت ال من الم آلوه العه فیم فصی الاساع رت 
197 


ای او ی ساب یی تالف اخمان اتسار 
۰ قم, 1995 


طن 212 


خویی؛ ابوالقاسم موسوی. معجم رجال الحدیثت و تفصیل طبقات الرواه, 
3 ج, بیروت, 1983/1403. 


خیاط المعتزلی, عبدالرحیم بن محشّد, کتاب الانتصار و الردٌ علی این 
الراوندی الملخد یه اهتمام هتر یک ساموئل تابر ک, قاهرم, 1925/1342 


داثره المعارف بژز که اسلامی, 5 ج, به اهتمام کاظم موسوی بجنوردی, 
تهران, 1993-1988 / 1372-1367. 


که خر دا ها لاف لاسام الکی 2 دی افتای عاضام 
موسوی بجنوردی, تهران, 1995-1991 / 1374-1370. 


اف ی ای ما الا ی اد اف اه 
محمد بجاوی, 4 ۰ قاهره, 965 


سیوطی, جلال الدین عبدالرحمن؛ بغیه الوعاه فی طبقات اللغویین و النحاه, 


به اهتمام محشّد ابوالفضل ابراهیم, 2 ج. قاهره, 1965-1964 / 1384 
135 


صقار قمی, محشّد بن حسن, بصائر الدرجات الکبری فی فضائل آل محشد 
صلی الله علیه و اله, به اهتمام 


طبرسی, فضل بن حسن, اعلام الوری فی آعلام الهدی, نجد, 1970. 
, مجمع البیان فی تفسیر القرآن, 30-1, در 6 ج, بیروت, 1961. 


هی ار سره الم کر سم اشفام اما 
ابراهیم, 11 ج, قاهره, 1969-1968 


طوسی, ابو جعفر محمد بن حسن؛ الفهرست.؛ به اهتمام محمد صادق آل 


ص:213 


بیروت, 1984/1404. 


فسوی یعقوب بن سفیان, المعرفه و التاريخ, به اهتمام اکرم ضیاء 
العمری, 3 ج, بغداد, 1976-1974 


قمی:. ابوالقاشم علی: بن. مختد. کمایه الاثر فی التص غلی الانعه. الائتن 
عشر, به اهتمام 


غیدا لیف یه کوم کمزهار فقس 1951 


سروس 1991/1411 


محفد بن حسن طوسی, به اهتمام حسن مصطفوی, مشهد, 1348. 


.1405-1( 5 


مجلسی, محشّد باقر, بحارالاأنوار الجامعه لدرر آخبار الائقّه الاطهار, 104 ج, 
در لوح فشرده, قم, 1995. 


پات وله ی مر ها الما ی بو اما فان اه حیسم 
1971 
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لندن, 1966. 


یاقوت 
بت عتحالله روفی: شعحم الیلدا ند ده عیدوت 1979/1599 


77| معجم الادباء اس ارشاد العریب الی معرفه الادیت, به اهتمام 


۱ 0۱۷۱0۶ ۱۱۷۱۱۵ ۲۳6 ,ا۸ ۳۵۱۱۳۲8۵0 ,۸۲۱۸۱۲۰۱۳۱۵۵22 
۰ ۲۲۵۱6۰ راهاکا و ۵۵۲۵۲ 0۲ 50۵۷۲6۵ ۲۳۵ .59ا زا 
4( ,۵۱0۵۲۳۱۷ ,5۲6۱0]۱. 


۴۱۲۱6۵۱۵۲۳۱0, ۳۵۲۲۱5, ۲۳۵ 160600 0۲ ۳6۵ 006۵۲۱۳0 ۴ 
.۱۷۱۱۸۱۲۱۵۲۲۱۳۱۵۵۲5 8۲6۵5, ۱0052912, 955 


]20۲۱۲۳۱۵۲, ۰ ۳۲۳۵۵ 66۵۲3۵۷۷, ۲۳۵ ۴۵۲۱۷ ۱52۳06 0۳00۱۵55 
.۲۲۱۲۱6۵۲0۲, 1 


ص:214 


۰ ۱۳۵0 .2 ۱۳۲ ]6656۱۱56۳03 ۱۷۳۵ ۲۳۵۵۱۵0016 ,]56| ,ووع۴ ۷۵۲ 
0 ۰ 6 :5 / ۰ ۴۶۱۳۵ ۳۱056۲۲3۰ ]21۱۲۳۱۱۲۱۵6۲[ 
۱/۷ ۱ 5۵۲۱۱۳۱/۱۱ ,اا 00 | ۷۵15 ,0وا۱6 ۴۲۵۳۴6۵۲۱ 1۳۱ 26۱۱۱6۲۱5] 
991-6 1. 


تست , 2۲ 50161 ,۲۳6۵۵۱0916 ۱۷0۵0 ]۳۵0 2۱۷۷۱50۱6۱ 
,۰ ,۱06۵۲۱۱6۲6۲۱۲06۲ 0۵۲806561103112۳01560]16۲ ۰ ۴۱۱۲5۲6۵۱۱۷۲۱۵ 
1975 


۷۰ و6۱۱6 5۱6۳۲ 06۲ ویاه 2۷/۵۱۲۵۲۰5۲ ۱0۱6 ,.۸ ,۲۵۱۵۱۲ 
,69516 ۷۷۵۲۲۱۵۲ ۳6۹۲5۲۱۲۱۲۲ ۱0 ,0۱۱۳۱0 ۱۲۱۲۵۲6۱۲ ۱۳۲۵۲ ۴۲۵۱۱6۲۲۵ 
63-5 ,1968 ۱۲۵۱060 ,6۲۵۲ ۴۲۷۷۱۲ 60۰. 


۰۳۵۷۷/۱۵۲, 8۵96۲, ۲۱۳۱0۱5] ۲۱۲۱6۱5۲۳, 0*]0۳04, 6 


72۱ ۵۱2۵۱160۱۱۲۵۲6۱۰ ر و5۵0 ۰ ۰ ,6۳۱۲۱۵۲ 
,1 3۳05۳۱]وا-ا۵ه ز[۳۵۲۵-| ما۸ 066 21-1۱101۷۷۱ ۳۸806۱1 
1 ,۲۱۱۱۵۵5۱6۱۳۲۳۱ ,(3<6/967. 


6 ار ۶۵۲۱۷ . ۵( .۰ 010 ۳۱۵۷ ,۲۰۳ ,۳۱۵۵050۲ 
5 ,5061610۷ 0۲۱۵۱۲۵۱ ۸۲۱۵۲۱۵۵۲ ۳6۵ 0۲ ۲۳۴۵۱نا0( ۱ ,56018۲1210۳ 
1-3 ,(1955), 


۱ ۲۵۵۳۱۱۶ ۵۲۵۴۵۳۱۵۲۵۱۵۱۵09 عآنا. ,۷۵۳6۵۲ ,98۲۲8۲[ 
0 ()( ۲ 5861۲209 0 ۱۱۱۰ 
9 ۲ ۳۲۵۲۱۱۷۲۱۲۲ ,650۳۱۱6۱۲6 1]۱009 ۰۳۱۵0 


سس ور لا ,۳۵۲۱۱۷5۲0۵1 2۵۱۷۵0۱۲6 ۴۵۲۱۷ 50 ۵۴ 1096 50۳۴06 
279-7 ,(1993) 47/2 ,500160 91156116 آو۸. 


سر ۵1 ۳۳۱۱۵۲۵۵ ظ۱ ,۱۵۱۵۵۵۱۲۵ 2۵۷۵0۲۱۷۷۵ ۲۵66۱۱ ۸۸۲۵ 
,6۲۷ ,260 ۵1-9 ۱۰ 60۰ ,۸0086 ۱6۵6۵۲ ۴۵۲ ۳666۵۳۲۱۲۱۴۲ :۲۱۲۵ ۲۱۵ 
267-4 ,1997. 


سس رپ و ۵۳0 ۴۱۵۲۲6۵۲۲۵ ۴۵۳۳۲۱۵۲۱۷6۵ و]| ,5۲۵ 1۵ 
,1993 ۸۵۲۱۱ ,56۲۵5 ۱۵01۷۲6 ۳۱۱6 5۱ ظ۱ ,۲۲۵۱6۲۳۱56۱۵۳ 


مسر 3۳00 66۳6965 ۲۳6۵ :۱۷۵0۳082 500 ۱۵6۳6۲۲۵0 ,5۲3 
۲۱ 5۷0165 ۱0۱ ,۲ ۱۱۵۵۲۲۱۲۳۱۵۵ 0۴ ۳5۱۵9۲۵0۵۱۷ ۳6۵ 0۲ 6۱0۵۲۲6۵۲۲ 2۵۱۷] 
۰ ۱۵۷۷۲۵۲۱6۵ .60 ,ااا ۷۵۱ ,۱5۱2۳ ۴۵۲۱۷ 300 ۸۳۱۲۱۵۱۵۱۲۷ ع]و] 
55 ۱۳ ,1-44 .۱ ۳۲۱۳۵۵۲۵۲۱ ,66۳۱۵۲۵۲ ۱۷/۵۲۱۱ 200 20۵۲۱۲۵0). 


سس ] ۱۱۵۸5۹۵۲۵۲۲۵ ,۵1-8501۲ ۵1-1۳۴86۳۴۱ ۵0 ۱16۲۱۷۵ ۸۵ 19۲5۲ 
اه 20510 -۵1 0۲581 


ص:15 2 


2۱۷0۱۷۷۵ 1-۳000811۲2", ۱ ۳۵560۲۱۲۱۲۲ 52۵۳۱۱ ۱۵۲6, 
۳ ۳۵ 


. ۲۱۱6 (6۷/۱5/۱ ۴۳6۱۷/۵۱۵۵6۵013, ۷۵۱۰ ۱, ۸۱6۷۷ ۷۵۲۷۱۵۲۱۵0۲۱, 2 


۲۱۵۱/۲۷, ۵۱۲ 660۲9, ۱۷۷۵۲۵ 0۰ ۱۷۱۰۸۲۱۵0۱0۱۲۱, ۳ ۲ 
۳۵0۱۷۲۷5 ۳5۲۴ ۳۱6/۵0 ۸۲۵0 23. ۱۵06۵۲ ۱۷۳۵ ۱۷/6۵۲۲ 065 ۱۱۵۲5, 
۰۷۷۱۵503060۱, 2 


0 ۵۱۵۵0 .۵ ۱۷۸۵۵ ۵۲ ۳۵۵۱۷۲۷5 ۲2 ۵۱ ر.ل.۱ ,5]6۲ک 
7 ,5۷۵0۱69 ۸۵۴۲۱6۵۲۱ ۵۳00 0۵۲6۲۱۲۵۱ 0۲ 56۳6۵0۱ ۳6۵ 0۴ ۱6۲۱۲اباظ 
560-4 ,(1974). 


۵۳۱۱06۲9, ۴۲3۳ ۸ ۱۵۵0۵۱۵۷۵1 ۱۵5۱۱۳ 560۱0۱۱2 ۷۲ 
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آیا قریش پیش از هجرت با انصار پیمانی منعقد کردند؟ 

آیا قریش پیش از هجرت با انصار پیمانی منعقد کردند؟(1) 
مایکل لکر 

ترجمه: محمّد تقی اکبری 


دانش ما سبت به منتون اسلامی بسیار ناقص است. از این ر وه مطالعه 
سنیزه حظرت. بيامی ضات. اللة: غلیه. و آله به.طوز کل« و شرح حال 
سیاسی آن حضرت به طور اخص, هنوز از مراحل ابتدایی فراتر نرفته 
است. مقاله حاضر به بحت در چند خبر شایان توجه راجع به پیامد ملاقات 
مهد (با دوم شوم و با اخر ی شعبه میان حصرت.محتد صلی الله علزه 
و اله و انصار می پردازد 


که چند ماه پیش از هجرت صورت گرفت. این اخبار از معاهده ای نام می 
برد یا به ان اشاره می کند که میان قریش و انصار منعقد شد و از 
خونریزی جلوگیری کرد و به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله, , و در موقع 
خود به شخص پیامبر صلی الله علیه و آله, اجازه سفر از مکُه به مدینه داد. 
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1- خود را مرهون هارالد موتزکی و کیس و رستیگ می دانم که مرا به 
شرکت در جلسات دعوت کردند. همچنین امتنان خویش را از هارالد 
موتزکی و تعداد دیگری از شرکت کنندگان که درباره نسخه پیش نویس 
مقاله ام اظهار نظر کردند. ابراز می دارم. در متن نهایی این مقاله 
اصلاحات پیشنهادی مایکل کوک منظور شده : 

2- سمهودی, وفاء الوفاء, ج 1 ص‌‌ 8 صالحی. سبل سیره شامیه, 3 3 
ص 277. 

3- ابن سعد, طبقات, ج 1 ص 226. 
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اخارخسی خواهم شش را با قطعه ای آرشیم‌عال ره زا سر خی 
الله علیه و اله به قلم ویلیام م. وات اغاز کنم که انچه را به درستی «شرح 


سئتی پذیرفته» می نامد. نشان می دهد: 


برای زیارت حخجّ سال اول هجری /.022م. گروهی از مسلمانان. شامل 
هفتاد و سه مرد و دو زن راهي مگه شدند. شبانه و پنهانی در عقبه با 
حضرت محشّد صلی الله علیه و آله ملاقات کردند و سوگند خوردند که نه 
فقط از محمّد صلی الله علیه و آله اطاعت کنند, بلکه در رکابش بجنگند - 
بیعت الحرب. عباس. عموی پیامبر صلی الله علیه و آله, حضور داشت(1) 
تا شاهد باشد که تعقدات هاشم نسبت به محشّد صلی الله علیه و آله را 
اوس و خزرج صادقانه و از روی خلوص پذیرفتند. محمّد صلی الله علیه و 
اله تقاضا کرد تا دوازده نقیب تعیین شوند, و این کار انجام شد. خبر 
مذاکرات به قریش رسید که به نظر آنان ِ اضده ۵ کزنازم آن از 
برخی از مشرکان مدینه سوال کردند. آنها با اطمینان کامل جواب دادند که 
آن خبر حقیقت ندارد. در این زمان حضرت محمّد صلی الله علیه و آله 
شروع به ترغیب پیروانش کرد تا به مدینه بروند - حتی گفته می شود ابو 
را رو تام 
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1- نولدکه در این نکته تردید دارد, ر.ک: به مقاله اش: ,۸۵۱06162 ,۲۳ 
5 ,۱5۱۵۲۲ 26۲ ۱0 ,۱۷۵۳۵۲۱۸۲۱۵۵06 ۱606۱ 05 ۵6۵۲ ۲۲۵۵۱۲۱0۴ انا 
5 اه ,160-70 ,(1914). او پیشتر برای این خبر اعتبار بیشتری قائل 
بود؛ ر.ک: به مقاله اش: ۰ 06۲ ]666۵1 ۲6۳۱06۳0218۵9670 ۲با2 
1 ,16-33 ,(1898) 52 ,2۱۸۳/6۵ ۱۲ ,۱55۳۳۳6 6ع0 ]۱۳065601۱۱6 
3 نیز ر.ک: ۳۵۲5 1۲3۵۲5۰ ,۱۷۱۵۱۵۲۱۲۱۱۵05 ۱۵06۵۱ وونا ,اداناظ ,۲ 
,1955 ,۳۱۵۱06۱06۲0 ,۲۵۵۲ ,1930 ,۱۲۵۱۵210 ,56۳8606۲ ۳۱۵۱۲۱۲۱۵۲۱ 
7. این اثر در اصل اندکی پس از مقاله اولی نولدکه نوشته شد در این 
باره ر.ک: ۲۳6 0۴ ۸66۵۱۲۲ ۳۵۵۷۲۷5 ۲۳6 0۳ کع]0( - ,5۲6۲ ۳۱.۰ 
-406 ۵1 ,403-17 ,(1963) 76 ,۱560۵۲ عا طا ,۳۵۵۱۳۱0 ۸00 
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قریب هفتاد نفر از آنان, از جمله شخص حضرت محمّد صلی الله علیه و 
اله, در ان محل بودندل(1). 


اما دلیل به تعویق افتادن هجرت حضرت محشّد صلی الله علیه و آله و 
اصحابش به مدذّت چند ماه چه بود؟ در هر صورت, آن حضرت می توانست 
در اثنای ماه ذی حچّه الحرام که در ان هر نوع مبارزه ای حرام بود همراه 
با انصار به مدینه برود. 


بر طبق روایت مشهور ابن اسحاق / ابن هشام از اجتماع عقبه, بی درنگ 
پس از بیعتِ انصار, شیطان راز معاهده میان پیامبر و انصار را فاش کرد. 
پیامبر تهدید کرد که بعدا با او برخورد خواهد کرد و به انصار دستور داد به 
از اش پراکنده شوند و به قرارگاه های موقت 


خود نز دید در این هنگام کون از انصار, عباس بن عباده بن فضله (از 
اولاد عوف 


بن خزرج)(2) پيشنهاد کرد که صبحگاهان به مردم منی(3) (یعنی, زاثران 
قبایل مختلفی که برای ترک نواحی مقدّس و بازگشت به موطن های خود 
آماده می شدند) حمله کنند. پیامبر صلی الله علیه و آله این پیشنهاد را 
نپذیرفت و گفت: [از طرف خداوند] امر به انجام این کار نشدیم (لم نومر 
بذلکی). سیس آن حضرت فرمان خود دایر بر باز گشت انصار به اقامتگاه 
هایشان را تکرار کرد(4). روایتی از این خبر در یک منبع شیعی برخورد غیر 
خصمانه پیامبر صلی الله علیه و اله را حثی اشکارتر بیان می کند: با 
شنیدن خبر از یک خبررسان نامرئی, قریش بسیج شدند(د). 
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1- 145 ,1953 , 0۵۲0۲0 ,۳۵6۵۵ 21 ۱۷۱۱۵۸۱۵۲۲۱۲۳۵۵0 ,۷۷/۵11 ۰۷۷۰۲۷۱۰ 
2- به طور دقیق تر, فرزند سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج؛ 
ابن حجر, اصابه, ج 3, ص 631-630؛ آبن قدامه, استبصار, ص‌‌ 6 که نام 

پدرش را حذف می کند و او را عباس بن نضله می نامد. 

3- عقبه ای که ملاقات در آن صورت گرفت عقبه منی بود؛ ر.ی: به مقاله 
ام: ۰ ۲۳6 0۲ 5۲۵۳۷ ۳6 1۱ ۳6۵0۵۱۳9 ۱۷۵۲۱۵0۲ ۸ :۱۲۱۷۵ ۷۵۲۱۸۵۱ 
9 3 ,169-84 ,(1996) 109 ,۱۵56۵۴ ع۱ ۱ ,66۵۲۱۱0۳ ۸۵۵0 . 


اه فرش هام نا ی ها و ای 


ابن هشام, قریش فقط صبح برای تحقیق درباره وقایع می آیند. 


برخی روایات این خبر شامل جر و بحث مهم زیر بین انصار و حضرت 
رای اه اه ها 


آن گاه آنان به رسول خدا گفتند: «آیا شما با ما اين محل را ترک می 
کنید ؟» آن حضرت پاسخ داد؛ «من امر به آن نشدم» (ما آخزت به)(1). 


این محاوره که در آثار ابن هشام و طبری پافت نمی شود بلافاصله بعد از 
سوال قریش از عبدالله بن ابیْ در خصوص هم پیمانی حضرت محمّد صلی 
هیچ چیز نمی دانست زیرا او عضو این جمع نبود). 
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دو منبع, بعد از این برخورد انصار مطلبی را ذکر می کنند که با شرح سئتی 
اجتماع عقبه و نتیجه آن اختلاف زیادی دارد. ما بررسی را با متن (ضمیمه 
1) موجود در سیره پیامبر تدوین یافته در قرن دهم / شانزدهم به اهتمام 

حسین بن محشّد دیار بکری (وفات. 990/1582) آغاز می کنیم(2). 
گردآورنده از رساله ای نقل قول می کند که رزین بن معاویه اندلسی 
(وفات. 524/1129 يا 535/1140) قریب چهار و نیم قرن پیش از زمان 
او نوشته است(3). این مطلب احتمالاً از کتاب تاریخ مدینه رزین با عنوان 
اتر ریخات 0 


ات مظلير. اخامت رت محقد صلی له غایه و اد مکم‌راسن از 
اجتماع عقبه با عباراتی معمولی و نه کلامی شرح می دهد که ما را از 
حوزه مشیت الهی به قلمرو سیاست می برد: 
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1- دیار بکری. خمیس, ج 1. ص 319. سطر 16: مراغی (وفات. 
4 -), ج 22 ص 172), تحقیق النصره, 14 الف. 

2- دیار بکری. خمیس, ج 1. ص 319, سطر 16 یک تاریخ کلی به دنبال 
3- ۳۱۵۲۲۵0 ۳۵۲۱۵6۵۱) ,5.۷ ,۲۱2 966). 

4- حمد الجاسر. «مولفات فی تاریخ المدینه». شماره 4, در العرب. 5/4 
0 388-385, 68-465, در ص 388 بیان می کند که تاریخ مدینه 


رزین غالبا مورد اقتباس مورخ بعدی مدینه, مراغی, قرار می گیرد. همین 
نکته در مورد کتاب وفاءالوفا سمهودی صادق است که مطالب متعددی را 


س‌ 


رزین گفت: و گفته شد که مشاجره ای میان قریش و انصار به علّت 
یت ای ای له اه و۱۱ اصا ۱ 
در گرفت. پس هراس به دل های فریش راه پافت [لفوظ , به لفظ: خداوند 
در دل های قریش رعب انداخت(1), یعنی, انیم دید هه زیرا از عواقب 
زو افیف تظامی با انضار مجم داشتند اه و فده ا عسفت آن 


حطرت افعس مه ها ان کت مسر ی ال لت اله فتظر ور 
بعضی ماه های [معمولی] سال [یعنی, نه در یک ماه حرام] همراه شما(2) 
عزیمت کند, تا اعراب بادیه نشین نگویند شما بر ما غلبه کردید»(3). 


انصار گفتند: «حکم مربوط به این امر در اختیار رسول خداست و ما 
فرمانش را اطاعت خواهیم کرد». و خداوز ند بر پیامبرش چنین نازل 1 
«و ان پریدوا آَن یَحْدعوک فان حسبکَ ال (4)یعنی, ار کفار قریش 
بخواهند تو را فریب دهند, 0 به مکر خود گرفتار خواهد کرد. 
پس انصار راهی مدینه شدند(د). 


هر چند متن در این نقطه قدری مبهم است. به نظر می رسد حفاظت الهی 
کر تراید فرش فرشکار مادم اجانه اتعقان یعانی. با لفان خظ تایبا آنان 


بوده باشد. 


یی بردن به موضوع هایی مشکوک در این متن» از قبیل ترس ایجاد شده در 
دل های 
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او که یت رگ راب مر شمرن بای ال خر ات او 
مت زیر مدخل رعب, ج 2, ص 233. 

2- حرف اضافه معکم همراه شما شایان توجٌّه است. گویی از انصار انتظار 
فیدفت:ضا زفان غریمت. سا مبز ضلی الله علیه» آله در مکه بمانند. ر.ک 
فا 2 
در این جا اتظار خاریم خرق اضافه غلی, باشند: باتکم علعهتا عارد 
ررک به: مت 2 تطر ها هه کدم. 

[ ون 02 و سور انفال. شرایط در آبه قبل از آن ذکر می شود: «و ان 
جتخوا للم قَاجْتَحٌ لها و توکل علی الله ای هو السمیعٌ العلیم». 


اضافه می کند که شمار انصار يا بلکه اهالی مدینه, که در آن مرحله همه 
آنان را نمی شد انصار نامید شرکت کننده در حح آن سال 500 نفر بود. 
نیز ر.ی: ابن سعد. طبقات. ج 1, ص 221. جالب آن که گفته می شود 
قریب 500 نفر از انصا ر هنکام ورود حضرت پیامبر صلی اللة علیه و آله بة 
مدینه از آن حضرت استقبال کردند: بخاری, التاریخ الاوسط, ج 1, ص 78 
درباره نسخه رزین نیز ر.ک: سمهودی, وفاء الوفا, ج 1 ص 234-233. 


کقار قریش (دال بر آن که آنان با شروطی موافقت کردند که برای 
مسلمانان مطلوب تر بود تا برای خودشان), و نیز نگرانی انان راجع به 
وجهه سیاسی و نظامی شان در میان اعراب بادیه نشین؛ , غیر ممکن 
نیست. امّا به عقیده من همه آنها ؛ به سبک ادبی این خبر مربوط است و نه 
اصل تا ,۱ 
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مطلب دوم (ضمیمه 2( از کتاب سیره شامیه, زندگینامه ای از پیامبر صلی 
الله علیه و آله که صالحی (وفات, 1536-942/1535) در قرن دهم / 
شانزدهم گردآوری کرد, برداشته شده است. تدوین کننده این اثر خبر رایج 
اجتماع عقبه را قطع می کند تا متن جدیدی را در ان 


بگنجاند که در آن گفته می شود قریش پیشنهاد کردند که سه ماه بعد به 
حضرت محمّد صلی الله علیه و اله و پیروان ان حضرت جواز عبور خواهند 
داد. بار دیگر متوجّه می شویم که علاوه بر شرح برجسته و تقریبا متداول 
اجتماع عقبه, یک گزارش بسیار متفاوت در تاریخ نگاری اسلامی رواج 


سلیمان بن طرخان در کتاب السیر خود ذکر کرد که بعد از گرویدن گروهی 
از انصار به اسلام, ابلیس(1) - که لعنت خدا بر او باد - فریاد زد و با آشکار 
ار اه یا ار 
محمد صلی الله علیه و آله حاجتی دارید. پس به فلان مکان بيایید, زیرا 
ساکنان یثرب با او هم پیمان شدند». او [< گردآورنده] گفت: «و جبرئیل 
نازل شد اما هیچ یک از مردم او را ندیدند». جماعتی از قریش بر اثر فریاد 
ابلیس گرد امدند. مسائل موجود میان مشرکان [قرشی] و انصار چنان حاد 
شد که تقریبا میان آنان جنگ در گرفت. پس ابوجهل که مخالف جنگ در آن 
ایام [حرام ] بود گفت: 
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1- ۵۵۲061 ۱۷۷۵۱5۱۳۱۵۲۷۰ ۸۵۰(۰) 5۰۷۰ ,۴۱2 66). 
2 پيشنهاد می کنم به جای ببنیه, بخوانید یبثْهٌ يا یبِینْهُ. با این همه, متن 


روان بیست. 


«ای جماعت اوس و خزرج, شما برادران مایید(1) و دست به کار بزرگی 
زده اید و می خواهید بر یکی از ما غالب آیید». پس حارثه بن نعمان به او 
گفت: «بلی» و به رغم اعتراض تو؛ به خدا قسم اگر می دانستیم امر 
رسول خداست که تو را هم با خود ببریم, چنین می کردیم». آن گاه ابوجهل 
گفت: «به شما پيشنهاد می کنیم که بعد از سه ماه اجازه خواهیم داد که 
هر کس از اصحاب محشّد صلی الله علیه و آله که خواهان پیوستن به شما 
باشد چنین کند و به شما موافقت نامه ای خواهیم داد که هم شما و هم 
محمّد صلی الله علیه و آله را راضی کند دایر بر آن که بعد از آن مانع 
محقّد صلی الله علیه و آله نخواهیم شد». انصار گفتند: «بسیار خوب, اگر 
رسول خدا را راضی کند» و او [گردآورنده] حدیت را ادامه داد(2). 


اتکی اس ضر را ارس قاس کی ال علص ه الب کب انم العف 
سلیمان بن طرخان تیمی (وفات, 143/761) هشت قرن پیش از زمان او 
گرداوری کرده بود. رونویسی کرد. تیمی مولا(3) و زاهد(4) بصری بود که 
مدت چهل سال امامت مسجد جامع بصره را برعهده داشت(5ظ). این سیره 
را ابن رجب حنبلی (وفات, 6()795/1392) نقل کرد و بیش از یک قرن 
پس از آن هنوز صالحی , به ان دسترسی داشت(7). 
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1- در این جا, تصوّر می شود به جای اخوانناء کلمه اخوالنا باشد. ر.ک به: 
مقاله ام با عنوان: ۰ ۱۷۱۵۵۲۸۳۴۵۵05 ۳۳۵۴۵۳6۵۲ ۲۳6۵ 0۴ ۱26۵۳0 1۳6 
,)22۳ ۱۳۲ ,۴۱۷۱06۳6۵۶۲۲ ۳6 0۲ 50۳۱6۵ ۱۳۷۲۱۲ ۱۷۷50۱0 ۲2۱0 :۴۵۲۲۱6۵۲ 
0 2۳۱0 14 ]۵ ,9-27 ,(1995) 145. 

2- صالحی, سبل سیره شامیه, ۳ 3 ص‌ 85-4 2. نیز ر.ی: جدیدترین 
نسخه به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض, بیروت. 
4 جح 3 ص 206. 

3- نسبت تیمی به این حقیقت باز می گردد که او در میان بنی تیم زندگی 
مهف کرد ضرق ات الکمال:ج 12 ض ‏ 

4- ابو تعیم, حلیه, ج 3, ص 27-37. 

5- برای نمونه, ر.ک: دهبی, تبلاء, 3 0 ص‌ 200 

6- ر.ک به اثرش,: فتح الباری, ۳ 2 ص‌ 212 و فی کتاب السیره لسلیمان 
التیمی. 

7- به عبا رت دیگر, دست کم پنج قرن بعد از آن که خطیب بفدادی وفات, 
3 دجازه آن را در دمشق به دست آورد, موجود بود؛ ر.ک: ۷3۵۲ .[ 


۲ ( .3 ۱۳۵ .2 ۱۳۲ ]]6656۱۱568 ۱۷۴۵0 ۲۳۵۵۱۵0016 ,و۴5 
۱ ۲6۲۱۱۲۵۲۱۱5 ۲۵۱۱06561 066 66566۱6۱۲6 ۶۱۳۵ :۲۱۱056۲۱۲۵ 
۰ :285 ,۱ ,6۸۵5 :۱۱,368 ,1991-95 ,۷۵۲۱ ۱۵۸ 500 ۲۱۲ظ ,۱5/8۳۳9 
60 15۱2۲۱۱۹۲۱6۲۲ 1۳۱ ۳۲۵۵۱۱۵۲۵۱۱۵۱۵0۲3۵۱/6 انا ,2۲۲2۲ 
77-1 ,1989 ,۷۰ .2 ۰۳۲۵۱۷۴۱۲۲ درباره گرایش های شيعي سلیمان نیز 
ر.دک: مژی, تهذیب الکمال, ج 12, ص 9 (و کان سلیمان مائلا الی علی بن 
ابی طالب علیه السلام)؛ ابن عساکر, تاریخ مدینه دمشق, ج 42, ص 531 
ِ ابن منظور, مختصر تاریخ دمشق» ح 9 ص‌ 91 (متن روان نیست). این 
گرایش ها را قطعه نقل شده در مفلطای. الزهر الباسم, ۳۰ 2 ص‌ 199 
الف: در خصوص نقش های مربوط به ابوبکر و علی علیه السلام در هجرت 
محمّد صلی الله علیه و آله تأیید می کند؛ ر.دک: ۳6 0۳ ,۲5۲6۵۲ ۳۱,۰ 
-545 ,(1974) 37 ,کم0۸وظ ۱۱ ,۳۵۵۵۵۵۱۳ ۵۰ ۷۷۵۴۵ ۵۴ ۳۵۵۱۲5 
1 در ص 566-565 (و فی سیر ابی المعتمر شمان العت: افبل 
اتفیگر سم ‌شال غالا کر النیی.صلی الم یه و آلهفقال: ان کاتت لک به 
حاجه فالقه بغار ثور). سیر. سلیمان بن طرخان ظاهرا شبیه مغازی اوست 
که در 06۸۵5), ج 1, ص 286-285 ذکر شده است. پسر سلیمان, معتمر, 
(وفات, 803/187) تمام سیره گردآوری شده توسط پدرش را برای محشّد 
بن عبدالاعلی (وفات, 859/245 در بصره) فرستاد؛ ر.ک: ,۷۱:۲۵۲۱۷۱ ۷۱۰ 
۰ ۲۵۲۱5 ۷۵۵ ۳۷۷/۵۷۵ 06۲ 15 ۵۱-۳20۳0872 ۱6۵0 80فا ۱۵0 
6660 ۱۵۵۲۱۱۵۲6۳۱۷۱090 ۴۳۵6 ۲نا2 مه‌وجن6۲۳9۱6۲ظ :زب 5 
5 2 ,214-75 ,(1991) 14 ,۸۵۱و( ۱۲, در خصوص مدخل های مربوط 
به معتمر و محمد بن عبدالاعلی, ر.ی: مژی, تهذیب الکمال, به ترتیب, ج 
8 ص 256-250 و ج 25 583-581. (یرار در کتاب ع6[ر] 
۳۳۵۵۳۵۲۵۱۵۱۵9۲۵۵ , ص 79 بر این گمان است که ش ات کتاب 
منسوب به سلیمان. پا معتمر و پا محمد بن عبدالاعلی بوده است) درباره 
معتمر) از کتاب سیره پیامبر او برداشته شده است, ر.ی: ابو نعیم؛ دلائل, 
ص 177-176 و 199. 


صالحی بنا به دلیلی تصمیم گرفت نقل قول از سیره پیامبر صلی الله علیه 
و آله به قلم اين طرخاي را ادامه ندهد. از آنجا که جنگی بین قریش و 
انضان در تکرفت و به علت مانکن رت رامتر ی الم عم و الم در 
مگّه و عزیمت نکردن با هم پیمانان خود. می توانیم فرض کنیم که پاسخ آن 
حضرت مثبت بود. 


به روشنی؛, , اين یک گزارش بی شور و حال از آن واقعه نیست بلکه یک 
اجه ادبی است که هدفش سرگرم کردن هر دو گروه خوانندگان و 
شنوندگان بود. این امر بیش از 
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مذاکرات و معاهده منعقد شده بلاافاصله پس از اجتماع عقبه, اراسته می 
کند. 
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متن سوم (ضمیمه 3) در یک رساله کوچی یافت می شود که موژخی از 
شهر زبید یمن, ابن دیبع (وفات, 1()994/1537), از معاصران صالحی (که 
این هر دو نیم قرن پیشاز دیار بکری می زیستند), آن را گردآوری کرد. 
شرح زیر را در کتاب ابن دیبع می خوانیم: 


قنحاخفه که قربش به آنچه اوس و خزرح انجام داده بودند, یی بردند, 
۳ ترین سر عموهاق او و1 | سار صلی اللهة علبة .و لها نرد آنان 
[اوس و خزرج] آمدند؛ از آن جمله, ابوجهل(3), ,عتبه [ابن ربیعه اموی], 
ایوستتان: شیبه این زببعه آموی: بشرادر :عنبه]. ابیت [این خلیتجفحی |: 
امه نیصح راون ات سایق موه عاموت . تیه زاین 
حجَاج سهمی]. منیّه [اين حجّاح سهمی, برادر ثبیه], نضر بن حارث 
[عبدری] و عمرو بن عاص [سهمی]. آنان به انها [اوس و خزرح] گفتند: 
«ای مردم یثرب ما به او() نزدیک تریم تا شماء زیرا ما خویشاوند و هم 
خون او هستیم >؟. آن گاه اوس و خزرج به انان 0 «نه, ما به او 
سزاوارتریم تا شماء زیرا هم ما و هم او خدای یگانه را می پرستیم». 
هنگامی که قریش در آنان شوق راستین و اراده استوار مشاهده کردند, از 
بروز خشونت به هراس افتادند و به بهترین وجه(5) [یعنی, صلح تِ 
خطر آنان را از خود دور کردند. به آتان فد «او را [اندی زمانی] به 
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.)00۱۱ ۷۷۲۱۵۴۸ 566 ۱2, 5.۷۰ )0۰ ۷۵۱ ۸۸۲۵۱۵0۵0۱۲۵ ۴6۱2 -1 

2- تصوّر می شود منظور مردان هم قبیله ان حضرت باشند. 

3- کسی که پیشتر در ضمیمه 2 دیدیم. 

4- حرف [به] در متن ضمیمه 3 از الوسی, بلوغ العرب, ج 1 ص 190 به 
نقل از نشر المحاسن است. 


واگذارید. ما امنّت و حفاظت از او را برعهده می گیریم و با او و پیروانش 
جز خوش رفتاری نخواهیم کرد, و از پیروانش هر کس بخواهد به شما 
بپیوندد مانع او نخواهیم شد». منظورشا ن از اینان مهاجران بود. اوس و 
خررج آن را یس انا اهر صلق الله علبه .و آله کمت: «تعاصای 
آنان را بپذیرید ای مردم اوس و خزرج, زپرا خداوند به منظور خود می 
رسد(1) و به وعده اش عمل می کند». انان هد «اگر چنین کنیم تو 
راضی خواهی شد, ای رسول خدا؟» آن حضرت فرمود: «بلی» آن گاه آنان 
گفتند: «می شنویم و اطاعت می کنیم». وین 
مدت چهار ماه منعقد کردند و به یثرب باز گشتند. هنگامی که پراکنده 
شدند. قریش قصد خیانت کردند. اما خدای تعالی ِِِ وا ان نش انان 


در امان داشت و آن حضرت با دریافت وحیی که بر نازل شد با حالتی 
بیمناک و مراقب خطر, وب 
امر کرده بود(2). 
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خبرهای مورد بحث تفاوتهای آشکاری با هم دارند, چنان که هیچ یک از آنها 
واقعه ای را که مدذعی توصیف آن هستند بی کم و کاست منعکس نمی 
کنند. موضوع به مراتب مهم تر, معاهده است. در حالی که خبر نخست به 
تفاهمی در خصوص تعویق عزیمت پیامبر صلی الله علیه و آله اشاره می 
کنو دوف میتی سته..ماهه: را دک می, کتد که ین از آن:.ضنخابه. به 
همراهی شخص پیامبر اجازه داشتند مهاجرت کنند. خبر سوم از ی 
خا و ای چهارماهه انار فف: کید وجود اختلاف هایی در تاریخ نگاری 
اسلامی با توجه به ماهپت و پیدایش 11 تعجبی ندارد(3). با وجود این یک 
وجه مشترک قابل توجّه به چشم می خورد: به ابتکار 


ص:30 2 
1- طلاق / د. 


2- ابن دیبع. نشر المحاسن. ص 173-76. 
3- ۲۱26۵۱۳ ۲6 ,۰۱۵۵۵۲ .آن. 


کر اف را خست اف صلی ال ات و امن اس دار 
به تأخیر افتاد. این تاخیر مانع رویارویی نظامی بین قریش و انصار شد, 


با فرض این که میان قریش و انصار معاهده ای وجود داشت. کوششی را 
که بنا به گزارش به منظور صدمه زدن به انصار در راه بازگشت آنان از 
که طفوزت کرفت: چگونه باید تبیز کنیخ ؟ آیا فریش خائنانه عمل کردند؟ 
(1) آیا مقضران ادعا شده قرشیانی مخالف معاهده بودند؟(2) آیا این خبر 

به سنطظور تجلیل از ده تفر اتصار درگیر ماجرا یداع شد 1311 


در متن معاهده مورد بحت, از طبقه خاضی از مهاجران, یعنی انصاری که 
غنوان فهاخر آن. تیر. به: آنان اطلاق شد. باید ذکری به میان می آمد. آنها 
ممکن است به عنوان محافظانی مسلح انجام وظیفه می کرده اند که یا 
درست قبل از هجرت از مدینه به مه آمدند, یا پس از اجتماع عقبه در 
مکه ماندند تا مطمئن شوند قریش به تعهّد خود عمل می کنند. ابن سعد از 
چهار تن از اعضای این گروه نام می برد: ذکوان بن عبد قیس (از زریق 


خزرح» به عبارتی دقیق ترء از ببی خبلا)(4)؛ عباس بن عباده بن نضله از 
نسل عوف بن خزرج(3) که 


پیشتر ذکر شد و زیاد بن لبید (از بیاضه - خزرج). گفته می شود آنها پس از 
اجتماع عقبه با بقیّه انصار به مدینه باز گشته اند. وقتی که نخستین 


حعاصران به فا رس ان ماو 
2 


[- ضمیمه د3, سطر 3 از پایین؛ نیز. سمهودی, وفاء الوفا, ج 1 ص 234ر و 
قیل بان فریشا بدالَهّم قَجرجوا فی اثارهم فادرکوا منهم رین کانا تخل 
هقی امر.... . 

2- اما نام متجاوز عمده, سهیل بن عمرو ابن هشام. سیره, ج 2, ص 93 در 
ضمیمه 3 در میان قرشیانی امده است که به انصار نزدیک شدند. 

3- شایان توجّه است که هم سعد بن عباده و هم منذر بن عمرو از ساعده 
خزرج بودند. هر چند از گروه هایی متفاوت؛ ابن قدامه. استبصار. به ترتیب 


در ص 93, 101. در یک منبع به جای سعد نام عباس بن عباده آمده است؛ 
سمهودی, وفاء الوفاء جح 1, ص 234 که البته حاکی از اختلاف فضائل است. 
4- آبن حجر, اصابه, ج 4 ص 528 ابن قدامه, استبصار, ص 187؛ ذکر 
شده در بهل, ۷۱۱۳۵۲۳۱۲۳۱۲۵۵05 ۱۵060 ۱25, ص 188, یادداشت <1<5. 

5- پیشتر, یادداشت 1. ص 210. 


پیوستن به پیامبر صلی الله علیه و آله رهسیار مکه شدند و در هجرت 
اصحاب آن حضرت شرکت جستند(1). پنجمین انصاری که بنا بر خبر همین 
مرتبه را داشت, رفاعه بن عمرو بن زید (از نسل عوف بن خزرج, و به 
عبارتی دقیق تر, از بنی خبلا!(2) بود که به قصد پیوستن به حضرت پیامبر 
صلی الله علیه و آله عزیمت کرد و به عنوان یک مهاجر به مدینه 
بازگشت(3). 


بنابر اخبار دیگری که به سه تن از پنج مرد سابق الذکر اشاره می کنند, آنها 
در فاصله زمانی بین اجتماع عقبه و هجرت در مکه ماندند. گفته می شود 
ا ‏ 1 
آن حضرت در مکه بود(4), و اخبا ر مشابهی درباره زید بن لبید(() و عباس 


بن عباده(6) وجود دارد. 


به نظر می رسد اخبار راجع به پیمانی که پیش از هجرت میان قریش و 
انصار منعقد شده باشد, نادر است. با وجود این؛ چنین برداشتی می تواند 
را کی سم اف 


مبتنی بر بخش کوچکی از تاریخ نگاری اسلامی است که تا زمان ما باقی 
مانده است(7). در 


هر ور ۳ به فرض آن که واقعا نادر باشند, باید نتیجه بگیریم که 

نویسندگان سیره پیامپر صلی الله علیه و آله اخباری را مقدّم می شمردند 
که پیامبری به ستوه آخنه را توصیف می کرد. انگیزه آتان احتمالاً زاهدانه 
بو هر حم قطظه آعاء.حعالست بیامیر ضلی الله عایه و له توا زر می وم 
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1- ابن سعد, طبقات, ۳ 1 ص‌ 226 ذکوان در اولین و دومین اجتماع عقبه 
شرکت کرد. پس از آن (یعنی, بعد از مراجعت به مدینه) از مدینه به مکه 
ها ان هار ی ات فا ماه ی ان ات 
استبصار. ص 171. 

2- ابن حجر, اصابه, ج 2 ص 493 آبن قدامه, استبصار, ص‌ 6 جایی که 


3- فاکهی, اخبار مکه, ج 4 ص 245 (که فقط رفاعه و عباس بن عباده را 
در این مقوله ذکر می کند). 

4- ابن قدامه. استبصار ص 187 ابن حجر, اصابه, ج 4 ص 28<. 

5- آبن قدامه, استبصار, ص 76 1. 

6- ابن حجر, اصابه, جح 3. ص 631 ابن قدامه. استبصار. ص 196. 

7- بیشتر اثار ذکر شده در فهرست ابن ندیم و کشف الظنون حاجی خلیفه 
از میان رفته است: .۱ ۱۰ (۱ ,۱5۱۵۳ ۳۱۵۱۵۵۱۱۲6 ,۱۱۵۲۵0]5 .6 
,۷۵۲۱۰۹۵۲۵۲۵ ۱۱۵۷۷ ,۱6۱8۳۲ ۵۱ ع0۱ با ,(60۰ 2۳00 ,6۲2۲5 5۱۷/۵۲۲2 
7 1 ,216-64 ,1981. 


رهمت و نجات بخشی خداوند بیشتر جلوه گر می شد(1). وانگهی, اخبار 
یا 


اخباری که نقل شد اهمیّت زندگی نامه های آخیر حضرت پیامبر صلی الله 
علیه و آله را نشان مي دهد که خارج از جریانی قرار می گیرد که اکنون به 
طور گسترده روند کلی ادبیات سیره به حساب می آید(2). محدودیت 
اختیاری دامنه منابع مورد استفاده در تحقیق اسلامی, 
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1- اوضاع و احوال هجرت ارتباط زیادی با تفسیر لفت هجرت دارد. بهل 
(196 ,۱۵06۲ ,۱«اناظ) به درستی متذکر می شود که معنی هجرت نه 
«فرار» بلکه «قطع و گسستن ارتباط پیشین» است. نیز ر.ک: ۲۱ 06۰ 
۲ ۱۷۷۵66۲ ۱۵ ۰ ۱۷/6۲06۵۲0۰ ۰ ۷۵۳۱ .۰ 3۳056]00160۰] ۱5 ,۴8666۲ 
6۱۳۵ ۰ ) 340 ,1924 ,۱۵۱02]0 ,۱ ,۱۷۷6۱۲ 512۳۳۱۱56۳6۲ 
۵ ۰ ۱۱ ,۱60۱۲۱9]6). بکر اضافه می کند که 
اخبار مربوط به رنج و عذاب و خطرهایی که پیامبر صلی الله علیه و آله 
قبل و بعد از هجرت با آن مواجه بود مبالغه آمیز است., ۲ 06۳ ۱۱ 
لا 2 506 60۲۵۶ ۲۲ ۱۵۲۰۷۲۵۲5 6۱۳۵6 ۳۱۲۱ 06۱ ۴۲۴۵۵/۱6۵۲۵۲ 
0 , ۱ 

2- به گفته م.ج. کیستر (5]6۲), تالیفات جدید «حاوی تعداد کثیری از 
احادیث قدیمی است که از اثاری اقتباس شده که يا از دست رفته و با 
تاکنون انتشار نیافته اند». او در ادامه سخن می گوید: «برخی احادیث. 
شامل حدیت های اولیه, ظاهرا در مجموعه های سیره مورد قبول عامه 
حذف, و به فراموشی سپرده شدند. اما در این مجموعه های اخیر دوباره 
ظاهر شدند»؛ ر.ک به مقاله اش: ‏ ۵۰۳۱۰ ۱۱ ,۱۲6۲۵۲۷۲6۵ 5۲۵۳ ۲۳6 
6 ۶۳۱ ۲۳6 10 ۱۱۲۵۲۵۷۲6 ۸۲۵0۱ ,(.606) .۵1 ]6 8666۲0۲ 
7 ,366 ]2 ,352-67 ,1983 ,03۵۳۱۵۲۱0096 ,۳6۲۱۵۵0 ۲۱۵۱۷۱۷۵0 ل1. 
شرخی خا خدودی. روز امد زا در انز زیر ضی توان. یافنت* ۵۳۱۳۵0 ...| 
۳۵۵۲ ۱5۱۵۳۳۱۱6 ۴۶۵۲۱۷ ۱۳۱ ۳۱5۲۵۲۱۵۵0۲۵۵۲۱۷ 000 ۰ ۳۱۱5۲۵۲۷ ,(:06) 
۷5 2۳ 0165]. درباره مجموعه های جدید ابن کثیر. ابن 
سید الناس به عنوان منبع مطالب نخستین از موژخانی قدیمی تر از ابن 
اسحاق, ر.ک: 2۳00۳۱۵ ۷۷۲۱۲۱۱9 ۲۱5۲۵۲۱6۵۱ 0۲ ۳۱9۵ ۲۳۵ ,۲۱بان۲ا .۸۵۰۸۵ 
۰ ,1983 ,۲۲۱۱6۵۵۲۵0 ,000۲۵0 .].] ۲۵۳06۰ 2۳0 .60 ,۵۲۵05 ۲۱۵ 


0 ۳ ۱5۱۵۲۱۲۱۷۲۱۵2۶ ۱۷۳۵ ۸۲۵0۱5۲۱۲ ۲6۵0۲۲۵۵ ۴۵۲۵۲ ۴۱۱01 
0 ,1966 ,۷۷۱۵۹۵8060 ,6۲5۲61610 ۱(۲۱۱۱۷) گوستاو وایل ۷۷/6۱ 6۱153۷ 
1808-9)) از اين اثر برای تألیف زندگینامه حضرت محشد صلی الله علیه 
و آله استفاده کرد: 006۱۱60 6۳۳۵۱6۵۵0۵۲6 ۱۴9660۷۷۱6 از ۱6اه , 
وایل سفری مخصوص به گوتا (601۳2)) کرد ۳ دستنوشته هایی در این باره 
را در کتابخانه 80۱016 ۳۱۵۲209۱۱66۳ جستجو کند. در آن جا او کتاب 
خمیس دیار بکری (که پیشتر در اين مقاله از آن نقل شد) و سیره حلبیّه را 
یافت که هر چند در قرن های 10 و 11 هجری گردآوری شده بودند, حاوی 
اطلاعاتی قدیمی و ارزشمند بودند. بهل (۱۵06۱ , ص‌ 1 نسبت به 
سیره های جدید پیامبر صلی الله علیه و اله 1 بود (او فهرستی از 
مولفانی که در قرن های 8, 10 و 11 می زیستند تهیه کرد) و اطمینان 
اس جات قدیمی حاوی مهم ترین اخباری بودند که در زمان انها وجود 
داشتند. وات ت هم همین عقیده را داشت. او با نام بردن از آبن هشام, 
طبری, واقدی, و ابن سعد. چنین گفت: «نویسندگان بعدی سیره حضرت 
محقّد صلی الله علیه و آله وجود دارند اما به نظر نمی رسد هیچ یک از 
آنان به منابع قدیمی مهمی غیر از آثار نویسندگان فوق الذکر دستر سی 

داشته اند»؛ ر.ی به اثرش: ۷۱۱ ,۳۱۵۵۵۵ 31 ۱۷۱۱۱۱۵۲۲۱۲۳۱۵۵0 . 


شخص را از منابع اطلاغاتیغتی و کانعناتن محروم می کند. چندین قرن 
پیلش» , محققان در دمشق؛ قاهره و جاهای دیگر جهان اسلام هنوز قطعه 
هایی از کتاب های قدیمی را که برخی از آنها به آغاز تاریخ نگاری اسلامی 
باز می گشت: ۰ در تألیفات خود رونویسی ان (نیازی به گفتن ندارد 
که نباید واژه «اولیه» را معادل «تاریخی» يا «صحیح» 


بدانیم). 


در خاتمه, این تحقیق به پیامدهای اجتماع عقبه می پردازد که چند ماه پیش 
از هجرت واقع شد. سه سیره پیامبر صلی الله علیه و اله که در قرن دهم 
شانزدهم تدوین شد حاوی اخباری است که بی تردید از سیره های 
قدیمی تری استنساخ شده است که از انعقاد معاهده ای میان قریش و 
انصار نام می برند يا به ان اشاره می کنند. اين اخبار ممکن است در روند 
کلی 


کتابهای سیره کتمان شده باشد. روندی که توصیف پیامبری اذیت و 
ازاردیده و تحفیر شده را بر پیامبری که مصالحه ای سیاسی راهش به 
مدینه را هموار کرده باشد, ترجیح می داد. 


قال رزین: و قد قیل وقع بین قریش و الأنصار کلام فی سبب خروج النب 
اه تن 
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تتحدّث العرب بتکم غلبتمونا. فقالت الأنصار: الأمر فی ذلک لرسول اللّه 
صلی الله علیه و آله و نحن سامعون لأمره فانزل اللّه علی رسوله: «و ان 
پریدوا| آن یخدعوک فان حسبک اللّه» آی ان کان کفار قریش پبریدون المکر 
نک کر آلله نش فاصرفت ا خا رای موه 


2 ۰. 


و ذکر شلیمان بن طرخان التیم فی کتاب السیر له أَنْ ابلیس لعنه اللّه 
لمّا اسلم من آسلم من الأنصار صاح بینیه [کذا] بین الحجاج: ان کان لکم 
بمحشّد حاجه فأتوه بمکان کذا و کذا فقد حالفه الذین یسکنون یثرب. قال: 
و نزل جبریل فلم یبصره من القوم آحد و اجتمع الملاً من قریش عند صرخه 
[بلیس فعظم الأمر بین المشرکین و الأنصار حتّی کاد ان یکون بینهم قتال 
ان آبا جهل کره القتال فی تلک الذیام فقال: یا معشر الأْوس و الخزرج 
انتم اخواننا و قد اتیتم امرا عظیما تریدون آن تغلبونا علی صاحبنا فقال له 
حارثه بن التعمان: نعم و انفک راغم والله لو نعلم [ تّه من آمر رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله آن نخرجک آیضا لاخرجناک فقال آبو جهل: نعرض 
علیکم آن نلحق بکم من آصحاب محشّد من شاء بعد ثلائه آشهر و نعطیکم 
میثاقاً ترضون به آنتم و محشّد لا نحبسه بعد ذلک فقالت الاأْنصار: نعم |ذا 
دض سول اللتضلی الله هو الم فذکر الحدیث. 


فلقا رأت قریش ما کان من فعل الأوس و الخزرج جاءت الیهم بنو عمّه 
لاقریین [کذا] منهم آبو جهل و عتبه و آبو سفیان و شییه و یت و امه و 
سهیل و ثبیّه و منبّه و النضر بن الحارث و عمرو بن العاص فقالوا لهم: یا 
اهل یثرب ایا اولي منکم [به] لاثّا صلته و لحمته فقال آکداا هم الاوش .و 
الخزرج: ۱ به منکم لا و تاه تعبد رآ واحدا. فلقا رت قریش 
منهم صدق الهمّه و قوّه العزم خافوا حدوث الشرّ فدافعوهم بالتی هی 
آحسن و قالوا: خَلوا بیننا و بینه علی ان له الأمان و الذمام فلا یعرض له الا 
الخیر [کذا] و لا لمن تبعه و من احبٍ منهم آن یلحق بکم لم نمنعه, یریدون 
بذلک المهاجرین. فکرهت الأوس 
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ون فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: توف نع از ند 
و الخزرج فان اللّه بالعْ آمره و منجژ وه فقالوا تطیب عن نفسک [کذا] ی 
رسول اللّه آن نفعل ذلک؟ قال: نعم قالوا: فالسهٌع و الطاعه و ضربوا بینهم 

أجلاً آربعه آشهر ثم رجعوا الی بثرب. فلا افترقوا هقت قریش 
قفی الله ال مت هی خر مک تالوحی ای ال لها نها 


بر کی دج و ورد المدینه عن آمر ال له بذلک. 
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آلوسی, محشد شکری, بلوغ العرب فی معرفه آحوال العرب, 3 ج, قاهره, 
1343-62 / 1925-1924, چاپ مجدّد, بیروت, بی تا. 


احمد الزاوی و محمود محفد الطناحی, 5 ج, قاهره, 1385/1965. 


ات ین ی اش لاه اف لاه ی 


ابن دییع» عبدالرحمن بن ند , نشر المحاسن الیمنیه فی خصاثص الیمن و 
نسب القحطانیه, تصحیح احمد راتب حموش, دمشق, 1413/1992. 


ابن رجب حنبلی, ابو الفرج. فتح الباری شرح صحیح البخاری. تصحیح 
محمود بن شعبان بن عبدالمقصود و دیگران, 10 ج, مدینه, 1417/1996. 


این شعدر حخفده الطیعات: آلگیرر ۵ خر رت 13861۵80 11960 
198 


ابن عساکر, علی , بن الحسن,؛ تاریخ مدینه دمشق, تصحیح عمر بن غرامه 
العمروی, بیروت, 


+, 5 


این فدامهه داللم امش الاتتصار فیست: اضا شرس ار همان 
تصخنه علی نمض بیرو‌تشم 1392/1972 


النتخاس و دیگران, 29 ج, دمشق, 1409-1404 / 1989-1984 
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چاپ مجدد, 
بیروت, 1/1971 139. 


ای هر که سا نله افیا نی لا ااسمر تسده از 
قلعجی و عبدالبة 


عبّاس, بیروت. 1406/1986. 
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کتابخانه بریتانیا, شماره 3615 (3615 0۲ ,5۳۱۱0) . 


مزع موس تهخت: الکمالن. .اف اسفاع الزحالب که سار تاه 
معروف, 35 ج, بیروت, 1413-1405 / 1992-1985. 


مفلطای 
بقل اهر شم ی سر هر انیا افارت تسه خی اعدرم سا وه 
0 (370 0۴ 066آعا) . 


۱۲۱۵ ۷۷/۵۲6۲ ۱۷۵۲۲ ۱6۵۳06۲016۰ ,۳۱6۵۱۲۱۱۲۵۲ 68۵۲۱ ,۵6۱6۲ظ 
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0 ار ۳ ۰ ۳۵0۵۳۵۲۵0۵۱00۲۵0۲۱۲6ظ ۳‏ ۵انا ,۷۵۳6۵۲ ,2۳۲3۲[ 
9 ۲۲۵۳۱۲۱۸۲۲ ,5081۱۱6۲. 
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قتل ابن ابی الحخقیق: درباره ريشه و اعتبار برخی گزارشات مغازی 
هارالد موتزکی 

ترجمه. عظیمایی 

مقذمه(1) 


از دیدگاه نقد منابع تاریخی, منابع ما درباره سیره پیامبر اسلام باید بر 
اساس روایات طبقه بندی شوند. این روایات حاوی اطلاعاتی است که 
آگاهانه به گونه ای فراهم آمدند که نسلهای بعدی را از آنچه که اثفاق 
افتاده است آگاه کنند. این موضوع برای محققان 


مسلمان امری بدیهی است. اما, این ویر کی مناأبع؛ هنگام استفاده از آنها 
شیوه های متفاوتی را مجاز می شمرد. از یک سو, این نوع منابع می توانند 
کمک کنند که درباره تاریخ عقایدی که مربوط به گذشته است, قلم زد و از 
ان ۱ 
را برای بازسازی واقعیت تاریخی مورد استفاده قرار داد. هر یک از این دو 
شیوه در حد خود از اعتبار برخوردار است, که تنها می توان بر اساس 
ی نا 


را مورد ارزیابی قرار داد. من این گونه مباحث را به کسانی وا می گذارم 
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ان 


وافعت ی ِ 0 شود و من شیوه 
دوم را برگزیدم و در تحلیل منبع 


که در ذیل هت ند جسارت ورزیده» به کند و کاو این 71۳ می پردازم که 
واقعیت تاریخی 


که چگونه می توان آن را از منابع موجود بازسازی کرد و به آزمون 
روشهایی می پردازم که 


می توان با استفاده از آنها به چنین بازسازی هایی دست زد. اما این شیوه 


قاری وی 


اما فا دای مات ارت که ها ا هی ای وا انم مس تا 
به امکان استفاده از منابع به شیوه مذکور, تر سیم ین کند. 


همان گونه که هر موژخی می داند. ارزش اطلاعاتی این نوع از منابع 
مصطلح به روایات به دلیل محدودیتهایی, چندان واضح نیست. روایات به 
دلیل انتخابشان از این که چه چیزی را ذکر کنند و چه چیزی را ذکر نکنند. 
امری ذهنی به شمار می روند. روایات حقایق را در دورنمایی ویژه, و در 
موم واتاط خاصت قوار دانی داد ای | حقولایب] افسادم کر 
یا حتثّی وقایعی را خلق می کنند که هیچ گاه وجود خارجی نداشته است یا 
در شیوه ای که در این روایات به توصیف ان وقایع می پردازند, وجود 
ندارد. تا انجا که به این محدودیتها مربوط می 0 ان وضعیّت در 
موژخ با یر شصتای تاریخی روبروست با توجه به 2 
منابع باقی مانده که برای آنها طبقه بندی شده اند, در هیچ حد قابل توجهی 
در دسترس نیستند. این حقیقت که روایات مربوط به بنیان گذار اسلام در 
ابتدا در 


خلقه پیژوان این کین شک کرفته استه مطظضا این خطی را آفرایش ین 
فد که این الا مت واند خاش ارانما شتا انم مساله ار سوایوی 
است که بسیاری از شخصیتهای تاریخی دیگر نیز دچار آن هستند و به 
اعتقاد من نباید منجر به این پیش فرض شود که همه اطلاعات بالضروره 
ی ند یت ات سای هار حمله اطاا غای افت کات ارا نس 


باشند, با از آنخاروابات خالی از ععصب ی وان بافتر سای این فتاه 
بطور کلی برای تدوین زندگینامه تاریخی بی فایده هستند. 


تواند مطرح 
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باشد غالبا در تحقیقات غربی مورد بررسی قرار گرفته است. مهمنرین 
تعضبات را می توان بدین صورت خلاصه کرد: 1) مواردی که زندکینامه 
پیامبر اسلام را تشکیل می دهد دارای یک ویژگی تفسیری است که وجود 
فهم و شرح قران مصروف می شد(1). 2) زمینه این 


ی او ی ی تال 
دارند که برای بنیان گذار مذهبشان هاله ای از قداست قائل شوند(2). 
افعال پیامبر صلی الله علیه و آله به گونه ای ساخته و پرداخته شده که 
متناسب با شکل خاصّی باشد تا به منزله ستتهای شرعی درآید که بتواند 
قوانین قران را تکمیل کرده يا حثی آن را نسخ کند(3). 


و او ی و ات ی ی 5 
شالوده کلی زندگینامه پیامبر صلی الله علیه و آله را شکل می دهند. اما 
نباید بلافاصله نتیجه گیری کرد که همه روایات. حاصل یک يا چند انگیزه 
فوق الذکر است يا این که واقعیت تاریخی زمان پیامبر صلی الله علیه و 
اله عموما چنان بد تحریف شده است که امیدی به کشف حتّی بخش هایی 
از ان 
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1- این نظریه برای نخستین بار در این اثر مطرح شده است: .۲۱ 
60۳8۵0666 ]۲ 0۵۳۱۳۵۵۳۱۲ ۲۲۵۵]10۳۰ 6 100۲8۲0 ,200۳۲6۲5 ] 
| ,۲6۱۱016۷56 5616۳066 06 ۳6۵۳6۵۲۵۲6۵6 ظ۱ ,۱6۳60۵۳8۲6۵۲ 06 ۱۷۱6 
27-1 ,(1910). و اخیرا بار دیگر این موضوع مورد توجّه چندین محقق 
قرار گرفت. ی ,۰ ۲۱۶ 10 ۱۴۱۲۲۵۵0۱6100 ۸۸۱ ,۲]۵0ناظ ..ز 
4 01۳۱۵۱۷۲۱ ۴. 

2 در از از خمله آناز زیر این تظربه. به بخت کذاردن شند:..:] 
00 2۳۱0 00۳۱۲6۵۲۲ ۱۷۱۱۱6۰ 56662۲1210 ۲۱۵ ,۷۷۵06۵۲۵۱0 
۰ ۵۷ ۲۵6۵۱۲۷ ۳00 1978 ,020۲0 ,۳۱۱5۲۵۳۷ 5۵۱۷۵1101 ۱5۱۵۳۱۱6 0۲ 
5 ۱۷۱۳۵۲۲۱۲۱۵0 0۲ ۱۱۲6 1۳6 :5660۱06۲ 1۳ 0۲ ۴۷6۵ ۲۳6 ,۳۴0۱۳ 
5 ۱۵۵۵ ,۳۱۷۸5۱۱۳۳5 ۴۶۵۲۱۷ ۲۳۱6 ۷ ۱6۷۷۸6۵0 ۷. 

3- هه این تظربه: در برخی, آنار بیشتر پرداخته شند از خمله: راال‌هو9ای [ 
,(1949) 49 ,حول طا ,۲۲۲۵۵۱۲۱0۴96 ۱5۱۵۳۱۵۱6 ۵۲ 00ااونااو۵۷. ۸ 


.143-5 4 

4 فهرست طویلی از تعضبات ممکن را در این اثر ببینید: ۱۱۸۱۳۶ ۷۷۰ 
۴ ۳۱۱5۲۵۲۷ ۲۳6 ۳00 ۱۱۵۲۱۵۲۱۵۲ 0۴ ۱۴۵ 1۳6 ۲۱5 0 ۱۲۵0۱26۲101 
1 ,۱0۳00۳7 ۳۱۵01۲2۰ ۲۱6 0۲ ۴۲۵ ۲۱6 ۲0 15۱21۲. 


نیز نمی رود. به منظور کاهش خطر تعضٌب. من یکی از موضوعات بسیار 
حساسی که بخش کلی سیره را برای تحقیقات تشکیل می دهد, انتخاب 
نکردم. و همین طور یکی از حوادث اصلی عصر مدینه را نیز نادیده 
انگاشتم. در عوض بخشی از دوره ای را برگزیدم که در سیره بیشتر نقش 
حاشیه ای دارد: اعزام گروهی از انصار به منظور کشتن ابو رافع سلام بن 
ابی الحَقیق. بهودی که (به نقل از برخی منایع) در خیبر زندگی می کرد. 
حنّی 


خود پیامبر ضلی الله عليه. و آله نقش اضلی در این خادثه نداشت,: که. به 
نظر می رسد به لحاظ مذهبی, پا دست کم از دیدگاه اسلامی مشکل 
آفرین نباشد. این بدین مفهوم نیست که انتظار داشته باشم که گزارشات 
کاهالا بر اد هر نوته حاننداری باشتت دومن فایده از کزششن این بخش از 
تاریخ این است که در این باره گزارشات متفاوتی وجود دارد که در منابع 
مختلف ضبط است. 


اين حادثه در بسیاری از زندگینامه های پیامبر صلی الله علیه و آله که 
محققان غربی به رشته تحریر درآوردند آمده است. اما منابعی که در 
خصوص این حادثه از انها استفاده کردند. مختلف است. برخی از 
نویسندگان از روایت ت آبن سعد استفاده کردند (مثل اسپرنگر, مویر و 
دیگران از روایت هشام (مثل گریم و مارگولیوث), گروو سومی حنی 
هم از گزارشات این دو تن و هم از دیگر منابع چون واقدی, بخاری یا 
طبری استفاده کردند (همچوپ درمنگم. گادفروی - دمامبینز و وات)(1). 
هیچ یک از این نویسندگان علتانتخاب منابع مورد استفاده خود را توضیح 
نداده اند و نگفته اند که چرا آنها از روایات متنوع ترکیب تازه ای به وجود 
آوزوند: اسپرنگر که تقریبا در اواسط قرن گذشته قلم می زد 


و بیشتر مورد نقد قرار گرفته بود, تنها نویسنده ای بود که به اين نکته 
اشاره کرد که درباره 
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1- ,۳۱۵۳۵۲۲۱۲۱۵۵0 6ع0 ۱6۳۲۵ 0۱6 ۱۷۳۵ ۱۵06۵۳0 وون۲ا ,50۲6۳۱06۲ .۸۵۸ 
۰ :348-49 ,۱۱۲6 ۲۳6۵ ,۱۷۱۲ ۱۷۰ :235-36 ,اا| ,1861-65 ,86۲۱۱۲۷ 
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این حادثه روایاتی وجود دارد که با هم سازگاری ندارند. وی حثّی کوشید که 


خطوط کلّی شیوه ای که در آن اعزام گروهی علیه اين ابی الحفَیق د 
ند نامه ها ای 
ترسیم شده است و منابع مورد استفاده ضعف اساسی همه این کتابها را 
آشکار می کند و آن اين است که: آنها فاقد مبنای مستدلی از نقد منابع 
هستند. گزارشهای مربوط به منابع مختلف یکسان نگریسته می شوند و 
هیچ تلاشی صورت نمی گیرد که تاريخ آن منایع مشخص شود یا محل نشو 
و نمای آنها مورد کند و کاو قرار گیرد. 


برخی از گزارشها درباره قتل ابن آبی الحقیق آن چنان که در منابع اسلامی 
آمده است, در دو مقاله به بحث گذارده شد. که هر دو در سال 1986 
منتشر شده است. در کین از آن دوه جی. دی. نبیوبی پادآور می شود که 
درباره این حادثه گزارشات متفاوتی در سیره ابن هشام, تاریخ طبری, 
طبقات ابن سعد و مفغازی واقدی وجود دارد و وی خود چند مورد از این 
اختلافات را فهرست کرده است(1). وی سیس این فرضیه را بدین گونه 
شرحمی دهد که برخی از جزئیات که تنها در تفسیر واقدی نقل شده است. 
حاکی از اين است که «اين تهاجم در خلال یکی از مراسم شام روزه فصح 
راد است» 321 وان که‌پا اینگ ارش سنا سی انکنيم بدر اهایر. 
که بهودیان خیبر و احتمالا بقیّه حجاز, مراسم عید فصح را اجرا می 
کردند»(3). به نوشته نیوبی, روایتی را که واقدی نقل کرده استمی بایست 
روایت مطمئن به حساب آورد, زیرا «مداری موجود, در سایه شبکه 
اطلاعاتی که پیشتر در اختیار داشتیم (یعنی اطلاعات درباره مراسم ایینی 
یهودیان در آن 
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ژهان) برداشت ذهتن را به ضوزت فقلاتی در آورج(۱ ۱ 


جی. ان. ماتوک در مقاله ای دیگر, چهار روایت درباره این حادثه را که 
طبری, آبن هشام و واقدی تبت کرده اند ترجمه کرده و آنها را به عنوان 
متون ادبی مورد مطالعه قرار 


می دهد و به نکاتی اشاره می کند که او آنها را ناسازگار يا غیر قابل قبول 
تلقی می کند يا این که ممکن است نامفهوم به نظر آید(2). رویکرد او 
بسیار پیچده تر از رویکرد مقایسهسطحی روایات است که نیوبی در پیش 
گرفته است. نتیجتا, وی تفاسیر مختلف را با عباراتی چون «سطحی», 
«یکدست تر». «پیچیده تر», «چیزی در حذ کمدی تلخ» و امثالهم توصیف 
ی کند: آو شیر اتحامه اشارع اي به.مساله تحت آن رواشها دارم و بر 


اساس مقایسه این چهار گزارش نتیجه می گیرد که «هیچ یک از این 
گزارشات معتبر نیستند و عملاً قضاوت در این خصوص غیر ممکن است که 
کدافیک از آنها همکن است بیش از همه: به. حقیفت. نزدیک باشد»[( 3 زا 
تفتی دست سافته آشت: ی حزشاتی. ۱ که سیر دافد ما ان اما 
پرداخته است, «موضوعی توضیحی» قلمداد می کند که به «قصد کسب 
شورانگیز ترین تاد هکره .ان افزوده شده است» يا «صر فا به این دلیل 
که در این جا بدان نیاز است »(4). حضور عناصر مشترک در چند تفسیر و 

حتّی در همه آنها, به اعتقاد اودلیل بر این است که این داستان نمونه 
نخستین است که «از آن تفاسیر موجود با برداشت های متفاوت حاصل 


شده است»(ظ). 


صورت ۳ در ۰ ترین شکل 1 می گفت ۳ ِ 
سطحی هستند. در سیبره های نوشته 
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تاریخی قبول واه شده است.: بی 1 که به وجود با 7 آنم 
توجهی نشان داده شده باشد. از 


میان چند تلاش صورت گرفته برای تحلیل آنهاء نیوبی بسیاری از تفاسیر را 
به نفع یکی از 


آنها نادیده انگاشته است., بی آن که دلیلی برای آن ارائه دهد, در حالی که 


حقیقت هیچ شگفت زده نمی شود که برخی تعابیر شباهت بیشتری نسبت 
به هم در مقایسه با دیگر تعابیر دارند و نمی پرسد که این نمونه داستان 
نخستین فرضی از کجا ممکن است آمده باشد. اسنادهای روایات مورد 
تشر کاعلا بفنتنوده استه مرا حساند اس تفه یک این ما یار 
«اسناد به همراه متن» از اين روایات ارائه خواهد شد. 


غرض از تحلیل «اسناد به همراه متن» ردیابی سیر انتقال روایت به طریق 
مقایسه گونه های مختلف روایی آن است که در آثار مختلفی که روایات 
موجود را گردآوری کرده, آمده است. این روش هم از منن و هم از 
سا بات راستای ارادم موه کنو از 


اين رو, پیش شرط این روش این است 1 و های مختلفی از روایت 

مورد نظر وجود داشته باشد و این گونه ها با اسنادها همراه باشد. رن 
روش از چندین مقذمه حاصل می شود: 1) گونه های یک روایت ت (دست کم 
تا حای) نتیجه سیر انتقال آن روایت باشد. 2) اسنادهای گونه ها (دست کم 
تا حذی) بازگوکننده مسیرهای واقعی انتقال آن روایت باشد. مقذمه 
دی ما ار و و ان 
متن اصلی برگرفته از اين گونه ها را کم و بیش بطور واضح آشکار می 
سازد. در خصوص روایاتت. که کونه هایی:نشیان از آن.در دنت است, حتّی 
طی. توان آنها وا نه. ضهرت: جر النسیب دسته بندی. کر -حق مهد دوم 
حاصل این تجربه است که سلسله روات مختلفی که دقیقا به یک روایت 


تعلق است. غالبا دارای حلقه های مشتر کی فراتر از منیع 


هی ی ای سا ی مه 
بعدی تحلیل «|سناد 


به همراه متن »> این است که مواردی که در آن شباهت متنی با حلقه های 
مشترک در اسنادها لازم و ملزوم هم هستند به احتمال زیاد از نمونه هایی 
از انتقال واقعی حدیثت 


تا شرت ا ای اس ها ی راب کشا عصلی ور 


ارائه دهند, اما 
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متون مربوطه چنین ارتباطی را نشان ندهند. می توان نتیجه گیری کرد که 
هم اسنادها و هم متون روایات خالی از اشتباه نیستند, چه از ناحیه بی 
دقتی ناقلان حدیث و چه به دلیل 


تغییرات عغمدی که فر ان به وجود آمند است. 


فراوانی از یک حدیث همراه با اسناد (یا بخش هایی از آن) جمع آوری شد. 
2) سلسله اسناد حدیث تنظیم شد تا حلقه های مشترک نها در نسلهای 
متعدد ناقلان حدیت شناسایی شود. بر اساس نتأیج, فرضیه های نخست بر 
اساس سیر انتقال دی تیم شد. 3) منون گزارشهان مکنای با هم 


توت ای اون ماه فد سح ای اما ره باتفا 
این گزارشها فد 4) شایچ تعلیل ستی‌ین استاد و هتن با هم مفایسه فده 
ای انح ان سر اش مس ان و مور او ند 
دست می آید: تاریخ تقریبی که این حدیث باید 


در آن تاریخ رواج داشته باشد. نخستین ناقلان حدیث چه کسانی بودند. متن 
حدیث در طول انتقال چگونه دچار تحول شده است و چه کسی موجب این 
تغییر بود و غیره(1). 


چنین تحلیل مفصّل از اسنادها و متنها می تواند موجبات خستگی خواننده را 
فراهم آورد. اشا راه دیگر بیان مطلب این است که اظهار شود یک حدیث 
94 زمان خاص, مکان خاص پا اشخاص خاضٌی برمی گردد یا این که برخی 
از گونه های یک حدیث که مدرک کافی برای آن ارائه نشده, غیر قابل 
اعتماد هستند. 
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1- معانی کارکردی و روش شناختی این نوع تحلیل حدیث بطور مفصل تر 
در دو مقاله اخیر من امده است. ۰ ۴۵۲56۲۱۱۳9۶ - ۲۵۵0۲ ۷3015 0۱0 
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2- تحلیل اسناد 


وقتی که به اسنادهای روایت های مختلف مربوط به قتل ابن ابی الخقیق 
نگاهی می افکنیم, آاشکار می شود که چهار گروه متفاوتِ نقل حدیث وجود 
دارند. یکی از اين گروهها به براء بن عازب, از اصحاب پیامیر صلی الله 
علیه و آله برمی گردد. دیگری به پسر (یا نوه) صحابی دیگر, کعب بن 

مالک, سومی به صحابی دیگر, عبداللّه بن آتیس استناد کرده است که ناقل 
اصلی این داستان است ۰ پیوند مشترکی با محقق مصری؛ 
ابن لهیعه (د: 1۱۳۹/۳/۵0 -791) دارد اما قدعین است که این پيوند به عروه 


بن زبیر, یکی از 
تابعین برمی گردد. اکنون در این جا به هر یک از انان می پردازيم. 
روایت براء بن عازب 


گونه های این روايتِ همراه با (سناد در پنچ منبع به چشم می خورد: الجامع 
الصحیح بخاری, تاریخ الرسل و الملوک طبری, مسند رویانی. سنن الکبری 
بیهقی و دلائل النبوّه از همین نویسنده (بیهقی) ر. ک. نمودار 1 در پایان 
مقاله)(1). بخاری پنج گونه ی رن سه گونه به صورت مفضصّل و 
دو گونه کوتاه است. سه روایت بلند به سه ناقل مختلف برمی گردد: 
سای ها را ای یاو را ای که 
همه آها ابو اسخاق آنسعی ]را امتیم روایت وه دک می کتتم آنه اسان 
ظاه ا خعایت سار تراعین غارت نع عت کند, اه اسحاهحاقم. تشک 
در این مجموعه اسناد به شمار 
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1- بخاری, جامع, 56:155 3022, 3023, 64:16 (4038-40)؛ طبری, 
تاریخ», مجموعه نخست., 3, 1375-77 رویانی, مسند, 1, 215-16؛ بیهقی 
سنن, 9, 80-81؛ دلائل, 4, 34-38. 

2 یوسف بن اسحاق د: 157/774 نوه ابو اسحاق سبیعی: ابن حجر, 
تهذیب, 11, 408-9 (اسرائیل بن یونس (د: 160/7 4 777-8 با 
1902/9 -778) نوه دیگر ابو اسحاق؛ 1 بن حجر» تهدذیب, ۷ 63 -261؛ زکریا 
بن آبی زیده (د: 764-147/5, 12/6 -765 يا 766-149/7)؛ ابن حجر, 
تهذیب, 3, 329-30. هر سه تن کوفی بودند. 


و اسوا‌سنکی اد مه تافلخت ار ایو افسان. کسن است 
که جوین بول او را «حلقه نسبتا مشترک» می نامد. وی نوه ابو اسحاق 
است و به دلیل تخضٌص در نقل روایات پدربزرگش شهرت دارد. سه خط 
ننین ال جدیت از سل ارتاطی او هی کدود: خط. سفتن ضغب 
مقدام که در تاریخ طبری آمده است. خط سیر محقّد بن سابق که در سنن 
نی یط منت وخ مهن نیخا لاه بخ مومش ی کت سا کر حاوع 
بخاری یافت می شود که در دلائل بیهقی نیز به چشم می خورد. بیهقی در 
کتاب سنن خود, خط سیر دیگری نیز ارائه می دهد و مهمترین اختلافات 
یر ات ی الا رها و فان را بار ای مین کرد 


روایات مت ویژگی خاضَی س و وا در این روایات؛ یجیبی 
وانون کب هگن ای اسخاق و غیره(3) ی ات کسی 
نیست جز یحیی بن زکریا بن ابی زائده و پدرش ابو زائده نیست. بلکه 
همان کزبا شت که تعاوی بر ووانت کافلی از او آورده ابفت: مقهوم این 
سخن این است که یحیی بن آدم (د: 203 7 819-818) فردی است که 
قامل کرارشن کام شنده ای از زمایت فراع نن عازف: انست: 


افزون بر اين, خط سیرهای مختلف انتقال حدیت, چند ارتباط خانوادگی را 
نیز نشان می دهد. اسرائیل [بن یونس ] و یوسف [بن اسحاق] از 
تدریزر حشان ابو اسحاق نقل حدیت کرده اند, روایت یوسف را پسرش 
ابراهیم نقل کرده است و روایت زکریا را پسرش یحیی. خط سیر حدیثی 
که بخاری ضبط نکرده است, خط سیر «شریک» است که در مسند رویانی 


آمده است(4). 
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1- ابو اسحاق عمرو بن عبداللّه السبیعی د 743-126/4 با 744-127/5, 
کوفی: ابن حجر, تذهیب, ج 8 صص 63-67؛ ذهبی, تذکره, جح 1, صص 16- 
114. 

2 عبداللة بن موسی: آلعشتی.» 215 29 کوفیه هیر ور کم 2 
1 صص 353-54. 

3- بیهقی, دلائل, ج 4 ص 34., تنها «ابن ابی زائده» را دارد. 

4 رین عدالله و 177 7 7627 کوفی؟ تشن تد گرم 1 اضر 
232-3 


با توجّه به این حقیقت که ابو اسحاق, حلقه مشترک در این دسته اسناد 
است. عجالتا می توانیم این گونه استنتاج کنیم که روایت مربوط به قتل 
اين ابی الٌقیق که پا تام پراء بن عازب, صحابی پیامبر صلی آلله علیه و 
آله,. به عتوان ناقل اصلی روایت ارتباط پیدا می کند, در زیع نخست قرن 
دوم از سوی ابو اسحاق سبیعی (د: 126 / 744-743 پا 127 ۱ 745-744) 
در کوفه رواج یافت. 


روایت ت ابن کعب 


گونه های مختلف از روایتی که حمله به ابن الخقیق را به نقل از یکی از 
پسران (یا تفای ات نم ی لت عاه عم ۱ کعب بن مالک؛ 
اورده و از اسناد برخوردار است. در تعدادی از منابع یافت می شوند: 
موطا مالک. ام شافعی. مصثف عبدالرژاق. مسند خمیدی. سنن سعید بن 
منصور, سیره ابن هشام, تاریخ المدینه ابن شبه, تاریخ الرْسُل و الملوک 
ری ای رو 


همچنان که در روایت براء بن عازب شاهد بودیم» در این جا نیز گونه هایی 
با متن کوتاه و گونه هایی دیگر با متن مفصّل در دست است. با گردآوری 
یک مجموعه اسناد از تمامی این گونه های مختلف (ر.ک: نمودار 2 در 
۱ 1 
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1- مالک, موطاً بحیی: 8:21؛ شاقعی, امْ. ج 4 ص 239 (ک. الحکم فی 
قتال المشرکین و مساله مال الحربی)؛ عبدالرژاق. مصنف ج 5. صص 10- 
7 (9747, 202 (9385)؛ ابن هشام. سیره. 714-16؛ سعید بن 
منصور. سنن, ج 3 / 2 281 (2627): خمیدی, مسند, ج 2 ص 385 
(874)؛ ابن شبه, تاريخ. ج 2 ص ۰467 طبری, تاريخ, نخستین مجموعه, ج 
۳ صص (89-0 ۰137 طبرانی, المعجم الکبیر, 3 19 ص‌‌ 5 (150)؛ بیهقی, 
سنن, ج 9 صص ۰7 همان, دلائل. ج 4, صص 33-4, 38-9. 

2 چند گزارش مختلف از این روایت را پیش از این خانم 06۳ ۷۵۱ !۱ 
۲ در پایان نامه منتشر نشده دوره فوق لیسانس خود مورد مطالعه 
قرار داده است: ۷۵۱ 6۳۱۱۷۱۵ ۱۵۲ ۷۷۵۵۲۳۱6۱0 06 ۵۵۲ ]7061001۱ 
31-8322601۰ ۸۵۵0 ۷۵۲ ۱۷۱۵۷5۵۲۴۱۳۵۲ 06 ۳ ۵1-۳1806872 ۲۲۵0 6۲ 
۵ ۲ ,211-827 .065 50 295-5۳0 ۳۵۲۲۲۳۸۵۲۲ 


67-0 ,1996. نویسنده این سطور در مطالب بعدی از نتیجه تحقیقات 


می شود که مقذم بر آبن کعب., ناقل اصلی مورد اذعاست. این حلقه 
مشترک, ابن شهاب زهری (د: 124/742) محقق مشهور اهل مدینه است. 
هفت ناقل حدیث مدعی هستند که این روایت را از او دارند: مالک بن 
انس, سفیان بن عَیینه, مَعمر بن راشد, ابن جُرَیح, ابن اسحاق, موسی بن 
عقصر لو انز احیم بن,شنده مه انها عمفانی ,هفتد که با موه و که 
ارتباط داشتند. " ِ این ناقلان, چهار تن تٍِِ_ های رمشترک هب 
قآ محمد 


بن سلمه)(2)» قمر به واسطه دو تاقل (عبدالرژاق, عبداللّه بن مباری), 
موسی بن عُقبه به واسطه دو ناقل (محشّد بن فلیح, اسماعیل ین ابراهیم 
بن عقبه) و سفیان [عَیَمه] به واسطه پنج ناقل (شافعی, خمّیدی. سعید بن 
منصور, علی بن مدینی, حسن بن محقد زعفرانی). 


به این نکته باید اشاره کرد که در ارتباط با منبع خبری اصلی این حکایت که 
ظاهرا زهری از او این حکایت را شنید, تفاوتهای غیر معمولی, به چشم می 
خورد. بر اساس یکی از روایات عبدالرژاق به نقل از معمر و نیز روایت 
فحقد بن شلمه به ب نقل از این اسحاق, نام متبع خبری زهری. عبدالرحمان 
بن کعب و اه قزر استق روایت کاننه آبره بکیز وش وه به نقل 
از ابن اسحاق, این منبع عبدالله بن کعب بن مالک يعني ۳ بود. 
روایت محمّد بن سلیمان 7 بن سعد, روایت عبدالله بن مبارک از 
معمر و روایت عبدالرژاق از ابن جریج, از عبدالرحمان بن عبدالله بن کعب 
بن مالک نام می برند. همه روایات سفیان بن عَیّینه و موسی بن عقبه و 
دومین روایتِ عبدالرژاق از 


اضافه شیر ند کم هایس سر ام 
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[- نام ژ[هری در اسناد ارائه شده در دلائل بیهقی خالی است, اما به نظر 
من ی که اس اه تاش ار سم دی ال اسر تا مادم 
ِِ شهاب الزهری ذکر شده است. 

- در تاریخ الهدینه اين شبه: نام خفاد بن: شلمه: آمنده است., که باید 
09 از سوی ناقل باشد. ر. ک: زندگینامه های حماد بن سلمه. محشّد 


گمان است که زهری او را عبدالرحمان می نامیده است. قعتبی گزارش 
می دهد که مالک بین عبدالله و عبدالرحمان تردید کرده بود. ولید بن 
مسلم, شاگرد مالک تنها از عبدالرحمان نام می برد, عبدالله بن وهب, 
شاگرد دیگر مالک, تنها از پسری از کعب 


نز خالی: هی کفیده بت. ان که کر نو نام مالک تردیدی اظهار کرده 
1 ه از یک شخص دیگر که پیش تر می زیست به 
0 ۳ 137 اه ات تن 
[عموی ابن کعب بن ۰ مالک ] را ذکر می کنند(2), روایت 


جُرَیچ اسنادی ارائه می دهد که از پدر عبدالرحمان بن 0 نتم گس هه آز 


عمویش 

[عبدالرحمان 

بن کعب], ی یکی از 
شاگردان مالک, از کعب بن مالک نیز نام می برد. با توجّه به بیشتر روایات 
زهری, این 


روایات نامتعارف می باییست حاصل تلاشهای سفیان: ابن جریج و ولید 
تلقّی شود که برای اصلاح اسناد زهری انجام شده بود که در سطح تابعین 
متوقف می شود بدین معنی که بر اساس اصطلاح متخصصان علم حدیت؛ 
مَوسّل تلقی می شود. 


همین آشفتگی در روایت زهری به نقل از خانواده کعب نیز بطور کل به 
چشم می خورد. روایاتی در دست است که به هر یک از سه عضو خانواده 
کعب بن مالک یعنی عبدالرحمان, عبدالله و عبدالرحمان بن عبدالله نسبت 
داده می شود(3). افزون بر اين, گفته می شود که عبدالرحمان بن کعب از 
برادرش عبدالله روایت ت نقل کرده است(4), بدین شکل که عبدالرحمان بن 
عبدالله گاهی می تواند شکل تغییر یافته عبدالرحمان عن عبدالله باشد. اما 
برخی محققان نقد حدیث درباره این موضوع به مجادله پرداختند که 


روایات خانواده 
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1- برای کسب آگاهی از اسنادهای مختلف شاگردان مالک. ر.یک: این 
عبدالبژ, استذکار, ج 14, ص 6<. 

2- این که پسران کعب بن مالک از عموی خود نقل کردند, تا آنجا که من 
می دانم در هیچ جا نیامده است. شاید منظور سفیان از «ابن کعب», 
عبدالرحمان بن عبدالله بن کعب باشد که از عمویش عبدالرحمان بن کعب 
بن مالک روایت نقل کرده است. در این صورت «سناد» در موقعیت 
«مرسل» باقی می ماند. ۲ 

3- برای مثال ر.ی: نقل قولهایی از انان در سیره ابن هشام. 

4- آبن حجر, تهذیب, ج 60 ص 259. 


کعب را از برادرزاده عبدالرحمان, یعنی عبدالرحمان بن عبداللّه دارد(1). 
در خصوض حکانت فتل. این ابیم التیوه آشی ور مان فاقلان روایت. از 

زهری و شاگردانش درباره هویّت فردی که از او اين روایت را واقعا نقل 
کرده است. منتچ به این نتیجه می شود که خود زهری در این موضوع 


هميشه نقش روشنی نداشته است و گاه عبدالرحمان را منبع خبری خود 
دک فیت کید ه کامعیوالله و بت نها این کعت:» بن مالک. 


بعدها ناقلان ناچار به گمانه زنی شده و می کوشیدند که این کار خود را 


موضوع که کدام یک از اعضای خانواده کعب بن مالک واقعا منبع خبری 
اصلی به حساب می آمدند, از اهمیت چندانی برخوردار نیست. زیرا اسناد 
به هر حال به شاهدی عینی برنمی گردد. نف نظر خر ات مساله ور 
این انست. که اصلاعا مت اولیه در اصل از خانواده کعب بن مالک ناشی می 


شود. 

در پایان تحلیل «متن» بار دیگر به این موضوع برمی گردم. عجالتا, 

غدر کافی است کب رهز 1247742 وان اه 0 
انکار این مجموعه اسناد برگزیده شود. 


زهری, در گسترش این حکایت که مرتبط با نام نوه یا پسر کعب بن مالک 
ضحایی است در همه مین فش برسسشته ای واه است: 


را ون 


از این روایت؛ تنها گونه های اند کی بر جای مانده است. یک منن مفصّل ۲ 
بخشی از یک متن در مغازی 0 به چشم می خورد. روایتی دیگر در 
تاریخ طبری(2) و روایت سوم در اکلیل حاکم نیشابوری یافت می شود که 
از آنهاء تنها چند نقل قول در دسترس 
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1- ابن حجر, تهذیب. ج 6 ص 259. همچنین ر.ک: ,60166۲ ] ۷ 


۸۵ :۱6۵۵۱۳۱۵ 0۲ 65[ ۲۳6 ۵0۲ ونااها5 6 ۵0 ۸660۱۲۲۲ ۰۱۷501015 
16-8 ,(1995) 54 ,۴5لا ۱۳ ,66۵۵0۵۲۲۲ 060۳00۵۱۲۱۵۵ 5 0۴ 5۲۱10۷. 


2 افزون بر این در دلائل بیهقی, ج 4, ص 34 به ان انشارة شده است. 


است(1). از اين رو تنها دو روایت و یک بخش ناقص در اختیار داربم. 
واقدی اسنادهای زیر را ارائه می دهد(2): 


ابو ایوب بن نعمان - پدرش - عطیه بن غیداللد : ت | تفر - پدرش 
بخشی را که واقدی در پایان این روایت می افزاید اين اسناد را دارد: 


یوب 
ب تقما شارت دالاه این آمش | 


رسد. ایْوب بن نعمان غالبا توشط واقدی به عنوان منبع خبری نقل می 
تمه کم ره موانات را از پدرش نقل کرده است. نام کامل او وب بن 
بن نعمان» تنها ۲۰ واقدی ری 7 0 
عنوان ناقل حدیثت از پدرش از او یاد می شود. خن حفات فد کنم 


که «ابو ایوب» یک اشتباه نقلی است. احتمالاً نام اول نخستین اسناد می 
ات ای را سا وین ای ی اسان 
شکل دراید: ایوب بن نعمان - پدرش - خارجه بن عبدالله - پدرش(41). 
ی ارس ی ۳ 


موسی بن عبدالرحمان المسروقی و عباس 


بن عبدالعظیم العنبری - جعفر بن عون - ابراهیم بن اسماعیل - ابراهیم بن 
عبدالرحمان(6) 


بن کعب بن مالک - پدرش - مادرش, 
ص:55 2 


4- در منایع مربوط به زندگینامه, عطیه, پسر عبدالله بن انیس ذکر شده 
اما خارجه ذکر نشده است. شاید خارجه یک تحریف باشد و باید صَمره 
خوانده شود. ر.ی: آبن حجر» تهدذیب, ۳ 5 صص 149-51 آبن حبان, ثقات, 
ج 5, ص 262. 

5- طبری, تاریخ, مجموعه نخست, ج 3 صص 361-083 1. 

6- یکی از نسخه های تاریخ طبری, «بن عبدالله» را اضافه کرده است. اما 
محتمل تر این است که دختر ابن انیس مادر عبدالرحمان بن کعب بود نه 
مادر عبدالرحمان بن عبدالله بن کعب. 


فختن دا لاه ین اس دامن انس 


در مجموعه احادیثی که در گونه های واقدی و طبری به چشم می خورد 
(ر.ک: نمودار 3 در پایان مقذمه) به نظر می رسد که حلقه مشترک, 
یداه بن انیس صحابی (د: 54/674) باشد(۵). 


ناقلان حدیت از وی سه تن از فرزندان او هستند. اسنادها در بخش سفلی 
مدنی و در بخش علیا کوفی و بصری هستند (دست کم اسناد طبری و 
شاید اسناد واقدی نیز چنین می باشند). افزون بر این, اعضای خانواده 
کعب بن مالک در هر دو اسناد به عنوان ناقلان 


حدیت از آنها باد شده است. 
روایت عروه 


این گزارش درباره سربه علیه آبن ابی الخقیق دارای مستندات کافی 
نیست. تنها یک سلسله روایت در دست است. حلقه مشترک این روایت 
ابن لهیعه (د: 174 / 791-790) است. 
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1- جعفر بن عون د: 197 7 812-3, 206 / 821-2 يا 207 / 822-3, 
کوفی: آبن حجر, تهذیب, ج 2, ص 101: ابراهیم بن اسماعیل ابن مَجَمَع بن 
یزید, یکی از شاگردان اهل مدینه زهری شناخته می شود که قابل اعتماد 
به حساب نمی آید؛ ابن حجر, تهذیب» ج 1 صص 1005-6. پسری با نام 
ابراهیم به عنوان ناقل پدرش, عبدالرحمان بن کعب نیامده است. تنها 
پسری به نام کعب در دست است (ر. ک: ابن حجر, تهذیب, ج 6, ص 259. 
بر اساس اثر زیر: وا .2۳-08852۵0 2۵۳۱۳۵۲۵۲ ,6۵561 
,۵۱0 ۵۱ ۷۱۵۸۳۵۲۴۲۱۳۱۵۵0۵ ۱0۳ 16۳0 ۳۱۰ 066 ۱۷6۲ 06۳6810091566 
0۵ ۱ ,1966 ,۱6۱067. عبدالرحمان پسری به نام بشیر داشت)؛ نه 
۰ به نام 0 به عنوان ناقل حدیت از با بن عبدالله بن 
ور اشتباه می شود. ات 11۳۷ رو بدین مفهوم نیست که آنها 
هب پسری به آن نام نداشتند. دختر عبدالله بن انیس به نام خلده در اسناد 


روایتته دیزی که بقد پدزنین. پرمی: درون دگر شده است (ر. ک: ابن حجر, 


اصابه, 4 صص 38-7 (4041), اما در تهذیب ابن حجره ج 2 صص 
149-1 این دختر به عنوان ناقل حدیث از پدرش در مدخل مربوط به 
زندگینامه پسر او, ذکر نشده است. 

را یا اما را 0 ی ی خی مت 
5 ص 190. 


ابن لهیعه - ابو اسود - عروه بن زبیر(ط). 
3- تحلیل متن 


تحلیل کردن اسنادهای تمامی گونه های روایاتی که به نحوی قتل ابن ابی 
الحْقیق را گزارش می کنند. نشانه ای به دست داده اند از اين که چگونه 
روایات مختلف را طبقه بندی کنیم. با تبیین حلقه های مشترک و حلقه های 
نیمه مشترک؛ گام نخست به سمت تاریخ ار کاب 
برداشته شد, اما قطعیّت منشاً و سیر تحوّلی اين گروهها را صرفا با 
سلسله روات تمی توان به دست آورد. تاریخ گذاری با تحلیل کامل 


مق و کز کش تایه خاضله: با تیه پرزسی: دفیق. اساو ,فایل. اصلاخ. و 
مطمئن تر است. مطالعات اخیر(2) نشان داده اند که آاسنادها همیشه 
اتقياری توت آن.ضان که غالا در تیخه نفسیر تاذوفنت. نظر ات عاخت 
این گونه برداشت شد اما می تواند بازتابی از تاریخ 


متنی یک اد سا ار 0 قابل تشخیصی 0۳ که در 
تمامی تفاسیر مختلف آن متن ظاهر می شوند. این نمونه اصلی, دست کم 
ی را تشکیل می 
و دارند یا خیر تنها با مقایسه تفاسیری قابل پاسخ دادن 0 
حلقه های مشترک مختلفی که یک رویداد را گزارش می کنند مربوط شود. 
اين موضوع در این جا مصداق پیدا می کند. سرانجام این که ما می توانیم 
از متون مربوط به قتل ابن ابی 


الخقیق به عنوان یک شون استفاده کرده, ببینیم که از یک تحلیل متنی 
دقیق از روایات 


مغازی چه دستاوردهایی حاصل می شود و اين که آیا از اين تحلیل می 
توان دستاوردهای 
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اس ای رام سا ما کش اسها و ره 
است. 


2- مقایسه کنید با یادداشت شماره طدً1. 


تاریخی استنتاج کرد يا خیر؟ گام نخست در تحلیل متني , باید مقایسه 
گزارشهای مختلفی باشد که به یک دسته ات دومین 
گام مقایسه متنهایی خواهد نت 


روایت براء بن عازب 


قدیمی ترین مجموعه ای که می شناسم و حاوی گزارشهایی درباره قتل 
ابن ابی الخقیق به نقل از براء بن عازب می باشد, جامع الطحیح بخاری 
است. از میان سه گزارش تفصیلی که او ارائه می دهد, یک گزارش که 
اسرائیل از ابو اسحاق نقل کرده است. برای اغاز تحلیل متنی مناسبترین 
ی و به گونه های مختلف 


آفتنه است, روایت بدین گونه است : 


بن موسی رها نام برش وی تیه اتلد ان انستها قت ای ات 
وی گفت: 


رٍسول خدا انصار را بر ضد ابو رافع یهودی گسیل داشت. وی فرماندهی 
آنها ترا تة غید الله بن عتیک سپرد. ابو رافع به پیامبر صلی الله علیه و آله 
آز اد دسبانده 0 و [به دشمنان او], علیه پیامبر صلی الله علیه و آله 
پاری رسانده بود (یْعینْ علیه). ابو رافع در یکی از قلاع خود در حجاز زندگی 
می کرد. وقتی انصار به آن قلعه نزدیک شدندر آفتاب در حال غروب بود و 
مردم در حال برگشت از چراگاه همنان ها کل فایفبان رز سرح) بودند. 
عبدالله به همراهانش گفت: «همین جا بنشینید. من می روم و با دربان 
دوستانه صحبت می کنم, شاید بتوانم داخل شوم». به راهش ادامه داد تا 
نزذبی در سید آنکان چهره اش را پوشاند گویی به دنبال کارش می رود. 
افراد وارد می شدند و دربان او را صدا| زد و گفت: «آی بنده خدا, اگر 
خواهی داخل شوی, [اکنون] داخل شو, می خواهم در را ببندم » من داخل 
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بست و سپس کلیدها (اغالیق) را روی میخ ها (وتد / ود)(1) آویزان کرد. به 
سوی کلیدها (اقالید) رفته, انها را برداشتم و در را باز کردم. در [جایگاه] 
ابو رافع, در طبقه بالای [خانه اش جشن شبانه ای برپا بود (یْسْمَر عنده). 
پس از آن که افراد حاضر در جشن. جلسه را ترک کردند. رفتم بالا به 
طرف او. هر دری را که باز می کردم, بعد از ورود از داخل آن را قفل می 
کردم. [به خود] گفتم: «اگر مردم از کار من خبردار شوند, نمی توانند به 
من دست پابند, تا این که او را به قتل رسانده باشم». سرانجام, او را 
یافتم, اما او در اتاق (بیت) تاریکی در جمع خانواده اش بسر می برد. نمی 
دانستم که او در کجای اتاق است. گفتم «ابو رافع»! پاسخ داد: «کی 
آنجاست ؟» دویدم (آهویثٌ) به طرف صدا و با شمشیری ضربه ای بر او 
وارد ساختم. بقدري بهت زده (دهش) بودم که قادر نبودم کارش را تمام 
کنم. او فریادی برآورد و من از اتاق خارج شدم و در مسافتی نه چندان 
دور منتظر ماندم. بار دیگر وارد اتاق شدم و گفتم: «اين صداها چیست, ابو 
رافع؟» وی پاسخ داد: «لعنت به تو, (لأْمّک الویل - به طور تحت اللفظی 
یعنی: مادرت به عزایت بنشیند). مردی در منزل با شمشیری به من ضربه 
زد». وقتی که او این سخن را گفت, ضربه سهمگینی بر او وارد ساختم. بی 
آن. که. کشته شود. سین کف یه ز یب 2 ین زا فرش 
فرو نشاندم و درست از پشت او دز نک اکنون می دانستم که او را کشته 
ام. آنگاه درها را یکی پس از دیگری گشودم و سرانجام به پله های (دَرجه) 
[خانه] او رسیدم. وقتی تصوّر کردم پایم به زمین رسید, پای دیگرم را [از 
پله] برداشتم. ناگهان به زمین افتادم و با اين که هوا مهتابی بود, پایم 
شکست. با دارم ان دا نسم و ان را گرگ کرذم. پشت در نشستم و 


با خود گفتم: 
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1- برخی تسَخ وید آوردند و تُسَخ دیگر وَذ. ر.ک: ویراست حسونه النواوی 
ص 117. نسخه های چاپ شده ای که من مراجعه کردم, وید داشت. اما 
شرح ابن حجر, فتح الباری, جح 5, ص 435 «ود» آورده است. 

2- اين واژه در نسخه های مختلف. متفاوت آمده است. ر.ک به: یادداشت 


«امشب نخواهم رفت مگر آنکه بدانم؛ واقعا او را کشتم» ۰ وقتی خروس 
آواز سر داد و منادی مرگ (النائی) روی دیوار ظاهر شد و ندا سر داد: 
«من مرگ ابو رافع, بازرگان حجاز را اعلام می کنم» منطقه را ترک کردم 
و به سمت همراهانم رفتم و گفتم: «فرار کنید! خداوند ابو رافع را 
کشت » سپس نزد پیامبر رفتم و ماوقع را به او گزارش دادم. پیامبر ِ 
الله علیه و آله به من گفت: «پایت را به من نشان بده». چنین کردم و او با 
دستش آن را لمس کرد. از آن پس؛ 4 گونف هیچوقت فز ان دردی ار 
نکرده بودم(1). 


در دلایل نیقی جوته ديبکری. از رفایت. بقل از غبیدالله آهدم. است: آین 
مختلف (از عبیداللّه 


۱ که ۱ ۳ ۳ 
تقریبا یکی است. مه ریات تازیی هقف بو یی نیمخ ما یم متور 
رایج مه مگر در یک مفرد؛- خذف. کلمات. «تاجر آهل الحجاز» که می 
تواند بطور عمد حذف شده باشد. گفته شده است که عبیدالله بن موسی 
اين حدیث را از اسرائیل اخذ کرده است. مقایسه با شکل دیگری از این 
روایت ت که در تاریخ طبری آمده است و نیز گفته می شود که اسرائیل نیز 
آن را از مقصعب بن مقدام نقل کرده است. چنان شباهتی را آشتکار امن 
سازد که هر دو متن لزوما از یک منبع مشترک ۳50 
سرچشمه گرفته است. اما تفاوتهایی در این جا وجود دارد که این امکان را 
رد می کند که طبری يا منبع مورد استفاده او «متن» بخاری را تقلید کرده 
و اسناد 


ای را ای اس با «صو اه بن »عووی حفدرن 
حذف و اضافات در اين جا به چشم می خورد که فراتر از اشتباهات رایج 
نسخه نویسان است و حلی تفاوتهای نسخه اخیر بسیار بیشتر از : تفاوتهای 
موجود در روایت دست نوشت «متن» بخاری است. از آن میان به 
مهمترین اضافات در این جا اشاره می کنیم: . کان بارض الحجاز». 
«تحت, ار چمار» و اضافه شدن «عبدالله بن عقبه آو» قبل از اسم 
«عبداللّه بن 
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1- بخاری, جامع, 64:16 4039. 


عتیک» در دو جا(1). از میان تفاوتها می توان اشاره کرد: یبقی به جای 
یُعين, أرجْتَه من به حَدٌ فی و رَباح (يا ژباح؟) به جای تاجر. ویژگیهای هر 
ان سس اه ها و بل رل ی فک 
مشترک برمی گردند که بنا بر اسناد همان «متن» 


است که از «اسرائیل» نقل شده است. 


این استنتاج در مقایسه با سومین روایت ه که باز گفته می شود از 
«اسرائیل» اخذ شده است و در «سنن ۳ بنهقی. آمده.: آنست .موز 
تیید قرار می گیرد(2). این حدیت را محشد بن سابق از بیهقی نقل کرده 

ست. این برداشت. به غیر از مواردی جزئی, با دو برداشت پیشین تا حذ 
۳ مطابقت دارد. این تفسیر از میان دیگر متون, در مواردی با 


س‌ ح‌ِ 
متن عبیدالله تفاوتهایی دارد, مثل اضافه شدن «و کان سکن 
الحجاز» و امدن «لهم» 


به جای «لأصحابه» و چند اختلاف جزئی که با متن طبری مطابقت دارد. 


افزون بر این تفاوتهایی در هر یک از دو منتن می یابیم مثل «فتدب لَ 
سرایا» به جای «رجال», «متطلع 


۶ بط ۰ 
الابواب» به جای «متطلف للبواب», «ترّل» به جای «ذهب». «غیر طائل» 
به جای 


«بسیف», «جّتُ» به جای او زرط «ثانیه» به جای «أَْحَتَتُ», «صبابه» به 
جای «ظبه» پا «ضبیب», اضافه شدن «یْمْ تتکیث علیه... سَمئه» و «أتأجل 
و کلمه «رجلی» به جای «ساقی»(3). در مواردی, تفسیر بیهقی, بر خلاف 
هه طبر ی با هنن عسدا لاه مطابقت دارد, بویژه از این نظر که نام عبدالله 
بن عقبه ذکر نشده است. به نظر می رسد که ذکر اين نام برگرفته از متن 
طبری پا متیع مورد استفاده او باشد و در این که تسب قاتل. «عتیک» 
است يا «غقبه» مورد ند ازست: احعمالا با سحتخظ نج این تردند سر 
می شود. با هماهنگی های بسیار زیادی که بین این سه تفسیر وجود دارد 
همراه با تفاوتهای بسیار 
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1- برخی از اضافات دیگر, مثل افزایش مکثر «قال» ممکن است مربوط 
به مسائل ویرایشی باشد که خود طبری يا یکی از منابع مورد استفاده او 
مسقول ان هستند. 

2- بیهقی, سنن, ج 9. ص 80. 

3- برخی از : تفاوتهایی که در متن بیهقی در ارتباط با دو متن دیگر به چشم 
می خورد, مثل «اَفثله» به جای «آفبله» روشن است که از اشتباهات 
ویرایشی يا چاپی ناشی می شود. 


ناذرزی که به. لخاظ واز کانین در آنها بة خشم می, خور و باید نتیجه بگیریم 
متن بیهقی از متن بخاری یا متن طبری نسخه برداری نشده است. 7 
خطلب, با این حقیقت مورة تایید قرار می کیرد که توعی نیز در تسکه ای 
خلاصه شده, تفسیر بخاری از عبیدالله بن موسی 


را نقل می کند, و فقط به تفاوتهای عمده ای توجه می کند که با تفسیر 
فستعل, از ری ففیع مشترک تلفی, شچته که:‌شایر استاه: اسراتبل آن را از 
ابو اسحاق نقل کرده است. 


در این جا سه تعبیر مفصّل دیگر از این روایت باقی می ماند که باید مورد 
مطالعه قرار گیرد: تعبیرهای یوسف بن اسحاق, زکریا , بن ابی زائده و 
شریک. با اندک تأملی آشکار می شود که تفاوتهای و و ۳ سه تفسیر 
با یکدیگر و با متن اسرائیل بسیار بیشتر از 


تفاوتهای بین سه روایت ت مختلف از متن اسرائیل است. 


تعبیر یوسف بن اسحاق(2) بعد از عبدالله بن عتیک, از میان مجموعه 
مهاجمان که هب نقش بیشتری برعهده نداشتند, از فردی به نام عبداللّه بن 
عتبه اسم می برد. قاتل و ناقل واقعی آنچه اتقاق افتاد (آنچنان که در 
مات امد ال ام اس واه س ‏ 


است. افزون بر این گزارش شده است که ساکنان قلعه الاغی را گم 
کردند و جستجو برای یافتن آن, زمینه را فراهم کرد که این عتیک به 
اهستگی وارد قلعه شود. وی در اسطبل الاغ پنهان شد. بنابر این تفسیر, 
نگهبان دروازه کلید را در تاقچه (کوه) قرار داده بود, در حالی که بنابر 
تفسیر اسرائیل, او کلیدها را به میخی (ود / وند) اویزان کرد. در توضیح 
و است که چرا ابن عتیک قبل از جستجوی ابو رافع, دروازه 

قلعه را گشود. قاتل درهای اتاق را از بیرون قفل کرد. بی آن که دلیلی 


برای آن کار ازافت ذهد: 
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هی ده بیس را فی شتا در یکین ان آنما متمول از آپویکن بر اب شته 
است اما در مَصف وی ذکری از او نشده است. 

2 بخاری, جامع. 64:16 1040؛ بیهقی, دلائل, ج 4, صص 36-35. هر دو 
تعبیر تقریبا, یکسان است. تفاوتهاء از اشتباهات رایج نسخه نویسی است و 
گاه کلمه «قال» به ان افزوده می شود. 


ی و ی 


اتاق را ِ در این جا 


نیامده است. در عوض آمده است که وی هنگامی که دومین و سومین 
حمله خود را اغاز کرده بود. لحن صدای خود را تغییر داد و بعد از حمله 
دوم, خانواده ابو رافع برخاستند 


(بدون ذکر پیامدهای دیگر آن). توصیف حالت ذهنی قاتل به هش (بهت 
رد اجان زده) بید از ازیکب بل عطر هی واه له 2۱ ۴و0 1 
ام ها ها اس اب 
(انکسرت ساقی) پای او از جا در رفت (ایْحَلَعتَ رجلی)(2). پس از قتل, 
وی کنار دروازه قلعه تا طلوع فجر منتظر نماند تا خبر مرگ ابو رافع را 
بشنود, 


باکه فان از خر چنر باران خقو را فرشتاد با خین موففیت را بخ باس ی 
هه اه 


ی ای کت اان صامی لت اه علیه و له و وا تا 
زسانهه دز اس هه آشاوه اي به این موضو) قیست کمبا مر صلن, الاه 
علیه و آله پای مجروحی را شفا داده باشد. 


افزون بر اين اختلافات عمده میان دو روایت اسرائیل و یوسف, به لحاظ 
واژگانی نیز تفاوتهایی به جچشم می خورد, اما این تفا تفاوتها نمی تواند این 
حقیقت را تحت الشعاع قرار 


ده بتاخای تعل زوا نف هبخن سای نجادی از هنن هم هم وا نی 


دارد. از همین رو می توانیم نتیجه بگیریم که این دو روایت از همدیگر 
تسه سای ند است, لکش هس یی ار رمع ناه 
شده آند. 


در روایت زکریا بن ابی زائده(3), نام قاتل و ناقل واقعی این حکایت از 
قلم افتاده است. اما به نظر می رسد که این مساله به منبع مورد استفاده 
بخاری» یعنی علیث بن مسلم 


گردد, نام عبدالله بن 
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1- شاید ام و درجه, هم معنی باشند. 

2 تا ای ات ان اه ار سا 
اسرائّیل بعدها «پای مجروح» آمده است. 

3- بخاری, جامع, 56:155 3022. 


عتیک(1) را آورده است. افزون بر این؛ اون شده است که وی وارد 
اصطبلی شده است که طبیعتا در داخل قلعه قرار داشت و سپس در قفل 
شد. بعد از آن بود که ساکنان قلعه الاغی را گم کردند و به جست و جوی 
آن تروق نید و ظردالله, با را همراه شده ۵ که وا. یکی از انان وانمود 
کرد و بعد همراه با مردم دوباره وارد قلعه شد. بیشتر بخش های دیگر 
روایت به لحاظ ساختاری و انتخاب واژگان با روایت یوسف بن اسحاق 
شباهت دارد. اما در برخی جاها, حکایت زکریا کوتاه تر است يا از کلمات 
دیگری استفاده شده است. تفاوت بین این دو روایت بقدری است که 
دا کی و ای ی ار ۵ ۱ 
احتمالا منبع مشترکی است که از ان استفاده کرده اند. 


روایت «شریک»(2) به روایت اسرائیل شباهت بیشتری دارد, امّا بسیار 
کوتاه تر است. نام زهیر گروه اعزامی در نسخه دست نوشته ر عی ازاه بن 
عتض کر سکن است. که فیزاتتار حنم یه درشفی آن ,را به خیذالله.: بن عتیک 
اضلا کزژه اشسته ام فر بانن ور ابید جا 


نیامده است. از او تنها به عنوان یک بهودی یاد شده است. در این جا مثل 


دیگر روایتها, 

در سیر نقل روایت ی او زر صر 9 اول شخص هیچ تغییری 
صورت نگرفته است از روایت ت اسرائیل, ,. چندین تفاوت اندي متنی می 
توان مشاهده کرد. برخی از این تغییرات صر فا اشتباههای نسخه نویس 
مربوط به ناقلان بعدی روایت است, مثل «کان... بلتنگی عبنده» به جای 


«کان یِسمَر عنده» برخی از این تغییرات ناشی از استفاده از کلمات 
مترادف است مثل «عتبه» به جای «درَجه». «صلب» به جای «ظهّر», 
تفاوتهای میان دو 

حز آزتنر: بقدری زیاد و گاه بقدری اساسی است که قابل تصوّر نیست که 
متن «رویانی» از روی متن «بخاری» يا بالعکس نوشته شده باشد. به نظر 
موی روا و سل کی زر اراس را 


مقایسه ای که بین. ها بة ففل. آورفيم. که هر ی مه با فان 3 مختلفی 
مربوط می شد 
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1- بخاری, جامع» 56:155 3023, 64:16 (4038). 
۱ 


که همگی به مرجع واحد یعنی ابو اسحاق برمی گشت, این موضوع را 
اشکار ساخت که همه انها مستقل از هم بوده و باید به یک منبع مشترک 
ارتباط داشته باشند که بنا بر اسنادها این منیع مشترک باید ابو اسحاق 
باشد. به بیانی دیگر: نتیجه حاصل از تحلیل مجموعه اسناد که حاکی از 
وجود حلقه مشترک است با تحلیل «متن» تقویت می شود. افزون بر این 
تحلیل اسناد نشان می دهد که این حلقه مشترک ابو اسحاق است. حلقه 
مشترک بطور ساختگی با «پراکندن اسنادها»(1) حاصل نمی شود. بین 
روایتهای متعلق به نسل دوم از ناقلان روایت بعد از ابو اسحاق (مثل 
عبیدالله ین موسین: محمّد بن سابق و مصعب بن مقدام) که اختلافات در 
آنها ار است رسای معا به نسل نخست (مثل یوسف بن اسحاق, 
زکریا بن آبی زائده, اسرائیل و شریک) که اختلافات در مئون آنها بسیار 
چشمگیرتر است, تمایز وجود دارد. به تن من رنه که علت ان این ات 
که در نسل شاگردان ابو اسحاق که روایات خود را در ریع نخست قرن 
دوم اسلامی از او اخذ کردند. روش های حفاظت از اين روایت ها تا آن 
زمان به پیچیدگی روشهایی که در نسل بعد در پیش گرفته شد نبودند. 


پدیده مهم و برجسته این است که از یی سو, روایات «اسرائیل» و 
«نتزیک» به. کم شییه ند و آز وی دیگر: همین مطلب در خصوص 
روایات بوسف بن اسحاق و زکریا بن یی زائده نیز مصداق دآرد اگر نتیجه 
گیری من درست باشد که اين چهار روایت 
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1- «پراکندن اسنادها» ۱5۱۵05 0۲ 5۲6۵0 به این معنی است که تنها یکی 
از ناقلان حدیث, متن حدیت را از حلقه مشترک مفروض شنیده يا علی 
الظاهر شنیده و بقیه ناقلان همگی این حدیث را از اين ناقل یا از فردی که 
به جای او نقل حدیث می کرد شنیدند. امّا منبع واقعی خود را پنهان نگه 
می داشتند و وانمود هی کردند که آتها مستقيم آن را از .عتیع جدینی. فردق 
که واقعا آن را نقل کرده است اخذ کرده اند. «جی. شاخت» نخستین 
فردی 9 ادذعا کرد که این رویه در جمع محذدُئون امری عادی بوده است 
تا روایت ه از اعتبار بشتری برخوردار شود. ر.ک از همین نویسنده: 1۳6 
-166 ,1950 ,۵۲0۲۳0 ,۱۷۲۱5۵۲۱۵۸06066۵( ۵۲ ۱۷۱۸۵۱۳۱۵۲۲۱۲۱۵۵ 0۴ 0۲۱0105 
9 و «درباره موسی بن عغقبه از «کتاب المغازی» در ,0۲۱6۳0۲۵۱۱3 ۸63 
295-9 ,(1935) 21 اآم. کوک 000 در کتاب خود: ۱۱۵5۱۱۳ ۴۵۲۱۷ 


107-6 ,1981 ,6۵۳00۲۱۵96 ,۰۲۵9۲۲۵ به تأیید از فرضیّه «شاخت» آن 


را به بحث گذارده است. 


فشتقل او یمرن به. یک مینم: متقتتر ک: رفی. کرکتن. آنحاهر. اختلا قه فیان 

این دو نوع داستان (یا هماهنگی بین هر یک از دو روایت) باید با اين فرضیه 

شرح داده شود که ابواسحاق این حکایت را دست کم به دو شیوه متفاوت 

اک اک ای ی ار از 

ِِ پوسف و زکریا, که هر دوی آنها اندکی زودتر از دو تن دیگر وفات 
مفنند 


دو روایت کوتاهی که یحیی بن ادم به واسطه یحیی بن ز کریا بن آبی زائده, 
از پدرش نقل کرده است, بوضوح مختصری از متن مشروح ابی زائده 


رسول خدا صلی الله علیه و آله گروهی را به جانب ابو رافع گسیل دا 
عبدالله , بن عتیک, به هنگام شب, زمانی ِ» ابو رافع در خواب بود ود 
منزلش شد و او را به قتل رسانید(1). از نظریه جی. «شاخت» درمی 
یابیم که گزارشهای کوتاه تر از یک روایت معمولاً قدیمی تر و گزارشهای 
ی اما اين گونه تعمیم قائل شدن قابل قبول 
اين چنینی ساخته و پرداخته شده ا"# افرون سر الیل سا و 
اساوها بر ازراست مروت نوتاه 


جدیدتر هستند(2). این روایات, چکیده مطالبی هستند که به بحت در مورد 
این وان متطفن: می بردارد که با کین دشعتی ۱2 که دز خوات است 
و ی 


ال صوضتیت این نو مامت سامت از داشانی. که آیه اسطاق ی اسان 
گفتا 
۳ 
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1- بخاری, جامع, 16:64 4038. گونه دیگر. همان کتاب, 155:65 
(3023) با اندک تفاوت. 
2 ر.ی: همان ص 176. 
3- بخاری یکی از روایات خود را 155:56 تحت عنوان «کشتن یک مشترک 
در حال خواب» ارائه می دهد. این نمونه چندان قانع کننده نیست. زیرا ابو 


رافع. یک بهودی بود. حقیقتی که در روایات جمع اوری شده در این فصل به 
ان اشاره نشده بود. 


ضحابی پیامبر ضلی الله علیه و اله, <«براء بن غازب» نقل کرده: این است 
(روایات «اسرائیل» و «شریک» در اینجا ۸۵ و روایات یوسف و زکریا ظ 
خوانده می شوند): قاس ای ال کل وال کرد از انصار را به 
فرماندهی عبدالله ‏ بن عتیک به جانب ابو رافع گسیل داشت (نام کامل ابو 
رافع ذکر 


نشده و روایات ۸ تنها یک يهودي خوانده شده است). فرد دوم که در دو 
روایت ت مختلف آمده و هم عبدالله بن عقبه و هم عبداللّه بن عتبه خوانده 
شده است:, احتمالا ناشی از شرح بعدی ماجراست که بیانگر عدم اطمینان 
در خصوص قرائت درست نسب قاتل است(1). علّت این متا له. که سرا 
گروه اعزامی علیه ابو رافع گسیل شد و این مسأله که او در یکی از قلاع 
خود در حجاز زندگی می کرد تنها در روایت ۸ ذکر شده است. ابن عتیک 
همراهانش را ی کرد و همراه با مردمی که شبانگاهان با 


قلعه برمی گشتند, وارد قلعه شد. در اين قسمت تا پایان روایت راوی از 
سوم شخص (براء بن عازب) به اوّل شخص (آبن عتیکی) تغییر پافت. در 
روایت ظ, به ۷ بیشتر پرداخته شد. 

به این ترتیب که ساکنان قلعه در جست و جوی الاغی که گم کرده بودند, 
در تاریکی شب از قلعه خارج می شوند. ابن عتیک پس از ورود به قلعه, 
ابتدا پنهان شده و زمانی که جشن يا مراسم صرف شام در منزل ابو رافع 


به 


اتمام رسیده و مردم منزل را ترک گفته اند, وی کلید را برداشته و دروازه 


اصایر | رید 


سیس به خانه یا اتاق ابو رافع رفت و بنا به روایت ۸ در مسیرش درهایی 
را که از انها رد شده پا بنا به روایت ظ, درهای خانه هایی را که از کنار انها 
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1- با تأکید بر ثبت غلط اسم در دست نوشت مسند ژویانی و با اين حقیقت 


که صحابی انصاری با اسم عبدالله و نسب ابن عقبه شناخته نشده است و 
فردی با تسب ابن غتبه ظاهرا تنها در روایت ت بخاری در خصوص قتل آبو 


رافع آفخه: اسنت: این عدم اطمینان تشدید می شود. ر.ی: 1 بن حجر, 
الاصابه, ۳ 4 صص 100-1 4803-5. شاید روایت یوسف بن با 
(بخاری, بیهقی) در اصل به جای «و عبدالله بو عنه: قبارته: شاد عیذاللد 
بن عتبه» را به کار برده باشد. روایت مصعب بن مقدام از اسرائیل در 
کناب طتوی با تام عیدالله ین عقبه و کیان این عفن (فیج: ج 7ص 454) 
مبنی بر این که منظور از ذکر نام عبدالله بن عتبه, عبدالله بن انیس, که در 
روایت ت آبن کعب امه بوده است, چندان قانع کننده نیست. 


بالایی قرار داشت و داخل آن بقدری تاریک بود که قاتل قادر نبود محل 
حضور هدفش را ببیند. او را صدا زد و با خنجری که به همراه داشت به او 
حمله ور شد. بی آن که او را 


بکشد, اتاق را ترک کرد و بزودی برگشت تا بار دیگر به او حمله کند. 
تر اتخام انست رت موکایی ن. ام داتسار سم اما نت راد 
زیر پایش را ندید و ساق پایش شکست (روایت ۸( پا از نردبان افتاد و 
پایش از جا در رفت (روایت ظ). بعد از بستن آن, قلعه را ترک کرد و در 
هحان کی تا صخش صطان‌هاندعا این که‌خیر مرک آنووانم سنا 


اعلام شد (بنا به روایت 8, بعد از مطْلع کردن همراهانش و فرمان به آنها 
که پیش پیامبر بر گردند). وقتی به مدینه رسید» آنچه که اتفاق افتاد به 


پیامبر گزارش داد و (بنا به روایت 6)؛ شامین.با کسدن دست روی پای 
مجروح او, پایش را شفا داد. 


ابو اسحاق (د: 1260 / 744-743 يا 127 745-744), که روایات مختلف 
ات ها سیم که که اس ات وا ایا 


/ 092 -691), از قبیله اوس: نقل کرده است و علاوه بر بر این روایت؛ 
رواپتهای مختلف دیگری نیز از او نقل کرده است. این صحابی(1), بطور 
نام حققفر آنن عماات مار بت دنه است: اقا کمان مین رد که او 
گزارشی از این عملیات را از فرمانده این 


گروه: عبدالله بن: عتیک شتیده اسشت که پیش ثر در سال 712 634-633 
در نبرد یمامه جانش را از دست داد(2). در ان زمان براء بن عازب تقریبا 
سال ذاشت, تایه استاد زا تمی‌خوان صر فا بز اساس این فوایت 
اتبات کرورعهاعظلی که در این فرحله از 


تحلیل, افی توان اراتة. دانه این است که. با فرض ضخت. این اشتناده تین 
تاریخ مفروض که براء بن عازب این حکایت را شنید وپیش از سال 
63-1 دریافت احتمالی این روایت توسط ابو اسحاق از براء بن 
عازب (بین سالهای 50 / 671-670 و 72 / 3()692-691) و نقل آن به 
شاگردان ابو اسحاق (حدودا 125 / 742) دوره های طولانی 
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1- درباره او, ر.ک: ابن حجر, اصابه, ج 1, ص 147 6۵15. 

2- درباره او ر.ک: ابن حجر, اصایه, ج 4. ص 101 4807. 

3- اگر روایت مربوط به سال تولّد ابو اسحاق یعنی 33 / 653-4 را قبول 
کنیم در این صورت در زمان مرگش 93 یا 94 سال داشته است), در زمان 
مرگ براء بن عازب وی 39 ساله بوده است. 


وجود دارد. در طول این دوره ها, این حکایت احتمالاً تنها در حافظه ها 
نگهداری می شد و شکل آن هر چند تا حدودی, در هر زمانی که بازگو می 
شد تغییر می یافت. همان گونه که دو روایت ت مختلف منقول از ابو اسحاق 
بت شرح آن برداخته اند 


روایت ت ابن کعب 


برای بررسی گونه های مختلف این روایت, از روایت ت آبن اسحاق که در 
سه نقل قول متفاوت آمده است و از بهترین روایات شناخته شده است 
بهره نبردم(1), بلکه از روایت 


معاصر او یعنی معمر بن راشد (د: 153 / 770) بهره گرفتم که در مصتف 
عبدالرژاق نقل 


شده است(2). 
عبدالرژاق - معمر - الزهری - عبدالرحمان بن کعب بن مالک. 


۲ اسان کازهای که دامن ترا باس ضلی: الاه غلیم و ال خوت 
انجام داد, اين بود که اين دو قبیله انصار, یعنی اوس و خزرج همچون دو 
اسب نر در اسلام رقابت می کردند. هرگاه قبیله اوس کاری انجام می داد 
خزرج می گفت: «قسم به خدا, آنها هرگز در شایستگی نسبت به اسلام از 
ما پیشی نخواهند گرفت, و هرگاه قبیله خزرج کاری انجام می داد, اوس 
نیز چنین می گفت. 1 ( زمانی که اوس. کعب بن اشرف را کشته بود, 
قبیله خزرج گفت: «قسم به خدا, نخواهیم ۳ را 

به انجام آنچه که آنها انجام دادند راضی کنیم». آنها در خصوص مهمترین 
فرد یهودی با هم 
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1- ترجمه ها در آثار زیر است: 0۴ ۱6 ۲۳6 ,6۱۱۱3۵۷۳6 .۸ 
,۱ اباو5۵ ]5۲3 ۱5۳605 ۱۵۲ 0۲ ۲۲۵۱۹6۱۵۲۱۵۳ ۸۵ ,۷۱۱۱۵۲۳۱۲۲۱۵80 
,۵ ۵۳۱۵۵۵۲۱۵۲۷ ۱۷۷۰ ۲۵۳۵۱0 ۱ ۰ :482-83 ,1955 ,0۲0۲0 
101-037 ,1987 ,۸۵۱۵۵۲۱۱۷ ,00۵۳۱۳۱۱۲۱۱۲۷ ۳6 0۴۲ ۴۵۱۲۱۵۵۲۱۵۲0 ۲۱6 
84-5 ,۳۱60۵۳ ۳00 ۲۱۱5۲۵۳۷ ۱۷۵۲۲۵۱ .لا۱.ل 


یدوعص خر 207۳10 9747 تاو وا مایم داح 


گرفته شده است. 


رایزنی کردند و اجازه قتل او را از پیامبر صلی الله علیه و آله خواستار 
شدند, وی سلام بن ابی الخقیق الأعور ابو رافع بود که دز سیر | زند کی می 
را اه را 
6 پیامبر [اما] فرمود: «هیچ کودک 1 زنی را نکشید » 46( از میان 
گروهی (رهط) که بدین منظور اعزام شدند عبارت بودند از تاه بن 
ان ی ان و ند 
۱9 


مسعود بن سنان. ابو قتاده, خزاعی بن اسود, مردی از اسلمن از هم 
یمانان انها: و هرد دیرخ به:ناه فلان بن شاعه: ۲ آنها مغر مت آندته تا 


به خیبر رسیدند. 9 ۲۱۳ ]۱[8( 


زمانی که به محل (بلد) رسیدند داخل هر منزلی شده و در آن را از بیرون 
قفل کردند و ساکنان آن منزل را محبوس ساختند. 10 [۱[9 ۳ با استفاده 
از تنه درخت خرما که به شکل پلکان (عجْله) درآورده بودند, به طرف او 
که در یکی از اتاقهای بالایی بود. رفتند. )11 آنها از پلکان بالا رفتند و 
سرانجام به در او کوبيدند. 124 [همسرش بیرون آفتد و گفت: «از کجا 
آمدید؟» )13( آنها پاسخ دادند: «ما گروهی از اعراب هستیم که در پی 
آذوقه ایم». وی گفت: «اين مرد اه ما کنک. خوا هد کرد], لطفا داخل 
شوید» +14 ( وقتی که داخل شدند در را به روی [ابن ابی الحقیق و 
همسرش] و به روی خودشان بستند, 16 ( 11151( سپس با 
خدا, تنها چیزی که در تاریکی شب مرا به سمت او راهنمایی کرد. سفیدی 
او در رختخواب بود. مثل جامه سفید مصری (قبطیه)». 4 ( همسرش بر 
سر ما فریاد کشید. او ادامه می دهد, یکی از ما شمشیرش را برآورد تا 
ضربه ای بر این زن وارد ۳ در اين هنگام, وی توصیه پیامبر صلی الله 
علیه و آله را به خاطر آورد. (وی گفت:) و گرنه ما کار همسرش را در آن 
شب تمام کووه بودیم. 20 ( [۱[19( وی ادامه داد: عبدالله بن انیس با 
شمشیر خود به شکم او [ابو رافع] حمله کرد, و شمشیرش را در آن فرو 
و ۱ و 
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1- در مقایسه با دیگر روایات روشن می شود که کلماتی در این جا حذف 
شده است. از جمله نام عبدالله بن عتیی, ر.ی: به بخشهای بعدی, ص 
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داشت, 221( از نردبان افتاد و پای او بشدت پیج خورد. )23( (وی ادامه 
می دهد:) ما پایین آمدیم و او را با خود بردیم 41 ( تا این که به یکی از 
نهرهای آب (منهر عین)(1) رسیدیم و در آنجا ماندیم: ۲251 (او ادامه 
داد :( ساکنان قلعه از شاخه های نخل (سعف) آتش روشن کردند و وجب 
به وجب در جست و جوی ما بودند, اما خداوند محل ما را از دید انها پنهان 
داشت. 261( (وی ادامه داد:) آنها سرانجام برگشتند. 4 ( (او ادامه 
داد:) یکی از همراهانم گفت: «آیا ما باید محل را ترک کنیم بی آن که 
بدانیم آیا دشمن خدا مرده است يا نه؟» (او ادامه داد؛) یکی از ما بیرون 
رت 


باشاکان قاظی وم با ابا مار کاع‌شد 296 سر او (ایم‌راقع) را 
دید که با چراغی در دست به روی او خم شده است 29 ۲۱۳ ( و بهودیان 
گرد او جمع شدند. یکی از آنها گفت: ی 
عتیک را شنیدم؛, اما سپس خودم را متقاعده کرده و گفتم: «چگونه بن 

عتیک آمی تواند] در این منطقه باشد» 301 (همسرش چیزی ِ و 
سپس سرش را بالا کرد و گفت: «به خدای بهود [خدای اسرائیل آسوگند 
که او (ابو رافع) درگذشت (فاظ). )31 ( او (آن فرد مسلم) گفت: «من 
هیچ گاه سخنی از این شیرین تر نشنیده ام . (او ادامه داد:) سپس بیرون 
وفتم ون طفزآهانم کوارس دادش که اي فرده. کرو رافل. اضلت ای 
حکایت گفت:) ما همراهان را با خود بردیم و پیش رسول خدا| رفته و 
ماوقع را به ایشان گزارش دادیم. 33 (۲۰( او [ابن کعب] گفت: آنها روز 
جمعه هنگامی نزد او آمدند که پیامبر صلی الله علیه و آله روی منبر در 
حال وعظ بود. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله آنها را دید, چنین گفت: 
«امیدوارم آنها (یا شما؟) شاد باشند (باشید)» 33[ و 134 و ۱۷3402 ۳)]. 


این فتن به: لخاظ ساخا ره و وا انیا زارت آنن اسحای کنر صبره 
ابن هشام(3) و 
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1- نهر اب زیرزمینی که مورد استفاده قرار نمی گرفت. 

اس از ار زوا ارت ان کصان سور تن نان 
کامل نیست. ر.ی: به بخش های بعدی, صص ۱۵ 68-267 2. 

3- آابن هشام. سیره. ص 14-15 7. 


تاریخ طبری(1) یافت می شود شباهت دارد. اما در حالی که این دو روایت 
مختلف - یکی را بکائی (د: 182 / 799-798 يا 183 | 800-799) و 
دیگری را سلمه بن فضل (د: 190 / 805 يا 191 / 806) از ابن اسحاق 
نقل کرده اند - تنها در مسائل جزئی تفاوت دارند که غالبا به دلیل 
اشتباههای نسخه نویسی یا به دلیل نوعی ویرایش سطحی از سوی تاقلان 
صورت گرفته است(2)؛ مقایسه روایت معمر با روایت ابن اسحاق 
تفاوتهای بیشتری را آشکار می سازد. ما در اين جا نیز پدیده ای ول 
چه در خصوص روایت براء بن عازب بود. مشاهده می کنیم. روایتهایی که 
به نخستین نسل از راویان بعد از حلقه 


مشترک برمی گردند, نسبت به روایتهای برگرفته از حلقه نیمه مشترک 
متعلق به نسل نخست از راویان از تنع بیشتری برخوردارند. به بیان دیگر, 
می توار: کفت. که. کزار ویژه ای از ابن اسحاق در دست است که تا 


حدّی با گزارش معّمر متفاوت است. در این جا 
به اختصار عمده ترین اختلافات بین این دو متن را شرح می دهیم. 


شود. کوتاه ۱[ ۳ و و در 
آن از تکرار اصول روایی همچون 


و اللّه لا تذهبون بها / پهذه(3) بدا فضلاً لین , خبری نیست. افزون بر این 
در بخشهای دیگر متن برخی اصول روایی به چشم می خورد. در پیشگفتار, 
ممنوعیت کشتن کودکان و زنان ذکر شده است. در حالی که ابن اسحاق 
اين مطلب را در اغاز خود روایت مربوط 
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1- طبری, تاریخ, مجموعه های نخست, ج 3 ص 1378-80. 

2 ر.ی به فهرست گزارشهای مختلف در: ,۷0۵۲۲ ۷۵۲06۲ .۱ 
86-98 .00 ,206۱0010 . حلّی اختلافات ناچیزی که مهم تر به نظر 
هی رسد صر فا اشماحات تست نویسی است.: منل ابیت به.خای اللیل: 
یه به جای رجلة, آلْیظام به جای الطعام و ثمانیه به جای حَُسه, در مورد 
اخیر, استدلال دخوبه», ویراستار تاریخ طبری بر ضد تصحیمح خمسه 
متقاعد کننده نیست. ابن خلدون يا ناقل ب بین او و طبری به منظور رفع 


شد, کلمه «منهم» را اورده اند. 


به این گروه اعزامی آورده است(1). نام دو تن از شرکت کنندگان در این 

گروه در بخش بعدی آورده شد؛ یک نام در متن معمر کوتاه شده و عجیب 
تر ابرم کف یک تایه صورته یمق فلا وهای » آمده است., هر چند در 

روایت ابن اسحاق بوضوح ذکر شده که این افراد پنج تن بوده اند(2). 


گزارش مر از اين گروه اعزامی نیز مثل بخش پیش گفتار: با اختصار 
بیشتری امده است. برای مثال. در این جاأ از تکرار دوباره اين که ِ 
ابو رافع فریاد زد خودداری شده است. در روایت ت اآبن اسحاق, زمانی که 
قاتل وارد خانه ابو رافع شد؛ راوی حکایت به ناگاه از سوم شخص به اول 
شخص تغییر می کند. در روایت معمر, این تغییر با گفتار 


مستقیم یکی از قاتلان نشان داده شده که خود موجب روان تر شدن این 
تغییر گردید. همان گونه که پیش تر در ترجمه اشاره شد, به نظر می رسد 
که در متنن معمر اختلافی است 


که خواننده تنها با مقایسه آن با دیگر گزارشها اين مطلب را درک می کند. 


در متن مصتلف 


عبدالرزاق می خوانیم : واه اف شمشیرش را ؛ به شکم ابو رافع 


دچار ضعف بینایی بود و از نردبان سقوط کرد». اما بر اساس متن ابن 
اسحاق, عبدالله بن عتیک بود که ضعف بینایی داشت و زمانی که قاتلان 
اتاق را ترک کردند. وی از نردبان سقوط کرد. از انجا که متن معمر در 
فسل وافعی سول یه لها ۱ب وریقصی یت او زو بت بر این عازن نز 
شرح می دهد که پای ابن عتیک مجروح شد., روایت ابن اسحاق را می 
توان ترجیح داد. ۱ 
احتمال قریب به پقین از چشم نسخه بردار افتاده است. 


بر اساس نقل بکای از ابن , اسحاق که در سیبره ابن هشام آمده است؛ 
دست ابن کب یج خورد (ویأت ید وتا شدیدا)(3). روایت متفاوت تاه 
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1- در بسیاری از موارد. گزارش معمر با متن ابن هشام بدون اسناد 
همخوانی دارد. ثقاث, ج 1, 216-48. ۱ 

2- سر این نام اضافی در بخش های بعدی اشکار خواهد شد. 

3- در روایت ابن حبان نیز چنین امده است. ر.ک: یادداشت 72. 


آمژه است, به جای بده, عبارت رجله دارد که در منن مقعمر نیز چنین 
است(1). همخوانی منن مقعمر و نفل قول شمه از آبن اسحاق در واژه 
«رجل» پیانگز ان است که این متن» متن اصلی است و کلمه «ید» اشتباه 
نکائت است. این اذعا با مجموعه داستان نیز مورد تأیید 


خود حمل کردند - که اگر وی دستش پیچ خورده بود, حمل او هیچ مفهومی 


بعد از آن که ساکنان خیبر از حمله به ابورافع اطلاع یافتند. در جست و 
جوی قاتلان برامدند و ادامه داستان. در این بافت کلاصف: متن مقعمر در 


برخی موارد اضافی دارد, آنجا که می گوید «آنها شاخه های نخل را آتش 
زدند» و یا «خداوند محل اختفای آنها را پنهان نگاه داشت». در آن بخش از 
روای یت که مرد به خیبر 


برگشت تا اطمینان حاصل کند که ابو رافع واقعا رده اه اش سر 
در خطوطی بعد از متن آبن اسحاق از سوم شخص به اول شخص تغییر 
کرد. این سخن «من صدای ابن عتیک را شنیدم, الِخ». 
را از قول همسر ابو رافع نقل می کند. که منطقی تر به نظر می رسد تا 
روایت معمر که در آن,؛ که از بهودیان که همسر او را در 


محاصره گرفته بودند این کلفات را به زبان آورد. 


در پایان داستان, بین دو تن اختلاف عمده تری به چشم می خورد. آبن 
اسحاق متن زیر را نوشته است: 


ما تزد آه نامر اضلی الله علید و الا در ان باره که چه کسی او را به 
قتل رسانده است. به مشاجره پرداختیم, هر یک از ما مذعی انجام اين کار 
بودیم. رسول خدا| صلی الله علیه و آله فرمود: «شمشیرهایتان را به من 
بسپارید». او [ناقل اصلی روایت] گفت: آنها را به او دادیم. پیامبر نگاهی 
به شمشیرها انداخت و گفت: «اين شمشیر, شمشیر عیداللّه بن ۷ 
افتت که او اجه فل رضانيده ار فد را وی آن.هی ص2۱ 
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1- آبن هشام پیش تر به این اختلاف اشاره کرده بود. ر.ی: به تعلیقات او 
در سبره آبن هشام, ص‌ 15 
2- ابن هشام, سیر ه» 17:<: طبری, تاریخ, مجموعه نخست, ۰ 3, 130. 


هر وم آن ان که دز خصاف عبدالرژاق آمده است. سخنی از 
مشاجره نیست. تنها به نقل از سوم شخص امده است که قاتلان زمانی به 
تون ننه آنها خوشامد گفت. گذشته از اين اختلافات عمده, در چندین جا در 
شرا و از واژگان مترادفی استفاده شده است(1). 


با مطالعه ای که در روایات مختلفی از متنهای مَعمر و ابن اسحاق صورت 
گرفته, می توانیم نتیجه بگیریم که از یک سو, یک متن پیش نوشت متن 
دیگر نیست. از سوی دیگر, هر دو متن به لحاظ ساختاری و نیز تا حد زیادی 
به لحاظ واژگانی, تک هستند. بنابراین, این دو منتن لاجرم از منبع 
مشترکی گرفته شده که بنا بر اسناد آنها, روایت زهری است. آن بخشهایی 
آن این جع که نکن خشتند خسلما ار تن زهری. کرفته شده آند: 
اختلافات تا آنجا که مربوط به اشتباهات نسخه نویسان بعدی نمی شود یا 
ناشی از شاگردان زهری است - ناشی از قدرت حافظه يا توانایی آنها در 
یادداشت برداری که احتمالا یکسان نبوده است, يا از ابزارهای متفاوتی که 
برای نگهداری متنها استفاده کردند - یا ناشی از خود زهری است. زیرا 


نمی کرده است. 


ممکن است از خود بپرسیم که آپا اين اختلافات می تواند ناشی از منابع 
مختلف روایی زهری باشد که انها نیز به نوبه خود این حکایت را از یک فرد 
دریافت داشتند. این 


نظر می تواند در اسنادها مورد تایه قرار گیرد. همان گونه که پیش تر ذکر 
شد, متن معمر, 


منبع مورد استفاده زهری را عبدالرحمان بن کعب بن مالک می داند, در 
حالی که ابن اسحاق, برعکس از عبدالله بن کعب بن مالک نام می برد. 
بهرحال, مباحثی در این جا وجود دارد که چنین فرضی را قبول ندارد. هر دو 
متن چندان با هم مطابقت دارند که باید 


گفت به صورت نوشتاری نگهداری می شده اند, که می تواند کار زهری و 
شاگردانش باشد, اما بسختی می توان رت که کار منایع روایی زهری 
اسشت:جرا که آنها مجنون بوونه بش ان شندی این عکایت: از بکی: از 
شرکت کنندگان در گروه اعزامی یا فردی دیگر که نام 
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1- فهرست کاملی از تفاوتها در اثر زیر یافت می شود: ۷۵۲۱06۲ .۱ 
 2061]001۳۲۲ 76-1‏ ,۷۵۵۲۲. 


او ذکر نشده است, متن را یادداشت کنند. هر چند ممکن است برخی 
اطلاعات در سده نخست هجری نگاشته شده باشد, اما به نظر می رسد 
که این کار پیش از این که یک قاعده باشد., یک استثنا بود. قاعدتا این 
حکایت در حافظه ها نگاه داشته شده است. پس از این که از بحت درباره 
باقی تفاسیر فارغ شدیم, بار دیگر این موضوع را پی خواهیم گرفت. 


به منظور مقایسه بین دو روایت مقعمر و ابن اسحاق, تنها دو تا از کامل 
ترین روایاتی که 


ابن اسحاق نقل کرده, مورد استفاده قرار گرفته است. ِِ بر این دو 
روایت ت کوتاه تر نیز در ددرت آننزت" روایت یونس بن بتکیر (د : 199 / 4 91- 
5 که در دلائل بیهقی(1) آمده است و گزارش محشد بن سلمه (د: 
7 784-783 که در تاریخ ابن شبه(2) ذکر شده است. هر دو روایت 

تعابیری هستند که در چند جاء, متن اصلی ابن اسحاق را خلاصه کرده اند. 
متن ابن بکیر با قتل ابن ابی الحقیق خاتمه می یابد و گزارش محشّد بن 
سلمه این حکایت را تا انجا نقل می کند که همسر ابن ابی الخقیق می 
گوید که وی صدای یکی از قاتلان را تشخیص داد. هر دو متن فاقد پایان 


در مقایسه بین این دو متن با روایت ت مفصّل ابن اسحاق, افزون بر کوتاه تر 
بودن و تعبیری بودن آن دو, تفاوتهای قابل توجّه دیگری نیز به چشم می 
خورد. در متن ابن سلمه, تنها نام چهار تن از شرکت کنندگان در گروه 
اغزامن دکر شنده است: یکی از آنها 


ات نن الاسون اشت که به قظر هن رسد که شکل تخریت شده خ اعی 
بن. الاسود: باشدا3]. جالتر از فهوست تاقاض. شرکت. کنندکان در گروه 
اعزامی که این سامت ارانه زادء فهرست این بکین است که شمه بنه نفر ی 
را که در متن آبن هشام و طبری شناخته شدند, 
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[- بیهقفی, دلائل, 0 4 صص 3-4 د. 
م ابن شبه, تاریخ, 0 2 صص 462-63 این نلسخه به اشتباه حماد بن 


سلمه را ذکر کرده است. 


3- ر.ک: متن ابن اسحاق در طبری, تاریخ. ج 3, ص 1379. گزارش معمر 
و گزارش این اسحاق در سیره ابن هشام, نام خزاعی بن اسود را اورده 
است. نمی دانم که ایا در چایهای بعدی اصلاح خواهد شد پا خیر, چرا که بر 
اساس کتاب اصابه ابن حجر, ج 1, ص 39 145, حقاد بن سَلمه نام اسود 
بن ابیض را اورده است. 


ارائه کرده است(1), هر چند به شیوه کوتاه شده, که بدین شکل با روایت 
معمر شباهت دارد, با این تفاوت که به جای خزاعی بن اسود, اسود بن 
خزاعی آمده است. این موضوع می تواتد این نتیچه را در بی داشته باشد 
که اسود بن خزاعی باید اشتباه ابن بکیر 


باقن مد از آو تور شیرا وه احل از آبن. اشخا و رت کاتیخه تتلمه 
بن فضل) و یک ناقل از زهری (یعنی معمر) قبول دارند که نام اصلی 
خزاعی بن اسود بود(2). امّا بعد خواهیم دید که چنین نتیجه گیری شتاب 
۳ افزون بر این ابن بکیر اظهار می دارد 


که این اسنحاق فکر می. کرد که «تر میان:انان» تثفلان تن سلمت» تامی 
وجود داشت. این 


اظهارنظر در دیگر نقل قولهایی که از ابن اسحاق شده, یافت نمی شود 
اما در متن معمر 


با اصطلاحات مشابهی برخورد کردیم. از این دست اصطلاحات مشابه می 
توانیم نتیجه بگیریم که اين «فلان بن سَلمه» می بایست [ناقل] بخشی از 
(یکی از) روایات زهری باشد و دو ناقل این اسحاق این نام ناقص را از 
قلم انداخته اند و یا این که تنها گاهی این اسحاق یادآوری کرده که زهری 

نیز این نام را آورده است. در هر دو صورت» این تناقض همچنان باقی 
ات ات نا 
ده ۱ دا امس ار اه اس که در و کر 
اعزامی پنج تن شرکت داشته اند. اما چنان که بعد خواهیم دید این تناقض 
کاما یو فایل تم آرست: 


افزون بر اين, در متنهای بکَائی و شمه برگرفته از متن ابن اسحاق, برخی 
دگرگونی های دیگری نیز به چشم می خورد. در روایت محشد بن سلمه, 
نام مردی که پای او پیج خورد, نیامده است. مردی که پس از حمله, به 
محل برگشت تا مشخّص کند که واقعا ابو رافع درگذشت يا نه, عبدالله بن 


آفر ام داتشه اظماز قظری هم ان فول 


شعشین نم ساق جر ان حا که شنم که آز.صوای اند نت اش ۲ 
تا وی رها اک وه 1 
صدای عبدالله بن عتیک را شنیده 


طر 7 27 


1- «عبدالله بن آتس» به جای «عبدالله بن انیس» ظاهرا اشتباه چاپی 


است. 


2- تنها طبری, «الاسود» دارد. 
3- ر.ک: یادداشت 69. 


اتنته بف نظز. من زنشید. که این آنسی۷* یی اشتان نقلی با که نونسی 
است. در روایت ابن بُکیر منع پیامپر صلی الله علیه و آله با اين سخنان 
آمده است «کان_قذٌ تهاقم رسولٌ اللّه صلی الله علیه و آله حین بَعَُم عَْ 
قتل النساء و الولدان», در حالی که در روایات دیگر متعلّق به اين اسحاق 
و معمر این گونه امد است : «لا تقتلوا ولیدا(1) ا/ و 1 مرأح». در 
مورد, بدیهی است که کلمات ابن بکیر نسخه بدل درستی از متن ابن 
اسحاق نیست,؛ اماء, همان گونه که بعد خواهیم دید» این منن برگرفته از 
روایت زهری است و نه روایت مغازی. 


در اسناد محقد بن سلمه, فتیم: رو ان رطرق: آن.جتان: که درز وایت اصلی 
ابن اسحاق آمده, عبداللّه بن ععب نیست, بلکه عبدالرحمان بن کعب 
استه. همان کونه که. ور هت ععمر (روایت: طولانت) که عندالر ای.از آن 
استفاده کرده است. نیز همین نام آمده است. 


این نیز از اشتباهات نقلی باید باشد, زیرا سه ناقل ابن اسحاق (بکائی, 
سلمه بن فضل و 

آیت یر ابر تاضق خندالله خواقق زار قد: 

مسوول کوتاه کردن و (دست کم تا حدودی) تحریف نقل ابن اسحاق از 


زهری چه کسی است؟ یونس بن پگیر و محقّد بن سَلمه یا ناقلان بعدی؟ 


پاش کفت:سادام که ذبکر فتتهایی که.به آنها برفی کردد در دسترشسن تباشد: 
در عین حال, اين بازگوییهای روایی نشان می دهد که حتّی زمانی که نقل 
کلمه به کلمه متداول شد, همه 


ناقلان در پی آن نبودند که به لحاظ مذهبی آن چه را که دریافت کرده 
بودند انتقال دهند, 


افزون بر دو روایت ت بلند مَعمر و ابن اسحاق و روایات خلاصه شده منقول 
از ابن اسحاق که مورد بحث قرار گرفت, , چندین روایت ت کوتاه تر نیز وجود 
دازد. بر اساس استاد انا این کزارشها به زهری برمی. کزدند: و بی تردید: 
متنهای خلاصه شده از داستان مفصل تر و اصیل زهری هستند. همچون 


مجموعه روایت مربوط به براء بن عازب؛ روایات کوتاه نره گزارشهای 
قدیمی تبری بیسنند که بر اساس ان, روایات مفصل تری 
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1- تنها در گزارش محمد بن سلمه, «صبیا» آمده است. 


ساخته و پرداخته شده باشند. در بخشهای بعدی این مطلب را اثبات 
» ستنتاجهای منطقی» تمایز قائل می شوم. فایده این تمایز بزودی اشکار 
خواهد شد. 


در تاریخ المدینه ابن شبه و دلائل بیهقی, دو «داستان کوتاه» از حادثه ای 
نقل شده که به دیگر شاگردان زهری به نامهای موسی بن عقبه (د: 141 / 
759-58 و ابراهیم بن سعد (د: 182 / 799-798 با 183 / 800-799) 
برمی گردد. در اسناد روایت موسی(1), نام منبع روایی زهری که بر 
به نظر می رسد که این موضوع ناشی از بی توجهی موسی باشد. زیرا بعد 
از اينکه بازگشت گروه اعزامی به مدینه را ذکر می کند, در انتها, از آبن 


کعپ به عنوان منبع روایی زهری نام می برد(2). اسامی شرکت کنندگان 
در گروه اعزامی به همان ترتیبی آمده اند که در متن مغمر گفته شد, 
برخی از این اسامی در تسب اضافاتی نیز دارند, اما به جای خزاعی بن 
آسود که معغمر و ابن اسحاق از او به اين نام یاد می کنند, 


پنجمین نام در این جا اسود بن خزاعی است. همین نام در مد متن آبراهیم بن 
سعد آمده است و نام آسود الخزاعی در روایت و 
خورد که در بخش های بعدی خواهیم دید(3). بار دیگر در این جا با این 
پدیده مواجه می شویم که روایات 
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1- ابن شبّه, تاریخ. ج 2. صص 464-66 (اين گزارش در اثر زیر بازنویسی 
شد: م. باقشیش, ابو مالک (وبرایش), المغازی لموسی بن عقبه, اغادیر, 
4 صص 228-29, از گر گورشولر که این کتاب را در اختیارم گذاشت. 
سپاسگززارم؛ : بیهقی, دلائل, اج 4 ص 39- -06د. 

2- گردآورنده تاریخ ابن شبه, به دنبال متنی که در بدایه ابن کثیر, ج 4 ص 
9 آمده است. نام آبوت را به تسب «ابن کعب» افزود. اما اين نام اضافی 
یک اتفاق اشتباهی است. این پرسش که مسقول این اشتباه چه کسی 
است. ابن کثیر پا منابع مورد استفاده او. نمی توان پاسخ گفت؛ زیرا وی 
ذکر نکرده که متن را از کجا گرفته است. 


3- بیهقی, دلائل, ج 4 ص 38, عدم اطمینان در این نام در منابع بعدی 
ادامه می پابد. آبن حبیب, محبر, ص‌ 293 نام خزاعی بن الاسود را ثبت 
کرده است. برعکس زندگینامه نویسان بعدی اسود بن خزاعی را ترجیج 
می دهند. ر.ک: این اثیر, رید الغابه, ج 4 ص 83 ابن حجر, اصابه, ج 1 
ص‌ 4 3 <ظ1. جلن بازنویسی گزارش یکاش از سوی دهبی «اسود بن 
خزاعی» را آورده است. ر.ی: تاریخ ذهبی, ج 1, ص 342. 


متا من | جوا کته مخمق مهو ابید قرآز می دهند: به گونه ای که 
نتیجه این می شود که اختلاف, ناشی از حلقه مشترک روایی است که در 
اینجا خود زهری می باشد. 


روایت موسی بن عُقبه - همچون متن مَعْمر و همچون نقل ابن بُکیر از ابن 
اسحاق - حاوی نام دیگری است: در این مورد, اسعد بن حرام. این فرد با 
مشخصات دیگری نیز همچون احجد التثرک (آبن شبه) با اعد البرک (البیهقی) 
حلیف لبنی سواد توصیف شده 


است. بعد از این اسم این گونه آمده است: «می گویند: ما تنها او را در 


یافتیم»(1)» یعنی در روایت موسی. به در روایت دیگر شاگردان زهری. 
بعد, زندگینامه نویسانی همچون ابن حجر سعی می کردند که این اسم را 
الاسود بن خزام بخوانند و آن را با الاسود بن خزاعی پا الاسود بن الابیض 
تکوم تست نا این 
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[- در دلائل بیهقفی, , «تَحدح» باید به پیروی از متن ابن شبه به «ولم تنجده» 
اصلاح شود. این اظهار نظر به دو دلیل عجیب است. در واقع جای آن باید 
پس از نام اسعد بن حرام باشد, نه پیش از آن. همان گونه که اکنون 
مطرح است: می توان آن را به نام پیش گفته: آسود بن خزاعی نسبت داد. 
هی وان این کوته. وضیم راد که این اضافات.سن حعاقط دست: تفت 
بالای نام ها درج شده است. نسخه نویسی اا ‏ ااراتسسط 
به اسود نزن خر اعن به خسناتب: آور دم و ان را بعد از نام او قرار داده است. 
این نیز عجیب است که هر دو نقل قول از موسی بن غقبه این اظهارات 
ِِِ را اورده است.؛ هر چند. بنابر سناد انها وه » دلیل چند 9 بین 
۳ اس وا ان ۳ توضیح داد که این اظهار نظر 
در نسخه تکوم از شاگردان موسی احتمالا برادر زادم موسی؛ , اسماعیل بن 
ابر اهیم, (د: 169 / 785-6 اضافه شد که دیگر شاحردان. (فثلا مد ین 
قلیح, د: 197 / 812-3) از آن به عنوان الگو مورد استفاده قرار دادند, 
توضیح دیگر, امّا به اعتقاد من کمتر قابل قبول, این می تواند باشد که آن 
به دلیل وجود «گستره اسنادها» است., بدین معنی که بخش هایی از اسناد 


جعلی است. ر.ک: به یادداشت 5د. در عیون, ابن سید الناس. ج 2 ص 
6 شکل بی نظیری از اين نام نیز ذکر شده است. امّاء 0( 
خود. چ 7. ص 435, اظهار می دارد که در گزارشی که به عبدالله بن آنیس 
برمی گردد و به جای اسود بن خزاعی, از فردی به اسم اسود بن حرام نام 
برده شده است. 

2 ر.ک: ابن حجر, اصابه, ج 1 ص 39 ۰145 41 (152) و یادداشت 


مطلب با اطلاعات اضافی که دزناره آهدر عتن نوسی (اخد الاک 7 بری: 
و غیره) امده است., مطابقت ندارد که در واقع به نظر می رسد خیلی 
عجیب باشد. وقتی که نام اسعد بن حرام را مورد بررسی قرار می دادم, 
راه حل این مشکل را دریافتم. اين فرد پدربزرگ عبدالله ؛ ار یکی از 
تشر کت کت نهر ری اع اه ارات درامن که ها 


بخ تدان وله آلتری (نه برک وه پرقا آين فتره از افنبله مضاعه می 
باشد. نوه اوء عبدالله بن آتیس بن اسعد بن حرام حلیف بنو سواد از 
خاندان بنو سلمه بود(1ظ). با توجه به این شواهد و با توجه به این حقیقت که 
در هیچ روایت دیگر منقول از زهری, پدربزرگ 


عبداللّه بن انیس به عنوان همراه در گروه اعزامی ذکر نشده است, 
ششمین ۳7 در منن موسی ظاه ر | شکل تحریف شده تسب عبدالله بن 


یکی از انواع گزارشهای متن موسی بن عقبه(2) نیز سرمنشاً نام غریب 
«فلان بن سلمه را مشخص کرده است, با این نام, پیش تر در متن معمر 
منقول از زهری و متن ابن 


بکیر منقول از اين اسحاق نیز برخورد کرده ایم. در اين متن, بعد از چهار 


«مرٌ بنی سلمه» اضافه شده اسر که: دون متن بکاتی و شمه متقول از 
ابن اسحاق نیز پیش از فهرست اسامی یافت می شود و در روایت معمر 
بعد از نام عبداللّه بن عتیک, اين عبارت به چشم می خورد. برخی از 
شاگردان زهری از این عبارت به اشتباه, نام ششمین شرکت کننده در 
گروه اعزامی را دریافتند (مغمر) یا گمان کردند که این عبارت نشانی از 


یکی از نام های پنج شرکت کننده باشد(3). بدین ترتیب, با بررسی تطبیقی 
گزارشهای مختلف می توانیم به این نتیجه دست یابیم که داستان اصلی 
منقول از زهری حاوی نام 
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رک انن خبیب: الفحیر 292*83 این .خجر: اضابه: خ ررض ۸5437 
کاسکل ۵5۳6۱ جَمهره, ج 1, ص 279. 

2- گزارش اسماعیل بن ابراهیم بن موسی بن عقبه در بیهقی, دلائل, ج 4, 
صص 38-39. 

3- متن مَعمر بوضوح بیان می دارد که «فلان بن سَلمه» یک شرکت کننده 
نکر توويته اعتقاد این بکیر: این اتخاق فکردمی کزد که فردق با این نام 
«در میان آنان» بود. منظور او از آنان ممکن است آن یدج تن بوده باشد. 
لین تغیین با اظهارات بذیکر کرارشات م رگرمته. از این اشحاق. که تعداد 
شرکت کنندگان را پنج نفر می دانند, تناسب دارد. 


پنح شرکت کننده و اسامی آنهاست. در قسمتهای بعد خواهیم دید که 
روایات دیگری این نتیجه ما را تایید می کند. این ِِ ای است که نشان 
می دهد ناهمگونیهایی که در گزارشهای مختلفی از یک روایت به چشم می 
خورد ضرورتا نتیجه افزودن بخشهایی بصورت عمدی و ارادی يا به منظور 
ارایه های متنی از سوی ناقلان نیست, ان چنان که غالبا بر این تصوّرند, 
بلکه ممکن است ناشی از اشتباهات نقلی باشد. 


در متن موسی بن عقبه, تمام حکایت مربوط به گروه اعزامی تنها در یک 
ات شا مس اس با صا ات ام اند 


بن آبی الخقیق در خیبر رفتند و او را در منزلش به قتل رساندند». اما آنچه 
که هنگام برگشت قاتلان به مدینه اتفاق افتاد, بطور 


مشروح گزارش شده است. این موضوع ما را مجاز می دارد که این متن 
را با گزارشهای ابن اسحاق(1) و معمر(2) که این رخداد را نقل کرده اند 
ابن شهاب - ابن کعب: 

در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر منبر بود, آنها نزد او آمدند. 
پیامبر ضلی الله علیه و اله فزمود؛ «اأفلحت الوجوه» (کامیاب باشید)؛ 
پاسخ دادند: «آفلح وَجهک یا رسول اللّه » پيامتر فرمود: «ایا او را کشتته 
اید ؟» پاسخ دادند: چآری» ! ! فرمود: «شمشیر را به من دهید» ! وی شمشیر 


را که (سَلح) - [آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله] فرمود: «اين 


این منن به وضو رح با منن ابن اسحاق متفاوت است, در متن ابن اسحاق 
آمده است که شرکت کنندگان در گروه اعزامی در این باره که چه کسی 
ابو رافع را , به قتل رسانده بینشان 
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مشابه, اما بدون ارائه این خبر که ناقل زهری چه کسی بود. درباره اسناد 


مشاجره افتاد و پیامبر صلی الله علیه و آله با معاینه شمشیرهایشان این 
بحثها را متوقف کرد. روایت موسی, هیچ ذکری از مشاجره نیست, اما 
پیامبر صلی الله علیه و الم شمشیر مردی که واقعا او را به قتل رسانیده 
مورد معاینه قرار داد, ی بدین منظور که ثابت شود آبا خزازتن آنها 
درییت یز یز ۱ ار موی برع ده هن وروی یال 
مطابقت دارد, هر ی رن است. ِِ بر این 
تطبیق این دو روایت ت نشان می دهد که انتهای روایت ت طولانی معمر که در 
مصثف عبدالرژاق آمده ناقص است. مندرجات بخش مفقود شده را می 
تا از مت موس یه دنت آوردی ۳ 
روایت معمر 


بدین مفهوم نیست که روایت موسی بن عفقبه نمونه مورد استفاده روایت 
معمر بوده است. خی اگر متن موسی کوتاه باشد, با این حال به حد کافی 
وان ارت کم اه توا ی 


جزتی بین این دو متن را نمایان سازد. یکی از این : تفاوتها عبارتی است که 
پس از فهرست 


اساميی شرکت کنندگان ذکر شده است: «رسول خدا فرماندهی آنان را به 
عبدالله ؛ بن عتیک سپرد (و مر علیهم رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
عبدالله , بن عتیک)». همین اظهارات در متن ابن اسحاق, در همان جایگاه به 
چشم می خورد, اما در متن مَعمر وجود ندارد. در اين متن, 


بعد از نام این عتیک در فهرست شرکت کنندگان توضیح زیر را می بینیم: 
«وی رهبری گروه را به عهده داشت (و کان آمیر القوم)*: 


دومین «حکایت کوتاه» که در تاريخ ابن شب آمده است, به ابراهیم بن 
سعد, شاگرد مشهور دیگر زهری برمی گردد. او منبع روایی زهری را 
عبدالرحمان بن عبدالله بن کعب بن مالک می داند. باید یاداور شد که 
مر ار دا ان کی تا ی 


طففق آهاه اف اسخاق از وله کته بش مالک ری آوام وی ار 
عقبه تنها از ابن کعب بن مالک نام می برد. همچنان که در روایت موسی 
امده است., این حکایت به فهرستی از اسامی شرکت کننده که در انتها 


آمده است, و به ذکر اثفاقاتی که هنگام برگشت گروه اعزامی رخ داد, 
بسنده کرده است. درباره خود گروه اعزامی به اختصار 
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گفته شد که: «گروهی (رهط)(1) که رسول خدا| برای کشتن ابن اف 
الحقیق گسیل داشت, وی را کشتند». کر آزتن واقعه پس از بازگشت, با 
گزارش منقول از موسی بن عقبه و معمر شباهت دارد, بی آن که همه 
گزارش با هیچ یک از آن دو همسانی کاملی داشته باشد. با توجّه به این 
حقیقت که دو روایت (اگر روایت معمر را به حساب آوریم. سه روایت) 
برخلاف یک روایت ت (آبن اسحاق) همگی ترا حرش میان شرکت کنندگان در 
گروه اعزامی را بر سر این که چه کسی واقعا ابو رافع را به به قتل رسانده, 
گزارش نکردند, بناچار نتیجه 


می گیریم که ابن اسحاق, نه خود زهری, مسوول ذکر این جزئیات است. 
ا ی ات 


فهرست ابراهیم بن سعد, درباره شرکت کنند وا : حاوی تنها چهار نام 
کرده است. این مطلب استنتاج ما را تايید می کند که تعداد واقعی پنج نفر 
بودند. وی مثل موسی بن عقبه به جای خزاعی بن (ال-)اسود از اسود بن 
خزاعی نام می برد. اصطلاح «حلیف لهم» (هم پیمان انها) نیز در دیکر 
روایات به چشم می خورد. اما در اینجا - مثل روایت موسی بن عقبه که 
این شنبه ان را نقل کرد - «لهم» هیچ مفهومی ندارد, زیرا نام قبیله ای که 
این اصطلاح به آن اشاره دارد, از قلم افتاده است. در متن ابن اسحاق و با 
وضوح بیشتری در روایت موسی بن عقبه مورد استفاده بیهقی, این 
اصطلاح به بنو سلمه اشاره دارد, در حالی که 


منن مَعمر به «آسّلم» اشاره دارد. از اآتجانی: که در فهرست.معمر وعن 
آشفنکی: به:*خیتيم 


می خورد, به نظر می رسد که پذیرش نظر ابن اسحاق و موسی بن عقبه 
مقبول تر باشد در این که (به اعتقاد زهری) این گروه تنها شامل اعضای 
بنو سلمه و متحدانشان می شده 
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1- همیر همین واژه در متن معمر نیز استفاده شد. در حالی که گزارشهای 
مختلف ۷ متن ابن اسحاق «ناس» پا «نفر» آورده اند. 


کپ او ای 302۵ 


است. اندک ناهمگونی هایی چون «لهم» استنتاح ما را مورد تأیید قرار می 
دهد که «حکایتهای کوتاه» در واقع شکل خلاصه شده ای از گزارشهای 
طولانی تر هستند. اما هميشه روشن نیست که چه کسی مسوول این 
کوتاه شدن حکایت است. آیا شاگردان زهری این کار را انجام دادند یا 
ناقلان بعد از آنها, يا شاید گردآورنده آن یعنی این شبّه (در واقع جالب 
انتت کم‌هته‌خیار رات ام ریات کسام دی هداب را ی اقلا 
آناه ان شه؟ 


به موازات روایات خلاصه شده ای که من آنها را «حکایتهای کوتاه» می 
نامم, متنهای کوتاهی وجود دارد که خلاصه روایت رویدادهای مفصّل نیست. 
بلکه مربوط به جزئیاتی است که می توان به عنوان مباحث رسمی از آنها 
استفاده کرد. پیش تر در تحلیل خود از روایت براء بن عازب با چنین پدیده 
اي تدخورد کرده ایم.. دز انجاء ناقل بعغدی: بخبی 


بن آدم (د: 819/230-818) بود که به عنوان «نویسنده استنباط مجاز» 
شناخته شد. در سطور بعدی خواهیم دید که «استنباطهای مجاز» در روایت 
زهری از قدمت بیشتری برخوردار است. 


شناخته شده ترین گزارشها, گزارشهای مالک بن انس (د: 795- 
9 و شافعی (د: 820/204-819) است. در بازنگری یحیی بن 


یحیی از موطا مالک روایت زیر را می یابیم: 


یحیی - مالک - ابن شهاب - پسر کعب بن مالک؛ [مالک] گفت: حدس می 
زنم که او [ابن شهاب الزهری] به «عبدالرحمان بن کعب» گفت: 


رسول خدا کسانی را که ابن ابی الحخقیق رٍ به قتل رسانیدند, از کشتن 
ان سر ات رس 1 الخین لوا امن ای الق 
عن قتل النساء و الولدان). 


وی [زهری] گفت: یکی از آنان گزارش داد: همسر ابن ابی الحقیق با 
فريادهايش ما را نگران کرد. شمشیرم را بالای سر او گرفتم, ,. بعد سخن 
پیامبر صلی الله علیه و آله بخاطرم آمد و [از کشتن او] خودداری کردم. 
اک تشی یا فتر ضلی الله عنم آله نون از فت اهخلاضص مت وی ۱1 
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1- مالک؛ موطاً یحیی, 21:8. 


اين متن از شماری از شاگردان مالک نیز نقل شده است که تنها در آوردن 


گزارش شافعی کوتاه تر است: 
سفیان [بن عیینه] - الزهری - آبن کعب بن مالک - عموی وی: 


رسل:خدا کسای با که. ند این ان الکفیق فرساد از کشت زنان و 
کم کان,ترتر ذاشت زان تسول الله نمی لین عت ال آنم. ای ااحفی 
عَنْ قتل النساء و الولدان)(2). 


روایت سُفیان با اندک تغییرات واژگانی از سوی دیگران نقل شده است 
همچون: الخمیدی (د: 219 / 3()834). سعید بن منصور (د: 841- 
7( علی بن المدینی (د: 849/234-848) و الحسن بن محمد 
الزعفرانی (د: 3()874/260-873). همه متون منقول از سفیان بن عیینه 
فهشتر کا عبارت «عن عفه» را در استاد آمرده اتد: که تضان می: دهد این 
حکایت واقعا , بة آوبرفی حردد: تقریبا همین متن؛ 


سرانجام توسط عبداللّه بن مبارک و عبدالرژاق از مغمر(8) و توسط 
عبدالرژاق از اين جُرَیجَ(2) نقل شده است. امّا قابل توجّه اين که آنها. هم 
از عبدالرحمان بن عبدالله بن کعب (ابن مبارک عن معمر و عبدالرژاق عن 
ان مالک 
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1- ر.ک: پیش از این ص 248. امّا در بازنگری شیبانی از موطا این موضوع 
ذکر نشده است. ۱ 
2- شافعی, امّ, ج 4 ص 239 (کتاب الحکم فی قتال المشرکین و مساله 
مال الحربی)؛ بیهقی. سنن, ج 9, ص 78 مَجّدی بن محمّد المصری, شفاء 
العیّ, ج 2, ص 239 (394). 

3- خمیدی, مسند, ج 2, 385 874. 

4- سعید بن منصور. سنن, ج 3/2, ص 281 2627. 

5- بیهقی, سنن, ج 9 صص 78-77. خلاصه گزارش بدون ذکر اسناد نیز در 
2072 


6- ابن شبه, تاريخ. ج 2 ص 467 («الی بنی الخقیق» یک اشتباه نقلی 
است و باید به «الی ابن ابی الخقیق» اصلاح شود)؛ عبدالرژاق, مصنف, ج 
5 ص 202 (9385). 

7- منقول از ابراهیم بن سوید الشبامی؛ طبرانی, المعجم الکبیر, ج 19, ص 
5 در مصلف عبدالرژاق این موضوع یافت نمی شود. 


(عبدالرژاق عن معمر) به عنوان منبع روایی زهری نام می برند. 


این چهار روایت کوتاه تنها منحصر به ممنوعیت قتل زنان و کودکان از 
سوی پیامبر ضلی الله علیه و اله می شود. این حقیقت که این ممنوعیت 
صرفا یکی از , بسیار احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله به حساب نمی آید, 
بلکه بوضوح ۳ به گروه اعزامی علیه ابن ابی التفیق مین باشد از 
نشان می دهد که ات روایت کوتاه برگرفته از داستان مفصل تر «مغازی» 
در خصوص این رویداد است. در روایت مالک که بخش دیگری نیز از این 
رویداد آمده. این منیا[ از وضوح بیشتری برخوردار است. مقایسه این 
بخش با متنهای مربوطه از معمر و ابن اسحاق نشان می دهد که روایت 
مغازی که مالک به آن مثّکی بود, با هیچ یک از آن متنها همسانی ندارد. 
بدین موه و دا که گزارش خود را از آنها اقتباس نکرده است: بلکه از 
یکی دیگر از شاگردان زهری گرفته است., يا - چرا نه؟ - از خود زهری. این 
موضوع استنتاج ما را تایید می کند که زهری حتما این داستان را در قالب 
گزارشهایی با 


اک یا ی ها را ان هه یا فا اه 


بازسازی نکردند. 


«استنباط منطقی» از روایت ت مغازی را پا مننی مشابه اما : نه کاملاً یکسان, 
وان کت کی کروه اند کم یی بر ای نید کم انها ای تزار عا ار 
زهری نقل کرده اند. از این رو وی [زهری] حلقه مشترک این «استنباط 
منطقی» به حساب می اید. این بدین مفهوم است که وی خود پیش تر این 
۱ 
ِ و افزون بر آن وی گزارش مفصّل مغازی را نیز نقل کرده بود. قابل 
‌ بن 


که واژگان «استنباط منطقی» دقیقا همسان با عبارت مناسب در روایت 
مغازی نیست. بر اساس روایت ت ابن اسحاق و معمر از اين استنباط, 
صلی له غايه و اه از اه را تا م۲ 
مرها ما عاس اما می ایس خی اه دای تا زر 
«النساء و الولدان» (مالک, سفیان) یا النساء و آلصبیان (مَعُمر) به صورت 
جمع و با تقدم و تأأجُر 
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1- تنها در گزارش ابن جریج چنین موردی به چشم نمی خورد. 
2- تنها در روایت کوتاه محقد بن سلمه از اين اسحاق عبارت «ضبی و 
مراه» دارد. 


سخن گفته است, به نظر می رسد که اين تغییر, بیانگر اولویُتها و تمایل به 
عمومیت دادن تفکر منطقی است. جالبتر این جاست که هر دو گزارش را 
یک محقق یعنی ابن شهاب زهری منتشر ساخته است. همین مسأله توضیح 
می: دهد که جرا اضطلاح «استباط منطفی» توانست: در اتقال روایت 
مغازی جا بیفتند. ان چنان که پیش تر مشاهده کردیم(1). 


برمی گردد و حاوی یک اسناد است نتیجه زیر را دربر داشت: نتیجه 


بر رارسا این 


اساس که در نقل روایت ت حلقه مشترکی وجود دارد و بنابراین وی (آبن 
کعب), می بایست این روایت را انتشار داده باشد با مطالعه متنهای 


ای ورن ای طرآیفت رود . روشن 


شد که همه روایتها, نقل قولهای جداگانه از منبع مشترکی هستند که بنا به 
اسنادها, زهری 


می باشد. بسیار بعید است که جایگاه او به عنوان حلقه مشترک در اسناد, 
حاصل «انتشار 


انتادها» ناشن این کبخه کیرعرور آقلین کامه سقی بزمقا نم روا نتهایی 
وی اد 


که به صورت نقل قولهای نوشتاری در دسترس هستند, اما من می پندارم 
انتقال يابند. واضح شد که زهری این حکایت را در زمانهای مختلف با اسناد 
و متن اندک متفاوت نقل کرد. افزون بر 


این وی از یی بخشن آن به عنوان مبحث منطقی استفاده کرده که بعدها 
در منبع او به عنوان حدیث مستقل از ان نقل شده است. 


اصل موضوع داستان زهری درباره قتل ابن ابی الحخقیق (اين نام در روایت 
تواند به صورت زیر خلاصه شود. ان چنان که پیشینیان به این ننثیجه دست 
یافتند. رقابت اوس و خزرج و ارزوی خزرج در انجام کاری مشابه کار اوس 
در قتل ِ بن اشرف, در این داستان از اهمیت بسیاری برخوردار است. 


علّت این مساأله که چر| پیامبر صلی الله علیه و اله نقشه آنها را بتنی بر 
یل 
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هک یر ی 


بهودی مورد نظر که در خیبر زندگی می کرد مورد تایید قرار داد در این جا 
ارائه نشده, تنها به این نکته اشاره دارد که پیامبر صلی الله علیه و آله 
کشت ونان با کودکان را ممنوع کرده است که احتمالاً در اصل اشاره دارد 
به خانواده ابن ابی الخقیق. پنج مرد از تتف تتلمه و هم پیمانان انان 


برای این گروه انتخاب شدند و عبداللّه بن عتیک نامزد فرماندهی آنان شد. 
بش تن مهار گرا اکری اه برای ار نموه 
گاهی بین اسم و تسب دچار اشتباه می شود ششمین شرکت کننده در 
این گروه. که دز سه روانت فمجختلف اسامی آنها. آمده است: مربوط به 
اشتباهات نقلی است. همه افراد گروه بدون هیچ مشکلی وارد خیبر شدند. 
تنها روایت یف و ی ی ی سس 
در 


را از بیرون قفل کردند و به اتاق ابن ابی الخقیق رفتند. همسرش به آنان 
اجازه ورود داد و زمانی که انها در را قفل کردند و شمشیرهایشان را 
برکشیدند, بر سرشان فریاد برآورد, امّا از آن جا که پیامبر صلی الله علیه 
ماه کل کودکان فد زان رام کوته بود. از جان او گذشتند. از آنچه که 
آنها برای ساکت کردن او انچام دادند. سخنی به میان نیامده است. ابن 
ابی الحقیق مورد حمله عبداللّه ؛ بن انیس قرار گرفت و او را با شمشیر 
خود به هلاکت رساند. هنگام 


برگشت, عبداللّه بن عتیک, که از بینایی خوبی برخوردار نبود, از نردبان 
اه 
روی دست از آنجا دور کنند. آنها در جوی انف همان ستتور یر بیان 
بلافاصله در جست و جوی قاتلان برآمده بودند, امّا هیچ توفیق نيافتند. 
سپس یکی از اعضای گروه که نه این عتیک بود و نه آبن 


ناهن اضلی انش اه ار ان اتف و کت ایا 
ال 


آپا وی واقعا کشته شد پا خیر. او شهادت داده است که همسر آبن ات 
الخقیق از صدای ابن عتیک وی را شناخته است (اما اطّلاعات موجود 
مربوط به این رویداد به یاد ماندنی 


زمانی که همه 

کروه نزن بیافتر ضلی الله: عليه + آله بر کشتندر.وی شمشیز مردی, را که:به 
ابن ابی الخقیق حمله کرده بود, با دقت بررسی کرد. تنها به روایت ابن 
اسحاق, پیامبر صلی الله علیه و اله شمشیر همه اعضای گروه را 
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بررسی کرد, زیرا آنها بر سر این که چه کسی واقعا او را کشته است به 
ها مامتها 


زیرا از هیچ شخص دیگری که به ابن ابی الخقیق حمله کرده باشد, نام 
برده نشد. شاید این پرسش به ذهن متبادر شود که چرا پیامبر صلی الله 
علیه و اله شمشیر را بررسی کرد. 


تحلیل متنها هیچ مدرک بیشتری به دست نمی دهد که بتوان با استفاده از 
آن مشخص کرد منبع روایی زهری واقعا چه کسی بود. تنها این توا 
روشن ۱ این روایت را از سنواد٩.‏ صعم بن مالک اخذ کرد 
که اه 
آخرین منبع خبری ذکر شده آند, موضوعی است که موجب اعتبار اسناد 
زهری گردید. این نقص در اسناد زمانی بغرنج تر می شود که این متن به 
صراحت شکل داستانی به خود گیرد که از روایت ت یک يا چند شرکت کننده 
در گروه استفاده شده است. از این رو دلایلی برای پذیرش اظهارات 
زهری مبنی بر این که وی این حکایت را از خانواده کعب بن مالک شنیده. 
در دست است. علت اين که چرا نام نویسنده پا ناقل اصلی وجود ندارد, 
شاید این باشد که این حکایت به شکلی که زهری آن را دریافت داشته هیچ 
نویسنده مشخصی نداشته است.؛ بلکه فشرده کر ارتتفایی بوده است که 
شرکت کنندگان در اين گروه ارائه داده اند و اعضای قبیله آنها نسل به 
تسل آن, را باز کویتی 


کردند تا اقدامات تور کی را که اجدادشان برای اسلام انجام داده اند, به 


پیوند بین خانواده کعب بن مالک و قاتلان امری واضح است. قاتلان همگی 
از اعضای (سه تن از هم با بنو سَلمه بودند قبیله ای که فرزندان 
کعب بن مالک نیز به آن تعلق داشتند(1). اگر واقعا این حکایت از آنها نقل 
شده باشد. بی تردید, در پشت خود دوره ای طولانی از تکرار و نقل 
شفاهی دارد تا این که به شکل نهایی خود درامده و زهری ان را دریافت 
داشته است. و افزون بر این, دقیقا ممکن است همان حکایتی نباشد 
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1- ابن حجر» اصابه, 0 5 صص 308-9 ۰727 کاسکل, جمهره, 0 ۹۱ ص‌ 
190. 


که وی بعدها نقل کرده است. 
روایت عبداللّه بن انیس 
نسخه طبری: 

موسی 


بن عبدالرحمان المسروقی و عباس بن یم العنبری - جعفر بن عون 
ی 0 


14 ( گروهی که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای قتل ابن ابی الحقیق 
فرستاد عبارت بودند از: عبدالله بن عتیک, عبدالله بن انیس. ابو قتاده. هم 
بیهان آنان»ی‌ضر فجن از انضار, 24[ آنها ی و 
انیس] گفت: وارد اتاقهایشان شدیم و درهای آن را از بیرون قفل کرده و 
کلیدها زا برداشتيم فاداین کم‌خفام درها را بر انان قفل کرده تودیم: ۳۸1 
آنگاه کلیدها را داخل چاهی انداختیم., 54 ( سپس به اتاق بالاتر که ابن آابی 
الحْقَیقَ در آن بود رفتیم. 17 ( عبدالله بن عتیک و من وارد انان ندیم و 
همراهان ما در باغ نشسته (فی الحائط). 4 ( عبدالله بن عتیک اجازه 
ورود خواست و 81 (همسر ابن اش الخقیق گفت: «اين 9 فیدااله بن 
عتیک, است». 9 ( ابن ابی الخقیق گفت: «مادرت به عزایت بنشیند ! 
عبداللّه بن عتیک در یثرب است. چگونه می تواند در همین لحظه در خانه 
و 4 ( در را بخاطر من باز کن ! هیچ انسان بخشنده ای در این 
وقت شب کسی را از ورود به خانه اش باز نمی دارد». 114 ( بدین ترتیب 
همسر وی در را باز کرد, و من و عبدالله وارد اتاق شده به سمت ابن آبی 
الخقیق رفتیم. 124 ( عبدالله 


بن عتیک گفت: «چشم از آن [زن] برنگیر 4». + ( از این رو شمشیرم را 
برای کشتن آن زن کشیدم, و در آستانه ضربه زدن به او بودم که سخن 
اه 


درباره منع کشتن زنان و کودکان به خاطر آوردم. از اين رو دست از او 
کته 1۱ ۲ میا 


بت که باه آتاق ش تیان اتخفیق رفت ی یی کفت ی 
وقتی 
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کههر و هیر را قالش راردا شت ه با ان ره هایم را وفع 
می کرد؛ سعی کردم به او ضربه وارد سازم, اما نتوانستم. 4 ۲ اما 
[سرانجام ]توانستم با شمشیرم زخم کوچکی بر او وارد سازم. سپس 
ببرون. آفده. به شسفته عبدالله بن انیس [کذا] وه ره کفت ‏ او 
بکشید» ! او گفت: «آری». 6 (بدین رو ید االه بن انیس وارد شد و کار 
او را تمام کرد. 47 ( او گفت: ی بن عتیک رفتم و با 
هم محل را ترک کردیم. همسرش فریاد زد: «شبیخون شییخون 4 7 ( 
عبداللم ؛ با( «آخ پایم ! آخ پایم ۰.4 20 


وی را تا پایین حمل کرد. او گفت: من گفتم: «عجله کن ! پایت چیزی نشد» 
و حرکت کردیم. به همراهانمان پیوستیم و سریعا دور شدیم. 214 (سپس 
به خاطر اوردم که 


کمانم را روی پله ها جا گذاشتم و برای برداشتن آن برگشتم. اهالی خیبر 
در حالی که در هم می لولیدند چیزی نمی گفتند جز این که «چه کسی ابن 
ابی الحقیق را کشت ؟ چه کسی ابن ابی الخقیق را کشت ؟» به این ترتیب, 
هر وقت نگام کشسی را جلب می. کردم من گفتم: «چه کسی ابن ابی 
الحْقیقَ را کشت ؟» سپس از پله ها بالا رفتم و جمعیت هم از آن بالا و 
پاش من رفتک کمانم را از جاین که بود پرداشتم سیس صحل ۱ ترک 
کرده. به همراهانم پیوستم. )22 ( روز را مخفی می شدیم و شب به راه 
خود ادامه می دادیم. در روز که پنهان می شدیم. نگاهبانی برای مراقبت 
می گماشتیم و اگر نگهبان چیزی مشاهده می کرد ما را در جریان قرار می 
داد. زمانی که در بیضاء 22 نیز نگاهبانی ادامه داشت تا این که توبت 
پست نگهبانی ی «موسی و 
عباس برای اصطلاح ِِ از عبارت متفاوتی استفاده کردند»] و من 
علامت خطر دادم. آنها : پا به فرار شنت هه سره دنبال: انا تا اینکه 
نزدیک مدینه به آنها رسیدم. آنها کفیند: «چه شده است ؟ چیزی دیده ای ؟» 


گفتم: «خیر مدای کشا صحفت اند مس خماستم با ایحاه 
ترس شما را به 
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حرکت درآورم»(1). 
نسخه واقدی: 
(ابو) ایوب بن النعمان - پدرش - عطیه بن عبدالله بن انیس - پدرش: 


1 ( مدینه را ترک کردیم و به راه خود ادامه دادیم تا به خیبر رسیدیم. 
1 ( مادر [رضاعی] عبدالله بن عتیک(2) که زنی بهودی بود 24 به سر 
می برد. )3 ([ رسول خدا صلی الله علیه و الهینج تن از ما را فرستاد: 
عبداللّه بن عتیک, عند اه بن انیس, ۳ الاسود بن خزاعی و مسعود 
اه اه 54 و عبدالله فردی را نزد مادر رضاعی 
خود فرساه فا معل می با بد اه اظلاع ده وی نزد ما امد در حالي که 
سبدی مملو از خرمای اعلا و نان با خود داشت. ان را خوردیم و عبدالله به 
او گفت: «مادر, هم اکنون شب است, ما را در منزل خود جای ده و داخل 
خیبر ببر !» مادر رضاعی او گفت: «چگونه می توانید به خیبر وارد شوید در 
حالی که چهار هزار جنگجو در آن است؟ در این جا به دنبال چه کسی 
هستید؟ او گفت: «ابو رافع» آن زن گفت: «شما نمی توانید به او دست 
یابید». عبدالله گفت؛ قسم به خدا, در اين حمله او 


را خواهم کشت يا خود کشته خواهم شد». آن زن گفت: پس شبانگاه نزد 
هن. آنید»: + ( بدین ترتیب, آنها به دنبال زن وارد خیبر شدند, زمانی 

که(3) اهالی خیبر تور خواب بودند. 7( زن به آنها گفته بود. «همراه 
جمعیّت وارد شوید. هنگامی که(4) 
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قسمت از ان ماتوک ۱۵۲۲00 است («تاریخ و افسانه». 87-88) به 
بیهفی, دلائل, 0 4 ض‌ 34 پافت می شود. 

2- درباره ارتباطات رضاعی بین قبایل عرب و یهودی در مدینه و ترجمه 
صحیح «امْ» در این متن. رجوع کنید به: ام. لکر, «عمرو بن حزم الانصاری» 
و قران بقره / 256: «در دین اکراهی نیست». در نشریه 0۲۱6۲5, شماره 
5 1996, ص 0۵3-64. 


3- به نظر می رسد که قابل قبول تر این است که «لما» بخوانیم تا 
«فلما». 
4 من به جای «فاذا», «اذا» می خوانم. 


همه چیز آرام است. دست به حمله زنید [تحت اللفظی: به کمین او 


بنشینید]. آنها 


چنین کردند و به دنبال او رفتند سپس زن گفت: «یهودیان به دلیل امنیتی 
و ها رو ی 
ول ی نا ی ها 
تقی. کیرد ولی می تواند در را باز یافته, وارد شود و شامی بخورد». وقتی 
همه ساکت بودند. زن گفت: «بروید و درخواست ملاقات با ابو رافع کنید و 
بگویید: «برای ابو رافع, هدبه ای آوردم ایم », و آنها در را به رویتان باز 
خواهند کرد». آنها نیز چنین کردند. 1 ( آنها خارج شدند و هر در خانه خیبر 
زا که از انم دذشتنه ففل قی گردند. تا این که هر خانه ای را که در 


روستا وجود داشت, قفل کردند. 9 ( و سرانجام به نردبانی در قلعه 
«سلام» رسیدند. 


کف زان سا کفسه اد فان با یفنم م ادا واا مب ی 
را ال کرسار شترا اسان وی را عی مات صعتت 7 
سیس آنها (کذا) درخواست ملاقات با ابو رافع کردند, 41 ( و همسر او 
آمد و گفت: «چه کار دارید؟» )12 ( عبدالله بن عتیک در حالی که به زیان 
تعووی تکام هی کرد کفنه: «برای ابو رافع هد به ای آوردم». زن در را به 

روی او باز کرد. +13 ( و زمانی که سلاح او را دید, جیغ کشید. عبدالله بن 
ای کت ها هو ای ماه رم ها فلا سر ره ام رام 


دست پیدا کنیم. زنش جیغ و داد کرد. لذا شمشیرم را بالای سر او گرفتم. 

نخواستم که همراهان من در کشتن ابو رافع از من پیشدستی کنند. زن 

کجاست به من بگو, وگرنه شمشیرم را بر تو فرود خواهم اورد». زن گفت: 

او انجاست داخل اتاق». +14 ( داخل اتاق نزد ابو رافع رفتیم, و او را نها 

0« سفیدش شناختیم, چرا که او شبیه جامه نیم دار مصری 
د. همگی با شمشیرهایمان روی او ریختیم؛ 4 همسرش فریاد زد 


ص :294 


1- در متن عربی «الیهودیه» آمده است. دبلیو, ام. وات آن را معادل 
«عبری» (/۳۱۵۵۲۵۷۷) دانسته است محمد در مدینه, 213, اما «ماتوک» به 


بهودی (6۷۷۱5۲() ترجمه کرده است که قابل قبول تر است. زیرا بهودیان 
( بو نان عربی. آهبخته 


ونیکی ار ها دز استاته یکشزه کردن کار آو بوخ آضا بة خاطر آوزد که رسول 
خدا ما را از کشتن زنان باز داشته است. +16 ( وقتی که به ابو رافع 
رسیدیم, دريافتیم که سقف اتاق بقدری پایین بود که شمشیرهایمان کمانه 
می کرد. 41 ( ابن انیس گفت: «من شب کور بودم و در تاریکی شب به 
زحمت می توانستم ببینم, [امّا] او را به گونه ای دیدم (تأشلثه) که گویا ماه 
بود که می دیدم. 4 ( شمشیرم شکمش فرو کردم بقدری که 
صدای برخورد آن را با رختخواب شنیدم و دانستم که در حدٌ مرگ وی را 
مجروح ساختم [تحت اللفظی: کشته شدآ]. 4 ( بقیّه نیز همگی ضربه ای 

بر او وارد ساختند. 4 ۲ آنگاه از نردبان پایین امین اما ابو قتاده کمان 
1 


بود و زمانی که از نردبان پایین آمده بود, به یادش آمد. همراهانش [کذا] 
گفتند: «کمان را رها کن». امّا او توجهی نکرد و برگشت و آن را برداشت. 
7 با افو 2و و اما اهر اسان خمل کرت 231( 
همسر ابو رافع فریاد کشید, و اهالی خانه پس از کشته شدن ابو رافع با 
فریادهای همسرش هم صدا شدند. +24 ( مردمی که در منازل بودند تا 
پاسی از شب نتوانستند خود را خلاص کنند. 41 ( دسته اعزامی خود را در 
یکی از آبراههای(1) خیبر پنهان کردند. )26 [ [سرانجام] بهودیان نزد 
حارث ابو زيینب رسیدند, و همسر ابو رافع نزد او رفت و گفت: ان وترزته 

هم اکنون رفته اند». حارثت با سه هزار مرد عازم تعفیب ما شده و با 
#ِثِ از برگهای نخل به جست وجوی ما پرداختند. انها اغلب بالای 
ابراه قدم می زدند. اما ما در داخل ابراه بودیم و انها بالای آن بودند, به 
گونه ای که قادر به دیدن ما نبودند. 27 ( وقتی که تمام تلاششان را در 
یافتن ما انجام دادند و چیزی نيافتند. به نزد همسر ابو رافع برگشتند و از او 
پرسیدند: «آیا کسی از آنان را شناختی؟» وی گفت: از جمع آنان صدای 
عبداللّه بن عتیک را شنیدم؛ اگر او در سرزمین ما باشد. با آنهاست». 
1 ( بدین ترتیب, آنها بار دیگر جست و جو را آغاز کردند. )29 و 
اا ی 
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1- ر.ک: پیش از این, یادداشت 63. 


همدیگر می گفتند: «چگونه است که یکی از ما به جمع آنان بپیوندیم تا 
تتیتیم: .که آبا ابو رافع مُرد يا نه؟ «بدین ترتیب الاسود بن خزاعی بیرون 
رفت؛: 4 ( به جمعیت پیوست و قاطی آنها شد و مشعلی مثل مشعل 
آنان به دست گرفت, تا اینکه بار دیگر به قلعه بازگشتند و او با آنها رفت. 
منزل مملو از جمعیت بود. او گفت: ی 
رافع چگونه است. 7 ۳ همسر ابو رافع با مشعلی روشن بالای سر او 
آفد ۲ ند کف | او زنده است يا مرده. 4 ( او گفت: «قسم به خدای 
موسی او درگذشت». اما من نمی خواستم بدون اطلاعات روشن باز 
کودض لا بار فیک با آها وارد اتاقدم: و افره از حیات: ور اد تبوه. 
اک ۱ 
او شدند. 34 ( من با آنها بیرون آمدم, در حالی که مدذتی نسبتا طولانی از 
همراهانم دور مانده بودم. به درون آبراه و نزد آنها رفتم و خبر را به آنها 
کج روز مان کا هانوم تا ایس که کت وحو هرا سانتم ما 
فروکش کرد. ]35 [ سپس محل را ترک کردیم, و راهی مدینه شدیم, هر 


یک از ما مذعی بود که او (ابو رافع) را کشته است. 1 ( نزدر پیامبر صلی 
الله: غلیه و اله که بالای متبر بود آمذیم. وقتی ما را دید. گفت: «شاد 
باشید !» گفتیم: «شما شاد باشید یا رسول الله » پیامبر فرمود: «آیا او را 
کشته اید؟» گفتیم: «اری, 37 ( و هر یک از ما مدذّعی انجام اين کار 
هستیم». پیامبر فرمود: «فورا شمشیرهایتان را به من دهید » 
شمشیرهایمان را ؛ به ایشان دادیم 39 (فرمودند: «اين شمشیر آبو رافع 
را کشت 


نشانه هایی از غذا بر شمشیر غندالله بن انیس باقی است». 34 ۲ آبن 
یف الخقیق, «قطفان» و مشرکان 7 را که گرد او جمع شده بودند 
ارات شوه سا ای میدان او ای کش ام رما 
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1- تصوّر می رود این بخش ‏ به دست ۳ دیگری افروده : شده باشد تا 
۳3 این الحاقات احتمالً با ِ به خود 9 که ۲ شیوه کار 0 
اسحاق در افزودن دلیلی مشابه در مقدمه گزارش خود از این رویداد. قابل 
مقایسه است ر.ی: ابن هشام, سیره. ص ۰714 طبری, تاریخ, مجموعه 


های نخست. ج 3. ص 1378. اما مجبور بودم زمانی که با این 1 
منابع بعدی به عنوان بخشی از روایت که به عروه بن الزبیر (ر.ک: پس از 
این ص 306) برمی گردد مواجه شدم. در نظرات خود تجدید کنم. بدیهی 
است که واقدی این بخش از روایت عروه را بدون نام بردن از منابع او 
اضافه کرده است, ابن سعد (به پیروی از نمونه ابن اسحاق ؟) این بخش را 
در آغاز بخش تلخیص شده خود از روایت واقدی درباره این حادثه آورده 
است (ر.ک: ابن سعد, طبقات, ج 2, ص 91). 


یوب 
بن النعمان - خارجه بن عبدالله: 


پرداختند, از این رو به قرعه متوسشٌل شدند. و قرعه به نام عبدالله بن انیس 
افتاد. وی شب کور بود 


و به همراهانش گفت: «او کجاست ؟» گفتند: «سفیدی او را خواهی دید که 
مثل ماه است». گفت: ۱ عبدالله , بن انیس جلو رفت و در 
حالی که گروه او در کنار 


آن زن ایستادند و از ترس این که مبادا فریاد بکشد, شمشیرهایشان را بر 
سر او کشیدند. ند بن انیس وارد اتاق شد و با شمشیرش ضربه 
زد اما به دلیل کوتاهی سفف؛, شمشیر کمانه کرد. بنابراین, روی او (ابو 
رافع) که شکمش پر از فیدر اند شم در [ه ضرف ودا تاحدی کمخدای 
ضربه شمشیر را بر رختخواب شنید(1). 


این دم مایت ک ظا هر اس یف اه 


بن انیس صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله و از شرکت کنندگان در گروه 
۳ ابن ابی الحقیق برمی گردد, به لحاظ مقدار و محتوا با هم متفاوتند, 
بسیار بیشتر از دو گونه روایت دیگر درباره این رویداد یعنی روایتهای ابو 
اسحاق و زهری که پیش تر 


ی با مود ان ح اه سعی ان بو نب لوط 
ی رس ای ار ور 
ار وا ها اش ان ای 
آنها را به واحدهای کوچک تقسیم کرده و 
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1- واقدی, مغازی, ج 1, ص 391-95. ترجمه ماتوک را بازسازی کردم 
«تاریخ و افسانه», 90-92 با اندک تغییرات 


اعدادی را برای آنها در نظر گرفتم(1). متن طبری که حرف د (دختر) را 
برای آن انتخاب کردم, از 22 بخش تشکیل شده است. جدول مقایسه ان 
با متن واقدی که حرف پ (پسر) را برای آن برگزیدم, به شرح زیر ارائه 
می شود: 

د 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

پ (3) 

)12( - - 26 )10( - )9( - 8 )6( 

د 12 

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 

پ (13) 

)20,30( 22 )21( )23( )18( - - )14,17( )15( 

)36( 


در ردیف نخست ی 9 مطالب متن «د» ارائه شد و در ردیف دوم 
بخشهای معادل متن «پ». اعداد معمولی به اين مفهوم است که دو بخش 
به لحاظ ۰ ۳ دارند؛ اعداد داخل پرانتز به این مفهوم است 
که محتوای آنها شباهت دارد, اما تفاوتهایی 


به چشم می خورد, و خط تیره به این مفهوم است که نه مطابقت و نه 
شباهت در دو بخش وجود ندارد. نتایج مقایسه به این قرار است: 14 
تارف ما 
می خورد. بدین ترتیب, مطابقت دو متن چندان وسیع نیست. بنابراین, به 
هم دیگر وابستگی ندارند. از سوی دیگر, این دو متن ویژ گیهای و را 
نیز نشان می دهند. افزون بر این, مطابقتها و مشابهتها بیشتر در , یک توالی 


اتفاق می افتند. 


تنها چهار بخش از متن «پ» در توالی دیگری ظاهر شد (بخشهای 26, 15, 


«د» بسیار فاصله دارد. ما از این جدول می توانیم نتیجه بگیریم که 
مشابهتهای بین دو متن را نمی توان تصادفی داننست. انها باید از یک منبع 
مشتری گرفته شده باشند. به دلیل تفاوتهای بسیار بین دو 


روایت, حکایت منقول از منبع مشترک, چندان قابل تشخیص نیست و به 
زیر 
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1- همه بخشها اساسی ترین بخشهای مطالب نیستند, برای این که, به 
منظور محدود کردن تعداد این بخشها, تنها ان بخشهایی از مطالب را 
برگزیدم که برای مقایسه کردن, همانندی هایی در دیگر متون داشته باشد. 
بنابراین. برخی از بخشها. بزرگ تر از بخشهای دیگر هستند. 


می توان ان را ارائه داد؛ 


شافین صلین الم قایه و آله نج تن راز خمله عیدالله کر یاف 

[ ۳ ان خایه وی هرنیهای آبان )زا برای کشت این الب الکفی کب ر 

ی ار ی هب آنها شبانگاه وارد خیبر شدند و درهای 
ها را یکی پس از دیگری قفل کرده تا اين که 


۰ ._ 11 1 ۳ 
افاش ام ان ان الق وی مسر از آها آد رالاس یا ناه 


بن عتیک اجازه دخول خواست. همسر ابن ابی الخقیق از طریق صدا او را 
شناخت و به انها اجازه ورود داد. یکی از انها با شمشیرش او را تهدید کرد, 
اما ممنوعیّت پیامبر صلی الله علیه و آله در خصوص قتل زنان را : به خاطر 
آورد. حمله کننده (حمله کنندگان) ابن ابی الحقیق را به دلیل رنگ 


یر اه شا لاه ای اس کش ی ان 


کردند, همسرش فریاد کشید, نکن از نها هنگام بایتن افدن از خانه پایش 
صدمه دید و دیگر(ان) او را حمل کردند. یکی از آنان متوجّه شد که کمانش 
را فراموش کرده است.؛ برگشت و آن را آوزد. گروه به مدینه باز گشت. 


اين تنها طرح اوّلیه داستانی است که می بایست منبع مورد استفاده این دو 
روایت قرار گرفته باشد, و حتّی در این طرح اولیه, جایگاه دقیق برخی از 
این افراد روشن نیست. این 


مطلب که همسر ابن ابی الخقیق صدای ابن عتیک را تشخیص داده و یا 
این که یکی از افراد گروه کمان خود را فراموش کرده بود, درست است. 
افزون بر این این دو متن به لحاظ واژگانی کاملاً با هم مطابقت ندارند. 
تنها در برخی واژه های معمولی مطابقتهایی به چشم می خورد. 


گذشته از عناصر مشترک, این دو حکایت در بسیاری از جزئیات تا حد 
زیادی با هم متفأوتند. برجسته نترین تفاوتها مربوط به تناقضات واقعی 
است که صرفا نمی توان با فرض این که آنها از متن بسط داده شده یا 
خلاصه شده روایت ت اصلی گرفته شده اند, توجیه کرد. پنج تفاوت عمده زیر 
را می توان برشمرد: 1) تعداد افرادی که به منظور کشتن 


این انی الحقیق وارد فتزل اه شدند: بتا به فتن. <د»: آنها تتها ده تن بودند؛ 
ابن عتیک و آبن انیس؛ بنا به متن «پ»>. همه افراد گروه برای کشتن او 
وارد منزلش شدند. 2) در نسخه «د» 
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0 لب به اد گفتهپامیر صلی له علیه و له افتد که کشتن زان 
و کودکان را منع کرده بود؛ در نسخه «پ» این فرد یکی از قاتلان بود و 
ایا ری اس اهر اه 


پایین امدن از اتاق ابن ابی الخقیق پایش صدمه دید, در متن «د» ابن عتیک 
است, اما در 


متن «پ» ابو قتاده. 4) در نسخه «د» بخش مربوط به کمان فراموش 
هلو ی اس نش داش وه هو تشه بح متا و به ابو قتاده و 
افزون بر این, هر دو بخش در توالی 


بعدی گزارش شده است. 5) تفاوت عمده همچنین در این جاست که بنا به 
نسخه «د» همسر ابن ابی الخقیق صدای ابن عتیک را زمانی که درخواست 
اجازه ورود به منزل را دارد, تشخیص می دهد, در حالی که در نسخه «پ» 
تنها زمانی این مطلب عنوان می شود که یهودیان خیبر ماوقع را شنیده 
بودند و کار جست و جوی قاتلان را اغاز کرده بودند. اين تفاوتها و نیز 
اختلاف در شرح برخی از بخشها (برای مثال «د» در 11-7 با «پ» در 10- 
2 و «د» در 22 با «پ» در 36) استنتاح ما را تایید می کند که هر دو متن 
مستقیما هیچ گونه وابستگی نسبت به هم ندارند. 


ثابت کردیم که هر دو نسخه در برخی عناصر مهم ساختاری,. مشترکاتی 
دارند که از روی تصادف نمی تواند باشد, بلکه می بایست از یک منبع 
مشترکی استفاده کرده باشند. بنا به اسناد حلقه مشترک ابن انیس است. 
ای کاما متمل ات کمار یه هر 


دو نسخه از او يا به بیان دقیق تر از داستانی که او نقل کرد اقتباس شده, 
و شاید در طول 


زمان شکلهای مختلفی به خود گرفت. در غیر این صورت این مساله را باید 
و تس یت ام سر ی 
ظاهر | آن را از ابن انیس اقتباس کرده اما نام او را ناقلان هر دو روایت 
ذکر نکرده اند. 


به رغم مقایسه بین این دو نسخه که علی الظاهر به ابن انیس برمی گردند 
و اثبات محتوای منبع مشترک که این دو نسخه می بایست از آن اقتباس 


شده باشند, موضوع همین منبع مشترک هنوز به طور کامل مورد کند و کاو 
قرار نگرفته است. خواننده دقیق این متون درک خواهد کرد که انها نه تنها 
مشابهتهایی نسبت به همدیگر دارند, بلکه با 
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روایت زهری که ظاهرا آن نیز به اعضای خانواده ابن کعب برمی گردد, 
همچنین مشابهتهایی دارند. از این رو ارتباط نسخه وی و نیز نسخه ابو 
اسحاق با نسخه ای که ظاهرا از ابن انیس اقتباس گردیده, می بایست در 
وهله نخست مورد مطالعه قرار گیرند. پیش از آن که پاسخ قطعی به 
موضوع منبع پا منابع همه نسخه ها را بتوان ارائه داد(1). 


شده با متن زهری, متن زهری نیز به بخش های محتوایی تقسیم بندی 
شده است (ر.ک به ترجمه این متن در صفحات 39 141-1 . 

واحدهای مناسبی از این سه روایت را می توان در جدولی در کنار هم قرار 

داد. روایت زهری (ز) منبع مورد استفاده دو روایت یک («د» < دختر ابن 
انیس «پ» < پسر آبن انیس) به شمار می رود. حرف «م > نشانگر 


تفسیر مقمر از روایت زهری و حرف ال » نشانگر تفسیر ابن اسحاق از 
این روایت ت است. 


9م 

8 الف 7 3 م < 6 الف 5 4 6 الف < 3 م 2 1 ز 

3 (2) 2 - - (1) --- د 

8 - 34پ 

7 16 15 الف 14 13 12 11 10 9 الف ز 

(14) - - - (11) - 6(7 و 5) - د 

- )9( )10( 11 )12( - - - 4 
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1- تحلیل روایتهای مختلف در خصوص قتل این ابی الحخقیق به نسخه هایی 


که دارای اسناد هستند محدود شده است. در منابع بعدی, چندین نسخه 


دیگری یافت شده اند که عموما از یکی از نسخه هایی که هم اکنون درباره 
آنها بحث کردیم, بخصوص ابن اسحاق, این سعد الواقدی و البخاری. گاه 
حتّی معجونی از همه آنهاء گرفته شده اند, 0 مثال ر.ی: ابن الجوزی, 
منتظم, ۳ 2 ص‌ 212 ابن عبدالبژ, در (ر.ک : استذکار, ۳ 14 صص 57- 
58( آبن کثیر, بداأیه, ج 4 صص 137-40 ابن سید الناس, عیون, ج 2 
ی 0 ای و ۱ ای 1 
10799 


6 الف 25 24 23 22 21 20 19 الف 18 ز 
- -- 20 19 - (17) - (13) د 

- 26 25 22 (17) (21) 18 19 (15) پ 
3الف 33 32 31 30 29الف 29م 28 27 ز 


8 37 (36) (35) 32 27 - 31 (29) پ 
4الف 34م ز 
9 - پ 


مقایسه محتویات روایت زهری با روایتی که به ظاهر به دختر ابن انیس 
(طبری) برمی گردد اين نتایج را به دست می دهد: چهار بخش مطابقت 
دارند, ته مورد با محتوای مشابه و 26 مورد هیچ برابری ندارند. مقایسه با 
نسخه ای که به پسر ابن انیس (واقدی) نسبت داده می شود 15 مطابقت 
نشان می دهد ده مورد مشابهت محتوایی و دوازده مورد هی گونه 
ارتباطی را نشان نمی دهد. 


حری ی ای ی ی ی ی 
شن خورد و آیزت بح کبری با ای جقیفت. مود ایند فرآن هی کیرد که 


توالی بخشها تقریبا به یک 


گونه است. افزون بر اين, موارد زیادی از مطابقت به لحاظ محتوایی را 
می توان در این جدول یافت. بین متن (زهری) و متن «پ» (واقدی) بسیار 
بیشتر از متن «د» (طبری) مطابقت وجود دارد. حتّی اگر مقایسه بین 
بخشهای 23-1 محدود شود, چرا که دو نسخه «پ» و «د» به لحاظ حجم 
دارای متن برابری هستند. 


ارتباط بین روایت زهری ات اش ادن ای فا هه 
است نیز اسف که مطابقتهای واژگانی را مورد بررسی قرار دهیم, 


آشکار هی شود. متن «ب» چندین تناظر دقیق متتی: را تشان می: دهد 1). 
ص: 302 
1- حروف اول نسخه های متنی مختلف در اینجا مورد استفاده هت 


گرفت: ۳ 


«پ>»> < پسر 


- و قد بِعثنا رسول الله حهُسه 7 قرش یو الم بز ی ویو لام بن انیس و 
ابو قتاده و الاسود بن خزاعی و مسعود بن نان ۰ < زهری 


- بَعقت رسول الله (مع) حَمُسة تقر 


(الف) عبداللّه فو تیک ود یی ]1 رن و مسعود بن سنان الاأسٌود و ابا 
قتاده بن ربیع مه وآسی نی را لها هم ۰ تم خَرجوا لا یَمُرُون 
بباب مِنْ بیوت خیبر الا آغلقوه حتّی آغلقوا بیوت القریه کلها حّی اشَهَو الی 
قجل... قصَعذنا- فخرجوا حتّی جاءوا یر فلا دخلوا البلد عقدوا الی کل 
بیت منها فقلْقوه من خارجه علی آهله ثم آسْتَدُوا الیه فی مَشْرّبه له فی 
عجّل (م)- قما عَرَفناخ الا ببیاضه کائه قبط 


ملقاه- ق مه تیه از باه کلم اراس کف ییاد سل سا اد 
مَلقاه (م, الف) تم دنا آن رسول | لله صلی الله علیه و اله تهانا عَن قتل 
الْساء- ثم یذکر تهٌّی رسول اللّه صلي الله علیه و آله... (الف) تهی عن قتل 
النساء و الصبیان (م 2)- ای ۱ 
اسلا شیت لتض فانک سس علی اند 


سمعث حَّةٌ فی الفراش- تحاقل... علیه بسیّفه فی بّطیّه حثی اْمدة- 
وانکفت رجله فاحتملوه ربینهم .. ۰ و احت] القوم فی بتعض مناهر خیبر- قاونتت 
رجلة وا شدیدا و احتملناة حلّی تأتی بو هرا من عیُونهم- یطلبوتنا بالنیران 
فی شْعل السَعف- قاوقدوا النیران و آشْعلوا فی السَعّف و جقلوا َلتَمسون 
تون (2 )ماش وا فی کل وکه تطلمو‌تنا (الف) 
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- سَمقّث منهم کلام عبد ال بن عتیک 


قٍن کان فی بلادنا هه قهُو مََهُملَقد عرفث صوت این عتیک تم أکذبْث 
فلت آثّی ابن عتیک بهذه البلادفقالت: فاظ ولاه موسیتّمْ قالت: فاظ ولاه 
یهودقدهنا ی النین صلی الله علیه و آله و هو علی المنبر, فلا رآنا قال: 
آفلحتِ الوجوه ! قَفْلنا: آقلح وَجهک يا رسول اللّه ! قال: آقتلتموه؟ قُلنا: تقم 
قدموا علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله و هو علی المنبر (مُع) فلّا 
رآهم (اس) قال: آقلحت الوجوه ! قالوا: قلح وَجهّک یا رسول اللّه. 
موه ؟ قالوا: تقم (مع)و کلنا بَذعی قتله. قال: عجْلوا لو یاسیافکم 
قاتا بآسیافنا ثم قال: هذا قتله, هذا آتر طْعام فی سیف عبدالله بن 
آنیسواختلفنا عنده فی قتله و کلْنا بوعیه 


فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: هاتوا آسیافکم ! فجثنا بها قتظر الیها 
فقال. لشیی عبد. اللم بن. اتف ۶ هد طله اری قیه اتر الطعاه (الف این 
جدول 7 ۷ زهری و روایت منسوب به پسر آبن 
انیس در نسخه واقدی مطابقتهای متنی فراوانی وجود دارد. این مساله می 
تواند بدین مفهوم باشد که واقدی یا منبع مورد استفاده ا ۹ 
روایت تازه و مفصل تری به وجود آورده باشند که مبتنی بر نسخه روایت 
زهری اشت بی آن که دکری.از آن کردهباشد: اما قرائنی 


در دست است که این فر ضیه را رد می کند. 1( اگر واقدی یا منبع مورد 
استفاده او روایت 


خود را از متن زهری اقتباس کرده باشند, باید توقع داشت که آنها از یکی 
از نسخه های 


مختلف چون نسخه ابن اسحاق يا نسخه معمر استفاده کرده باشند. اما 
دارد, گاه با متن قعمر و گاه حتّی به نظر می رسد که آنها را به هم آميخته 
است(1). شاید با این فرضیه بتوان توضیح 
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[- جی. ولهاوزن. جی. هورویتز و اخیرا ِ شولر نشان داده اند که گاه 
واقدی متن ابن اسحاق را بدون آن که از آن به عنوان منبع مورد استفاده 


نامی ببرد رونویسی کرده است. (134-42 ,۳۱۵۲3۵16۲ ,56۳۱06۱6۲ .ج)). 
امّا, به نظر می رسد که در اینجا چنین موردی صادق نباشد. نسخه واقدی 
با دیگر نسخه های روایت زهری در هفت مورد مطابقت دارد, اما نه به 
روایت ابن اسحاق که تنها چهار مورد مطابقت در ان وجود دارد. در دو 
مورد, مطابقت با متن معمر به چشم می خورد و حثّی در تناقض آشکار با 
متن ابن اسحاق است. ائهام رونویسی و جعل اشکار مدارک که به واقدی 
زده می شود مورد قبول اثر زير نیست: 3۳0 ۱5050 ۱0۳ ,0۳656( ۰۳۰[ 
0 ۱۵۲۲۱۱۵ ۵0 ۳6۵10 ۳66 ۳00 ۸11۵ 0۲ ۲۳۳۵۵۲۴ ۲۳6۵ ,۷۷/60۲0 
,(1959) 22 ,۲50۸۵5 ۱۳۲ ,۳۱۵0۱2۲5۳۲ 0۴ 0۲۱3۲06 ۲۳6۵ 1۲0 ۳۵۱۵۲10۳0 
1و4 و پیز اخیرا ام. لکر دزن اتر زیر ان زا مردود داننته: است؛ 
4 6 ۵ ان ااااا اا( ۱ را ۱( 
۵ 6 ۲ ۰.۱ :۳۵۲۱6۵۲ ۲5 ۷۱۵۱۲۱۵۲۲۱۲۳۲۱۵۵ 
9-7 ,(1995) 145 ,2۱۷6 ۱۱ ,۳۷۱06۳066۵#. به نظرم پیش از 
قضاوت قطعی درباره واقدی مطالعه منسجم مغازی واقدی با توجه به 
مدارک جدیدی که امروزه در دسترس قرار دارد سخت مورد نیاز است. 


داد که واقدی يا منبع مورد استفاده او نسخه ای از زهری را مورد بهره 
برداری قرار داده که این نسخه اکنون یافت نمی شود يا با این فرضیه که 
وی با شناختی که از نسخه های مختلف داشته, بر اساس آنها نسخه خود را 
نگاشته است. اما به اعتقاد من هیچ کدام از این دو فرضیه قانع کننده 
نیست. 2) متن واقدی بقدری گونه های متفاوتی را از متن روایت 


اه ی ده که ی رف اش یس اه ها تنل 
ساره سا تال تن 


اذوقه اند, در متن پسر, او خود را یهودی معژفی می کند که حامل تحفه 
ای است. در متن زهری ابن عتیک دارای ضعف بینایی بود و بنابراین از 
نردبان سقوط کرد و پایش پیج خورد. بر اساس متن پسر, ابن انیس فردی 
است که دچار ضعف بینایی بود. اما این مساله او را از یافتن قربانی 


خود و کشتن او باز نداشت و ابن قتاده بود که به دنبال یافتن کمانش که 
فراموشش کرده بود. پایش پیچ خورد. هیچ یک از این مطالب در متن 
زهری یافت نمی شود و تصوّر این که چرا فردی متن زهری را تا بدین حد 
دگرگون ساخته. مشکل است. 3) واقدی نه تنها یک روایت کاملی منتسب 
به عطیه, پسر ابن انیس عرضه کرد بلکه روایت متفاوتی نیز 
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ارائه کرد که گفته می شود منتسب به خارجه. پسر دیگر وی می باشد که 
توصیف متفاوتی از قتل ابن أحخ الخقیق ارائه می دهد توصیفی که نقش 
ابن انیس راپررنگ تر کرد. و نقش 


همراهان وی را نادیده می گیرد. هیچ مفهومی ندارد که فرض کنیم واقدی 
پا ‌ مورد ۱ ۳ ده وی بعنم ایوب بن تعمان این دو نسخه را پدید اورده 
باشند. 


از این رو, شباهتهای ساختاری و مطابقتهای متنی هر دو متنِ زهری و 
واقدی نمی تواند به دلیل وابستگی یکی به دیگری باشد, بلکه اقتباس این 
متنها از یک يا چند منبع مشترک باید مد نظر باشد. این استنتاج با شواهدی 
که اسنادها ارائه می دهند, همخوانی دارد. هر دو نسخه ظاهرا به اعضای 
مختلف خانواده ععب بن مالک برمی و منن واقدی به نعمان بن 
غیدالله بن کعب بن مالک و متن زهری یا به عبدالرحمان بن عبدالله بن 
کعب بن مالک یا به عموی او عبدالرحمان يا پدرش عبدالله 


رن 


با مقایسه روایت زهری و روایتی که ظاهرا| از طریق عبدالرحمان بن کعب 
بن مالک به دختر ابن انیس (طبری) برمی گردد. همین نتیجه استنتاج می 
شود. هر چند رابطه خویشاوندی ور تن 63۶ بیش از آن: که در منوا و 
واژگان مطابقتی بوجود آورد. شباهت ساختاری فراهم ساخته است؛ ۳ 
برخی تناظرهای برجسته ای را نیز در ان می توان یافت(1). 


د‌ 
9 


- ان الرهط الذین بَعتهم رسولٌ اللّه صلی الله علیه و آله الت این 
لخقیق لنقتلوم- آن الرهط الذی بَعث رسول اه صلی له علیه و له [ة 
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گ 


یا و پم اس ی ان یت 


- و الهم قدموا خیبر لیلاء قجرجوا حتی اذا قدموا خیبر آتوا 7 ابن ابی 
الختیق لیلاً (الف)- قَعَمَذْنا الی ِ 2 دخلوا ال 
قدوا الي کلْ بیت منها فقلقوه من خارجه علی آهله (م)- نع چا ای 
ال ال سا اوه 


آبی الخقیق- نم آسندوا الیه فی مشربه له (م)قاستآذن... فقالت امْرآه اپن 
آبی الخقیق- قاستأذنوا قخرجت_الیهم امرأته فقالتتادگر نهی رسول اللّه 
ضلی الله علیم. وله غرن قتل الساء و الولدان: قاکف غنهانم ندکر تهی 
تاه دض الله ِ و آله (الف) عَنْ قتل النساء و الولدان (مک, 
سن) قیکف یَدّه (الف)- فسقط عبدالله بن عتیک فی الدرجه- قوقع 
[عبدالله 


بن عتیک] من الدرجه (الف) 


با این حال, تفاوتها به گونه ای هستند که هیچ یک از اين دو متن نمی توانند 
به یکدیگر وابسته باشند. این : تفاوتها عبارتند از بر اساس ««ر > تنها دو مرد» 
ابن عتیک و ابن انیس, 


وارد منزل ابن ابی الخقیق شدند. ابن عتیک نخست سعی کرد که او را 
بکشد, اما چندان بدرستی قادر به انجام آن نبود. ابن تین کمانش را 


فراموش کرد و برگشت آن را آورد. شباهتها و تناظرات متنی باید از 
منابعی ناشی شده باشد که هر دو نسخه بطور مشترک از آنها استفاده 


کردند. 

به نظر می رسد که این نسخه مقایسه شده یعنی نسخه زهری و دو نسخه 
ای که ظاهرا به ابن انیس برمی گردد از روایتهایی اقتباس شده است که 
در خانواده کعب بن مالک جریان داشت. این روایتها در بسیاری از جزئیات 
و تا حذی در موارد عمده با هم تفاوت 

دارند, اما با این حال, مطابقتهای ساختاری و گاه حلّی متنی بسیاری نیز در 
انها به چشم 


فت حون اعتهالا انم : تفاوتها در این روایتها مربوط به دو منبع مختلف مورد 
استفاده ای 
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است که در اصل از آنها گرفته شده است و نیز به دلیل مدت زمان 
های مختلف اختلالاتی بوقوع پیوست. افزون بر اين, حکایتها احتمالا مختصر 
یا طولانی شده اند (که همین می تواند علت اندازه های متفاوت نسخه ها 


باشد). 


حلّی اگر این تاریخچه نسخه های متفاوت پذیرفته شود ممکن است این 
پرسش مطرح شود که چرا دو نسخه از آنها به گونه ای تألیف شده است 
که به آبن انیس نک از افراد گروه اعرانی بزمید داز (وی, به نقل از 
همه نسخه های خانواده کعب بن مالک فردی بود که واقعا ابن ابی الخقیق 
را به قتل رسانیده بود) و در حالی که نسخه دیگر یعنی 


نسخه زهری منبع واقعی گزارش خود را مشخٌص نمی کند. برای جواب به 
این پرسش تنها می توانیم متوسّل به حدس و گمان شویم. به نظر می 
رسد که فرض این مسأله غیر ممکن نباشد که هر یک از اعضای گروه تعبیر 
خود از این حادثه را نقل کرده است و این تعابیر از سوی اعقاب و 
دوستانشان منتقل شده و بخشی از «حافظه قبیله ای 7 
همه شرکت کنندگان در این گروه. هو به این قبیله بودند. احتمالاً 
فرزندان و دوستان اين عتیک نقش نهایی خود را در اين جریان برجسته 
ساختند و فرزندان و دوستان ابن انیس نیز با نقش نهایی خود همین رفتار 
را داشتند. روایتی که ظاهرا به بزاء بن عازب برمی گردد. ممکن است 
انعکاسی از نوع نخست روایت اصلی ی اک ۲ در نز 
انیس نسبت داده می شود, احتمالا انعکاسی از نوع دوم آن روایت است. 
ناقلان دیگر ممکن است تلاش می کرده اند که گرایشات مختلف خانواده 
ها را به هم نزدیک کنند و به همه شرکت کنندگان اصلی این گروه نقش 
اعطا کنند. به نظر می رسد که در مورد نسخه های نعمان بن 


نسبت داده می شود و در مورد روایت زهری که به منبع مورد استفاده او 
یعنی پسر يا نوه 


این پرسش دشوار باقی می ماند که کدام یک از این دو برداشت از 


«اصالت» بیشتری برخوردار است, نسخه طولانی تر واقدی پا نسخه کوتاه 
تر زهری ؟ همان گونه که پیش تر 
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گفته شد, به دنبال نظرات جی. شاخت. در تحقیقات غربی حدیث شناسی 
گرایشی است مبنی بر اين که روایتهای کوتاه تر, روایتهای قدیمی تری 
هستند. به اعتقاد من هیچ دلیل موجهی وجود ندارد که چرا چنین قاعده کلی 
می بایست پذیرفته شود. ممکن است روایت های مفصْل به قدمت 
روایتهای کوتاهتر باشد و اغلب روایتهای کوتاه تر بوضوح شکل مختصر 
دست کم به قدمت نسخه ای باشد که زهری در سطح وسیعتری فراهم 
ساخت. حتّی بر این گمانم که نسخه زهری بیشتر نسخه مختصری است که 
متفاوت از آنچه که هنگام بررگشت گروه به مدینه اتفاق افتاد که هر دو از 
زهری اقتباس شده است, ممکن است شاهدی بر این فرضیه باشد. 
همچنین قابل قبول به نظر می رسد که گردآورندگانی چون زهری برخی 
حکایتهای تخیلی. مطول و بیش از اندازه مفصّل را حذف می کردند و 
مطالب متناقض را یکدست می کردند. نمونه عینی از این که چگونه 
گردآورندگان گاه به حکایتهای طولانی می پرداختند, مطالب ابن سعد 
منقول از نسخه واقدی درباره کشتن ابن الخقیق است. منن ِِ 
شده این سعد تفاوت چندانی با متن زهری ندارد(1). در طی نقل روایت از 
سوی ناقلان اهل فن؛ این حکایتها می توانستند حثی بیش از این به ۹ 
نوشته شوند, 


آن چنان که در چندین «داستان کوتاه» منقول از برخی شاگردان زهری به 
ختم فی شور جتابرآنن: قصه-محصل. واقدی: اختضالا سانکر مسر تکویتی 
این حکایت در پیش از زهری است,؛ که بدین مفهوم نیست همه این 
جزئیات ان ضرورتا می بایست به سده تخست برگردد(۵). 
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1- ابن سعد, طبقات, ج 2. صص 92-91. 

2 همان گونه که دا بخش های پیشین مشاهده کردیم گاه, خود واقدی 
نطو .ضمتی. از ذیگر غنایع مطالبی: بة. آن: اضافه. کردم است. ر.ی: 
یادداشت 98. این استنتاج که این قصه باید قدیمی باشد نمی تواند دال بر 
این باشد که بیشتر روایتهای قدیمی محصول فْضصٌاص اهل فن می باشد. 
ر.دک: ,۳۲۱۳۵۲۵۲ ,۱5۱۵۲۳۲ ۵۴ 6۱56 ۳6 2۵00 1۲۵06 6۵۵۵0 ,2۲۵۲6 .۴۲ 
۲ 215 ,1987). آثار افرادی که به اهل فن اشتهار دارند در هر صورت د 
روایتهای سیره از اهمیّت وافری برخوردارند. احتیاطا می توانیم بگوییم که 


بسیاری از روایتهای مربوط به رویدادهای زندگی پیامبر صلی الله علیه و 
آله احتمالاً شکل حکایت دارند که نسبت به آنچه که غالبا در مجموعه های 
متداول اهل سئت وجود دارد. از تفصیل و هیجان بیشتری برخوردار هستند. 
همچنین ر.ک: 0۰ ۱۷۷۵۲۱0 0۴ ۳۵۵۷۲۸۷۵ ۲۳۵ 0۵۳0 ,56۲ ۷,۰ 
63-4 ,(1959) 22 ,550۸۵5 ۱۱ ۰۱۷۱۱۱۱۵۵۵۱۳۲۲ 


اگر استنتاج من صحیح باشد مبنی بر این که نسخه زهری و دو روایتی که 
شه ناشن و پ) نسبت داده می شود به یکدیگر وابسته نیستند, , 

هر دو از منابع قدیمی تر مشترک بهره گرفتند. آنگاه عنصر «شرعی» مبنی 
بر این که گزارش شده است پیامبر صلی الله علیه و آله از کشتن زنان و 

کودکان منع کرده. می بایست متعلق به دوره پیش از زهری باشد, زیرا 

ایر 

ین 


متا له بخی از .خر نهر واست ت از آن روایات است. اگر این شا اف «یک 
ضمیمه سیره شناسی» باشد, آن چنان, که جی. . بورتون پیشنهاد می کند(1) 
ا یار مات سس ام مسا لها لهیی کی اس : 


مقایسه نسخه هایی که به اعضای خانواده کعب بن مالک برمی گردد 
شباهت ساختاری و چندین مطابقت متنی را اشکار ساخته است. این 
بسیار کمتر به چشم می خورد. مطابقتهای محتوایی بدین قرار است: 
عبدالله بن عتیک در اين ماموریت نقش محوری برعهده داشت؛ وی شب 
که وارد منزل مقتول شد, برخی از درها را قفل يا باز کرد؛ او با نردبانی 


وارد اتاقش شد و بعد از نخستین تلاش ناکام, با فرو بردن 1 
شکمش وی را ؛ به قتل رساند, ۳ پایین آمدن از ِِِ قاتل از پله 


افتاد و پایش پیچ خورد؛ گروه محل را ترک نکرد تا اين که مرگ ابو رافع 
مطابقتهای متنی بسیار اندک و شاید بصورت تصادفی باشد(2). وابستگی 
ص:10 3 


.۱۷۵]۲۵1, ۲۱۱5۲۵۳۷ 300 ۴۱60۳0۳, 97, ۰1 -1 


2- اینک دو نمونه: در نلسخه پسر» منزل ابن ابی الخقیق, قصر نامیده شد و 
همینطور در روایت ت ابو اسحاق, و کشتن او با اين واژه ها توصیف می شود: 
هب سَمْعن خشه فی با تا ی کنت میت نوی ۳ 


ابو اسحاق به متونی که به اعضای خانواده ععب بن مالک برمی گردد پا 
بالعکس را امری مردود می توان شمرد. عناصر مشترکی که این متون به 
نمایش می گذارند يا باید به دلیل استفاده از منابع مشترکی باشد (به جای 
نمونه نخست ماتوک. باید سخنی از نمونه های نخستین به میان اوریم) که 
باید بسیار قدیمی باشد, قدیمی تر از حکایتهایی که اعضای خانواده کعب 
بن مالک نقل کردند, يا بخشی از قسمت اصلی حکایتهای تاریخی باشد که 
نشان می دهد واقعا چه رخ داده است, هر دو احتمال بطور هم زمان نیز 


روایت عروه 


به نظر می رسد که استنتاج حاصل شده با روایت مربوط به قتل ابن ابی 
الخقیق که تاکنون تنها بطور گذرا آن را ذکر کرده ام یعنی نسخه عروه بن 
زبیر مورد تأیید قرار می گیرد(1). کاملترین متن این نسخه که تاکنون من 
برخورد کرده ام. نسخه ای است که در دلائل بیهقی آمده است. این نسخه, 
نسخه کوتاهی است که احتمالا در اصل مفصل تر 
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1- بیهقی, دلائل. ج 4 ص 38؛ بخش هایی از این کتاب در مغازی واقدی. 
0 ۱ ص 394 یافت می شود نی آن که در بایان گزارش. عطیه از پدرش 
اسناد را آورده باشد, همچنین در طبقات ابن سعد, ج 2 ص 91 (بدون 
اسناد و مسلما بر گرفته از واقدی)؛ در عیون ابن سید الناس, ج 2 ص 66 
(به نقل از ابن سعد), تاریخ ذهبی, ج 1, ص 345؛ فتح آبن حجر, ج 7. ص 

135 و شرح زرقانی؛ ۳ 2 ص‌ 107 (بنا بر س. مرسی الطاهر, دا 
الکتابه التاریخیه عند العرب. اول سیره فی الاسلام: عروه بن الزبیر بن 
لعوّام. بیروت, 1995, 170) بخشی هایی از اين کتاب به چشم می خورد. 
دای ای اس وا سم دراه ات ی 
نقل می کند, اما با متلی کاملا متفاوت («پیامبر خدا عبداللّه ؛ بن عتیک را 
همراه : با 30 مهاجم که در میان آنان عبداللّه بن آتیس بود گسیل 
س یسوط ۱ هدیا الرر. 
بن رٍزام, دیگر رهبر یهودی در خیبر است. ابن سید الناس, اظهارات عروه 
را در متن کاملی نقل می کند و همچنین می گوید که نام عبدالله , بن عتیک 


به ولید, یکی از شاگردان ابن لهیعه برمی گردد, در حالی که ناقلان دیگر, 
از عبدالله بن رواحه نام بردند که از او در دیگر روایات به عنوان رهبر 
گروه اعزامی علیه انش یاد شده است. ر.ی: آبن سیدالناس, عیون» ۴ 2 
ص 110. 


بود. سه حلقه آخرین اسناد عبارتند از: ابن لهیعه (وفات: 791-174/790) 
- ابوالاسود [یتیم عروه] (وفات: 131 / 749-748 پا بعد) - عروه (وفات: 
4 / 1()713-712). متن چنین است: 


س‌ 


و 


بن ابی الخقیق از میان قبیله غطفان و مشرکان عرب در همسایگی آنان 
[نیروهایی] گرد آورده بود, و آنها را به مبارزه علیه پیامبر خدا دعوت کرده 
و به آنها مواجب یی پرداخت کرده بود. سپس؛ غطفان با آنها 
[یهودیان؟] همدست شدند. خی بن آخطب در که اهالی این شهر را 
اغفال نمود. او به آنها گفت که قبیله شان [غطفان؟] چندین بار به آنجا 
[مکه ؟] آمدند و توقع کمک مالی داشتند, [بدین رو] غطفان با آنها [اهالی 
مکه ؟] توافق کردند(2). پیامبر خدا, عبدالله ؛ بن عتیک(3) بن قیس 


اه ره اس یساس ای ای کسل 
دا باس صلی اه یه له راد ی سا 
سیر د. انها شبانگاه به او یورش بردند و او را به قتل رساندند(4). 


اساس روایت عروه گزارش کند وجود ندارد. امکان بررسی اسناد نیز برای 
ما وجود ندارد, مگر این که 


مطالبی را که فرهنگهای رجال درباره ناقلان نوشته اند مورد کنکاش قرار 


نمی آید(3). بیشتر متن حاوی گزارشی است درباره علل و انگیزه هایی که 
منجر به اعزام گروهی برای قنل ابن اف الخقیق شده است. این بعد از 
اه روا ات مر اس اه و داوم یت رما رصن 


کر دز وجود ندارد, اما در دو گونه از اين روایت منسوب به 
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1- این نیز اسنادی است که ذهبی ارائه می دهد. ابن حجر و ژرقانی این 
روایت را تنها من طریق ابی الاسود [ابن حجر: الاسود] عن عروه ذکر می 


2- اين متن چندان واضح نیست. 

3- گردآورنده به غلط ان را کتک نوشته است. 
4- بیهقی, دلائل, ج 4 ص 38. 

5- ر.ی: آبن حجر, تهذیب, ج 5 صص 3-279 37. 


براء بن عازب هر چند به اختصار, ذکر شده است(1). 


شرح مربوط به خود گروه اعزامی به مطالب زیر محدود می شود: الف) 
ار بودند از عبداللّه ین گنیک بن. فیس بن, آاسود, ابو قناده ین زنیع و 
سا ی و 
اه ی ی ها 


رساندند. 
در روایت زهری به نقل از خانواده کعب 


بن مالک : از هش کت مور این گنه که شا اقا انیاعی اما 
9 روایات مختلف از متن زهری نه تسب کامل 


با هی ای مس ی ایو > بل 
و ام ای پچ و قتل 
رسانید. این : تفاوتها همراه با کاهش تعداد 


نفرات شرکت کننده دال بر وابستگی مستقیم گزارش ابن لهیعه به روایت 
زهری نیست. امّا عبارت «و آمّر علیهم عبداللّه 0 
نیز امتح است؛ همان گونه که روایات ابن ان ور بن عقبه ذکر 
کرده آند, این ما له. هی اند اشارهبة وانستکن 


به روایت زهری داشته باشد, اما این استنتاج قانع کننده نیست. زیرا همین 
عبارت نیز در 


روایت براء بن عازب به چشم می خورد. و نیز از آنجایی که تقریبا تمام 
روایتها, از اين 


حقیقت ناشی شدند که آبن عتیک رهبر گروه اعزامی بود. بنابراین ممکن 
ان که ای که ام ها او سوه عل روا سا هر 
بم اراط ناهد ماصمالا 2 


منابع قدیمی تر برمی گردد. نمی توان نادیده انگاشت که یکی از اين منابع 
احتمالا گزارشی از عروه بن زبیر است. اما با اين روایت که ظاهرا به 
عروه برمی گردد باید با 
احتیاط برخورد کرد. بررسی های اخیر نشان داده اند که گزارشات مغازی 
ابن لهیعه و اسناد ابوالأسود عر عروه برخی ویژگیهایی را نشان می دهند 
که اساسا مربوط به متن 
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وکام ی خی وان 


عروه نیستند(1). بدین رو باید این احتمال را بیذيریم که هم ابن لهیعه و هم 
ابوالاسودبخشهایی از روایت زهری را مورد استفاده قرار داده و بخشهای 
دیگری از منابع ناشناخته و منابعی که خود زهری به وجود آفرده بت تون 
خود افزودند. مادام که روایتهای ابی لهیعه به نقل از ابوالاسود به طور 
4 لا 0 3 
قداص که رو ۳ از این روایت منسوب به عروه که مستقل از 


روایت ابن لهیعه است در دسترس نباشند. باید از نتيجه گیری شتابزده 
بپرهيزيم و ترجیحا از اين روایت منسوب به عروه بنا به دلایل تاریخی 


کته ار خران کین رابت ت مغازی که مربوط , به قتل ابن ابی الخقیق می 
شده ی درباره این فرد روایتهای دیگری وجود دارد که در برخی موارد 
با روایت مغازی تفاوت دارد. این روایتها در مجموعه های تاریخی. 
۷۳9 شناسی, تفسیری و دیگر مجموعه ها یافت می شوند. تفاوتها 
اساسا مربوط , به نکات زیر می شود: 1 نام های او, 2) علت کشته شدن 
او, 3) زمان وقوع رویداد. مارکو. شولر بسیاری از اين روايتها را در 


رساله خود جمع آوری کرده است:(2) 


تا انجا که به تام.ها و تسب مربوط می شود شولر بنه به تفاوتهای بسیاری در 
منایع اشاره کرده است(د). افزون بر نام کامل او بعنی «آبو رافع سلام بن 
این الحفیی الععر#با کنیه اه 
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66 66. 56۳06۱6۲, ۱۵۲۵116۲, 81-85 200 ۳6 60۳0۲۲۱۵۱۲۱0۳۱ 0۲ -1 
۸. 660۲۱6 ۱۳۱ ۱۲ 

2 ۴۱6 .۳۴۵۵۳۵۲۵۱۵۱09۲30 ۱0۵0 12660 ۴6۵0611656165 
نا ووبو۵6۲۱6۲6 5۳21 ...۰ ۵067 عقرااهصه ‏ عصاوناز ۱69۲۲ اعباه 
-282 ,1998 ۱۷۱۵۵۵03060 ۱06۲۱۰( 06۲ ۲۳۱۱۲ ۲۵۲۱۲۱۱۲ ۷۵۱۱۵۲۲۱۲۲۱۵۵5] 
336-0 ,86. نویسنده لطف کرد و آن بخش های کتابش را که مربوط به 
این حادثه می شد. قبل از چاپ در اختیارم گذارد. 


ره رباع با کشت این آبی الکفرف ندارد. 


ابو رافع اسم او, سلام یا عبدالله, و تسب او, اين ابی الحَقیق نیز برخورد 
می کنیم(1). نسبت او گاه اللتحری و گاه القَرظی خوانده شد. افزون بر 
اين, رهبر یهودی دیگری بود با نام سلام بن مشکم که از او نیز به همدستی 
با قریش علیه پیامبر نام برده شد و مدتی را در خیبر زندگی می کرد. بنابر 
برخی منایع, وی وابسته به بنونضیر بود, بنا بر برخی منابع 


تیکز: وابسته به بنو قریظه. با توجه به این «سردرگمی» مربوط به این 


فرد, شولر پيشنهاد 


هقی کند که بزارشفای اصلی,ها ی سلامم نکه ایض ای تقوم وی اه 
رافع می شناختند که در واقع افراد مختلفی بودند يا در روایات مختلف از 


انان یاد شده است. 


اما بعدها با قرار گرفتن در متون جدید و با یافتن نام ها و تسب های 
این فرضیه را مطرح می کند که هدف این گروه به سرپرستی عبدالله بن 
۳۹ ابو رافع بود و نه سلام بن ابی الخقیق و اضافه می کند که خی 
زهری, سلام و ابو رافع را یک فرد به حساب نمی اورد(2). پس ترکیب این 
دو اسم باید بعد از زهری اتفاق افتاده باشد. 


اما فرضیه های شولر را با تحلیل اسنادی که در عین حال متن نیز هست 
می توان رد کرد. اگر نام _های فرد مقتول را که در متنهایی از روایات 
مختلف برگرفته از زهری امده با هم مقایسه کنیم. اشکار می شود که 
زهری با سه جزء مربوط به این نام اشنا بوده و انها را نقل کرده است: 
«ابو رافع» را مَعّمر و موسی بن عقبه نقل کرده اند. «سلاأم» را معّمر و 
بکائی از ابن اسحاق نقل کرده اند و «ابن ابی الخقیق» را همه ناقلان 
مورد استفاده قرار 


دادن اند (اطا نها همین امه بدون هي اضافانتی: دنگی وا فعظ تمه .و 
از زهری و عبدالله بن مبارک از 
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1- شولر مورد آخر را ذکر نمی کند, اما از آنجایی که این مورد به کات 
[در متون ] آمده است, من در این جا آن را : نیز افزودم. 

2- زیرا زهری او را 109 بن نف الع خوانده است نه سلام بن ابی 
الخقیق. ر.ک: 339 ,606 5ع961501ع۴۶6 ,9۱۵۱۱6۲. 

3- در نسخه او, ابی وجود ندارد. که مسلما یک اشتباه نقلی است. 


معمر مورد استفاده قرار دادند). در بررسی تاریخ نقل ِ قاعده زیر 
حاصل می شود: مطابقتهای بین دو يا چند گونه مستقل از ٍ یک روایت به 
اخمال واه تاش ار استفادهاما از یک مسع مت کر است, بر متام آی 
قاعده, زهری (دست کم گاهی) باید بیش از یک جزء از نام او و شاید حنّی 
نام کامل او را نقل کرده باشد. معمولا, بیشتر ناقلان (و شاید حتّی خود 
زهری),. شکل کوتاه شده نام او و بیشتر ابن ابی الخقیق را ترجیح 
دادند(1). 


در مجموعه روایت منقول از ابو اسحاق السبیعی و منتسب به براء, تقریبا 
تمام انواع روایات؛ نوخ روایات اخیر مثل روایات بیهقی, تنها و ابو 
رافع, را ذکر کردند(2). در 


تدای کف قولی یه دازام« بن انیس برمی گردد اختلافی به چشم می 
خورد. نسخه دختر 


آلحا کش 1۳۳ ۳ الیو (3), ون او مس وی بسن 2 
یسر ابن انیس آن چنان که واقدی نقل کرده, ابو رافع آورده است. روایتی 
که ظاهرا به عروه بن زبیر برمی گردد, نیز روایات 


مختلفی با نام های مختلف ارائه می دهد: مفصل ترین نسخه (بیهقی), 
سلام بن ابی الخقیق آورده است, بخشی که در مغازی واقدی آضده: تنها 
ابن ابی الحقیق را در بر دارد و در بخشی که ابن سعد. شاگرد واقدی, در 
کتاب طبقات نقل کرده. ابو رافع بن ابی الخقیق 
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1- منابع لازم را در یادداشت 22 مشاهده کنید. 

2- منابع لازم را در یادداشت 16 مشاهده کنید. نسخه رویانی از هیچ 
اسمی نام نمی برد. 

3- اغاز نسخه حاکم را ابن حجر نقل کرده است فتح, ج 7 ص 434 بدون 
ذکر اسناد, اما بر اساس «متن». نسخه دختر ابن انیس که طبری آورده 
است, کاملتز به. نظر سین اید. ظاهر ان ادغای. شولر مبتی. بر اینکه نام 
عبدالله بن ابی الخْقیق را زهری نقل کرده است یک خطا به نظر می آید. 
در جامع بخاری. نخستین منبع مورد استفاده شولر. زهری نقل کننده اصلی 


این اسم نبوده است و ابن حجره شارح بخاری, بوضوح نام عبدالله بن ابی 
الخقیق را به روایت عبدالله بن انیس مربوط می داند که نقل آن از سوی 
زهری امری نامعلوم است. اسم عبدالله به جای سلام که بر خلاف دیگر 
زوابات نم نظرممت رشته اختماا اشتاه علی: امسته که یش 1 بتخاز رخ 
داد. شاید علت این اشتباه نام و بن عتیک باشد که بلافاصله بعد از 
تاض ات ابیت افو آمفه اندت. 


ذکر کرده است(1). این مقایسه بین گونه های متنی از مجموعه روایات 
فختلق روط ند فل این ات الفیقد خکایت: از ایف داری کفام های 
مختلف‌تهفرد استفاته اساساجنان کم 


شولر گمان کرده از روایات مختلف که بعدها با هم ترکیب شدند, اقتباس 
نشده است. بلکه مربوط به ناقلانی است که تمایل به خلاصه نویسی 


دارند, گاهی ابورافع را ترجیج می دهند, گاه ابن ابی الخقیق را. زهری و 
شاید حتّی منابع مورد استفاده او قبلاً از نام کامل او اطلاع داشته اند. هی 


قرینه ای در دست نیست که حکایت از آن باشد که اين مرد 


صرف نام ابن ابی الخقیق, یعنی سلام در نخستین گزارشهای مربوط به 
قتل او به چشم نمی خورد. شاید علّت آن این باشد که آوردن نام سلام 
موجب اشتباه با دیگر رهبر یهودی در همان زمان یعنی سلام بن مشکم 
شود, که به اعتقاد شولر وی شخصیّت مجعول دیگری در ادبیات سیره 
است که به منظور تناسب یافتن با منون خاص.: از طریق گزارشهای 
مربوط به رهبر یهودی تنها سلام نامیده می شد بتدریج به سلاأم بن ابی 
ات با توت بو استاج هزم در حخصوض لام سن اب 


فاقد اعتبار است. افزون بر این شاید از خود بیرسیم که چرا در واقع بطور 
همزمان دو رهبر یهودی با یک اسم نمی توانست وجود داشته باشد, دو 
رهبری. که با فریش علیه پیامبر ضلی. الله عليه: و آلم.همدست شندند و.-هر 
دو در جریان حوادث به قتل رسیدند. با اين حال, این دو تن دارای کنیه های 
فتافی هه ( از می شید که کنیه تام بخ .مک ابو حکم 


9 است)(3) ۲ تسبهایشان متفاوت است, در حالی که مطابقتهای آنها 
بکوتة ان: اشت 


ص: 317 


از اننسفد در مه کناب وم نام کامل را می اند آنه راقع‌سنلام 
بن ابی العْقیق النضری (طبقات, چج 2, ص 91). 


2- در شعری منسوب به حسان بن ثابت ابن هشام, سیره. ص 16 7 از دو 
رهبر بهودی نام برده شده که توسط مسلمانها کشته شدند: ابن اشرف و 
ان انت ای سار اه وان راهم ام رو ۳ 

3- ر.ک: ابن هشام, سیره. ص 713 در شعری از جبل بن جوال التعلبی. 


که آنها می اند کر موت هر هیر فیدر از مان مه ضادی اتید 


اما, این حقیقت که این دو نفر یک اسم داشتند, شاید موجب سردرگمی 
محذثان و علمای اسلامی در جزئیات زندگی آنها شده باشد. تلاش برای 
قرار دادن گزارشهای مربوط به این دوز بهودی در چارچوب زمانهای 
متفاوت احتمالاً منجر به جزئیات اضافی و گاه متناقض شده است, آن چنان 
که شولر بدرستی بر اين گمان است. ِِ این گونم گونی ها می توان 


شدنشان اشاره کرد. 0( 
روایت است. نسبت و تاریخ مرگ در تمام گزارشهای اوّلیه مربوط به قتل 
ان اف ام ین انیا لحفین. 


به چشم نمی خورد. گزارشهایی که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار 
می گیرد و به نظر می رسد قدیمی ترین احادیث تاریخ پذیر در این ِِ 
باشد, تاریخ دقیق اعزام گروه بر ضدٌ ابن ابی الخقیق ظاهرا تنها در نسل 

پس از زهری به صورت تثبیت یافته خراهت و ای که نهر نقل کرده 
است همچنان غير قابل اعتماد است: «[کشته شدن او] بعد از کشته شدن 
کعب بن اشرف بود»(1) که می تواند هم به معنی اند زمانی بعد از او و 


علّت قتل در روایتهای منسوب به یکی از اعقاب کعب بن مالک و منسوب 


به عبدالله بن انیس ارائه نشده است, و در روایتهای منسوب به براء بن 
عازشه و غروه 

بن زبیر به نحو متفاوتی آمده ست(2) فرض این مسأله طبیعی به نظر 
۱ لیه انهاء شرکت کنندگان در گروه اعزامی 


وزبارهی علت. آنکه جرا ۳۰90 الله علیه و آله به آنها دستور یا اجازه 
کش داد تافل بکرور بلکه تما به‌ففل آنکه سوه آنها یت 


انجام این کار را دادند. بسنده کردند. اندیشیدن به دلایل احتمال حمله, 
بیشتر کار تدوین کنندگان روایات است که می کوشیدند بخش های بهم 
آمیخته از یک مجموعه را در یک تصویر هماهنگ متناسب سازند - مردانی 
چون عروه و زهری (که در روایات آنها این موضوع برای نخستین بار به 
تنم فی خهرد) ۵ حردآورندکان بعندی,رهایات ار آين دسته آند: 
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ار اف 0 


آیت فا میاه کی مارا این قضاوت عحه لا وا نان که همه در 
حکایات (حثّی حکایات متفاوت) نیز باید حاصل تلاش واحدی باشند که برای 
ایکا و سا اک مسا ای اه امه 
صورت گرفته است. تصویری که بشدت ساخت بندی شده و در طول 
وا یاس نی اه ع و السفا ات اسان رون استه این 
احتمال را باید مد نظر قرار دهیم که بسیاری از حکایات مختلف بخشی از 
مجموعه روایات اوّلیه هستند که افراد مختلف گزارش کرده اند. اختلافات 
دیگر یقینا حاصل سیر نقل روایات است که در طی آن بخش هایی از 
اس اسآ مس ی ای وا ی انس با ا تاه 
شده باشد(1). از اين رو, نظر شولر را رد نمی کنم که حکایات مربوط به 
گزارشات سیره می تواند حاصل «متنی شدن» باشد, بدین مفهوم که 


گزارشها در متن جدید قرار گيرند. اقا گمان نمی کنم که همه گزارشهای 
مختلف را بتوان با همین شیوه توجیه کرد, و مطمئنا تفاوتهای مربوط به 
تتخضیت: آبو راقع سلام بم ان الحفیم با ای شوه فان خوخیه تیست: 
درباره اين فرد. شولر تنها می تواند به حدس و 


فان متوسٌل شود در حالی که تحلیل اسنادی که در عین حال متن نیز 
قستت به. ما این امکان دا مت دهد کمربر اساسن ان که فل .رهایات ۱ 
با اطمینان بیشتر بازسازی کند(2). 


سرانجام اینکه در این مقاله برانم موضوعی را که در اوایل قرن بیستم 
مطرح شده و اخیرا شولر ان را احیا کرده است, مورد بررسی قرار دهم 
اين پرسش را که ایا روایات مربوط به قتل ابن ابی الخقیق متاثر از 
گزارشهای عهد عتیق است پی. جتسن 6056[در 
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یراع ضفال: اطلاغانن که بر آساین.ان فنا مین ای لحم با فبری که 
پیامبر به سوی او رها کرد به قتل رسید, می تواند قاعدتا حاصل اشتباه 
گرفتن پسران مختلف ابوالخقیق باشد که ناقلی آن را مرتکپ شده است, 
که در یادداشتهای او, برای نمونه, تنها یک جزء از نام سلام یا ابنِ ابی 
الحیق پافت شده است. بگونه ای که هویت واقعی برای او کاملا آشکار 
نبود. ناقل در این جا می توانست برای از بین بردن ابهام تلاش کند. در 
جریان همین تحقیق, چندین بار با خلط اسامی برخورد کرده ایم. 


2- این نباید موجب این سوء تعبیر شود که با استفاده از این شیوه کاملا 
می توان از حدس 5 کمان اجتناب کرد. 


سال 1922 چنین مطرح کرد که روایات مربوط به قتل ابن ابی الخقیق با 
گزارشهای مربوط به قتل اشبوشت (کتاب دوم سموئیل / باب 4) و بویژه 
با قتل عَجلون (سفرداوران باب 3) مرتبط است. جی. هورویتز تاثیر 
احتمالی حکایت قتل عجلون را قبول دارد(1).اما وقتی متنها با هم مقایسه 
می شوند, اشکار می شود که مطابقتها چندان زیاد نیست. در روایت قتل 
خکایت صل این اه ماب فوسه قطه سا متا عم ار 
الف) ایهود اسرائیلی قربانی 


خود را در طبقه بالای قصرش به قتل رسانید, ب) عجلون با خنجری که به 
شکمش فرو رفته بود کشته شد و ج) ایهود درهای اتاق را پیش از خارج 
شدن از آن (از طریق پنجره) بست., تا این حمله برای مذتی توجهی را به 
خود جلب نکند. از میان این شباهتها, مساله 


اتاق بالایی و بستن درها در هر سه روایتی که ویژگی های گروه اعزامی 
علیه آبن ابی الحخقیق را ذکر کردند یافت می شود (روایتهای براء بن عازب, 
ابن کعب و عبدالله 


بن انیس). بستن درهای خانه (اما نه خروج از پنجره) ویژگی, بسیار 
برجستنه در روایت براء بن عازب است. اما در روایتهای عبدالله بن انیس و 
ابن کعب, درهای خانه های دیگر قفل شدند, نه درهای خانه ابن ابی 
الخقیق. در روایت براء؛ ابن ععب و روایت عطیه 


بن عبدالله بن انیس از پدرش, امّا نه در گزارش دختر ابن انیس, شرح فرو 
کردن شمشیر (نه 


خنجر) به شکم قربانی ذکر شده است. 


روی هم رفته. مطابقتهای بین گزارشهای عهد عتیق و روایات اسلامی 
گزارشهای عهد عتیق قانع کننده نیست. جزئیات مزبور به معنای دقیق. 
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1- ,0-5306] ۲۱۵۷ 016 ۱۷۲۱۵ ۱۵۳۵۲۸۸۱۵۵5 ۵06۵0 وونا ۰ ,6066( ۲ 
6 (ا۱ ۱ . :95 ,91 ,(1922) 12 ,۱5/8۳۲ ۳26۲ ۲] 
5 ,(1922) 12 ,۱5۱۵۲۳۳۲ ۲26۲ ۱۱ ,5۲۵ 06۲ ۱۲۱ ۰۱۵6۲۱۷۷۱۲۲۱۲۲۱9 آم. 


شولر توجهم را به این دو مقاله جلب کرده است. 


حمله شبانه توصیف نشده است) به یک فردی که در قلعه ای زندگی می 
کند, مسائل بی سابقه ای نیست و سه ویژگی ذکر شده برای این دو حادثه 


باشند. با انم جازم اکر کش نکواهد ایو اسر را مسلم تخرد که رهایات 
اسلامی اين حکایات را از گزارشات کتاب مقدّس اقتباس کردند. این 
اقتباس حتما در دوره ای اتفاق افتاد که روایات گوناگون شکل گرفت. از 
انا کاس روا شرت سین اس ای 


الحقیق مستقل از یکدیگر به نظر می آیند و اثری از استفاده آنها از یک 
گزارش اصلی و 


میرک بت خشم نمی خوردر اختمالا تفیستد کان مخت از خکایتهاق. کاب 
مقدّس, بطور مستقل ولی تقریبا با شیوه مشابه به عنوان الگو بهره 
برداری کردند. این موضوع چندان محتمل به نظر نمی اید. به جای ان می 
توان فرض کرد که اين سه روایت 0زا ۱ ۱۳ 
کتاب مقذس شباهت دارد از روایت نخستین اسلامی اقتباس کردند(1) که 
باید به قرن نخست اسلامی برگردد. اما در تحقیقات خود هیچ مدرکی دال 
بر وجود چنین نمونه نخستین نیافتیم و به نظر مي رسد که حدس و گمان 
درباره آن زائد باشد, زیرا| وی کی های مشترک آنها به احتمال زیاد هسته 
اضلی تاریخی آنها را تشکیل.می دهد 


5- سخن پایانی 

در این جا.؛ مراحل مختلف تحقیقات خود و نتایج آن را جمع بندی می کنیم. 
روایت های مربوط به قتل رهبر یهودی, ابن ابی الحخقیق, در بسیاری از 
واقدی, مصلف عبدالرژاق, سیره ابن هشام و جامع بخاری. 


بر اساس مقایسه اسناد, چهار مجموعه روایات مختلف را برگزیدیم: یک 
مجموعه به صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله, براء بن عازب برمی گردد. 
اه ای اس لت اه اه هه 
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1 ان چنان که جی. ماتوک تصوّر کرده است. مقایسه کنید با یادداشت 14. 


کعب 


شق صالی میهف به ای یی فا ی لاه هس الم فتواللی رد 
انیس و چهارمی به یکی از تابعین به نام عروه بن زبیر. با تحلیل دسته های 
اسناد که از شکل های مختلفی از این چهار مجموعه روایت فراهم آمده 
است نتایج زیر به دست امد: دسته های (سناد مربوط به دو روایت 
می دهند که حوالی سال 125 / 743-742 در گذشتند (ابو اسحاق سبیعی. 
زهری). یک مجموعه روایات دارای یک حلقه مشترکی است که در حد 
اصحاب پیامبر است (عبدالله بن اتیس), اما از پشتوانه محکمی در سلسله 
روات برخوردار نیست. روایت ت چهارم یک حلقه مشترک دارد که در سال 
4 // 791-790 درگذشت (ابن لهیعه). 


شین تاه اه ی عفد کف وراات مسش و سفن نم 
انی الخقیق باید زودنر از زمان منابعی باشند که ابتدا این رها ان در آنها 
ظاهر شده اند و باید دست کم به ابو اسحاق و زهیر بر گردند. 


اين فرضیه با تحلیل متنی گونه هایی از روایات مختلف مورد بررسی قرار 
گرفت. تا آن جا که به روایات منسوب به براء بن عازب و ابن کعب مربوط 
می نود نتانج به دست. آهده این گونه بودند؛: فتون گونه های مختلف از 
هر مجموعه روایات ظاهرا مستقل از هم هستند و به همین علّت می 
بایست به منبع مشترکی بر گردند. این استنتاج با ساختار اسناد 


همخوانی دارد, به گونه ای که می توانیم نتيجه گیری کنیم که منبع مشتري 
متنها باید حلقه 


مشتری آاسنادها باشد. اما تحلیل متنی نشان داده است که حلقه مشتری, 
اتواسحاق وه هرس این حکایات را ذقتفا باهانه‌های مشانه بان تکردند. 


تحلیل متنی نسخه های منسوب به صحابی عبدالله بن اتیس بقدری 
بخشهای ساختاری مشترک و مهم را آشکار ساخته است که ناگزیر می 
بایست از یک منبع مشترک نیز گرفته شده باشند, هر چند متنهای مربوط 
به گونه های مختلف نسبت به روایاتی که به 


او و زهری برمی گردند, ِ ِ بسیار بیشتری برخوردارند. از 


عیدالله,بر: آنیشن اختمالا به:خود آوبه:عنوان: حلقه: مشتر ک مجموکه استان 
برمی گردد. 
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مقایسه نسخه های منسوب به عبدالله بن انیس با روایت زهری شباهتهای 
ساختاری و نیز مطابقتهای مننی را آشکار ساخت. هر چند وابستگی به 
دیگری قابل انکار است. این مشابهتها نسخه دومی در اسنادها دارند, چرا 
که گفته می شود همه این نسخه ها را اعضای خانواده کعب بن مالک نقل 
کرده اند. این مطلب مفید این فرضیه است که این روایت زودتر از زمان 
زهری وجود داشت و او به احتمال قریب به یقین جزئیات آن را که روایتش 
را بر بو سای ان بودا یه ادص با اسشخاضی کفراه .اما مه وان ماه 
روایبی 


خود نام می برد (اعقاب کعب) اقتباس کرده است. 
خلاصه آنچه را يافتیم می توان بدین شکل بیان کرد: 


تحلیل متنی که در عین حال اسناد نیز هست از حکایتهای مختلف و گونه 
ها یا ها مه مه ای و اس ای 
مق شود شاه ترا ند ارت 


با حلقه های مشترکی که مجموعه اسناد انها بیان می دارند اشکار می 
شود. توانسته ایم نشان دهیم که 


حکایتهای مختلف بطور مستقیم وابسته به یکدیگر نیستند و احتمالا از منابع 


اقصاس ده اند خه اقلن رعاتی که دعهان عاقه هام مرک شتا خنه 
شده اند حدود سال 125 / 743-742 درگذشتند. آنها مطمئنا داستانهای 
خود را در طول ثلث نهایی سده نخست / هفتم دریافت داشتند(1). این 
برداشت با نسخه هایی که به عبداللّه ؛ با ی رده هت اد فرار 
قف گیوند: از آنجایی که چندین نسخه ۱ در این دوره منتشر شده, 
محتمل است که ریشه های انها از قدمت بسیار بیشتری برخوردار باشند. 
تفه فاد مرت ها باه سمل ات که سا مت ری. آ را 
دست کم تا حذی. واقعیت تاریخی را منعکس می کند. اما این هسته اولیه 
تاریخی نسبتا اندک تسه کسام انت اطعا ات میب شود که سامسی بت 
تن از افراد را به فرماندهی 
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1- در خصوص داستانهای معروف سیره. همین مطلب را لسنی . بکر, جی. 
هورویتز, را. زلهایم و ام. جی. کیستر بیان داشته اند. ر.ک: 0۳0 ,۱516۲ 
6۵3-4 ,۷۱۵۸۲۱۵۵0۱۳ 0۰ ۱۷۷۵۲۵ 0۲ ۴۵۴۵۱۷۲۱۷5 ۱6]. 


عبدالله 


بن عتیک برای قتل ابو رافع بن ابی الخقیق که در اطراف مدینه زندگی 
می کرد فرستاد. قاتل (یا قاتلان) که از پله ها وارد خانه او شدند, هنگام 
ات آنها محل را ترک 
نکردند تا این که مر ت ق با م‌عورن تایه 


قرار گرفت. قرض این مسا له نی شعتی است که فردی .شین سکایشی رانوز 
زمانی ساخته باشد که بسیاری از شاهدان عصر پیامبر صلی الله علیه و 
اله در مدینه هنوز در قید حیات بودند. 


در رو اش که کدام ی ای کی یماسا ماد اما فا ریا 
گزارشها متفاوت است.؛ همینطور درباره بسیاری از دیگر جزئیات این گروه 
اعزامی که ا لفات هتم میم عووست ار جریات که پیش ارز ری 
ت ی ناس | را کرحم ات سکن ای سک ات تاه ام ما 
تعداد و اسامی شرکت کنندگان, فرماندهی گروه که به ابن عتیک سپرده 
شخم با مت فنل. ان ه کودکان آفسوی سامت ضان الله علبه: و ان 
اما کسب اطمینان از اين جزئیات ناممکن است. یک بار دیگر می توانیم 
فقط از خود بیرسیم که چگونه افراد مختلف بطور جداگانه جزئیات 
قشافی ارف اس ایس الق ابا کرنیه 


هیچ قرینه ای در دست نیست که حعایات نخستین درباره این رویداد وجود 
خود را مدیون نیازهای تفسیری, کلامی پا فقهی بدانند, چیزی که غالبا 
برخی بر این گمانند که اين نیازها در شکل گیری مواد اولیه سیره بی نقش 
نبودند و گاه در واقع چنین بوده است. 


ی شا که تم ای ای سا اسف دای ان 
استفاده نبودند. همان گونه که دیده ایم, تا زمان زهری مباحث فقهی در 
واقع ترگرفته از همین حکایات بوده اند.,من پررسی نکزده ام که آیا این 
حکاینها در تین فران نیز تفش داشته اند با خر :تن احی آترایتن از آنها 
را در تفاسیر نخستین بیابیم, این مطلب , به ما اجازه نمی دهد که 


نتیجه گیری کنیم خود این حکایات از پرداخته های تفسیری است, فک اينکه 
نشانه های روشنی که این اذعا را ثابت کند در دست داشته باشیم. 


تاو تایه هراس ساسی الغات رای کت سم امد ی 2 
علیه و آله بطور کلّی چیست؟ پیش از هر چیز, بدیهی است که زندگینامه 
های پيامبر صلی الله علیه و آله که محقّقان غربی نگاشته اند. تصویر قابل 
اعتمادی از زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله را به لحاظ تاریخی ارائه 
نمی دهند. بهره گیری 
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التقاطی آنها از منایع. با توچه به نبود مطالعات نقد منابع از موانع آن به 
شمار هی رفد. آنچخه «زتد کی بیامیر .ضلی الله علیه و الف» ( توشتته شده از 
سوی غربی ها) از رخداد قتل ابن ابی الخقیق ارائه می دهد, نمی تواند به 
عنوان حقیقت تاریخی تلقی گردد. چرا که نویسندگان این کتابها حثّی تلاش 
نکردند که مشخُص سازند کدام یک از این چند منبع [مورد استفاده] بیشتر 
قابل اعتمادند. ام. کوک و پی. کرون در رد این مذعا که واقعیت تاریخی در 
همین کتابها بازسازی می شوند, کاملاً حق به جانب هستند؛ آنها چیزی بیش 
از ز خلاصه هایی اختیاری از روایت ت مسلمانان در مورد پیامبرشان نیستند. اما 
نتیجه گیری کوک و کرون از 


این دریافت مبنی بر اینکه بازسازی حقیقت تاریخی بر اساس منابع 
خطا می شویم(1), قانع کنندهنیست. 

دهد کدام بخشهای مربوط به گزارشهای مختلفی که منابع اسلامی در ان 
از حادثه خاصی از زندگی پیامبر یاد کرده اند می تواند نسبت به آنچه که 
واقعا رخ داده است. نزدیک تر باشد و کدام 


بای یار اون را ات ات یر آنتاس 
منابع اسلامی امکان پذیر است, بی انکه میزان اعتماد به ان نسبت به 
دیگر رشته های تاریخی مبتنی بر 


روایات کمتر باشد. نتیجتا, اگر مطالعات نقد منایع در تمام جزئیات تاد کو 
پیامبر صلی الله علیه و اله صورت کیرد زندگی نامه تاربخی واقعی او 
قابل نگارش است. تاکنون تنها اندکی از اين دست مطالعات وجود 
دارد(2). بسیار بیشتر. صدها مورد از ان, لازم است تا زندگی نامه 
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۴, 0۲0۵۳06۵ 800 ۰ 0001, ۳۱3۵0۲15۲۲۰ ۲۳6۵ ۱۵۲۱۳0 0۲ 1۳6 ۱5۱3۲۳۱ -1 
۷/۵۲۱0, 02۵۳0۱0۲۱006, 1977, 3: ۳۰ 000 ۱۷۱۵۱۱۵۲۲۱۲۵۵0, 00۰, 

9 6۱9016۲ ,۲۲206 ۵6۵۵۵۲۱ ,0۲0۵۳06 ۳ :61-76 ,1983. 
2 افزون بر مطالعه حاضر, مطالعات گ. شولر در کتابش با عنوان 


س_ 


۸۵۷۱۵۰ ۱۷۵ 2۳۵۲۵۷۲۵۲ مقاله آع. گورک 68۳6 در این کتاب و 


برخی مقالات تازه ام. لکر نمونه هایی از مطالعات تطبیقی نقد منابع 
هستند که به قصد بازسازی تاریخ نقلی روایات اسلامی در خصوص 
رویدادی از زندگی پیامبر صلی الله علیه و الهانجام یافته است. 


ممکن است از خود بپرسیم که آیا نتیجه حاصله, زمان و انرژی لازم برای 
چنین اقدام تهتراصید را هدن وافن کز- همان کوته. که بیان کردم 
انم ای رین ان 


اه و را ای اد کی ماس ای ان هم 
استخراج کرد. چندان نیست. در خصوص قتل این ابی الخقیق, حّی تاریخ 
این رویداد را نمی توان بطور یقین مشخص کرد. زندگی نامه تاریخی که 
حاصل هه این بلاشهای قد مایم است تایه بمشار کوناه پاش انا انحه 
به دست خواهیم آورد تکام عمیق تر به اصالت و سیر تحوّل روایات 
اسلامی مربوط به زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله است. مالاء اين نگاه 
به ما اجازه خواهد داد که به ارزیابی این موضوع بیردازيم که کدام یی از 
این روایات از همه قابل اعتمادتر است و جانبداری پنهان هر روایت پا 
ناقلان آن را کشف کنیم. بدین رو زندگینامه پيامبر صلی الله علیه و آله که 
لین تقد ار تخی باس آنضنان که من تن من ات مش از کرداوزی 
صرف جزئیاتی از رویدادهایی است که هسته اصلی تاریخی منایع را 
تشکیل می دهند؛ اين نوع از زندگینامه ضمنا مطالعه تطبیقی تاریخ روایات 
ترا هکره یت سح ضلی. له علت ه ال سار اسلام را 
تشکیل می دهد. 
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ات ای هر اتکی نله ین خی کاب الحص فقس لاح وت 
1983-9. 


انش اتشم لین ای کم اند الغایه فی مغر فه: الصا مه د سل فاهره 
0 / 1864-1863. 


ابن حبیب. محمد. کتاب المحبر, به کوشش ۱۱0۱۱۲6۵۱5۲۵016۲ ۱56 
حیدراباد, 1361 / 1942. 


رازه 
بیروت, بیتا. 


سس , فتح الباری بشرح صحیح البخاری, به کوشش عبدالعزیز بن 
عبداللّه بن باز و محمد فوّاد عبدالباقی, 15 جلد, , بیروت؛ 1410 / 1999 


سس , تهذیب التهذیب. 12 جلد, حیدرآباده 1327-1325 / 1907- 


ابن جبان البْسٌطی, محشد, کتاب الثقات, 9 جلد, حیدرآباد, 1393 / 1973. 


اد الاسم تن الا انشسوم ال ای ون ار هی 
فنون المغازی و الشمائل و 


ابن شبه. عمر ثمّیری, تاریخ المدینه المنوره. به کوشش حبیب محمود 
احمد, 4 جلد, جده, 1393 / 1973 


آبن هشام, عبدالمالی, سیره سیدنا محمد رسول اللّه, به کوشش فرویناند 
وستنفلد, 2 جلد, 
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فرانکفورت؛ آکه ام, 61 1 السیره النبویه, به کوشش عمر عبدالسلام 
تدمری, 4 جلد, بیروت؛ 


1987 / 58 


ابین عبدالبر, یوسف بن عبدالله, الاستذکار, به کوشش عبدالمعطی امین 
قلعجی, 30 جلد, حلب / دمشق, 1414, 1993. 


ابو داود سلیمان بن اشعت سجستانی, آلشتن: به کوشش محمد محجبی 
الدین عبدالحمید, 4 جلد, در 2 3 بی جاأ [بیروت ]؛ بی تأ. 


بخاری. محمد بن اسماعیل, الجامع الصحیح, معروف به صحیح بخاری, 7 


3 / 895 1896-1, چاپ مجدد, بیروت, بی تأ. 


سا اس سا ام دلائل النبوه و معرفه احوال صاحب الشریعه, به کوشش 
عبدالمعطی قلعجی, 7 جلد, بیروت؛ 5 85 19. 


عو عت رلیچ رم لته مب کش ی اسان العایوی 2 
جلد, بیروت, 1409/1988. 


ذهبی, محشّد بن احمد, تذکره الحفاظ, 4 جلد, حیدرآبا. 1377-1375 / 
1958-55. 


سس , تاریخ الاسلام و وفایات مشاهیر العلام, ج 1, المغازی, به 
کوشتشن غمر عبد السلاه کدمری: سرفت: 1407 77 198: 


بیروت؛ 1416 / 1995. 


سبعید 


شافعی, محمّد بن ادریس, الم به کوشش محمد زهری نخار,. 8 جلد, در 4 
مجلد, بیروت؛ ۱ 


طبرانی, سلیمان بن احمد, المعجم الکبیر. به کوشش حمدی عبدالمجید 
السلفی, 25 جلد, 
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قاهره, بی تأ. 


طبری, محمد بن جربره تاریخ الرْسُل والملوک, به کوشش مایکل یوهان 
دخویه, 1 جلد, لیدن, 0 -1901. 


عروه 


بن زبیر, [سیره] گردآوری از منابع مختلف توسط اس. مُرسی طاهر بدایه 
الکتابه التاریخیه عند العرب,, اول سیره فی الاسلام : عروه بن زبیر بن 


مالک 


برش تن اتف العفطا مایت یبن هی ای اه کوش مکی 


دس سییر ما (روایت محمد بن حسین شیبانی), به کوشش عبدالوهاب 
غیداللظیشی: قاهره. 1387 / 1967. 


مجدی 


بن محمد مصری؛ شفاء العوت بتخریج و تحفقیق مسند الامام الشافعی 
بتر تیب العلامه السندی, 2 جلد, قاهره, 1416 / 1996-1995 


موسی 


بن عقبه, المغازی, گردآوری شده از منایع مختلف از سوی باقشیش 
ابومالک, اغادیر, 1994. 


واقدی. محمّد بن عمر, کتاب المفغازی, به کوشش 3 ,0۳025( ۷۵۲506۲۱ 
جلد, لندن, 1966. 


1/5 ۳۱۵۱۵06۱6۲۳9 ,۱۷۱۱۸۲۱۵۲۲۱۲۲۱۵۵2 ۱۵06۲۱ 25نا ر۳۲۵۳۱]۲5 ,ااالاظ. 


۱۸ ,۳۵0۱۳ ۲۳۵ 10 ۱۱۲۲۵۵۱6۲۱00 ۸ رد۵ ,۱۲6۵۲ 
1934 


6 35 ,2۳0-۱3800 630۱0۵۲۵۲ ,۱۷۷۵۲۳6۵۲ ,اعا6۵5) 
,60 ,۷/۵۱5۰ 2 ,۵1-6010 ۱۷۱۱۵۲۱۱۳۱۵۵0۵ 10۱ 15۱0 ۳۱۱ 065 ۷۷/6۲۱ 
966 


1 ,2۵۲۱0۲۱۵06 ,۲00۲۲3 ۳۵5۱۱۴۱ ۴۵۲۱۷ ,۷۱۱۵۱۵6۵۱ یا200). 
, 1983 ,0۵2۲0۵۲0 ,۱۷۱۱۸۱۱۵۲۲۱۲۲۱۵۵ . 


٩) ۱ ار‎ / ۱ 6 6 2 
۲۲۱۲۱6۵۵۲۵۲, 7 


دس , ۳6 0۴ ۱۵۷۱۳۵0 ۲۳6۵ ۳۱3۵02۲15۳۲۰ ,6001 ۷۱۵۳۱۵۵۱ ٩۳۱0‏ 
7 ,۵۲۱0۲۱006 ,۱۷۷/۵۲۱۵ 5]۳۲۳۱/6ا. 


.]26۲۲۲۱6۲۱0 ۱6۲۲, ۴۶۲۲۱۱6, ۲۳۱6 ۱۱۲۵ 0۲ ۵۳۱0۳۱۵] ۱9 10 
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9 ۶ ,۱۷۵۳۱0۳۱6۵۲ ,۷۱۵۱۲۱66 ,۲۱6۵6 ۲26۲۲۱۵۲۲۱۵۱۷]- 6۲۲۵۷ 0 0۵۵۱1 . 
2 ,۷۱۹۲6۲ ,۱۵06 ۲5 ,ا ,۱۷۱۱۷۱۵۲۲۱۳۱۵۵ ,۳۱۱۵6۵۲۲ ,2۲۱۲۳۳۱۲۲6). 


۴ ۲۲۵۲5۱۵10۳ ۸۵ ۱۱۵۲۵۲۱۲۱۵۵۰ 0۲ ۱۱۴۵ ۲۳6۵ ,۸۵۱۲۲۵۵ ,۱۱۵۱۲۳6آناج) 
155 ,0۲0۳0 ,۸۱۱۳ اب5۵56 5۲31 ۱5۳805 ۰۱0۵0 


۲ ۱ ,5۱۲3 06۲ ۱5 ۱۱۵۵0۷۱۲۱۵۲۱۲۵۵۱ 6ع۱5ا0ااظ - ,رل ,۳۱۵۲۵۷۲2 
184-89 ,(1922) 12 ,15۱8۲۳0۲. 


1۳ ,۱3۷۱0-396 016 ۱۷۲۵ ۱۷۱۵۸۳۵۲۱۲۸۵۵5 ۱۵0۵ وونا بر ,6۱9960( 
84-7 ,(1922) 12 ,۱5۱3۲۲ 2۵۲ا. 


۸۲۵ 0۲ ۳6۵۲ ۲۳6 .۵۱-010 200 وکا وا ,.۰8. رکع‌طمز 
٩۳00 ۳6 ۳8۵10 10 ۱۵۲۲۱۱2 ۱۳ ۳6۵۱3۲۱00 0 ۲۳6۵ ۳3۵۲96 ۴‏ 
۵۷۲ 2۳۱0 0۲۱6۳۱۲۵1 ۲0 56۳00۷ ۲۳6 0۴ ۲۱۱۱6۲۱۲ ۱۱ ,۲۱۵0۱۵۲۱5۳۱۲ 
41-1 ,(1959) 22 ,وع9۱,0۱. 


۵۵۵۵۵ ۵۰ ۱۷۸۵۵ ۵0۲ ۳۵۵۷۲۷5 ۲۳0۵ ۵۱ ,.ل.۳ ,5]6۲اک 
7 ,5۷0۱65 ۸۵۴۲۱6۵۲۱ ۵۳00 0۵۲6۲۱۲۵۱ 0۲ 56۳6۵0۱ ۳6۵ 0۴ ۱6۲۱۲اباظ 
545-1 ,(1974). 


] 200۳۱6۲56, ۳6۲۲, 1۵0۵۲89۱ 6] ۲۵011100۰ 0۳0۱۳6۲۱۲ ۴ 
60۳0۵0۵0566 ۱ ۱۷۱6 06 ۱۷۵۳0۵۳۲6۵۲, (۱ 6۵۱6۲۵۲۱55 6 
.]6۱۱0 ۱6۱56, ۱ )1910(, 27-1 


۴ 6۷5( ۲۳6 0۲ ونااواو 6( ۵ 660۵ ۱۷۷۵0۲05 ۰ ,۱ ,6616۲ ] 
۲ 0۱۲۱3۵۱( ۱۳۱ ,۴6۵۵0۵۲۲۲ 00۳۱۵۱۱۱۵۵ و 0۲ 5۲۱0۷ ۸ :۷60۳06 
15-2 ,(1995) 54 ,وع]5۷0 ۴]25]6۲۳. 


سس :۴۵۲۳6۵۲ ۱۱۵۱۵۲۱۱۱۱۵۵6 ۳۲۵۵۳۵۲ 06 0۲ ۱06۵1۳ 1۳6 
۲ 26۱۲56۲۱۲۱۲۲ ۱۳ ,۱۷۱06۲66۵۶۲ ۳6 0۲ 50۳6۵ ۱۳۱۷۵0۲ ۱۷5010 210] 
5 ,]6656۱۱56۳3 ۷۱۵۲۵6۲۱۱8۲۱۵561 561۱6۲ 26۱] 


.9-27 ,)1995( 


سستتتتتتتت رز ۸0 :2,256 0۱۳۳۵۲ 500 ۵1065۲ ۳۵2۲۱ ۱۵۱ ۸۵۸۱۱۲ 
-57 ,(1996) 35 ,0۵۲1605 ۱ ,۴۵۱۱0۱0۳۳ ۱۳ ۲۳۵۲۵ وا 060۳۱۵۱۷۱5۱۵۲ 
04 


۷86120۱810, ۱۷۱6۳۵6۵۱ ۷۰ ۳00 ۱۸۱۱۱۱۵۲۲ ۷۵۱۲۵0۲۱۵۲۷ ۱۷۷۵, 6 
۴۵۱۲۱۵01107 0۴ ۳6 00۵۲۱۲۱۷۲۱۱۲۷, ۸۵۸۱۵۵۲۱۷, 1987 )< ۲۶ ۷ 
.)0۲ ۵1-120۲ ۷۱۱ 


۷6۲00۱10۷], ۱۲2۵۷۱۵0 5۳0۲۷6۱, ۷۱۱۸۵۲۱۳۱۵0 3۳0 ۳6 ۳۱5۵ ۴ 
۱5۱217۲, ۱۱6۷ ۷۱ 
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۴ ۴۵06۲5 0662651001 ظ۱ ,۳۱۵0۵۳0 ۵00 ۳۱۱5۲۵۳۷ ر.لا.ل ۷۵]101 
80-7 ,(1986) 1 ,50۷0165 0۲۸۵008510 56۳00۷ ۱6]. 


6 6 ۱ -۳۱۵0۲ و۷۵05 ۵0لا ,لا ,۳0۲21 
۵ 0۲ ۳۸۵۷۸۱۵ ۲۳6 ۱۱۲ :۱۷۳۱۵۵۱۱ 6۵۰۳۹۰۸۵ ۷۵۵ ۱0۱۲6۲6۱۵6۱۱۲9 
۲ ۸ ,۱۲۱۲۵۲۵۲۲6 ۳۵۵۲۳ افیا طا ۵زآک۲۵ وا ۵00 ,۱9۵۲ 
193-1 ,40-80 ,(1996) 73 ,21۳0ا15. 


مس مر ۳۵۱۱6 ۲۵0 ۵00 ,]0۵1 ۲۳۵ 5۳00 ۳۲۵۵۳6۲ 1۳۵ 
۲ 500166 6۳۵5۵۱6۲( (ظ۱ ,۲۲۵۵۲۲۱۵۳06 و۱۵9 200 "۷۵۷۸/۵۲۲۵ 
18-3 ,(1998) 22 ,۱5۱8۲۲ 00 ۸۲۵0۱6. 


۷۱۸۱۲, ۱۷۷۱۱۱۱۵۲۲, ۲۳۱6۵ ۱۱۲۵ 0۲ ۱۷۵۲۱۵۲6۵۲ 2۳0 ۳62 ۳۱۱۹۲۵۲۷ 0۲ 
.]0 ۲۳6 ۲۶۲۵ 0۲ ۲۱6 ۳۱۵0۱۲۵, 4 ۷۵6۰/۲000, 8 


سر ,50۱۲6۵5 0۲۱۵۱۳۵1 ۲۲۵۳۱ ۳۵۳۵۲۱۲۲۵۵ 0۲ ۱۴۵ ۲۳۲6" 
3 ,0۱۳۱۱۲0۳۱ ۴. 


۷ ۸۲۵۵۱۵۱ ۴۵۲ 50۱۲6۵ و 25 5۲۵۲ ۲۳۵ ...۰ ,.تا.ع6 ,۱6۷/۵۷ 
0 0165 ناو 6۳۷5۵۱6۳0۱( ۱ ,۳66۲6۵۵0۲1۷۵6 2۳۴0 ۳۲۵۵۱۵۴۲۵ :۳۱۱5۲۵۲۷ 
121-8 ,(1986) 7 ,۱5۱۵۲۳۲ ۵۳0 ۸۲۵0۱ . 


۵ ۲ ۱۲۱۲۶ ۲۳6۵ :66۳0۱06۲ ۲۳6 0۲ ۴۷۵ ۲۳۱۵ ,۲۱( ,۴۱0۱۳ 
5 ,۲۱۳۱۵۵۲۵ ۳۱۱۸5۱۱۲۳۱6۰ ۴۶۵۲۱۷ ۲۳6۵ ۱۷ ۷۱6۷۷۸6۵ 5ه. 


0 ,۲۲۵۵۱۱۵06 ۱5۱۵۳۱۲6 0۲ 100و باا 8۵ ۸ را60عهر بل56۱8 
143-54 ,(1949) 49 ,506160۷ ۸5۱۵۲۱ ۴۵۷۵۱ ۳6 0۲ 0۱2۲۱۱۵۱[ 


سر ,۵0۲0 ۲۱5۵۳۵۵6۲6 نا( 0قصصصه۵ ۳ ۵۴ کطونو0۳ ۲۳6 


تست ر ‏ 6۵ ۱۱ ,"۵۱-۳۵9062 ۵0 5 ۵۵لا ,0 ۳58 0۵۱ 
288-0 ,(1953) 21 ,0۲۱6۳۱۲۵۱۱۵. 


۲۳ ۰ ۵۱60۱۲۱۵ ۱۵۵0 .۰ ۱8۵۲۵۵۲ ,0۲۵90۲ ,50۳80616۲ 
,۳۱3۳۵۵5 ۱۵06۵۳۱ 025 ۵۵۲ ۱06۵۲۱۱6۲6۲۱۲۵ ۲۲۱۱۲۹۱۱۲۳۲۱۱۹۲۱ 
6 ,0۲ 6۲۱۱۲۱۱/۱۱ ظ. 


۳0 912101620 5 ۴60 ,۱۷3۳0 ,۲ 
-5۲ 06۲ ۸۳۱۵۱۷56 0۱۷6۱۱60۱۲۱۲56۳۵ ۴۱۳6 ۴۲۵۵۲۱6۵۲6۲۱۵۱۵۵۲۵0۱6۰ 
,060( 06 ام م۵ کلهصصهوای ۱0‏ با وصنطع)۱6ز انا 

0 ی 
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3 ,۱۷۱۵۱2۲۲۱۲۲۵0 065 ۱6۲۱۲۵ 0۱6 ۱۲۵0 ۱۵06۲0 ۲۲25 ,واهآم۸ ,50۲6۳006۲ 
1861-65 ,6۲۱۱۲ظ ,.۷۵۱5. 


۱۷/۵0۲۲, ۱۱۱6۵۱6۲ ۷۵۲ 06۲, 206101060101۲ ۳۱۵۵۲ 06 ۷۳۷۵۵۲۳۱6۵۱0 ۲ 
۵۵۱۱۱۵ ۷۵۲۱ ۲6۲ ۱۵0 21-120۳5972 15 06 ۱۷5۵۲۱۳۵۲ ۷۵۲۱ ۸۵۵۵ ۵۲ 
۰۵2280 0۰ ۳۱۵۲۲۳۱۲۵۲۱ 29460 5۳0 )0651 


7 او 6 ۱ ۱۳۱۰۸۵۸۰-۱ . .۱۱۵۱۵۱ 
6 ,6۲۱ ۱۱۱۱۲۲۱60 . 


۱۷۷۵06۵۲۵۱0۲, (۵۳۲, ۲۳۵ 5663۲130 0۷۱16, 0006۱ ۵ 
20۵۲۳۱۵۵5۱۲۱۵۲ 0۴ ۱5۱3۳۳۱۱6 5۵۱۷۵110۳ ۳۱۱5۲۵۳۷, 00۳0, 8 


۷۷۵۲, ۱۷۷۱۱۱۱۵۲۲ ۱/۵۱۲۵۵۲۸۵۲۷, ۲۱۵۱۵۲۲۱۳۱۵۵0۵ ۵1 ۱۷۱۵۵۱۳۱۵, 2۰, 
1956 
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رویا نی 


طبری بیهقی بخاری 

محمد 

بن اسحاق هارون بن اسحاق احمد بن موسی 

ابو بکر بن آبی شیبه اسحاق بن ابراهیم یوسف بن موسی 
اسحاق بن نصر 

عبدالله 

بن محمد محمّد بن حسین احمد بن عثمان شریح بن مسلمه 
1 

بن یوسف یوسف [بن اسحاق آیحیی بن آدم علی بن مسلم 
عثمان 

بن عمر مصعّب بن مقدام محقّد بن اسحاق عبیدالله 

بن موسی 

بن زکریا شریک اسرائیل زکریا بن ابی زائده 
اه اس ام ی ای هه 
مجموعه چاپ شد 

نسخه کوتاه 


تنها اسنادها 
(ییوندهای نقلی بیهقی با چندین ناقل مرتبط است) 


نمودار 1 
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طبرانی طبری ابن شبه ابن هشام سعید بن منصور 
خمّیدی 

شافعی عبدالرزاق مالک بن انس 

ابن شهاب الزهری پیامبر صلی الله علیه و آله 


عاصم 


عطاء 
راخ ایرآ یبن میدن قاس بن دالاه اتیعاغین 

بن آبی اویس 

علی 

بن مدینی عبدالرژاق یوسف بن بکیر 

سلمه 

بن فضل بکائی محمّد بن سلمه محشّد بن سلیمان 

ابن مبارک محمّد بن قْلیح اسماعیل بن ابراهیم سفیان بن عُیینه 
ابن جرَیح ابن اسحاق ابراهیم بن سعد معمر 

موسی بن عقبه 

ابن کعب عبدالله بن کعب عبدالرحمان بن عبداللّه بن کعب 
عبدالرحمان بن کعب 

استنباط شرعی 


گزارش قصٌّه گونه 

مجموعه چاپ شده 

(پیوندهای نقلی بیهقی با چندین ناقل مرتبط است) 
نمودار 2 
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طبری 

ای الم تاش مار ضای. الق اوه و 
عباس 

بن عبدالعظیم موسی بن عبدالرحمان 

جعفر 

بن عون ابراهیم بن اسماعیل ابراهیم بن عبدالرحمان بن کعب بن مالک 
عبدالرحمان 

تن تالک ات امن اش 

یوب 

پن اتعان ها بر یرام و کف مالک 
خارجه 

هل ای اه این انش 
مجموعه چاپ شده 

نمودار 3 
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روایت تاریخی درباره وقایع حدیبیه تحقیقی در خبر عروه بن زبیر 

روایت تاریخی درباره وقایع حدیبیه تحقیقی در خبر عروه بن زبیر(1) 
اندرباس گورک 

ترجمه: محمّد تقی اکبری 


بررسی ها سعی 
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1- این مقاله ترجمه ای مختصر و تعدیل شده [آلمانی به انگلیسی] از پایان 
نامه دوره کارشناسی ارشدم با عنوان زیر است: و۲۳۵۳ 02۱6 
رن( ۱ ۳ ۱ ۵ ۲۲۱۱۹۲۱۶ 
6 ,۳۱۵۲۲۱۱۲۵ 0۴. مایلم امتنان خود را از بهنام صادقی که مرا در 
ترجمه ان به انگلیسی یاری کرد, ابراز دارم. 

2- برای نمونه در اثار زیر: ۲۵۲5۰ ,۱۱۳۱۵۲۱۱۲۸۵۵5 606۱ وا ,ا«اباظ .۲ 
,۷۷۵۱ ۰ .۷۷ 284-92۶ ,1955 ,2۳16106106۲0 ,50۳۱36۵06۲ ,۳۱۰۳۷ 00۷ 
0 ۱۱۸0۱6۲۳ 0۰۴۶۰ :46-62 ,1956 ,02]0۲0 ,۱۵۵0۱۱۵ ۵1 ۷۱۱۱۵۲۳۱۲۲۱۵۵0] 
وا (628 ۳/5۲2) ۳۱۷۸۵۵۲0۱۷۱۷۵ ۱۷۵۱ ۱۷۵۲۲۲۵9 26۲ ,0۱3۲6۱13 ,لا 
1 ,۸5 ۱۳ ,۱5۱2۲۳۲ ۲۲۵۳۵۲ 066 6650۲۱۱0۱۲۵ 06۲ ۱۳ ۲۱۱۲ ۷۷/۵۲۱۵06۵۱ 
6 3۳0 ۳۱۵۵6۷۵۷3 0۴ ۲۳۵۸66۵ ۲۳6 ,۸۱۸۷۵۷6 ۰ :62-81 ,(1967) 
1-6 ,(1973) 45/9 ,۱7۸2۳2۲ نااوااهز۱۵ ظ۱ ,۳6۵۵۵ ۵0۲ ]060۳00۱۷69 
,6۱56۲ 6۰ 0۷ 666۲۳۱۵۲ ۱۳۲۵ ۲۵۳6۰ ,۷۵۳۵۲۲۲۲۵۵ ,۳۵۵0۲۱۲6۵۲۲ ۷۰] 
,۷۷ ۰ :238-41 ,1975 ۱۵۱ 2۳۱ ]۳۲۵۲۱۱۲۱۲ 200 026۲۳0 ] 
۵ -31 ۱۷۵۲ ۱۷6۲۲۲305 065 اعوناه9۱و6۲6۳۷۱0]ادییم۸ زرا 
۰ :275 ,(1976) 23 ,۸۲۵0168 ۱0۱ ,۳۵۱960۱ ۱۳۱۲۵ ۱0 
0 ۲۵012 18 60۵۴8860110110۳0 ۴۵۱۲۲۱]۵1 ۷۱۷/۵۲۵۲۵۵۵6 ۰ ,020۵۴۲۱۵۲ 
۰ 229-7 ,(1979) 69 ,۱۷۱۷ ۱0 ۳۵۵۵۵ ۵۲ 00۳00۱۷۵5 ۲۳۵ ۲0 
1 ,۷۷۷ ۱ ,۱۷/6۲۵5۱۵۳۳ 6۲۱۵۱۷6اه مر :۲۷۱۵۵۵۷۵۱۷۵- ۵۸ ۰ ,۸۵۱۱ 
۵ 5۵560 ۲1۲6 ۲۱5 :۵۵۲۲۱۲۱۵۵ ,۱۲۱۳05 ۰ :4۸7-62 ,(1981) 
16 ۸ :247-59 ,1983 ,۷۵۲ ۱۱۵۸۷ رععع۲نا50 ]۴2۵۲۱۱65 
۱۵۷۵ ]2090105 ۳۶۵6۵۵0]]10۳ ۳6 2۳00 ۵-۲۲۵۵۲۷ ۳۱۵۱۵۵۱۱۷۱۷ 
6 2۳0 ۵۱۷/۷۵ ۸-۳۱۱۸۵۵۱۷ ,۳۵۷/۲۱۳0 6۰8۰ :1-12 ,(1984) 5 ,افو 


۵001 ۲۲۵۵/۲۱0۳ ۲۳66۵ 0۲ 866۵۳0606۲811010 ۸ :۳۵6۵۵۵ ۵0۲ ]060۳00۱۷69 
-1 ,(1986) 8 ,او ۱0 ,52۳0003۳۷۲ ۲۳6۵ 0۲ ۲60۷6۲ ۱۷5۱۱۲۲۱ ۲۱۵ 
23 


شده است با مراجعه به تعدادی از منابع - بعنی؛ ابن هشام, واقدی, ابن 
سعد, طبری و قران - وقایع بازسازی شود ۳ شرحی دارای ارتباط منطقی 
به دست اید(1). مقابله این 


بازسازی ها می تواند به مطالب پذیرفته زیر از این وقایع منتح شود: 


الف) خضرت مخت ضلی, آلله علیه .و آله:به: د لیل دیون یی خواب تصمیم نه 
انجام قموه فن. یر 

یب آن حضورت آز اغرات باه شین ار اف مه می خواهه که هم رای 
اش کنند اما نان نمی پذیرند. 

ج) بنابراین. حضرت محمّد صلی الله علیه و آله همراه با 700 تا 1400 


تسام ای الاب انم وه ور وا تاهه آص ام مه نو 


قوش با اه شین اد سم خرن سحتد صلی الم غلبه و الم 00 


نفر سوار بر اسب را به فرماندهی خالد بن ولید به کراع الغمیم در نزدیکی 
عسفان روانه می کنند. 


مسیر دهد. در حدیبیه شتر آن حضرت می ایستد و حرکت نمی کند. پیامبر 
صلی الله علیه و اله دستور می دهد در ان محل چادر بزنند. 


رصع ات سای است. ۱ رن محت و ضای لاه علس ی الم ۲ 
ارادم آی وی تسام کشک را احاعی کند: 


ج) ماکان کفتاکونی از فرش براق مدا کره با خضرت مکقتد صلی ۸11 
تاه ال چیه آرند: 


ظ) مان برع مد آکرم یه فکمه اغر ام فی شود آونه وفع از تمی. کروه 
و شایعاتی 
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1- برای نمونه: ۵ ,۷۷۵۲ ۷۷.۳۰ 6-62۶ ۱۱۵۵۱۳۱۵ ,۱۷۷۵۲۲ 
,0 :284-92 ,۱۲۵0۵۲ ,۲۱۲۱۱ :39 رااا ,۴۱2 ۱۳۱ ,۳۱۱۸۵۵۷۵۱۷۵ 
۵ ( / ۱ /۱/ ۱ :238-41 ,۷0۲۱3۵۲۲۲۲۵۵0 
1-6 ,۲۱۵۵۲ . 


پراکنده می شود که او کشته شده است. بنابراین, حضرت محمّد صلی الله 
علیه له اسر هرا مها دنم از نان هناهد کم با مرت 


(به پیروی از آیه 18 فتح که می گوید: «لَقَو ضی اللْه غن المَومنین لا 
یبایعوتک زر ت تحت الشچرو.. كی با اين همه, خبر راجغ به عشمان :دروع از اب 


درمی اید. 


ی) قریش سهیل بن عمرو را با دستورالعملی , به منظور صلح با پیامبر 
هی ی ای و ان ری ی در 


ک) معاهده صلح شامل نکات زیر است: 
- ترک مخاصمه ای ده ساله برقرار خواهد بود. 


- مسلمانان باید این بار باز گردند, اما سال بعد به مدت سه روز برای 
انجام عمره می توانند وارد مکه شوند. 


- تمام قبایل می توانند آزادانه تصمیم بگیرند که يا با حضرت محشّد صلی 
الله علیة و اله با با گرفتن 


هم پیمان شوند. 


- مسلمانان هر شخصی را که بدون اجازه ولی خود نزد حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله بیاید. حثّی اگر مسلمان باشد, باید تسلیم قریش کنند. 
(برای قریش هیچ تعهّد مشابهی وجود ندارد). 


ل) پس از عقد این پیمان. ابو جندل. پسر سهیل سابق الذکر, فرار می کند 
و نزد حضرت محمّد صلی الله علیه و اله می اید اما به قریش تحویل داده 
می شود. 


م) حضرت محمّد صلی الله علیه و آله اصحابش را امر به تراشیدن سر و 
و رک 


ن) در راه بازگشت به مدینه. سوره فتح بر آن حضرت نازل می شود. 


س) ابو بصیر از مگه به مدینه می گریزد امّا به دو نماینده قریش تسلیم 


می شود. او یکی از ان دو را می کشد و به عیص در ساحل فرار می کند. 
در ان جا هفتاد نفر, از جمله 


ابو جندل: به او می پیوندند. آنان پیوسته به کاروان های مکه حمله می 
کنند تا ان که قریش از حضرت محمّد صلی الله علیه و اله تقاضا می کنند 
به انها اجازه دهد وارد مدینه شوند. 
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ع) سرانجام, تعدادی از زنان مسلمان از مگه به مدینه می آیند. آیه 10 
سوره ممتحنه به این مناسبت نازل می شود, ابه ای که تسلیم کردن انان 
به قریش را منع می کند. 


روایت های مختلف حاوی تناقض هایی است که در بعضی از تحقیقات 
و یا درباره این سوّال که ایا 


خالد بن ولید پیش از پیمان حدیبیه اسلام آورد پا نه. خز رشن ها عمدتا 
مجموعه هایی از 


اخبار متفاوت از زبان راویان پیشتر است. بخشی از این اخبار پیشین را در 
صورتی که دارای اسانید باشند می توان بازسازی کرد. 


در اين تحقیق سعی بر بازسازی خبر عروه بن زبیر است که طولانی ترین 
کرش اه ازواقعه خسبه است: رارش,های دک فقط. سامل. ند 
جزء اصلی اند. بسیاری از موضوع ها صرفا در شرح عروه به چشم می 
خورند. و گزارش او تنها خبری است که شرح کمابیش کاملی از جریان 
وقایع در اختیار می گذارد. بیشتر گزارش های بعدی اساسا مبتنی بر خبر 
اوست::به: علاوم, این فرح با ساشله اسفادهای عون هفراه اشت که 
در نتیجه, بازسازی خبر او را ممکن می سازد. سخن اخر ان که عروه یکی 
از ی ین ای سس رت سا ای له و له وت ون 
انس اسان انست. 


1 بازسازی روایت عروه بن زبیر 
عروه 


در زبیر در جدود سال 3 2 -644 1 شد وِ در سال 94/72 


درگذشت(1). او پسر زبیر بن عوام. از نخستین گروندگان به اسلام, و یکی 
از هفت نفرعالمان مشهور فقه, که بعدا به هفت فقیه مدینه شهرت یافتند, 


و نیز از صاحب نظران برجسته علم حدیث بود(2). 
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1- ,۵۲۵05 ۱6 ۸۵۲۵۳9 ۱۷۷۲۱۲۱۱۵ ۲۳۱5۲۵۲۱6۵۱ 0۲ ۳۱96 ۲۳6۵ ,۲۱نانا .۸۵۸۰۸۵ 
7 ,1983 ,۳۲۱۳۱۵۵۲۵۲۱ ,00۵۳۱۲۵0 ۱۰۱۰ 0۷ ۲3۳۱5۰]. 

2 200 ۳۲۵۵۳6۵۲ ۲۳6 ۵0۲ 5۱009۲۵0۳66 ۴۶۵۲۱۱۵5۲ ۲۳6 ۰ ,۲۱۵۲۵۷۱۲2 .[ 
7 ,(1927) 1 ,۲6لا]الا ۱5۱2۵۳۱۱6 ۱۳۱ ,۱ ,۸۵۱۷۲۳۵۲۵۲ ۱۵۱۲]. 


کوشیده ام حتثی الامکان تعداد بیشتری از روایت ها را مد نظر قرار دهم, با 
این همه, مذعی جامعیّت این تحقیق نیستم, ۳ 
منایع جدید, بازنگری تمام نتیجه گیری ها ضرورت خواهد یافت, در این جا 
فقط منابعی که در اسناد خود از عروه نام می برند, در نظر گرفته شده 


است. 


خبر عروه بن زبیر درباره حدیبیه را سه نفر از شاگردانش نقل کردند: آبن 
شهاب زهری, ابوالاسود, و هشام بن عروه. نسخه های اصلی انها موجود 
نیست اما باید از منابع 


مکتوب بعدی بازسازی شود. نمودار زیر بازنمود ساده شده ای از نقل 
روایات مورد نظر است: 

منابع مکتوبمنایع مکتوبمنایع مکتوب 

معمرعبدالرحمانابن اسحاق 

ابوالاسودزهريهشام 

بن عروه 

عروه 

1 روایت زهری 


(وفات؛ ۰۸ () است. بسیاری از شاگردان زهری شرح واقعه حد ببیه 
را از زبان او نقل کردند. فقط نقل شش مورد از مجموع چهل و پنج شرح 
بررسی شده برای نگارش این مقاله به او باز نمی گردد. این روایات را 
می توان به دو گروه شرح های طولانی و شرح های 


مختصر تقسیم کرد که گروه اذل گزارشی کمابیش کامل را از وقایع در 
اختیار می گذارند. و گروه دوم فقط حاوی چند جزء اصلی اند. نخست. 
روایات ابن اسحاق, معمر بن راشد و عبدالرحمان بن عبدالعزیز بررسی 
خواهد شد که هم شرح طولانی و هم شرح مختصر آنها موجود است. پس 
از ان, به واسطه شرح های مختصر دیگری که به زهری باز 
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می گردد (و در نمودار ثبت نشده است) خواهیم پرداخت. 
روایت ابن اسحاق 


0 ۳ 
داشته باشد, که بعید به نظر می رسد) موجود نیست., بلکه گونه های 


متفاوتی از آن ۳ است. مشهورترین شرح؛ , روایت ت آبن هشام است.؛ 
اقا روایات متعدژد دیگری را که به ابن اسحاق باز می گردد 


می توان در منایع مکتوب یافت. محتوای این شرح ها تفاوتی چشمگیر 
دارند, چنان که در سایر بررسی ها نشان داده شده است(1). 


زهری - عروه بن زبیر - مسور بن مخرمه و مروان بن حکم باز می گردد. 
یا اه 


کرده است, این روایت در میان چندین روایت کوتاه تر که به راویان دیگری 
باز می گردند, 


نقل می شود وبا مقدمه اق به. قلم این اسحاق تیز همراه است: از آن زو 
که قصد بازسازی 


حزآرفتر: عروه را داربم, فقط بخش هایی که به او باز می گردد مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت. 


تعداد زیادی روایت ت طولانی و مختصر از گزارش او را می توان در منابع 
باق ال تفر ی از که که ان استحا ی ار 
گردد). روایت های طولانی را ابن هشام(2), طبری(3), ابن حنبل(4) و 
بیهقی(3), و روایات کوتاه تر را ابن ابی 


ص: 341 
1 ۵0 موب ۱۵۵۲۱۱6۲6۵ صعصکزنماعنط عزظ یاناصوخکا۸ 5:۰ 06۲ 


۱0۵۲ ۱5۳60۰ ۴۱۳6۵ 5۷۲۵۵۲5۵۲6 ۱۳۱۲۵۲5۱۵۵۱۸۵۲۵0, ۴۲۵۲۱۲۲۱۲۲ 0 
7۵1۳, 1978, 80, 162: ۰ ۱۵۸۲۵۳۷], ۱۵۱ ۱6۵۵05 ۲ ۵1-0/3052 0 


۷ 6 ۱ ,۱۵۵1۲ .۵ ۲۵۲۱۱۷5 ۱۷۵۱ ۲۱۷/۹۷۵ 06۲ 
9 ,(1991) 14 ,امقل طا ,0۱00۲6 ۱06۲۱۱6۲6۳۷۱9966 

2 آبن هشام. سیره, ج 2, ص 327-308. 

3- طبری, تاريخ. ج 1 ص 15328 و بعد. 

4- آابن حنبل, مسند, ج 4 ص 323 و بعد. 

5- بیهقی. سنن, ج 9 ص 221, 227, 233. 


شیبه(1), ابو داوود(2), بلاذری(3), ابو عبید(4), واحدی(3), طبری(9) و 
بیهقی( 7) ثبت کرده اند. ابو یوسف از ابن اسحاق به عنوان یکی از منابع 
خود علاوه بر کلینی و هشام بن عروه نام می برد. با وجود این, به نظر می 
رسد در جمله بندی خود از روایت هشام بن عروه پیروی می کند. بنابراین, 
شرح او را بعدا مورد بررسی قرار خواهیم داد. 


روایات طولانی صورت های مختلفی دارند. ابن حنبل فقط روایت زهری را 
ندمت کر اضافات این آرهاو ای ایو هایایت تمی کند. طبر از اه 
مختلف استفاده می کند و برای هر جزء اصلی روایت از زهری نقل قول 
بیهقی هم فقط بخش هایی از روایت را نقل می کند که 


بیشتر به خود معاهده و وقایع پس از انعقاد آن می پردازد. در خصوص 
ساختار کلی, روایت ابن هشام نزدیک تنرین روایت است_ به انچه که ابن 
اسحاق در کتابش ضبط کرده است. با این همه, معنایش ان نیست که او 
ارت شا اس اجان وا تفر از ی ران تفکنن میب کند. 


نظری احمالی به نات حخاف ان می دهد که ی شرع اصاین اند 
نمی تواند بازسازی شود, چرا که تفاوت های موجود مپان گونه های 
مختلف خبر بسیار زیاد است. هر چند ارائه برداشتی کلی از محتوای 
زوابات. از لحاط عبارت:نندی یکسان است: تخوه بیان این اسنحاقررا در 
انار قی کدازی با مصوو ار اما الما سکس کدم شمسا ره 


 دننننلین‎ 
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2 ای آنی شیی مصق 12ص 1514 

2- ابو داوود, سنن؛ کتاب و باب 19 حد بت 2 

ده وی اتشتاب صر 1 

5- واحدی, اسباب. ص <285 درباره سوره فتح. ص 318 (درباره سوره 
ممتحنه). 

۳ 
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زیرا احتمال دارد ابن اسحاق حذف و اضافات پا تغیبرات دیگری را در آنها 
اعمال کرده باشد. این نکته فقط می تواند از طریق مقایسه با سایر 
روایاتی که به زهری باز می گردد, 


ترتیب اجزای اصلی روایت در شرح های مختلف اندکی فرق می کند. 
ترتیب ارائه شده در این جا از ابن هشام است. خبر زهری آن گونه که اين 
اسحاق نقل می کند شامل اجزای زیر است: حضرت محمّد صلی الله علیه 
و آله همراه با 700 نفر از اصحاب و با مقاصدی صلح جویانه عازم مکّه می 
شود(1). در عسفان از مخالفت فریش با برنامه هایش اطلاع حاصل می 
کند و تصمیم می گیرد از مسیر دیگری برود(2). شتر آن حضرت از حرکت 
باز می ایستد و از پیشروی سر باز می زند. محمّد صلی الله علیه و آله 
چاه خشک را احیا می کند(د). گفت وگوهایی با قریش صورت می گیرد؛ 
قریش نمایندگانی را نزد حضرت محشّد صلی الله علیه و آله می فرستند, 
اما آن. خضرنته فرستاد حانی را اغزاق تضی, کنند؛ نمایندگان قریش به ترتیب 
ورودشان عبارتند از بدیل بن ورقاء خزاعی(4), مکرز بن حفص(3), حلیس 
بن علقمه(6), و عروه بن مسعود ثقفی(7). سهیل بن عمرو برای انعقاد 
پیمان می اید. عمر 
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1- ابن هشام. سیره, ج 2 ص 306؛ طبری, تاريخ, جح 1 ص 1529؛ ابن 
حنبل, مسند, ج 4 ص 323. 

این سهشام: سیره. 2 ض 09 ظيری: ارنخ حلص 1530 این 
حنبل, مسند؛ ج 4 ص 323. در این جا و کت اختلاف ها دیده 
می ‏ شود: روایت ابن هشام و طبری, نقل روایت بعد از سوال «مّن 
رَجُل یَحرخٌ بنا علی طریق عیرٍ طریقهم التی هم یها؟» قطع می شود. 
زوانت»شیکری به نقل, از عحاللم بن ای بکر ذکر می شود که حاوی پاسخ 

به این وال اشتت: انا با حول الم این عنبل این عبارتذرا در خبر 

نف اور انن تتذال .مها بخسشی از زوایت زصری نیت جرا که فقط 
در ارتباط با پاسخ بعد از آن معنی می دهد. به نظر می رسد ابن اسحاق 
روایت زهری را تغییر داده باشد تا آن را با یک شرح قابل فهم ترکیب کند 
از آن جا که دو تن از شاگردان ابن اسحاق اين قطعه را نقل می کنند, در 
حقیقت به نظر می رسد به ابن اسحاق باز می گردد. این که آیا صورت 


ات ای تا ی کی ی 
مغایرت را حذف کرده اند. نمی تواند در این جا محرز شود. 

3- آبن هشام, سیره, ج ۸2 ص 310؛ طبری, تاريخ. ج 1 ص ۰1522 ابن 
حنبل, مسند, ج 4 ص 323. 

4- آبن هشام, سیره, ج 2, ص 311؛ ابن حنبل, مسند, ج 4 ص 323. 

5- آبن هشام, سیره, ج 2, ص 312؛ ابن حنبل. مسند, ج 4, ص 324. 
حنبل, مسند, ج 4, ص 324. 

7- ابن هشام, سیره, ج 2, ص 313؛ ابن حنبل, مسند, ج 4 ص 324؛ در 
این جا مغایرت دیگری را می توان دید: ابن حنبل خبر می دهد که خراش 
تایه فان بت که اعز آم فی-شوند. ابن هشام این خبر را با اسناد 
متفاوتی ذکر می کند 


مخالفت خود را با پیمان ابراز می داردل(1). این معاهده شامل نکات زیر 
است: ترک محاضم چم ساله التزامی یک اه برای.خسلما اند ایو بر 
تسلیم فراریان از که به قربش: موافقت با آششی متقابل و خودداری از 
خنگ (عیب مکقوفه 2 و توافعی دابر بران که هیم خفله آاق.بس بکذیگر 
نخواهند کرد (لا اسلال و لا اغلال)(3)؛ هر قبیله ای آزاد است که یا با 
حضرت محمّد صلی الله علیه و اله يا با قریش هم پیمان شود؛ مسلمانان 
باید اين بار عقب نشینی کنند اما می توانند سال بعد به مدت سه روز وارد 
مه شوند(4). پس از امضای معاهده. ابو جندل در بند و زنجیر به حضرت 
فد صلی الله, علیه:و اله.یناه می آوزده. آشا به بدرش. سهیل: تسلیم. مین 
شود(د), نام شاهدان معاهده ذکر, و از علی علیه السلام به عنوان کاتب 
معاهده نام برده می شود(6). پس از انعقاد معاهده. حضرت محمّد صلی 
الله اش اله اطت فرای راید 
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1- ابن هشام, سیره, ج 2 ص 316؛ طبری, تاريخ. ج 1 ص ۰1545 ابن 
حنبل, مسند. ج 4 ص 325: بیهقی, سنن, ج 9, ص 221. بیهقی از 
اعتراضات د کی بت متا نف آ ورد 
2 .5 ,1863-93 ,۱۵۳۵0۲ ,۱۵۲60۵۳0 ۱15۳ ۸۵۲۵0۱6-۴۳۱0 ۸۱ ,۱806 566 
۷-0 ۰۷۰ 
3- ترجمه لین از عبارت لا اسلال و لا اغلال به صورت «نه خیانت يا پیمان 
شکنی, و نه رشوه یا: : و نه دزدی وجود خواهد داشت» به نظر نمی رسد 
درست باشد. موتزکی در گفت و گویی خصوصی به من متذکر شده است 
که هم اسلال, و هم اغلال می توانند به معنی «مبارزه» باشند, تعبیری که 
بسیار مناسبتر به نظر می رسد. ر.ک: 5-1-1 5.۷۰ ,۱۵۷۱60۳ ,۵16]. در 
اااتحفطات ط ار اراک ی اس هی نود 
طبری, ثبت معاهده و دو عبارت بعدی با اسناد متفاوتی نقل می شود بریده 
- سفیان بن فروه اسلمی - محمّد بن کعب قرظی - علقمه بن قیس نخعی 
زهری است. بیهقی برای اجزای اصلی معاهده ترتیب متفاوتی ذکر می 
کند. آزادی برای هم پیمانی در روایت ت او ذکر نمی شود. 


5- ابن هشام, سیره, ج ۸2 ص 318؛ طبری, تاریخ, ج 1, ص 1547؛ ابن 
6- ابن هشام, سیر ه» ۴ 2 ص‌ 319 طبری, تاریخ, 3 ]1 ص‌ 149 


جای می اورد؛ اصحابش از وی پیروی می کنند. در راه باز گشت به مدینه 
تمام سوره «فتح» بر محمّد صلی الله علیه و اله نازل می شود(1). روایت 
با این اظهار نظر زهری به پایان می رسد که در تاریخ اسلام فتحی مهم تر 
از این نبوده است. در دو سال فاصله میان حدیبیه و فتح مکه 


مردم بیش از هر زمان قبل از آن به اسلام گرویدند(۵). . سپس داستان ابو 
بصیر به دنبال می آید(3). سرانجام, وقایع مربوط به فرار زنان به مدینه 
شرح داده می شود. آنان به 1 نزول آیه 10 سوره ممتحنه به فریش 
تحویل داده نمی شوند(4). این خبر از منبع مسور و مروان نقل نمی شود, 
بلکه بخشی از نامه عروه بن زبیر به ابن ابی هنیده(3), از ملازمان 


علاوه بر چهار شرح طولانی, ده شرح مختصر وجود دارد که به ابن اسحاق 
باز می گردد(6). در این ها, همچون شرح های طولانی, تفاوت هایی در 
عبارت سازی و در اسامی راویان اصلی به چشم می خورد. با وجود این 
شرح های مختصر به قدر کافی به روایات طولانی نزدیک هستند که موید 
صحت اسانید باشند. در یکی از روایات بیهقی, به نظر می رسد اسناد 
مربوط به پخش هایی که در روایات دیگر فقط به زهری یا به ابن اسحاق 


برمی گردد, به مسور و مروان گسترش داده شده است(). 


در نگاه اول ممکن است شگفت انگیز به نظر آید که روایاتی که به آبن 
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1- ابن هشام. سیره, ج 2 ص 319؛ ابن حنبل. مسند, ج 4, ص 326. 

2- آابن هشام, سیره, ج 2 ص 322؛ طبری, تاریخ, ج 1 ص 1550. در این 
قطعه و عبارت بعد از آن طبری همان اسنادی را ذکر می کند که مانند 
00 7 

3- ابن هشام. سیره, ج 2 ص 323؛ طبری, تاريخ» ج 1. ص <<1؛ بیهقی 
سنن, ج 9, ص 229. 

4- آبن هشام. سیره, ج 2 ص 326. ۱ 

5- آابن هشام این نام راء و واقدی و ابن سعد که انها هم ذکری از این نامه 
به میان می اورند, نام هنید را می نویسند. 


6- ابن اف شیبه, مصنف, ۳ 14 ص‌ 34 ابو داوود, سنن؛ کتاب 15 باب 
واحدی, اسباب. ص <285 راجع به سوره فتح. ص 318 (درباره سوره 
229 

7- بیهفی, سنن؛ 0 9 ض 223 


برمی گردند تا چه اندازه با هم فرق دارند,. بعضی قسمت ها اسانید 
مختلفی دارند, و ترتیب اجزای اصلی تفاوت اندکی دارند, مانند تفاوت در 
مواد معاهده. تفاوت های جزتی تر مشترک اند؛ حروف اضافه متفاوت؛ 
حذف تک کلمات. حذف بخشی از یک نام. کاربرد احترامات دینی از قبیل 
صلّی اللّه علیه و سلم, رضی اللّه عنه, 9 کل یوق و بل 
نمی توان مشخص کرد که بعضی »0 به یکدیگر نزدیک ترند تا ۳۷ 
دیگر. این نکته نشان می دهد که اینها به احتمال زیاد جدای از یکدیگر به 
یک منبع (ابن اسحاق) باز 


می کت رس اتسصورت تا راهم ات این ارات سوت 
یکدیگر به هم نزدیک تر باشند تا به بقیه. 


آبن اسحاق, بر خلاف پیشینیان خود, به مفهوم دقیق تر کلمه یک کتاب 
تصنیف کرد. بنابراین, می توانیم از او انتظار یک نقل مکتوب داشته بااشیم. 
با این همه, تصا وت های 


مشهود را نمی توان تنها بر حسب نقل مکتوب توضیح داد. شولر دلیل وجود 
این [ آن مت داند که این انتحاق:عصی حبی ببس 


نقل شفاهی مطالب آن در جلسات درس خود ادامه می داد(1). در چنین 
شرایطی, عللگوناگونی ممکن است به ظهور روایات مختلفی منجر شده 
باشد که توشط شاگردانش 


انتقال یافت؛ تعابیر مختلف ابن اسحاق در مجالس گوناگون, نگارش های 


فکلی. -شاگندان اه با اتفال: های. فلت چمایات. ۶ بان یه 


اش ی لس هس ات هر اس سا سدع 
است چنان که باید و شاید پیدايش روایات مخان: 


1 006۲ 56۳۱۲۲۲۱۱۵۲۵۲ 06۲ ۳۲۵96 ۱۱6 ,50۳006۱6۲ . ,6 
۵۵ ۱ ۱۷۷۱۵۹6۵60۳۱۵66۲ 06۲ وصب6۲۱۱6۲6هال۱ 89۵۵1۱6 
2 ,(19895) 62 ,۱5۱3۲۲ ۲26۵۲ ۱0 ,5]8۳۳ا. 

۰2 006۲ 56۳۲۱۲۲۱۱6۲6۲ 06۲ ۴۳۲۵9۵ 2۲ ۱۷6۱۲6۲۵5 ,50۱۵۵۱6۲ ,6 
ص۱6۵ طا )موی ۱۷ 06۳ ون ۱۲۵۵۲۱۱6۴۵ ۱۱۵۱۵۱۱66 
9 ,(1989) 66 ,۱5۱3۲۳0 2۵۲ا. 


روایت دیگری که مورد بررسی قرار می گیرد روایت معمر بن راشد 
(ففات: 70 15377) اسنت.. در فقاینسه.ا روایت این اسخان: کوة ها 
کمتری از روایت معمر به چشم می خورد. روایات طولانی به دو رشته 
یه صی سوت یکی, آنهای. که عبوال را تفل فی. کید: رضنط. سندم 
یط دا اد بعار ور ان خنبل اه ی فا ارو کرفه ذیکر 
توشط محمد نن تور نقل شده است (ضبط شده توشط ابو داوود(9), ۰ و در 
تفسیر طبری(6)). طبری در تاریخ خود علاوه بر محمّد بن ثور از عبدالله 
بن مبارک به عنوان منبع نام می برد() (ر.ک: شکل ب در ص 364: 
روایاتی که به معمر باز می گردد. 


این روایات به یکدیگر نزدیک ترند تا روایت ابن اسحاق. همه شرح ها کامل 
نیستند اما ترتیب اجزای اصلی در تمام آنها یکسان است. کامل ترین شرح 
ها مربوط به عبدالژزاق, تفسیر طبری, این حنبل, و بیهقی است. چند 
اختلاف وجود دارد (عمدتا حروف اضافه متفاوت, استفاده از لغت «نبی» 
به جای «رسول الله» و حذف چند تک واژه) امّا اينها وجود یک نسخه اصلی 
به قلم معمر را مورد تردید قرار نمی دهند. برخی از اين مغایرت ها را می 
توان به روشنی اشتباه در نسخه برداری دانست. از قبیل فاصل(8) به 


جای قاضا(9), پا من قصته(10) به به عوض من قضیو(11). در این موارد, 
شباهت شکل حروف 
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وال واق: متفه ص330 ورد 

2- بخاری, جامع, کتاب 15, باب 4د. 

3- آبن حنبل, مسند, جح 4 ص 328 و بعد. 

4- بیهقی, سنن, ج 9, ص 218 و بعد. 

5- ابو داوود, سنن؛ کتاب دح باب 199 حدبت 1 

6- طبری, تفسیر, ج 26, ص 56-58 فتاه اه 4 سوره فتح. 

7- طبری, تاريخ, جح 1, ص 1529, 15334 تا 1538, 539, 1549, 1551, 
153 

8- عبدالازاق مصلف, ج 5 ص 338. 

ری سر ۳ 


10- طبری, تفسیر» 0 26 ض‌ 59 
و و 0 


اشتباهات در نسخه برداری را توجیه می کند. این مغایرت ها اساسا میان 
دور زلثنتة: ذکر نقنده: بدید. فی. آبد (از طریق عبدالژزاق از یک طرف و از 
طریق محمّد بن ور از طرف دیگر) و نه در درون این رشته ها. در هر 
صورت؛ این گونه های متفاوت؛ در مقایسه با گونه های شرح اسحاق, 
متجانس ترند. 


گزارش معمر از وقایع حدیبیه در بعضی نکات با گزارش ابن اسحاق فرق 
دارد: تعداد اصحاب صدها نفر ذکر می شود. از مقاصد صلح امیز ذکری به 
فتارن: تضی آیدء در ذوالحلیفه حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و اصحابش 

مُحرٍم می شوند و بر گردن حیوانات قربانی خود طوق می بندند. محمّد 
ای را در عسفان این دیده ور 
خبر می دهد که قریش هم پیمانان خود را فرا خوانده اند تا از ورود 
حضرت محشد صلی الله علیه و آله به حرم جلوگیری کنند. مسلمانان به 


چاره اندیشی می پردازند. ابوبکر اظهار می دارد ما به قصد 


انجام عمره آمده ایمء ته برای جنک(1). محمّد صلی الله علیه و آله می 
گوید خالد بن ولید همراه با سوارانی از قریش در غمیم است. آن حضرت 
تصمیم می گیرد تغییر مسیر دهد. در حدیبیه شتر حضرت محمّد صلی الله 
علیه. و الة. می. ایند و از پنشرهی خودداری: هی. کنده که بیاضیر آن: را 
نشانه ای الهی تعبیر می کند. چادر برپا می شود. حضرت محمّد صلی الله 
علیه و آله چاه بی آب را احیا می کند. ترتیب فرستادگان قریش اندکی با 
آنچه در خنر آبن اسحاق آمده است فرق دارد. نخستین نماینده بدیل بن 
ورقاء است (همان گونه که ابن اسحاق می گوید), پس از او عروه بن 
مسعود (ابن اسحاق: در مرتبه چهارم), با خبری شبیه به خبر ابن اسحاق. 
نماینده بعدی مردی از کنانه است؛ خبرش شبیه خبر ابن اسحاق از حلیس 
است. سرانجام, نام مکرز بن حفص ذکر می شود (ابن اسحاق: در مرتبه 
دوم). سهیل برای عقد معاهده می اید. تفاوت هایی نیز در معاهده در 
مقایسه با شرح ابن اسحاق دیده می شود. مسلمانان مخالفت خود را با 
تغبیراتن که شهیل ذر تتظیمر فر ار ذاد خواستار آن اننتت: ابراز 


ص :348 
1- عبدالرژاق در مصتلف خود از ابوبکر ذکری نه میان: تمی آورد:.با این 


همه, در گونه های دیگر روایت شامل آنهایی که به عبدالرژاق باز می 
گردد, از او نام برده می شود. در روایت بخاری ابن عبارت وجود ندارد. اما 


بخاری این قطعه را در باب دیگری نقل می کند. جامع, کتاب 64, باب 36, 


حدیت 28. 


می دارند. با وجود این, به فرمان حضرت محشّد صلی الله علیه و آله اين 
تغییرات صورت می گیرد. این پیمان فقط شامل دو نکته است: عمره که 
بایدعتال بعد اتخام نود فسانه مووظ نه سای 


پناهندگان (که اعتراض مسلمانان را برمی انگیزد). از ترک مخاصمه سخنی 
گفته نمی شود. هنگامی که ابو جندل تحویل داده می شود, مکرز بن حفص 
موافقت می کند تا از او حمایت کند. اعتراض عمر فقط بعد از انعقاد 
پیمان و تسلیم ابو جندل صورت می گیرد. نامی از شاهدان ذکر نمی شود 
و مشخص نیست کاتب معاهده چه کسی بود. حضرت محمّد صلی الله 
علیه و آلهبه این وتو هت دهد هر انسم فربانی» را اخرا تور که ایا 
فقط سین از آن که حضرت محتد ضلین: الله علیه ور ال به توضیه آم دای 
سزمشق آنان می شود, این کار را انجام هی دهند. در حالی که مسلمانان 
هنوز در حدیبیه هستند, تعدادی از زنان مکه فرار 


می کنند تا به آنان ملحق شوند. آیه 10 سوره ممتحنه نازل می شود و 

زبان, با کزدانده نمی شوند. عمر ده تن از زنان خود. زا ی 
وقایع پیرامون ابوبصیر یک به یک برشمرده می شوند. پس از آن که قریش 
اس ری هه و اه اضا ی شوت اه اور 
مدینه بدهد, آیات 24 تا 26 سوره فتح نازل می شود. 


چندین روایت کوتاه تر از شرح معمر وجود دارد(1). عبارت بندی تقریبا در 
تمام موارد مشابه قطعه های متناظر در شرح های طولانی است. در دو 
مورد این روایت با استناد به یک راوی اصلي متفاوت نقل,. می شود: ابن 
حنبل و طبری هر یک روایتی را ثبت می کنند که به عبدالله بن مبارک - 
معمر - زهری - قاسم بن محمّد باز می گردد(2). این 


روایت وقایع مربوط به ایو بصیر را اب ات نت و در روایت ِِِ 
۲ ۳ 
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تجفه, 0 9 ض‌ 72 74 د, دود. 


با عبارت بندی سایر شرح ها اندکی متفاوتند. 
روت ترجمان بیدا اسر 


روایت طولانی دیگری به نقل از زهری در کنار روایات ابن اسحاق و معمر 
وجود دارد, یعنی؛ روایت عبدالرحمان بن عبدالعزیز (وفات؛ 7/۵- 
۳/9 فقط یک روایت ت از شرح او موجود است(1). (من شرحی مختصر به 
نقل از آبن سعد را که هیچ وجه اشتراکی با شرح طولانی ندارد مستثنی 
قف کنم 9 تابرايقر نحه. رسای حافل: از این مات راید با 


را غیر ممکن می کند که کدام اجزای اصلی به کدام مرحله در جریان 
اتتمال: باز.هی درد 


ود ی شا ار رات اس ها ارات و اس وان اسان 
است, هر چند مغایرت های آشکاری به چشم می خورد. عبارت بندی آن با 
شرح های دیگر تفاوتی قابل ملاحظه دارد. رئوس مطالب گزارش او به 
فا وی ود ی رای اه وا شترا 


با 1800 تفر از ضخانه غازم مکه‌مین شود آمریک دیدن مر از آعضای نی 
خد اه را رماند 


می کند. در غدبره در ناحیه عسفان, این دیده ور خبر می دهد که قریش 
احابیش خود را فرا خوانده اند تا همراه آنان بجنگند و این که آنان غلامان 
خود را آزاد و به آنها خزیر(3) تعارف کرده اند. حضرت محشّد صلی الله 
علیه و آله متذگر می شود که خالد بن ولید در غمیم است. شابز ایند ان 
حضرت تصمیم می گیرد از طریق بلدح تغییر مسیر دهد. شتر وی می 
ایستد و از پیشروی سر باز می زند. که حضرت محمّد صلی الله علیه و اله 
آنترااز آبات آلفی قعنیز می, کند, حضرت محفه ضلی اللةعلیه ع آلم. جاح 
خشک را با استفاده از تیری احیا می کند. ترتیب نام نمایندگان 
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ای تس ات عل ی 282 
2- ابن سعد؛ طبقات, 0 9 ضص 09 1. 


3- غذایی که از گوشت و آرد تهیْه می شود. (ر.ک: ۸060۷ ,۴۵۵۳۵۳ .2۶ 
-6 60 ۲0۳6۱6۲ ۱۱۳۱۵۵۲ 06 ۱۱۷۲۵ ۱۵ .۷۵۱۲۵۷۷۵۰ ۲ناه‌ویا۷0 
۵۲۱5 ,۳۵908۲9 .6 6۵۱۳۰ ۵00 ۳۲۵۱۵۲ ۱۳۲۵ ,۲۲8۳86 ,([۲۱۵۲80 
290 ,1 192). [خزیر: قسمتی از اش و ابگوشت؛ خزیره. سبوس با, سبوب 
وا سبوسابه 5 نقل از لغت نامه دهخدا - م.]. 


همان است که در خبر معمر نقل شده است امّا, برخلاف خبر معمر, نام 
حلیس ذکر می شود. مسلمانان به تغییرات صورت گرفته در مفاد معاهده 
اعتراض می کنند. اعتراض عمر قبل از اشاره به مفاد معاهده (چنان که در 
خبر ابن اسحاق امده است) ذکر می شود. او ابتدا به حضرت محمّد صلی 
الله علیه و آله. و پس از آن به ابوبکر اعتراض می کند (چنان که در خبر 
معمر امده است). مطابق خبر معمر, پیمان فقط مشتمل بر مواذی است 
مربوط به تسلیم کردن پناهندگان و زیارت حج. این بخش بیشترین اختلاف 
ها را با شرح های دیگر نشان می دهد. بر طبق گفته عبدالرحمان, هر یک 
از دو طرف باید پناهندگان طرف دیگر را تسلیم می کرد. هم تسلیم ابو 
جندل و هم وقایع پیرامون ابو بصیر در این جا گزارش می شود. پس از آن, 

عمره مطرح می شود که قریش اصرار بر انجام آن در سال بعد دارند. بعد 
زا ای وا ای تعاطا نت بت از آن 
صورت می گرد که حضرت محشّد صلی الله علیه و آله به توصیه ام سلمه 
برای سرمشق شدن عمل می کند. اين روایت با دو عبارت از زهری پایان 
می یابد: او خبر می دهد که هفتاد حیوان قربانی شدند, 


و غنائم خیبر به هجده قسمت. هر یک سهمي صد نفر از آنهایی که در 


روایت عبدالرحمان تفاوت هایی چشمگیر را با روایات ابن اسحاق و معمر 
به نقل از زهری نشان می دهد. علاوه بر تفاوت های مربوط به ماذه 


تسلیم در معاهده, یک تعییر مهم در وضع داستان ابو بصیر (با توجه به 
غناضر اصلت دبک اون اسان ای هه 


محتته اد هر گم ی رو یی مشک اتتت یه قانخ کامل نبودن 
این شرح باشد. از طرف دیگر, جمله بندی در بعضی قسمت ها با روایات 
معمر و ابن اسحاق یکسان است. 


روایات دیگر 


علاوه بر این سه روایت ت طولانی؛ چند روایت ت کوتاه نر موجود است که به 
زهری باز می گردد (ر.ک شکل ج در ص 365: روایاتی که به زهری باز 
می گردد). تعدادی از این 
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روایات کوتاه به سفیان (ابن غیینه) - زهری برمی گردد(1). تمام این شرح 
ها در عبارت بندی شبیه به آغاز شرح معمر است. از آن رو که اين روایات 
فقط از خنذ. جصله خشکیل. .مین شوندر کرفتن تایخی: کستر ده از. آنها مقدور 
نیست. با وجود این؛ احتمال دارد معمر و سفیان روایات یکسانی را از 
زهری نقل کرده باشند. احتمالاً سفیان (دست کم بخشی از) شرح خود را 
از معضر کرفته باشد, خنان که در یی جدیت به آن, آشاره می شود 2 


سایر روایات مختصر همگی از نزول آیه 0 تور مه و آهدن. ونانی 
او رتست ضای له هد ام شیر اعضاع .هه فده گرم ی 
مدا . بخ هایت از آین:وهایات با استاد به عری دخاله انش عانشد 
نقل می شوند. یکی از این حدبت ها(4) حاوی بیانی است از عايشه درباره 
بیعت زنان که تا آن جا که بیعت النساء. مبتتی بر آیه 12 سوره ممتحنه, 
که 9 در پاسخ به سوّال خلیفه عبوالماک: تقت ی ان انم 10 سوره 
ممتحنه و وقایع مربوط به آن سرخ فین کفند: این اشحان,بخشی از ان را 
تقل من کید شوج های»طولا نی ترا 
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یدوعص 9 2 این یل هی هر ی ور 2 23 آین 
ابی شیبه, مصنف, ج 14, ص 440 بخاری؛ جامع, کتاب 64, باب 36, 
حدبت های 10 و 28؛ ابو داوود, سنن؛ , کتاب 1 باب دِ حدبت 3. 
۱[ زهری روایات او را با عباراتی متفاوت روایه بالمعنی 
فقل نی کنض اراس ای و ار ایا نیت سس ی 
بسا فیک دای ماه ای سک ار آعا رواست :۱ 
از دیگری رونویسی کرده است. چنان کاري خاضّه در این مورد مح: 
اش اه یه اقا ری اه انیم روانت سود جوسط بمعمر 
(حفظث بعَصَه و تبتنی معمر بخاری, جامع, کتاب 64, باب 36. حدیث 
98 

تا ی 0 ی 2 

مار حامعر ای بای رک ونر ی ترس و 
کعبرای نفهته: این هففام: سیرم علض 341 حاصه ض 431 


واقدی(1) و ابن سعد(2) ثبت کرده اند. شخص اخیر همچنین شرح دیگری 
از عبدالرحمان دارد که فقط به زهری باز می گردد(3). 


خلاصه: روایت زهری 


اجازه می خواهم نتایج حاصل از بررسی شرح هایی را که به زهری باز می 
گردد, خلاصه کنم. ترتیب اجزای اصلی شرح های طولانی مختلف تقریبا یک 
سان است: عزیمت [به مکه] (عنصر ج شرح مأخذ). پي بردن مسلمانان 
به این نکته که قریش قصد دارند مانع آنان از ورود به مکه شوند (ه), , تغییر 
مسیر از طریق حدیبیه, امتناع شتر از 


پیشروی (و), کمیابی اب (ز), مذاکره با قریش (2), انعقاد پیمان صلح (ی / 
ک), ابو جندل (ل), قربانی و تراشیدن سیر (م), ابو بصیر (س). و آمدن 
ژنان به مکه (ع) واقعه ضمني آمدن زنان, گاه پیش از واقعه ابو بصیر ذکر 
می شود؛ این نکته : به طور کلّی در شرح 


عبدالژحمان دیده لمی شود. علاوه بر این ابن اسحاق نزول سوره فتح را 
خبر می دهد (ن)؛ و معمر محرم شدن را ذکر می کند (ب). 


هر چند نکات غهتق کلین رکشبان است., در جزئیات تفاوت هایی به چشم 
می خورد. ترتیب نام نمایندگان متفاوت است. و اعتراض عمر در زمان 
هایی مختلف صورت می گیرد. ۱ ۱۳۳ 7 

و آبو بصیر تلفیق شده است. مغایرت هایی محتوایی نیز دیده می شود. 
روایت عبدالژحمان هزار و هشتصد نفر است. این مغایرت را می توان 
چنین توضیح داد؛ عبدالرحمان بین شرکت کنتد کا در واقعه حدیبیه و غنائم 
جنگی خیبر, که مطابق خبرهای دیگر به هجده قسمت تقسیم. و در میان 
کسانی که در 


و 2 


2- ابن سعد؛ طبقات, 0 9 ض‌ 6-7. 
3- ابن سعد؛ طبقات. 0 9 ص‌ 109 


عملیات حدیبیه شرکت کردند توزیع شد., پیوند برقرار می کند(1). از طرف 
دیگر, به نظر می رسد عدد هفتصد ابن اسحاق نمونه ای از اهمیت غالبا 
نمادین عدد هفت در ادبیات اسلامی باشد(2). یک مغایرت مهم دیگر ماژه 
مربوط به تسلیم کردن پناهندگان است. عبدالژحمان آن.را التزاهی. هتفابل 
هی در حالی که تهام اخبار ذیکر آن 


را التزام یک جانبه مسلمانان می دانند. محتمل به نظر می رسد که 
عبدالاحمان یا شاگردش خالد بن مخاد کوشیده اند تا این خبر را برای 
مسلمانان خوشایندتر کنند. تعدد 


اخبار حاکی از التزام یک جانبه, احتمال متقابل بودن ان را بسیار ضعیف 
قافن اند به علاوه, توضیح این که چگونه خبری جعلی به ضرر مسلمانان 
توانسته است در حدی گسترده تصدیق شود. کاری دشوار است. اختلاف 
خبرهای گوناگون بیشتر از آن است که بازسازی عبارت بندی خبر زهری 
امکان پذیر باشد. با این همه, اجزای اصلی فوق الذکر, به استثنای آنهایی 
که ابن اسحاق یا معمر ذکر می کنند. بی تردید به زهری باز می گردد. 


از بررسی اسانید نتایح بیشتری "حاصل می شود. بیشتر روایات زهری به 
عروه - مسور و مروان برمی گردد, در حالی که برخی از آنها فقط به 
مسعود باز می گردد. نشانه هایی وجود دارد که عروه اخبار مختلفی را به 
صورت یک روایت واحد تلفیق کرده است. برای نمونه, برخی عناصر 
گنجانده شده در روایت ت طولانی منسوب به مسور و مروان ممکن است به 
عايشه به عنوان راوی اصلی باز گردد, به ویژه آنهایی که به وقایع مربوط 
۳۳ 


آیه 10 شور ممتحته و باه آوزدن زنان به حضرت. مخفد صلن. الله غلبه و 
اله پس از ترک مخاصمه 
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[- برای نمونه, ابن هشام, سیر ۲ ۳۳ ص‌‌ 9د. 

2- ر.ک: به مقاله کنراد: 0۳ :1850 ۲۳۱6 ۵00 56۷6۳0 ,060۳۲۵۵ .۰۱ 
۴ 5۳۵۷ ۱6 ۲0۲ 5۱۷۲۸۵۵۵۱۱5۲۲ ۱۵۲۳۱۵۲6۵1 0۲ ۱۳۱۵۱۱6۵۲۱0۳ ۲۵ 
58 31 ,۴5۳۱۵( ۱۳۱ ,۳۱5۲۵۲۳۷۲۲ ۱5۱۵۲۳۳۱۲6 ۷۵0۱6۷۵۱), برای نمونه, در 
ص 48: «در حدیث مثال های بسیار بیشتری وجود دارد [..] که نشان می 


دهد چگونه از نمادگری هفت برای بیان تعداد زیاد به شیوه ای کلی, يا برای 


اشاره به وجود تاثیر ملکوتی در جریان امور بشر استفاده می شود». در 
این مورد ممکن است این هر دو انگیزه دخیل بوده باشد. 


می پردازند. این عناصر همچنین به عنوان زو یات مستعل یه انم می 
خورد که راوی اصلی آن عایشه است, سر کوند های دیگری از روایت 
مسور و مروان, نام عابشه به عنوان راوی این اجزای اصلی ذکر می شود. 
همین نکته درباره زهری صدق می کند که احتمالا نه فقط از خبر عروه 
استفاده کرده. بلکه اطلاعاتی از قاسم بن محمّد را نیز مورد استفاده قرار 
داده است. در برخی از شرح های طولانی که فقط به مسور و مروان 
منسوب است, این اخبار گنجانده می شود. شاید اخباری در اصل مستقل, 
در این مورد با هم ترکیب, و به فقدان اتبانید. کونا کون غیر از انمانن که به 
مسور و مروان باز می گردد, منجر 


شده باشد. 


اما خی مشاه در مفرد بوانات ان اسحاق ضادق. است: طضی 
قسمت های مختلف روایت ت او از مسور و مروان با اسانیدی نقل می شود 
که به راویانی غیر از مسور و 


مروان باز م. کرو به احتمال زیاد, اسانید در این موارد از میان رفته اند 
ا ا ا ‏ ص ی ال اه ای اه 


ست . 


موتزکی پدیده های مشابهی را در روایتی دیگر مشاهده کرد. او متوجه دو 
جریان شد: (الف) فقدان اسانید: دو روایت در اصل جدا از هم به صورت 
یک روایت تلفیق می شوند., اما فقط یکی از اسانید باقی می ماند(1)؛ 
(ب) افزایش اسانید: خبری تلفیقشده به نقل از ترکیب کننده خبرٍ تلفیقی 
از یک طزف.. و تقل به: استناد یکی از راویان اضلی: از طرف دیکر( 2 


2 روایت هشام بن عروه 


مضمون روایت زهری را بازسازی کردیم. شرحی که قریب صد سال پس 
از وقوع رویدادهایی که توصیف می کند, رواج داشت. مضمون خبر عروه 
بن زبیر. شخصی که یک نسل به وقایع نزدیک تر بود, نیز می تواند 
بازسازی شود. بدین منظور. شرح هایی را 
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۳. ۳۱۵۲2, ۱۳۵۲ ۴۱۵۳ 065 21۳۱۲: 016 0۵۱۵۱۱6۲۱۵۲۵۵۱6۳, -1 
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که مستقل از زهری به عروه باز می گردد بررسی, و آنها را با شرح زهری 


ابتدا روایت هشام (وفات. 146/763). پسر عروه. را در نظر بگیریم 
(ر.ک: شکل د در ص 366: روایاتی که به عروه بن زبیر باز می گردد). خبر 
او را ابن ابی شیبه(1) و ابو یوسف(2) ثبت کرده اند. شرح ابن ابی شیبه 
ناقص, و تقریبا دو سوم شرح ابو یوسف است. از ان جا که عبارت بندی 
این دو روایت تا حذ زیادی یکسان است., می توانیم نتیجه 


بگیریم که هشام شرحی مکتوب داشته است. ابو یوسف علاوه بر هشام بن 
عروه, از ابن اسحاق و کلبی هم به عنوان منایع خبر خود نام می برد(3). با 
وجود اين, بیشتر عبارات از نحوه بیان هشام تبعیت می کند که ابن ابی 


شببه آن-ر | تیک کرژن است: 


مغایرت های قابل توجهی با شرح زهری به چشم می خورد. هشام تاريخ 
وقایع را ماه شوال ذکر می کند, در حالی که در روایت تاریخی اسلامی بعد 
از آان. عموما تاریخ مورد تایید این وقایع ذوالقعده است. هشام تعداد 
ضتاه ان را کور ری بر عت بروندد کر 


نمی کند. در عسفان مردانی(4) از بنی کعب خبر می دهند که قریش 
احابیش خود را گرد اورده و به آنها خزیر تعارف کرده اند به قصد ان که 
مانع رسیدن حضرت محمّد صلی الله علیه و اله به 

فکه شتونت خساما بان بیس از کر ی خسفان با خالو ین ولیج ووتره می شونه 
و بنابراین, از 

پیش روند يا به 


۳ ۱ 
مسلمانان. بر خلاف یهودیان. نخواهند گذاشت پیامبرشان تنها بجنگد. در 


مرز حریم حرم شتر می ایستد و از پیشروی سر باز می زند, که 


مت ی ال وه لها مه فا هی سح 
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1- | شیبه, مصلف 

بن | 

۱ بی ۳ 
2 او بوسی.: ۲ لپا . 
3 4 0 
۱ حراح 3 ص 9 
وست. ۶ 7 ۳ 2 
شیبه, ۰« 

مطا فقط 

یک مر د. 


الحنظل به حدیبیه انجام می شود. حضرت محمّد صلی الله علیه و آله با 
استفاده از تیری چاه خشی را احیا می کند. ترغیب نمایندگان با روایات 
زهری تغییری قابل ملاحظه دارد و بعضی از اسامی متفاوت اند. در حالی 
که در روایات زهری یکی از نمایندگان حلیس نام دارد. این روایت ت او را 
و اس ای ی ۱ 


برده نمی شود. نخستین نماینده, مرد سابق الذکر از بنی حلیس 7 بنی 
حلس است. پس از او عروه بن مسعود. مکرز بن حفص و سهیل هر دو به 
منظور عقد یک معاهده با حضرت محشّد صلی الله علیه و آله به مذاکره 
می پردازند. معاهده متشگل از موضوع هایی است بیشتر از آنچه در شرح 
فعفر آمدم اهاز آن جمله مان ا اسال ول اعال و یب کقو فد 11 
اقا از تری مخاصمه ذکری به میان نمی آورد. مانند شرح ابن اسحاق, هیچ 
اعتراضی از جانب مسلمانان نسبت_به تغییر عبارات معاهده در ان ثبت 
نشده است. ج ونر جهن آمده 7 ی 
| که هسام ارف کرد با 
به کلبی یا این اسان اه کر انامه عم ات اش حواست ری ات 


کردن و تراشیدن سر موضوع ابی بصیر که مطابق این شرح. پس از 
امتناع حضرت محشّد صلی الله علیه و آله از موافقت با ورود او به مدینه, 
به ذوالحلیفه می ویز زا و زنان پناهنده مرتبط با ,نزول آیه 10 سوره 
ممتحنه. ۱ ۱ ۱ 
ذکر آن که مفادٌ این معاهده تا زمانی کف یکی ان را تقض ردنر را بت 


علاوه بر شرح هشام بن عروه, روایت دیگری وجود دارد که مستقل از 
زهری به عروه ِ می کر دد: روایت ن ابوالاسود (وفات؛ 8 )0 
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1- درباره این اصطلاحات, ر.دک: یادداشت 26 


بلاذری(1), آبن کثیر(2). و مهم تر از همه, ابن حجر عسقلانی که شرح به 
مراتب مفصل تری را ارائه می کند. ثبت کرده اند(د). بلاذری شرح 
تحصری از رفابات ای ید را دای این شرح ها و نیز شرح ابن کثیر 
ان اد وه ای ای ور تال کر 
حجر اسنادی را عرضه نمی کند. تمام شرح ها , به نقل از عروه در 


مقام راوی اصلی بیان می شود. فقط قسمت هایی از شرح ابوالاسود 
موجود است؛ اینها تفاوت هایی قابل ملاحظه را با تمام شرح های دیگری 
که در این جا بررسی می شود نشان می دهند. با تلفیق تمام این قسمت 
ها به شرح زیر می رسیم: 


وقایع به ذوالقعده سال 6/628 برمی گردند(4). پس از آن که خبر می 
رسد قریش راه را بسته اند. حضرت محمّد صلی الله علیه و اله سوال می 
کند آیا کسی راهی را به ساحل می شناسد, که فردی به اين سوّال پاسخ 
مثبت می دهد(5). مسلمانان در هوای گرم به حدیبیه می رسند. در آن جا 
فقط , به یک چاه دسترسی دارند(6). حضرت فد ضلی, .ال غلیه و: اله 
اب دهان خویش را مضمضه می کند. آن را در چاه می ریزد و با تیری هم 
می زند که در نتیجه چاه پر اب می شود(). دو تن از همراهان اولین 
نماینده, بدیل بن ورقاء, نام برده می شوند؛ خارجه بن کرز و پزید بن 
آمیه(8). عثمان به مکه اعزام می شود تا به مسلمانان از من سحفته که 
آزادی (فرج) آنان نزدیک است(9). مغیره بن شعبه می کوشد خود را از 
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تا بن زبیر به روایتت ت از ابوالاسود این ۳9 ت آبن حجر ر نمی 
آوزد: بلکه حدیث متفاوتی از او نقل می کند. ر.ی: عروه بن زبیر» مغفازی, 
ص 192. 


4- ابن کثیر, البدایه و النهایه, ج 4, ص 164. 
5- ابن حجر, فتح الباری, ج 6, ص 259. 
6- ابن حجر, فتح الباری, ج 6, ص 261. 
7- ابن حجر, فتح الباری, ج 6, ص 262. 


از نمایندگان؛ عروه بن مسعود, پنهان کند(1). در حالی که مذاکراتی میان 
سهیل و حضرت محشّد صلی الله علیه آلهصورت می گیرد. شخصی از 
تعی اند وهی یه کی گروه ها بر اثر این 
حادثه به نزاع می پردازند. فربش عثمان و همراهانش را کرو ان ی 
گيرند. همان کاری که مسلمانان با سهیل و همراهاتش می کنند. در اين 
هنگام بیعت در زیر درختی انجام می شود؛ مسلمانان تعهّد می کنند 
تکو یز تن فریش از این امر آگاه می شوند و خداوند ترس در دل آنان می 
اندازد (ارعبهم الله). در نتیجه, پیمان منعقد, 


و آیه 4 سوره فتح به این مناسبت نازل می شود(۵). این معاهده شامل 
یک ترک مخاصمه به مدذّت چهار سال, ی 
اسلال و لا اغلال است. به علاوه, توافق می شود مسلمانانی که برای حجٌ 


باتفرزه: بش که فی انیا ور وتف 


حرکت می کنند در امان باشند, و نیز افرادی از قریش که در راه خود به 
شام یا مشرق از 


و اله, و بنی کنانه با قریش هم پیمان می شوند(3). ابو جندل به نزد محمّد 
ام اه هه ی ی اه و ات و 
بن حفص قول می دهد از او حفاظت کند و او را تا چادری همراهی می 
کند(3). حضرت محمّد صلی الله علیه و اله دستور می دهد قربانی انجام 
شود. مسلمانان سعی می کنند تا انها را به حرم ببرند, اما قریش مانع انان 
از انجام این کار می شوند. بنابراین, 

حضرت محمّد صلی الله علیه و اله فرمان می دهد که در بیرون از حرم 


قربانی کنند(6). ابو بصیر به دو تن از فرستادگان قریش تسلیم می شود, 
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192 ابو عبید فقط بیعت و نزول ایه را خبر می دهد. ر.ی: ابو عبید, 


افوالتضن 6ص درد شرع با دییر این کشت از رعایت نو ید ند کلین 
وجود ندارد. 

4 ابن حجر, فتح الباری, ج 6, ص 271. 

5- ابن حجر, فتح الباری, ج 6, ص 272. 

6- ابن حجر, فتح الباری, ج 6, ص 274. 

7- ابن حجر, فتح الباری, ج 6, ص 278. 


جندل همراه با هفتاد مرد مسلمان سوار بر اسب از که .عی. کریزخ تا به 
ابو بصیر بپيوندد. انفا ور نزدیکی ذوالمروه چادر می زنند و به کاروان های 
فرتت. حه ازر. انا خی دود ماه فن کنند. آنان. از زرفتن به. صدیته 
اجتناب می ورزند تا به قریش تحویل داده نشوند. 


قریش ابو سقیان. زا نرد خضرت مجشد ضلی الله علیة و آله می, فرشتند تا 
از آن وی ی بخواهند که انا [یاغیان ] را در مدینه بیذیرد. ماذه تسلیم 
کردن پناهندگان ملفی می شود (و من حَرَج ما الیک فقو لک خلال عبر 
جیعا. خضرست شکگد. ضلی الله علنه و اله فراربان را ذر دنه فی 
پذیرد(1). 


این شرح در بخش های وسیعی با سایر روایاتی که به عروه باز می گردد 
مغایرت دارد. در حالی که بعضی از اجزای اصلی البئه ات 
دیده می شود, اجزای بسیاری وجود دارد که منحصر به این روایت است. 
مسیر انتقال روایت را در بیشتر قسمت های از نی دا نیش در قسمت 
های مختصری که اسانید آن وجود دارد, نام ابن لهیعه, که نقادان رجال او 
را محذئی ضعیف می شمارند, نمایان است(2). شاید او مسوول این 
شرحباشد. شواهدی چند وجود دارد که روایات ابوالاسود به عروه بن زبیر 
برنمی گردد یا, دست کم, شامل مطالبی از منابع دیگر نیز هست. نخست 
آن که اين اجزای اضافی هرگز در حدیث دیگری به روایت ت از عروه نقل 
نمی شود. انها در شرح های راجع به حدیبیه دیده می شوند, اما نه در 
آنهایی که به عروه باز می گردند. شباهت هایی با سایر شرح ها را می 
توان نشان داد. برای نمونه, نکته اصلی کمبود اب در حدیبیه شباهت های 
زیادی را با 


شرح واقدی نشان می دهد(3). هم واقدی و هم ابوالاسود(4) گرمای زیاد 
اختیار می گیرند (واقدی: انما 
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1- ابن حجر, فتح الباری. جح 6. ص 279. 

2 ۲۳۱۵۹۱۱۳۱۱۱۹۵۲۱۵ 06۲ ۸۸۷۲۱۵۱۲۱6 ۱۷۱۵ 0۳۱۵۲۵۱۲6۵۲ ,56۱۵۵۱6۲ .6 
۱۱6 ,5۵۲۱۱۳ ,۱۵۱۵۲۵۲۵۵۵6 6مع] کج0 6۲ات و6۴6۲ ۲۱هوانا 
۰ ی ۱ ۱۷۱۵۵( ۸۵۰۰ .۲۱ .6 50و ععو :85 ,1996 


5۲00۱66 ۱۳ ۱۳۵۲۵۱۵0۷, ۳۲۵۷۵۲۱۵۲۵۵ 3۳00 ۱۲۲۱۵۲5۲۱۱۵ 0۲ ۷ 
.۲/80۱, ۵۲۳۱0۲۱۵062, 1983, 110 ۵۳۱0 55 

3- واقدی, مغازی, ج 2 ص 77<. 

4 ابن حجر, فتح الباری. ج 6. ص 261. 


هی بتر واحده و قد سبق المشرکون (...) علی میامها؛ ابوالاسود: و سَبْقَت 
قریش الی الماء 


(...) و لیس پها الا بثر واحده)؛ حضرت محشّد صلی الله علیه و آله آب دهان 
خود را مضمضه می کند و در چاه می ریزد (صَبّه فی البثر) و چنان که از 
شیاین یر ها. ترهی. اجه وا ی هه ما در این موارد. شرح 
های ابوالاسود و واقدی از هر دو جنبه محتوا و عبارت بندی 


با یکدیگر مطابقت زیادی دارند. بنابراین. احتمال دارد بی ارتباط با یکدیگر 
نباشند. هیچ 


یک از مجموعه های مهم احادیث, شرح ابوالاسود را ثبت نمی کنند؛ آثار 
تاریخ نگارانه مهم نیز» غير از استشهاد ابن کثیر از ابوالاسود درباره تاریخ 
(ذوالقعده), از او نقل قول نمی کنند. این تنها موردی نیست که در آن 
روایتی از ابوالاسود پا سایر شرح ها فعاشدی 


ندارد: شولر مشاه مشابهی را در روایت دیگری مشاهده کرد. در آن مورد 
هم نسخه ای که به ابن لهیعه - ابوالاسود باز فن: کرود 0 های 
چشمگیری با سایر شرح ها دارد(1). قسمت هایی از روایت ابوالاسود 
وجود شاخ و برگ هایی را آشکار می سازد کهممکن است دال , نز اهاز 


بودن روایت باشد. 


عروه باز نگردد؛ و هرچند ممکن است حاوی عناصری از شرح عروه باشد, 
را و 


4 روایت عروه بن زبیر: نتایج 


بنابراین, به منظور بازسازی روایت عروه. دو شرح در اختیارٍ داریم: شرح 
های هشام بن عروه و زهری. از ان حا که مشتفل بفون آنها از بکدیی 
آشکار شده است, اجزای اصلی موجود در هر دو شرح به ,احتمال زیاد به 
عزوه باز هقی کزردد:. این عناصر عبارتند از: عزیمت (ج)؛ اطلاعات خالد بن 
ولید ()؛ ۰ تغییر مسیر از طریق جدیبیه» جایی 


که شتر از حرکت باز می ایستد و از پیشرویر خودداری می کند (و)؛ 
کمیابی اب ذر اغاز و تهیه بغدق آب."(ز)* تمایند کان مختلف قریش (ح)؛ 


انعقاد پیمان با سهیل (ی)؛ اجزای 
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56۳۲6۵6۵۱6۲, 6۳۵۲۵۱6۲ ۱۷۲۵ ۸۷۲۲6۲۱۲۱6, 81-895 -1 


اصلی معاهده: ماده تسلیم کردن پناهندگان, احتمالاً توافق بر انجام عمره 
در سال. بعد, اختمالا توافق بر آزادی ایجاد هم پیمانی (بخش هایی از کی)؛ 
ابو جندل (ل)؛ قربانی و تراشیدن سر (م)؛ ابو بصیر (س) و نزول آیه 10 
سوره ممتحنه مرتبط با زمانی که به حضرت محشّد صلی الله علیه و آله 
بنامه آوردنذ (ع). به احتمال زیاد تعدادی از عناصر دیگر به عروه باز می 
گردد. زیرا می توان آنها را در روایاتی هم از زهری و هم از هشام یاف 
برای نمونه, 


حمایت معرز از ابو جندل, و عبارات لا اسلال و لا اغلال و عیب مکفوفه. 


عروه از مشهور ترین عالمان اولیه ای است که به شرحج مغازی پرداخت. 
بنابراین, می توانیم فرض کنیم که شرح او خبری را منعکس می کند که در 
نیمه دوم قرن اول هجری درباره حدیبیه شایع بود. اما ضرورتی ندارد که 
روایت او الزاما توصیف رویدادی باشد که واقعا اتفاق افتاده است. احتمال 
دارد در جریان انتقال خبر از شاهدان عینی به عروه 


گزارش عروه یک دست نیست بلکه ترکیبی از چند خبر کوتاه تر است. 
چنین نکته ای را این حقیقت نشان می دهد که بعضی اجزای اصلی , به طور 
جداگانه, و در برخی موارد با اسانیدی مختلف, نقل می شوند, که 
ترتیب اجزای اصلی در شرح های متفاوت با یکدیگر فرق دارند. در شرح 
های طولانی؛ این خبرهای جداگانه با استفاده از الفاظی چون ِ (سیس) 
به هم پیوسته شده اند. دست کم بعضی از این پیوستگی ها ناشی از خود 
عروه است.؛ زیرا زهری و هشام عناصر یکسان را غالبا به ترتیبی یکسان 
ثبت می کنند. تشخیص این که ایا عناصر مختلف در اصل متعلق ؛ به یکدیگر 
بودند يا نه غیر ممکن است(2). از آن جا که خبرهای دیگری در اختیار 
نداریم که به منایبع عروه نزدیک باشد تعیین این که عروه هنگام تألیف 
گزارش خود چه تغییرات عمده ای در آن داد, آیا به 
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1 ]691 ۸ ۷۴۵0۵۲ ۲۳66 0۲ ولا ۱۲6۲۵۲۷ ۲۵ ,۱606۲ .5 6۲ 
,0۳۵0 ۱۰۱۰ ۵۳00 ۵۲۱۵۲۵۲ ۵ ۱ ,۱۷/۲۱۲/۳۱۵ ۳۱۱5۲۵۲۱6۵۱ 0۲ ۴۵۲۲۲ 


605., ۲۲6 ۴۷2۵۲۱۱۲۲6 ۳0 ۴۵۲۱۷ ۱5۱۵۲۳۱۱6 ۱6۵۲ ۴۵5] ( 5 
.]0۱ ۲۱6۵ ۱۱۲6۲3۲۷ 50۷۲6۵ ۱۱۵۲6۲۱۵1, 6۲۳6۵۲۵۳0, 1992, 278 ۴ 

2 -50۱۲۵6 ۸۵ :۲۲۵۵0۱۲0۳0 ۳۱۱۹۲۵۲۱6۵1 ۸۵۲۵۵۱6 ۴6۵۲۱۷ ۲۳۵ ,۱۱0۲ ۸۵۸۰ .6۲ 
6 1994 ,۲۲۱۱۱۵۵۲۵۲۱ ,500۷ ا۲۱]۱)۵. 


محال است. بنابراین. کاوش بیشتر در قریب نیم قرن پیشتر که عروه را از 
این رویدادها جدا می کند 


کاری دشوار است. 


بررسی مطالب عروه در این که گزارش او توصیف وقایعی باشد که حقیقتا 
رخ داده است., تردیدهای قابل توجهی را وارد می آورد. نقش پیامبر صلی 
الله علیه و آله دستخوش تغییر شده است. آن حضرت به شکلی معجزه 
آسا چاه خشک را احیا می کند. معجزات مرتبط با آب در ادبیّات اساطیری 
راجع به حضرت محمّد صلی الله علیه و آله مضمونی متداول است و در 
مواردی گوناگون با آن مواجه می شویم(1). از عروه 


بن مسعود نقل می شود که او هیچ حاکمی را ندیده است که قومش او را 
جان اضر اه کت که اضسات مت صلی اه امه لد اضر را 


اه ار رد 
شرح ها مشاهده کرد که تشخیص انچه را به راستی اتفاق افتاده است, 
دشوار می کند. 


وقایع را مورد تردید قرار می دهد. در تمام شرح ها تعرار دوباره و سه 
باره مطلب دیبده می شود و 


این احتمال را به وجود می آورد که خبر عروه نشان از نوعی برخورد تکلّف 
امیز داشته باشد. برای نمونه, اعتراض عمر حاوی سه سوّال است که 
دوبار مطرح می شود, به مسلمانان سه بار دستور اجرای اداب قربانی 
داده ضفی شود تا ان را امانشت.فی کننم.ه تعاید حان فرسن هر بار با ارات 


ایفاگران نقش از طرف مسلمانان دو تن از خلفای آنتده: ابوبکر و عمر, و 
مغیره بن 
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1- ر.ک : ابن هشام. سیره, ج 2 ص 527؛ نیز ر.ک: 6 ,۸۳0۲۵6 .1 
,66۵۱۳۱06 56۱۲۳۱6۲ 61201061 ۱۷۳۵ ۱۵۲۲6 ۳ ۱۷۱۵۲۱۵۲۲۱۲۲۱۵۵5 ۴۵۲5۵۲۱ 
۵ ات ,۳۱0۵۴۵۷۲۲2 .[ :۴ 47 ,1918 ,5۲061801۳0۲ 
7 ,(1914) ظ ,۱5۱۵۲۳۲ ۲۵۲ ۱0 ,606۳006۳]. 

2- ابن هشام, سیر ۲ 2 ص‌‌ 14د. در روایاتی که به زهری تاز یه روز 
مطالب اساطیری بیشتری می توان یافت تا در شرح هشام بن عروه. 


شعبه هستند که می تواند دال بر یک برداشت بعدی باشد. در شرح ابن 
اسحاق به علی علیه السلام نقشی عمده داده می شود, یک تحوّل بعدی 
که احتمالاً ناشی از شخص ابن اسحاق است. در این جا شاید دست کم سه 
عامل در شکل دهی به این روایت موّثر بوده باشند. خلفای «راشدین» را 
نسل های بعدی سرمشق های خود می شمردند(1). بنابراین,آنان باید در 
هر رویدادی نقش های عمده ای را در استنباط این نسل ها ایفا کرده 
باشند. ذکر نام علی علیه السلام ممکن است کوششی با انگیزه سیاسی به 
منظور مشروعیت بخشیدن به ادذعای خلافت آن حضرت و حمایت از آن 
داعیه باشد. سخن آخر آن که استفاده از نام های مشهور به قصد افزایش 
اعتبار روایات, امری عادی بوده است(2). 


در تحقیقات گذشته. شباهت هایی میان برخی اجزای اصلی روایت حدیبیه 
اسان هایی ار کات معدمن با سات ضایه ان دادن شم انیت( ۱ 
اجزای اصلیدیگری به نظر می رسد از جمله موضوع های بحث باشند. 
یعنی», در روایات مسلمانان 


غالبا تخراز .سین شنو‌ند. این کته پیشتر در مفرد فعحزم اب جاه. گفته. رفند: 
ابن اسحاق بیان 


می کند که قریش دویست مرد سوار بر اسب را به کراع الفمیم در 
نزدیکی عسفان روانه کردند. و نی کر که هرت تنم مها ار 
دویست مرد سوار بر اسب به عسفان رفته و دو دیده ور را به کراع 
الغمیم روانه کرده اند(4). در جمع شرکت کنندگان در عملیات خیبر نیز 


_. 


گفته می شود که دویست مرد سوار بر اسب حضور داشته اند(5). به 
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1- 138-42 0واج 80 ,۲۲۵۵0۱۲۱0۳0 ۴۵۲۱۷۰۰۰ ۲۳۵ ,۱۱0۲۱ .]ن). 

2 :128 ۵۵0121۱۷و۵ ,111-29 ,۲۲۵0۱0۳ ۴۵۲۱۷۰۰۰ ۲۳۵ ,۱0۲۲ ععو 
6( ۱ ۱۳ :۷۱۵0۱52-۳311 ۱606۲05۲6 ۱۵۱6 ,۳۵۲66 ۲۰ 150و 566 
۱ ۲۱۵0۶2106 ۰ ۰ ۳۱۵5۱۱۳۱۹۵۲۱۵۱ ۰ ۰ 016 ۰ ۰ ۵6۵۲ ۰ ۵۲ 216۳۱۲۱۷۱۲۱۵] 
2 613۷و ,190-211 ,1930 ,۲۷۵۱۳۱06۲ ,26۱ ۱۷۱۵۲۱۵۲۲۱۲۲۳۱۵0 . 


3- ,56۱۱6 ,. :76 ,74 ۳۱۷۵۵۵۱0۵۱۷۱۷۵ ,0۵۱۴6۱18 7 ۱6۲مابا0] 
 ۷۱۱۵۲۱۲۱۵۵-‏ ع۱6ظ .. ,ع6۱۲6 ]6۵6 .۰ ۵۵0ا .. ۲ااقصن ۳۳۵0۳66 
4 ,(1967) 18-19 ,0۲۱6۳05 ۱۳ ,۱5۳060 ۱۵۲ 066 ۱00۲201۱۱6ظ. 

4- ابن هشام» سیره, جح 2 ص 280. 

5- ابن هشام» سیره, جح 2 ص 350. 


از حدیبیه بود (و نه در وهله اول مرتبط با آن). 


عال کففديم حکوته فعاید و تخریرهای عم عز ای توانت ابر .کداشتد 
است. این سوال باقی می ماند که چه حوادث تاریخی مبتنی بر واقعیات 
را , در صورت وجود داشتن؛ می توان از آن استخراج کرد. در این جا باید در 
نظر گرفت که این تحقیق بر روایت 


عروه بن زبیر متمرکز است که بخشی از خبری را تشکیل می دهد که به 
صورت روایت «شرعی» درامده است. احتمالا خبرهای دیگری وجود داشته 
که صرفا توفیق ان را نیافته اند تا به صورت مجموعه درایند. بنابراین. 
سعی در بازسازی حقایق تاریخی تنها از 


روی شرح عروه ممکن است ی ی باشد. با این 
همه, چنین تلقی خواهم کرد که برخی اجزای اصلی به احتمال زیاد مبتنی 
تفا ای ان همه ای که مها سا عم ام سوت 


تصی ها وا ات س رس مفی تاه با ات کامل مراد 
بدانیم که پیمانی 


دست کم شامل ماده تسلیم کردن پناهندگان وجود داشته است., زیرا 
انگیزه آشکاری که جعل آن را توجیه کند به چشم نمی خورد. به نظر می 
رسد استرداد پناهندگان واقعا صورت گرفته باشد. نام محل هم ممکن 
است جنبه تاریخی داشته باشد. خاضه ان که قفتین. مت اف ندارد. با 
وجود اين, تعیین محل خاص آن(1) می تواند حاکی از جعل باشد. تعدادی 
از عناصر دیگر خبر ممکن است اصلی تاريخي داشته باشند که به هر 
صورت نمی توان آن را مشخص کرد. مساله آن است. چنان که پیشتر 
دیدیم, روایت عروه ترکیبی از خبرهای مختلف است. بنابراین. تعدادی از 
عناصری که (به دلیل فقدان انگیزه هایی آشکار برای جعل آنها) به نظر می 
رسد تاریخی باشند. اخفااا بش ومامت مونوط هس سا تا اینها 
ممکن است ملحقات بعدی يا خبرهایی معتبر درباره 


وقایعی غیر از رویدادهای حدیبیه باشند. 
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1- در حاشیه حرم, ر.ک: 77 ,۱۷0101۷۷۵ ,۸0۵۱۷۵۲6۱13 ۱6۲هابانا . 


2 عروه و ظهور روایت پذیرفته 


ات ره ار مت ات ای تا اس ات اه م۳ 
مبتنی بر خبر عروه است. چندین عنصر را فقط در خبر او می توان یافت. 
با وجود اين, روایت پذیرفته شامل عناصری چند است که به عروه باز نمی 
3 منشاً این مضامین در مطالبی که به دنبال می آبد بررسی خواهد 


شد. در پرتو این تحقیق به ظهور روایت حدیبیه, و از این رو 


بت سین پات ار اه دار کلی, قوافيم. برداخت. خنان: که 
خواهیم دید, اش مدا شا اه سا تور اد قران و, به میزانی کمتر, 
تحت تأثیر حدیث بود. نام حدیبیه 


در قرآن ذکر نشده است. اما عموما عقیده بر این است که سوره فتح به 
ان مناسبت نازل شده است(1). در این سوره تمام اجزای اصلی روایت 
پذیرفته را که در خبر عروه وجودندارد. یعنی, بیعه الژضوان, اعراب بادیه 
نشین؛ ۰ بای حضرت محند. صلی الله علیه.ه اله» هی وان یافت. با 
وچود اين. آیات مربوط به به آن مبهم تر از آن است که بازسازی وقایع را تنها 
۳ 


روی قران میسشر سازد. 


آبات 11 12 1 وی 16 از اغرات امه شین تنم کوید. اطلاغ اور 
که می توان از این آیات به دست آور در تمام دانسته های ما درباره این 
عنصر را تشکیل می دهد؛ در روایت تاریخی اسلامی اطلاعات دیگری به 
چشم نمی خورد. ابن اسحاق در مقدمه اش بر وقایع حدیبیه از اعراب 
بادیه نشین نام می برد, اما در هم آتروانانت که تشن حی: که از ان 
دکنین هه صیان نمی نت هافدی. هم بنون. استاد آز بان تام صت. برد 
بنابراین؛ 


تم دنس اطلاعافت را اد سا وه دفت: امرنم است: ری فقظ از این 
اسحاق نقل می کند. در کتاب های حدیث هیچ روایتی دیده نمی شود که از 


گرنه انتظار می رود 


نشانه های دیگری از آن در روایت تاریخی اسلامی دیده شود. با این همه, 
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1- 54 0۰ ,۷۵۲6۱۵0۲ ۵۱۲6۲۳۱۵۲۱۷ ۸۱ ۵۱۷۵۰ ۸-۳۱۵۸۵۵۱۷ .۲ رام 


درباره روژیای مورد اشاره در آیه 27 سوره فتح که گفته می شود حضرت 
محقّد صلی الله علیه و آله پیش از مبارزه دیده است. صدق می کند. 
عروه ذکری از آن به میان نمی آورد. در بعضی از روایاتِ اين اسحاق ذکر 
می شود, اما نه در مقذمه اش. واقدی بدون ارائه اسناد, آن را ذکر می 
کند طبر فقطا. ر وایت این اسخای را تعل.فی کنو در این .عا خم.طاه | 
قرآن تنها منبع 


برای این واقعه است. به نظر نمی رسد حثّی آیه قرآن کاملاً با آن تطبیق 


می گوید که اين رویا از پیش تحقق یافته بود(1). 


آیات 18 و 19 فتح از بیعت سخن می گوید که گفته می شود با حدیبیه 
مرتبط است. روایات متعددی درباره بیعت وجود دارد. بنابراین جای تعجّب 
است که عروه آن را ذکر نمی کند. بعید است که این عناصر در ابتدا در 
روایت عروه وجود داشته, و با اين همه به 


گونه های دیگر موجود از اين روایت راه نیافته باشند. در هیچ یک از روایات 
هشام بن عروه و زهری ذکری از بیعت دیده نمی شود. و تا آن جا که می 
دانم با استناد به عروه هم 


در هیچ کتاب حدیت, اثر تاریخی, يا تفسیر قرآنی, غیر از اسناد مشکوک 
ابوالاسود به عروه, نقل نشده است(2). 

آیا عروه در توجّه به اين اجزای اصلی کوتاهی کرده است؟ چنین کاری 
بعدی است. روایات متعددی آهمیت برجسته بیعت را که شرکت کنندگان 


آن از جهئم رهایی خواهند یافت(د), نشان می دهند و بیعت را نخستین 
فتح (پیش از فتح مکه) تلْقّی می کنند(4). به 
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ان کب همان ار 4 
2- ر.ی: پیشتر درباره روایت ت ابوالاسود. 


3- برای نمونه, ر.ک: ترمدی؛ جامع, کتاب ۳۹ باب های 132 و ول 
د بت های 3 4 (در این مورد تفاوت بین شماره گذاری مزی و شماره 
گذاری نسخه مورد استفاده قابل ملاحظه است. در نسخه اخیر, ادرس 
روایت چنین است: کتاب 46, باب های 58 و 59, حدیث های 3 و 4)؛ آابن 
ماجه, سنن, کتاب 37, باب 33, حدیث 9؛ ابن حنبل. مسند, ج 3, ص 349, 
۱0 906 د. 

4 ر.ی: بخاری, جامع. کتاب 64, باب 36, حدیث 4؛ طبری, تفسیر, ج 26, 
ص 40!؛ بیهقی, سنن, ج 9, ص 223؛ ابو زرعه, تاريخ, جح 1, ص 166. 


سختی می توان باور کرد که خبررسانان عروه این واقعه را ذکر نکرده 
باشند. 


به احتمال زیاد, آیات فوق الذکر از سوره فتح در اصل به رویدادهایی که 
عروه نقل کرده است اشاره ندارد, بلکه بعدا در توضیح آن وقایع مورد 
استفاده قرار گرفته است. نمی توان اثبات کرد که آیا آنها به واقعه دیگری 
در حدیبیه اشاره می کنند یا نه, يا چرا 


برای توضیح وقایع مربوط به خبر عروه از آنها استفاده شد. به نظر می 
رسد این پیوند در 


زمان ابن اسحاق, يا احتمالاً پیش از آن در دوران زهری, صورت گرفته 
باشد. در روایت معمر به نقل از زهری, دست کم یک آیه از اين سوره ذکر 
می شود. تنها انتبارات فرانی: که به طور عسلم به خن عروه نازیم کرو 
اشاره های مربوط , به آیه 10 سوره ممتحنه است. 


حقایق دیگری موید این نظر است که وقایع توصیف شده در سوره فتح - 
که به باور ستتی اشاره به حدیببه دارد ج جدای از وقایعی است که عروه 
نقل می کند: در منابع بررسی شده تقریبا هیچ روایتی مضامین خبر عروه 
راء, از قبیل معاهده. با عناصر قرانی مرتبط نمی کند. یعقوبی در شرح خود 
از خدیبیه.: ذکری از بیعت به میان تمی آور د(1]. روایتی وجود دارد حاکی از 
آز که.روقیان شرقی در روند حدیبیه فارسیان را شکست دادند و خبر آن 
در روز بیعه الرْضوان به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید(2). اين مستلزم 
ان است که بیناین دو روز دست کم دو هفته فاصله زمانی بوده باشد. 
پارت بر این باور است که دست کم ایه اول سوره فتح به بدر اشاره می 

و نه به حدیبیه(3). روبین روایاتی را ذکرمی کند که به وقایع پس از 
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[- یعقوبی, تاریخ, 0 2 ض‌ 4 ۳ 
2 9 ,۳۱۸۵۷۵۱۷۱۷۵۰۵۲۵۵ ۲۳66 ,۵06۲. این روایت دلالت بر آن 
دارد که بیعت بعد از روز حدیبیه صورت گرفت که به احتمال زیاد روز 


۹ 


انعقاد معاهده است,؛ در صوربی که معمولا یعت قبل از معاهده ذکر می 


نود با وکین از بانج سن این سوایت شنز آنداوه نا یه شوه صر ۱ که 
روایاتی متعدذد ترتیب معمول را ذکر می کنند. 

۲۰ ۳۲۵۲۵, ۱۳۵۲ ۵۲۵۲, ۵۲۱۲۱6۵۱۵۲۵۲ ۰ ۱۷۳۵ ۵۱۵۲0302, 3 
.9۱]102۲1, 1989, 1 

۲۳6 ۵00 ۷۱۵۸۵۵۲ 0۲ ۱۷۲56 ۷۱۱۵۵۲۱۳۱۱۵۵5 رطاافاباظ ...لا 
6 ,(1988) 31 ,۱۴5۳/0 ۱0 ,۱۵66۵ 0۲ ۱00۷206ظ. 


بنابراین, او چنین نظر می دهد که «فتح» را باید همان پیروزی در خیبر 
دانست که اند کی پس از عقد معاهده حدیبیه به وقوع پیوست. 2 لکن «فتح» 
را می توان با بیعت هم یکی دانست در صورتی که آن را جدای از معاهده 
تداتم . از فرایتم. اشکار است که معاهدی فلا منعتد 5 تن کر آن. 
یکسان دانستن «فتح» با انعقاد معاهده را ناممکن می کند 


در این جا ملاحظه مجدد نظر پیشنهادی هاوتینگ مفید است(1). او مشاهده 
کرد کهمطالب مربوط به گشودن کعبه در روایات فتح مکه کمیاب است 
اما تار تون تردت هی نود وی نتیجه گرفت که این موضوع در اصل 


جزئی از روایت فتح نبوده, بلکه بعدا به آن افزوده شده است. او همچنین 
بر اهمیت لفت «فتح» وو اتشاط با اه حد ببیه تاکید ورزید. با ملاحظه 


یافته های تحقیق حاضر, می توان سه رویداد جداگانه را مسلم دانست که 


بعد| به صورت دو خبر با هم تلفیق شدند: )1( عزیمت به حدیبیه و انعقاد 
معاهده, (2) بیعت و گشودن کعبه, احتمالا مرتبط با نزول سوره فتح, و (3) 


فتح مکه. در 


نقل بعدی روایت, برخی عناصر به خبر راجع به حدیبیه افزوده شد (یعنی 
بیعت, رویای گشودن کعبه, و لغت «فتح» از طریق سوره فتح), در نت 
که لغت «فتح» (به معنی غلبه و پیروزی) و خبرهای گشودن کعبه در روایت 
راجع به فتح كِِ گنجانده شد. 


این تفکیک سه رویداد جنبه نظری دارد, اما به توضیح بعضی از نابهنجاری 
های موجود در خبرهای راجع به حدیبیه» بویژه پاسخ به این سوال ها که 
چگونه بیعت (و بنابراین, معاهده) یک پیروزی قلمداد شد, و ایا خالد بن 
ولید پیش از واقعه حد ببیه اسلام آورد پا نله کمک خواهد کرد (2). به هر 
تقدیره تفکیک وقایع حد یبیه آن گونه که عروه نقل کرده است از رویدادهای 
مورد اشاره در سوره فتح محتمل است. 


افزوده شده 
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566 ۲5۷/۲۱۱0,  ا-۳۱203۷‎ 0۱۷۷۵ -1 


کند که خالد ۳ پیش ۳ 1 آوزد. شا ارت ی پیش از 
حدیبیه ذکر می شود. ر.ک: آبن هشام. سیره, جح 2 ص 276 و بعد. 


باشد. این موضوع که آیا, چنان که روبین استدلال می کند, آیاتی از قرآن 
در تایید روایات موجود نازل شده است(1) يا, چنان که کرون عقیده دارد. 


ای وا متا ای سفق تیا را میس ات 
قرآنی اند(92), ارتباطی به تحقیقحاضر ندارد. سوره فتح ممکن است به 
رویدادی اکن آشانم داشته باشته اما احمالا 


نه به واقعه موجود در روایت عروه. 


ر خصوص حدیت؛ روایات دیگری درباره حدیبیه موجود است., ما هب یک 
از آنها از لحاظ اندازه و تعداد عناصر مورد بحث شباهتی به روایت عروه 
ندارد. بیشتر انها 


سای کفاه فشکنل می شون که به خنه ها یی خدا کته ا2 وفایه موه 


ادعا در حدیبیه 


عم داد خضامس. اضایه از سعضی حیات به شرا سای از 
حدیتث (مانند فضائل) مربوطند. اظهار زمن(3) درباره بخاری به همه 


به نظر می رسد بخاری خبری (یا خبرهایی) از حدیبیه ام میم اند 
اما خود روایات او خبری را تشکیل نمی دهند. [. ۰۰ آنها درباره حدیبیه 
نیستند. ارتباط حدیبیه با آنها (یا آنها با آن) فقط بدان علّت است که در آن 
موقع بود که موضوع های خاص عقیدتی يا فقهی بیان, یا سنثت هایی وضع 
شد(4 


کتب حدیت به موضوع های زیر در خصوص حدیبیه می پردازند: بیعت؛ 
مراسم قربانی, رفتار شایسته در مدت محرم بودن, احیای معجزه آسای 
چاه اف و محتوای معاهده. اصالت تاریخی این عناصر در این جا به تفصیل 
بختت. تخوآهد شد. با این. هعه. ملاخظاین خند که اضالت. تاریخی. آنها را 


مورد تردید قرار می دهد ذکر خواهد شد. 


ص:70 3 


1- ۱۱۵۱۱۵۲۲۱۲۱۵۵0 0۲ ۱۲6 ۲۳6 66۳00۱06۲ ۲۳62 0۲ ۴۷6 ۲۱6 ,۲۸۱۱۲۳ .لا 
۱17 ,۱۲۱۳۱۰۵۲۵۳۱ ,۳۱5۱۱۳۲5 ۴6۲۱۷ ۳6 ۷ ۷۱۵۷۷۵۵ 25. 


۴. 0۲۵۳6, ۱۷۵۵۵۵۲ ۲۲۵06 ۵۳0 ۲۳6 ۳6۱56 0۴ ۱5۱2۳۲, ۳۲۱۳۱۵۵۲۵۲, 2 
.1997, 5 

.2۵17۱۵۱۲۱ -3 

۷, 0. 726۳08۳, ۷۵0082 280 . 82 ۱۵/۵۵001۳۱۳, 4 
۴8۵60۵۳6]06۲۱۳9 ۲۳6 ۲۳6۵۲۳۲۶6۵۳0۲ 0۲ ۳۱۵۹۲۵۲۱6۵۱۰ ۱۷۵۲۵۲۱۵15 ۱۷ 
.20۱۱60110۳5 0۲ ۲۵۵۱۲۲۰, ۱0 ۱۳۴۶5, 28 )1996(, 0 


بخشی از این مطالب شامل شاخ و برگ های عناصری منفرد است, برای 
نمونه, مورد معجزه چاه که در روایات زهری و هشام جنبه معجزه ندارد. 
بخش دیگر شامل وقایعی است که در موقعیت های دیگری نیز ذکر نمی 
شود. برای متثال, قربانی کردن شتر ابوجهل که در ارتباط با هر دو رویداد 
حدیبیه(1) و حجه الوداع(2) بیان می شود, و مساله تراشیدن موی سر در 
پا ار و 
بدون بیان اوضاع و احوال تاریخی ذکر می شود(3). به نظر می رسد در 
اوضاع و احوالی چند بااین ضرورت مواجه شد و به ظهور عنصری یکسان 


این مطالب از حدیت را در روایت عروه نمی توان یافت. ابن اسحاق هم 
فقط معدودی از این عناصر را, از قبیل قربانی کردن شتر ابوجهل و 
موضوع تراشیدن موی سر در برابر کوتاه کردن ان, ذکر می کند. با وجود 
این. واقدی تعداد زیادی از این عناصر را بیان می کند. او علاوه بر موارد 
مربوط به ابن اسحاق, به این عناصر می پردازد: رفتار شایسته 


در حالت احرام, امتناع حضرت محشّد صلی الله علیه و آله از پذیرفتن 
دا را ای ها تا سا ام ی ی ار 
کامل شدن عمره سر بتراشد. و تصمیم حضرت محمّد صلی الله علیه و اله 
به کشتن فوری حیوانی که به حال ضعف افتاده است به جای قربانی کردن 
ان در پایان عمره. با اطمینان می توان فرض کرد که این عناصر بعدا به 


منظورهایی 
مختلف به روایت تاریخی افزوده شده است. از یک طرف, این احکام 
مربوط به شرع را در روایت ت اولیه حدیبیه که به عروه باز می گردد نمی 


توان یافت. عروه بن زبیر یک فقیه 
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1- ابن حنبل, مسند» .۳ 1 ص‌ 314 ابو داوود, سنن؛ کتاب 1 باب 13 
ات هسام سره 2 صن 320 

3- واقدی, مغازی, ج 2 ص 6۵15؛ ابن هشام. سیره, ج 2, ص 319. 

4- واقدی, مغازی, ج 3, ص 109 1. 


5- ابو داوود, سنن؛ کتاب 11 باب 79 حدبت 1 ترمدی, جامع, کتاب 7 
باب 74, حدیث 1. 

6- ,۲۵۱۳۱06۲ ,]۲۱۵۵ ۱۳۱ 56۳۱6۵۲۱۵۵]2 ۱۳۵ 1۵00 ,5۵]1]6۲ ۲۶۰ ععو 
4-8 ,1965. 


برجسته بود در صورت وجود چنین احکامی از جانب حضرت محمّد صلی 
الله عایه و له آنها را در خبر خود ذکر می کرد از ظری یکره برفی. از 
ام ترا ی رن وه کف وال دار وا ارم اف 
کفاره دز مور تراشیدن موی سر پیش از موقع است که شامل قربانی 
کردن یک گوسفند, یا سه روز روزه گرفتن: یا صدقه دادن دو صاع جو به 
شصت فقیر می شود( زا اين حکم پیدایش قبلی مسائل گونا گونی را 
میلم مین کنه: از قبل آن که در ضورت عم دسترسی یه کموشفته چه باید 
کرد, به نظر نمی رسد این حکم را حضرت محشد صلی الله علیه و آله در 
موقعیتی خاص صادر کرده باشد. 


3 نتیجه گیری 


تصویری که قدیمی ترین منایع موجود از حدیبیه در برابر دیدگان ما قرار 


قدیمی ترین شرحی که می تواند بازسازی شود از انٍ عروه بن زبیر است. 
او به احتمال زیاد چندین خبر از شاهدان عینی راجع به حدیبیه و وقایع 
اختمالا مرتنط با ان ور اختیان ذاشت. و جر مرحله تخست.: تدوین ن آثر خود 
روایتی منفرد از این خبرها تنظیم کرد. تفی وان شتضم کرد که: ابا تحاه 
عناصری که او در گزارش خود تلفیق کرد در اصل مربوط به یک رویداد 
تاریخی بود يا نه. مولفه های برجسته گزارش او عبارتند از معاهده ای با 
ماه تسلیم پناهندگان, و استرداد بعدی چند نفر. این عناصر را می توان 
اصل خرن این توت بای رو فطالی انشا ری رم وان کر آن 
دید. با وجود اين, اشارات به قرآن نیز جنبه ای فرعی دارد. 


انتقال خبر به شاگردان عروه, زهری و هشام بن عروه, به احتمال زیاد به 
شکل شفاهی, و ظاهرا| در جلسات درس صورت گرفت. در هر صورت» 
خبرهای این دو 
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حاوی عناصری یکسان و کم و بیش به یک ترتیبند. امّا از لحاظ جمله بندی 
کاملا تفاوت دارند. 


در حالی که به نظر می رسد هشام روایت خود را ثبت کرده باشد - انواع 
روایت به نقل از او تا حذ زیادی عبارت بندی مشابهی دارند - زهری ظاهرا 
روایت خود را به شکل سخنرانی ارائه کرده است., زیرا روایت هایی که به 
او باز می گردد مضمونی یکسان. اما جمله بندی هایی متفاوت دارند. 
ظهور آثار مکتوب در اين مورد, یک نسل بعد با کتاب های معمر بن راشد. 
ابن اسحاق, و عبدالرحمان بن عبدالعزیز اغاز شد. 


روایت زهری برای بررسی تحوّلات مربوط به تدوین روایات در نسل پس 

از عروه, به دلیل انتشار گسترده آن مناسب ترین است. تا و 
از عروه به مسور بن مخرمه و مروان بن حکم و به عايشه باز می گردد 
فقط در روایت زهری دیده می شوند. این مراجع ممکن است مسقول 
بخش هایی از روایت باشند, اما این نکته را نمی توان بی تردید اثبات کرد. 
زهری به آیه قرآن (آیه 24 سوره فتح) اشاره می کند, اما از سایر 


مضامین سوره فتح ذکری به میان نمی آوزد او ممکن است مسقول 


در مرحله بعدی انتقال و تدوین روایت ه (زهری به ابن اسحاق, معمره 
عبدالژ[حمان و دیگران)؛ تغییرات و صورت گرفت. مهمترین آنها 
گنجاندن تمام سوره فتح در این روایت توشط ابن اسحاق است. سه 
مضمون اصلی سوره - ریا به عنوان علّت مبارزه, اعراب بادیه نشین که 
از همراهی با حضرت محمّد صلی الله علیه و اله خودداری می ورزند. و 
بیعه الرضوان - در اين مرحله با روایت تلفیق می شوند(1), حال آن که 
عناصر دیگر فقط در این بیان وجود دارد که تمام سوره فتح به این مناسبت 
نازل شد. 


خبر نقل شده از عايشه, که احتمالا هنوز در روایت زهری مجزاست.؛ در 
روایت منسوب به مسور و مروان اضافه می شود. در روایت ت آبن اسحاق 


ص:3 37 


آن اشاره می شود. بنابراین, می توان ننیجه گرفت که اين ارتباط در زمان 
ابن اسحاق رواج داشت. 


مي توان یافت. او خبر زهری را تغییر می دهد تابا تلفیق آن با خبرهایی 
دیگر, ,روایتی جداگانه بد ید آورد. در مورد اوء به علّت تلفیق روایت احتمالاً 


اضلی تفا منت باز می کرد با رهایت زهری: فقدان استا درا فیت وان دید 
و ز‌ رو زهر رِ نو 


پافته باشد, ان اه پس اد نوشته شدن 0 انتقال 


شفاهی آن در سخنرانی های خود ادامه داده است, که این می تواند دلیل 
وجود اختلاف در روایاتی باشد که به او باز 


مت کرد درباره اثر عبدالرحمان نمی توان در این جا اظهار نظر کرد زیرا| 
فقط یک روایت 


جداگانه از او وجود دارد. 


دو نسل بعد, مضامین متعددی خاص ادبیات حدیت با روایت حد پبیه تلفیق 
این عناصر حالت پیشر فته ای از فقه را نشان میِ دهند, در حالی که 


عناصری دیگر در اوضاع و احوالی متفاوت یدید می ایند, آنها ۳ هی 
ارتباطی با رویدادهای واقعی در حدیبیه نذا ند 


به نظر می رسد روایت بسیار پیچیده ابوالاسود مرحله ای از تحوّل بین 
روایات ابن اسحاق و پا حلی شاید بعد ۱ زژ آن را نشان می د هد. 
ارتباط با بیعت در ان وجود 


دارد و شباهت هایی به جمله بندی واقدی به چشم می خورد. این روایت 
یقینا به عروه باز 


نمی گردد, هر چند احتمال دارد روایت عروه مبنای آن بوده باشد. 
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ای اف یت له بسن مت الکات: العضی فین الاجاشت :هلا نان 
تصحیح عبدالخالق الافغانی, 15 جلد, بمبئی, 1403-1399 / 1983-1979 


اه ار | تخت تیر فتم الا ره اعضه السشاره 7 خلم فا هدم: 
1378/1959 


ابن حنبل, احمد نن محمد, المسند, 6 جلد, قاهره, ۰1313 ۰ ق. 


اش فده اه لمحت اي الظیغات الکشنه که افوانم شاک 
(ا5 ۶0۷۵۲۵) و دیگران, 9 جلد, لیدن, 1940-1904. 


.ٍ6 


ابن ماجه, ابو عبدالله محمّد بن یزید قزوینی. سنن ابن ماجه. تصحیح محمد 


2 جلد, چاپ مجدد, بیروت, 1373/1954 


آبن هشام, عبدالملی. السیره النبویه, تبصحیم مصطفی سقا و دیگران: 2 
جلد, قاهره, 1375/1955. 


ابو داوود, سلیمان بن اشعت 2 سجستانی, سنن ابی داوود, تصحیح محمد 
محیی الدین عبدالحمید, 4 جلد, بیروت, بی تأ. 


ان خر هقی تاره تیه کالم قوشاتی: 2 یی مه 
980( 


ابو عبید قاسم بن سلام, کتاب الاموال, تصحیح م. خح. هزاس قاهره, 
1 (. 


ات وش ی انیا عس اصسا هم کاب را فا رواد وه 


بخاری. محمّد بن اسماعیل. صحیح البخاری, تصحیح محمد توفیق عویضه, 9 
جلد, قاهره 
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حمیدالله, قاهره, بی تأ. 


بیهقی, ابوبکر احمد بن حسین, السنن الکبری, 10 جلد, حیدرآباد. 1344- 
وه ق 


ترمذی, ابو عیسی محمّد بن عیسی, الجامع الصحیح و هو سنن الترمذی, 5 
جلد, بی جا, 1396-1387 / 8-1962 197. 


طبری, محقّد بن جریر, تاریخ الرسل و الملوک, تصحیح میخائیل یان دخویه 
و دیگران, 15 جلد, لیدن, 1901-1879. 


77 جامع البیان فی تفسیر القرآن, 30 جزء در 11 جلد, قاهره, 
1/1903 132. 


عبدالژزاق 


وت 1972-1970 


عروه 


بن زبیر مغازی رسول اللّه بروایت ت ابوالاسود عنه, تصحیح م. م. العظمی, 


مه ان تن اس اتحتاشر تفه ارآ هقی الا اف ولا ساو: 
بمبئی, 1403-1384 / 1982-1965 


مت مر گرا عن ابواب مراجع تحفه الاشراف بمعرفه الاطراف؛ 
بمبئّی, 1386/1966. 


ها که موی وه تاک رش اما عمط دزن 


ادلی شاه اسات و و ات ره ای رت تس وروی 
قاهره 1316/1898, ببروت, بی تا. 
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یعقوبی, احمد بن ابی یعقوب, تاریخ الیعقوبی,. 2 جلد., بیروت. 
10 13. 
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۲۲۱۲۱6۵۵۲0۲, 7 


]20۲۲6۲, ۳.2. ۵۱۱۳۵۵۵6 ۳۵۱۱۲۱6۵ . 0۵860۵۱۱081100 1۳ 
۸۸۲۵۵۱2 ۱۷۵ 0 ۲۳6 00۳0۱۸۵95 ۵۲ ۳۵۵۵۵۳, ۱۲ ۲۳6 ۱۷5۱۱۲ ۵, 
.69 )1979(, 229-7 


ر( ‏ ۱ ا ‏ ااا ‏ را ی اک( 
۶ 6650۱۱0۱۲۵ 06۲ ۲۳ ۷۷۵۳۱۵06۵0۵۱۲۱۷۲ واجح ,(628 ۳۸۵۲2) 
62-1 ,(1967) 21 ,5۲۱0167 ۸۵6۱۵۲۱56۲۱6 ۱۱ ,5]8۳۳ا. 


0 ۷۷۲۱۲۱۱ ۲۱۱5۲۵۲۱6۵۱ 0۴ ۳656 ۲۳۵ ,۵1-۸22 ۸۵۸۵0 ,۲نانا-اه 
3 ,۲۱۳۱۵۵۲۵0۳ ,00۲۵0 ۲3۳5۰1۰۱۰ ,۸۸۲۵05 ۱6۵]. 


۵۲ 06 ۱۱۷۲۵ ۱6 ۷۵۰۲۵۷۲۵۰ ]ناهوبام۷۲ ناهام ,۵0۳۴۸۵۳0۵0 ,۴۵0۲۵0 
٩۳0 60۳۱۲۲۰ ۶۰ ۳۵009۲, ۵۲15,‏ ۲۲۵۲6۰ ,([۵1-1۳8۲۵0 6۵0) ۲00616۲ 
191 


۴ ۲۲۵۳۱56۱۵۲10۲ ۸ ۱۷۵۳۱۵۲۱۲۱۵۵۰ 0۲ ۱۱۲6 ۲۳6 ,۸۵۸۱۲۲۵۵ ,6۱۱۱۱201۳۳۲6) 
,۱0۲65 2۳00 ۱۴۸۲۲۵۵0۱۵10۳0 ۷۷۱۲۲ ۸۵۸۱۱6۲۱۰ اباوه6 5۲۵۴۲ ۱9۳06۵0۳5 ۲۱۵۲۱ 
5 ,۲0۲0(). 


۳۵۷۷۲۳۱0, ری6.8‎ ۵۸۱-۳۱۷۵۸۵۵۷ ۵۱۷۱۷۵ ۵1۳0 ۲۳6 00۳00۱۷۸۵5] 06 ۲۰ 
۸  ۴.۵6۵۳06۱06۲81100 0۴ ۳6۵ ۲۲۵06100 300۱۷ 6 
۲۵1660۷6۲ 0۴ ۲۳6۵ 5۳00۷3۳۷۲ ۱۲ 6۲۷5۵16۱ 50]65 ۳ 


۰۸۲۵01۱6 5۳00 ۱5۱۵۲۲, 8 1986, 1-23 


۵ ۳۳۵۴۵۳۵۲ ۲۳6 0۴ و5ع]5۱009۲۵0۳ ۴۵۲۱۱6۵9۲ ۲۳6 ,.ل ,۳۱۵۲۵۷۲2 
2 ,535-59 ,(1927) 1 ,ع۲نااالان ۱5۱9۳۱۱6 ۱۱ ,۱-۱۷ ,۱۵۲5] ناه ۲۳6۵۱۲ 
495-6 ,164-82 ,22-50 ,(1928). 


مس ,(1914) 5 ,۱5/3۳0۲ ۲۳6۲ 1 ,6 ۱۷۱۵۱۵۲۲۱۲۱۵۵۱۵۵ آبا2 


0 ۷0165 :۲۲۵0۱۲۱0۳0 .۰ ۱اونا۷ .. م۲۷ ۱6۲]ناو )6‏ ۱۱۷۲۱۵۵۱۱[ 
۲۸ ۴۵۲۱۷ 0۴ ۸۲۳۱۵۲5۲۱۱۵ 3۳00 ۲۵۱۷6۲۱۵۲۱۵۵ ,62۱۲۵۲۵۱۵0۷ 
3 ,2۵۲۳۱0۲۱006). 


۱60۱/۰ ۲۱۵0۱۱5۲ ۸۲۵۱0۵۱6-۴ هر ,۱۸۱۱/۱۵۲۲ ۶۵0/۵۲۵ ,116 ] 
18603-3. 


0 ۵ 00 ۳۱۵۵۷۵۱۷۸۷۵۰۲۲۵۵ ۲۵ ,۳ ,6016۲ ] 
,۱ 2۳0 ۸۲۵0۱6 ۱0 0165 نا 6۲۱۷5۵۱6۲۱( ۱۱ ,۲۲۱۵۷۵3۵۲۲ ۸۸9۵۱۳5۲ 
1-2 ,(1984) 5. 


۴ ۳۵۲۳۱ 5351 ۸ ,۱۳۴۵0۵۲ ۳6 0۲ ولا ۱۲6۵۲۵۳۷ ۲۳6۵ " ,.5 ,606۲ ] 
۰ ۵۷۷۲۵۱۵ 200 0۵۳0۵۲۵0۳0 ۵۷۵۲۱۱ ۱۱ ,۱۷۷/۲۱۲۱۱۵9 ۲۱۱5۲0۲۱6۵۱ 
۲ 2۳۳۰ ۴۶۵۲۱۷ 200 5۱۷2201۳06 ۲۱6۵ ,.605 ,60۳۲320 


۰ ,۱۷۵۲6۲91 50۱۲6۵ ۱۱۲۵۲۵۲۳۷ ۲۳6 ۱۳ ۲۵۵۱۵۳۴5ظ :۱ ,]۴]5 
277-5 ,1992. 


]]05, ۱۷۵۲۲۲۳0, ۱۷۱۵۱۵۲۱۲۸۵۵: ۲۱5 ۱1۲2 6960 0۳0 ۳6 ۴۶۵۲۱۱۵۵۷ 
.50۱۲665, ۱۱6۷ 0۲ 3 


,۱۷۵۱۱6۱۵۲۵۵۱6۳۵۵ 0۵ 016 :2۱۷۳۲ 065 ۳۱۵۲ ۱2۵۲ رل ,01۲21 
1-4 ,(1991) 68 ,۱5۱2۲۲ ۲2۵۲. 


-۵۱ ۷۵۲ ۱۷6۲۲۲۵05 6ع0 ا6ویاو ۱6۲6۲۷۱09۱ اونام۸ 6آن۲ا . را ر] ۷۱۵۸۲۵۲۱۱۷ 
275-5 ,(1976) 23 ,۸۵۲۵0۱68 ۱۵ ,۴۵۱96۲۱۲ ۱۳۱۲۵ ۱۷۱۳۱۵ ۰۲۱۱۱۵۱0۱۷۵ 


مسر ۲۵۲15 ۷۵۲ ۲۱۷۵۷۵ 06۲ 1 ۵۱-2052 ۰ ۱5060۳5 ۱۵ 
۱29 ۲ ۳۱ 01-118 0 
ع6 ۱ 5۲۷0 6اوفیاعر )که وووظ6۲۱۱6۴6۲۵ها نا 
214-5 ,(1991) 14 ,۱5۱8۲۲ ۵۲۱۵0. 


۸۵ :۲۲۵0۱۲0۳0 ۳۱5۲۵۲۱6۵1 ۸۵۸۲۵0۱ ۴۵۲۱۷ ۲۳۵ ,۸۱0۳۵0۲۱۲ ,0۱لا 
ک ‏ ا ‏ اک( ار را۵ 50۱۲۰۵ 
4 ,۲۱۳۵۵۵ ,50۲۲6۲ ۰ ۲۲۵۲5۰ ,0۳۱۲۵۵ ۱۰ 2۷۷۲6۲۱66۵ .]. 


۸6 ۵ انا ,]۳۵ ,]۳۵۲6 
۲۱60۶52006 ۰ ۰ ۳۱۱۵5۱۱۳۱5۵۲۱۵۲۱ ۰ 016 ۰ ۰ ۵6۲ ۰ ۵۲ 2۱6۳۱۲۱۷۱۲۱۵] 
0 ۱ ,26۱۲ ۱۷10۱۵۲۲۱۲۲۱۵۵05 . 


سستتت---- مر مأ5111]]03 ,۲۵۲۱۵۲۵۵۲۳2 ۱۳۵ ۱۵۲۱۲۱۵۲۱۲3۲ 6۵۲۵۲۰ 26۲] 


۳۵۵0۱۱6۵۲, ۷۵۶۱۲۲6, ۵۳۵۲۲۱۲۱۲6۵۵, ۲۲۵۲56۰ 1۳۵ 66۲۳۲۵۲ ۰ 
.۱۷۱6۱5۲6۲, ۱۲۱26۲۲ ۵۳0۵0 ۳۲۵۲۱۷۲۱۲۲ ۵۳۳۱ ۱۵۱۳۲, 5 


6 ۱ ۵۳0 ۱۱۷۸۵۵۲ 0۴ 6۷۷۲56 ۷۱۵۲۱۲۱۵۵۲۹5 ,الا ,اافانا۴ 
۴ 0۱۷۲۱۵۱( ۱۱ ,۷۱۵۵۵۵۳۲ 07 _ 
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۲ ۴6۵۳۵۳۱۱6 2۵۳00 506121 ۳5۲۵۲۷ 0۲ ۲۳6 0۲۱۵, 31 )1988(, 
.249-4 


دح , ۸5 ۱۱۵۵۲۱۲۳۵۵ 0۲ ۱۴2 ۲۳6 :66۳0۱06۲ 6( 0۴ ۴۱۷6۵ ۲۳۱6 
5 ۱۵۵۵ ,۳۱۷۸5۱۱۲۳5 ۴۶۵۲۱۷ ۲۳۱6 ۵۷ ۱6۷۷/6۵ ۷. 


۱5۲۵۲۱56۳۰۴ ۵6 رناطط۵ منا0هگ ی‌انمدو‌کگاه 
۵ ۵ »,۰ ۵ ۱5۳۵0۰ ۱0۳۱ ۲۱۵۲۱ 
8 ,۷۱۵۱۳۱ 24۲۲۱. 


۲ ۰ 50۳0۲۱۲۲۱۱۵۱۵۲ 06۲ ۲۲۳۵9۵ عانا ,6۲۵90۲ ,5000616۲ 
۱ ۳ ]۱۷۷۱۵56۲۱5۱۵ 06۲ ۱06۲۱۱6۲6۲۵۲9 ۲۲۱۱۱۲۱۵۱۱6۲۱6۲۱ 
201-10 ,(1985) 62 ,۱5۱3۲0 ۲26۲ ۱0 ,152۳0۲۳. 


سر 006۲ 50۲۲۱۱۵۲۵۲ 06۲ ۳۲۵9۵ 2۲ ۷۱۷۱۲6۲6۵ 
,۱/3۳۳۳ ۱۳۱ ۱۷۷۱9۹6۹۵۴۱6۵۲۵۲ 06۲ ۱06۲۱۱۵۲۵۲۵۷۲۱۵0 ۲۲۱۵۸۲۱۵۱۱6۲۱۵۲۱ 
389-7 ,(1989) 66 ,۱5۱3۲۲0 2۵۲]. 


سر ۳۳۲۱۵5۱۲۳۱۱6۵6۵۲ ۰ ۰ 06۲ ۰ ۰ ۸۱6۵۲۱۲/6 ۰ ۰ ۱۵یا 0۳۵۳8۱۱۱1۲ 
۸ 00 56۵۲۱۱۲ ,۳۱۵۳۱۵۲۱۲۲۵۵5 ۱606۵۲ 05 ۱۷۵۲ ۱006۲۱۱6۲6۲۱۵۲۱9 
6 0۲ 


56۱۱۳6۲۲ 8 ۳۳۵۵۳6, 00۵۱1] ۱8۵0 66۵60۳۱0۳۲. 6 
]۷۵۱۲۱۵۲۲۱۲۲۱۵۵-۳8]00۲۵0۱6 066 ۱۵۲ ۱5080, ۱0 0۲۱6۲۶5, 18-9 
.)1967(, 33-1 


5۲616۲, ۴6۵۲], ۲0۵001 ۱۴۵0 56۳6۵۳۱۵۲2 ۱۳۱ ۳۵۵0], ۴۳۰ ۲۵۰ ۳6۵6۱5, 
. ۲۱۱۱۲۱06۲۱, 5 


۷۷۵۲, ۱۷۷۱۱۱۱۵۲۲ ۱۷/۵۳۱۲۵۵۲۱۵۲۷, ۷۱۱۵۳۱۵۲۲۱۳۱۵۵0۵ ۵1 ۱۷۱۵۵0۱۳۱۵, ۵2۰, 
1956 


26۵۳03۲0, ۰ ۱.۵. . . . ۵9۳22 ۰. 2۳00 6 ۵۵۵۷/۰ 
۴8۵60۵۳6]06۲۱۳۴9 6 ۲۳6۵۲۴۱۵۴۲ 0۴ ۰ ۲5۵۲۱6۵1۳ ۳۵۲۵۲۱۵15 ۳ 
۴۲۱۷ 00۱۱66110۳05 0۴ ۳۵۵0۲۳, ۱۳۱ ۱۳۱۲۵۲۲۱۵۲۱۵۳۱۵۱ [0۱۲۱۵۱ 

1-8 ,(1996) 28 ,5۲۷0۱66 اوو۴. 
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ق ا ها یت رود 
بلاذری 

ابو عبید واحدی 

وهب 

بن بقیعه احمد بن عبدالجبار حسن بن ربیع 

ابن حنبل ابو داوود 

طبری 

ابن ابی شیبه 

ابن هشام ابن خمید ابو کریب 

سلمه یزید بن هارون یونس بن بوکیر م. ابن سلمه 
عبدالله 

بن آدریس ابو یوسف 

ابن اسحاق زهری عروه بن زبیر مسور بن مخرمه 
مروان بن حکم 

منبع کتب: کلمات سیاه شرح مختصر: 

شرح مکتوب از بین رفته: کلمات سیاه شرح طولانی: 


راوی: 


کلمات نازک از طریق چند راوی: 
ص :80 3 


شکل ب: روایاتی که به معمر باز می گردد 

م. آبن یحیی احمد بن جعفر محقّد بن بکر 

ابن ابی عمر ابن حنبل طبری 

بخاری 

نسائی ابو داوود 

یعقوب 

تا ام بان یلعای 

محمود 

عیداللنن مر بحیی نن شید 

عبدالژزاق 

احمد بن م. م. ابو عبید 

عبداللّه 

بن مبارک م. ابن ثور 

معمز 

زهری عروه بن زییر مسور بن مخرمه / مروان بن حکم 
منبع مکتوب: کلمات سیاه شرح مختصر: 

شرح مکتوب از بین رفته: کلمات سیاه شرح طولانی: 


راوی: 


کلمات نازک از طریق چند راوی: 
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شکل ج: روایاتی که به زهری باز می گردد 

عبید 

بن شریک احمد بن جعفر محمّد بن بکر یعقوب بن سفیان 
احمد 

بن عبدالجبار وهب بن بقیعه بلاذری 

حسن 

بن سفیان ابن حنبل یزید بن هارون ابو عبید 

بخاری 

طبری ابن خمید واحدی 

بن بوکیر علی بن علی اسحاق عبداللّه بن م. 
محمود 

احمد 

بن م. لیث یعقوب عبدالرزاق 

نسائی 

یعقوب بن ابراهیم م. ابن عبدالاعلی یحیی بن سعید 
سعید 


بن عبدالرحمان م. ابن عبید عبداللّه بن مبارک 


م. ابن ثور معمر محقّد بن عبدالله واقدی 

اواووم ی ای یه یی ای کرت مین موی 
سفیان 

رنه ای ان یه ان مه یه من ورس 
خالد 

بن مخلد عبدالرحمان بن عبدالعزیز زهری عروه بن زبیر 
مسور 

بن مخرمه/مروان بن حکم 

سلمه 

حسن بن ربیع م. آبن سلمه یونس بن بوکیر 

این شام یکاش این :اشخاق 

منبع مکتوب: کلمات سیاه شرح مختصر: 

شرح مکتوب از بین رفته: کلمات سیاه شرح طولانی: 
راوی: 

کلمات نازک از طریق چند راوی: 


ان کل مه مس اقا رها ار اف و روم 


است. 
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شکل د: روایاتی که به عروه بن زبیر باز می گردد 
عبید بن شریک حسن بن سفیان بخاری علی بن علی محمود 
بن بوکیر عبداللّه بن م. اسحاق احمد بن م. 

بن خالد ابن حنبل عبدالرزاق 

احمد 

بن جعفر محمّد بن بکر طبری ابن خمید نسائی 
یعقوب 

بن ابراهیم م. آبن عبدالاعلی ابو داوود 

بن سعید سعید بن عبدالرحمان م. آبن عبید ابو کریب 
عبدالاعلی 

سفیان بن عُیینه عبدالله بن مبارک م. ابن ثور 

۳ 

محمّد بن علی واقدی ابن سعد زهری بیهقی 

احمد 


بن عبدالجبار یعقوب بن سفیان پونس بن بوکیر 


یزید 

بن هارون حسن بن ربیع سلمه م. این سلمه 

ابویکر خمیدی عبداللّه بن ادریس ابن هشام بکَاتی 
ابن اسحاق خالد بن مخلد عبدالرحمان بن عبدالعزیز 
عروه 

بن زییر مسور بن مخرمه / مروان بن حکم 

وهب 

بن بقیعه بلاذری ابو عبید واحدی 

ابن ابی شیبه هشام بن عقار عثمان بن صالح 

ابو اسامه ولید بن مسلم ابو یوسف ابن لهیعه 

ابن حجر کلبی هشام بن عروه ابوالاسود 

منبع مکتوب: کلمات سیاه شرح مختصر: 

شرح مکتوب از بین رفته: کلمات سیاه شرح طولانی: 
راوی: 

کلمات نازک از طریق چند راوی: 

انق تسشن تال وا کر انم کید" 


کر اب شک زوین سید اقا رات اد فا ای و ی و ده 


است. 
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ارزیابی قدیمی ترین آثار مسیحی درباره حضرت محمد 


ارزیابی قدیمی ترین آتاز مسیحی درباره حضرت محمد(1) صلی الله علیه 
و 


1 مقدمه 


هنگامی که بلیز پاسکال (1662-1623) [عالم و فیلسوف فرانسوی] 
نوشت از انجا که حضرت محمد صلی الله علیه و اله «هیچ معجزه ای از 
واقعی باشد. او صرفا عقیده یوحثای دمشقی (تاریخ نگارش حدود سال 
0) را با زگو کرد که بیش از 900 سال قبل از آن اظهار شده 


ص :364 


1- تمام منابع مسیحی مورد استفاده در این مقاله ابتدا به شیوه ای نظام 
مند برای نگارش تاریخ اسلامی در اثر زیر به کار رفت: ۱۱۰ ۵00 0۲۵۳6 ۶ 
,۱ ۱52۳۱۱6 ۳6 0۲ ۵۷۱9 ۲۳6۵ ۰ :۲۵93۲15۳0 600 
7 ,3۳۱0۲۱096 و همه آنها در اثرم با عنوان زیر به طور کامل بحث 
می شوند: 3۳0 5۲۷6۷ ۲ .۱ 53۷ ۵۵۲5 وو ۱5۱2۳0 566۱۳09 
۱۲۱۲۱۲۱9۵5 20۲۵۵5]۲۱۵۲0 00 ۵/۱5۱۱( ,0۳۱۲6۵۱ 0۲ ۴۶۱۷۵۱۷۵]10۳0 
,13 ۱5۱۵۲۳۲ ۶۵۲۱۷ ۳۴0 ۸۴۸۲۱۵۱۷۱6۲۷ ۱۵۲6 (۱ 50۱66 ,۱5۱۵۳۲ ۴6۵۲۱۷ 
7 ,۳۲۱۳۵۲۵۱, مقاله حاضر از اين کتاب گرفته شده است. 


آله ه اد ۰ وی ِِِ ۳ صرعی ور هن 
متعددی در قرن سیزدهم میلادی. و بعد از 


دیده می شود, قبلاً راهب و وقایع نگار بیزانسی, تثوفانیز اعتراف شنو 
(وفات؛ 8وم),: مطرح کرده بود(۵). همین نکته در مورد انواع صفات, 
اعیا ههام در ریت و 
قرن هاست در رساله های جدلی اروپاییان تکرار می شود و منشأً تمام آنها 
نوشته های بسیار قدیمی مسیحیان شرقی راجع به حضرت پیامبر صلی 
الله علیه و الهاست. این پدیده باعث گیرایی این گزارش های اولیه می 
شود, زیرا انها نه فقط نوع واکنش های مقذماتی ساکنان منطقه خاور 
توانند به روشن کردن منشا (سوء) برداشت های قرون وسطایی یا حتّی 
معاصر غربیان نیز کمک کنند. 


0 تن 0 اند 1 اختیا مان بخذارند 
به جای آن که فقط بگویند 


چنین گفتارها و اعمالی چگونه تلقّی می شد؟ کلود کهن در مقاله اش که 
سه دهه پیش نوشت این سوال را مطرح کرد که آپا «اين احتمال وجود 
نداید که نخشین ها کت کاملا 
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1- ,765 ,2۱۷ ,۳۵ ۱۳ ,ولا۵ ۱۵۵۲66 ۲۳7۵ رولا ۱۵۳۳۱۵6 0۲ 0۲۱۲۲[ 
۰ او و29 . 00ااها نامر ها ۵00 ,768۸ 
۱6 ۱ ۲۱۵۲۱۱3۵5۱6۲۱0 ۱۵8۴0۳00۱ ۳۵۴6۵9 012 ۲۲۵۲۱65۲۳۱۲۲۲۵۵0 
,06۱۲6۵5 ,۳5۵1 ۰ :1596-97 ,2۱۷ ,۳6۵ ,(825 .68 0۰) 0۵۱۲۲۵ بافاظر 
37-8 ,7۱۷ ,1921 ,۲۵۲۱5 ,5۲۳5۵۲۷۱9 ,با .6۵0. یوحتای دمشقی به 
عنوان منبعی برای بیان نگرش های مسیحیت غربی و بیزانسی نسبت به 
حضرت محمّد صلی الله علیه و اله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا 
تسین کسن ابتت که از وجی.و تشری عصرت محیه صلی الله علیه و 
اله, ایفای نقش حضرت مسیح علیه السلام, رویت جسمانی بهشت,؛ 
همسران متعذژدش و تعلیم وی توسشط یک راهب سخن می گوید. 


۱0۲۲۲۵۲۲ ۲۱۵۲۲6۱, ۱5۱۵۲۱ 2۳00 ۲۳6 ۱۷۷6۵۲, ۲۳6۵ ۵۲۷۱۱9 0۲ 2۳0۱ 2 
1۳۱۵06, ۶0۱۳۵۱۲۵۲, 1966, 27-28, 01109, 2۳00005] 01۳6۲5 
۱۷/۱۳66۵۲۱۲ 0۲ ۳56۵0۷۷/5, ۸۱6۵۵۲۱0۲۵ 0۱ ۳60۳0۲ 200 ۳60۱00 53 
۷0۲۱۲6 0۲۵۵, ۵1 0۴ ۲۳۵ 566000 ۳۵۱۲ 0۴ ۲۳6 ۲۳۱۱۲۲۵۵۲۱۲۲۲ 6۷ 

. ] ۱600۲۱2۲۱65, 0۱۲۳۵۲۱00۲۵0۲۱۱۵, 4 


مذهبی مسیحیان» ‌ واکنش برانگیخته شده پیش از آن که گروش به اسلام 
کلیسا را در موضعی دفاعی قرار دهد و پیش از ان که بیزانس استفاده از 
زبان و سلاح در نبرد خود با 


مسلمانان را آغاز کند - با «ادبیات جدلی بعدی» فرق داشته باشد. آیا 
ممکن نیست فارغ از «ضرورت جایگزینی با یک مجادله ضدٌ مسلمانان» 
باشد, و در نتیجه بتواند درباره اسلام در مرحله شکل گیری اش اطْلاعاتی 
در اختیارمان بگذارد(1)؟ پاتریشیا کرونه ومایکل کوک در کتاب خود این 
نکته را دنبال کردند و فقط از منابعی بیگانه با سئثت 


مسلمانان بهره گرفتند تا شرح دیگری از اسلام نخستین را عرضه کنند(2). 
روش ها ونتیجه گیری های آنان انتقاد زیادی را متوجّه خود کرد, اما راجع به 
وه ما 


کشف آنها زحمت فراوانی را متحمل شده بودند اظهار نظر اندکی صورت 
گرفت. در مقاله حاضر, مجموعه کوچکی از این مطالب, یعنی قدیمی ترین 
توصیف های مسیحیان از حضرت محقّد صلی الله علیه و آله, آنهایی که 
تاریخشان به دو قرن ابتدای ظهور اسلام باز می گردد (۵201-200 . ق), 
بازنگری و سپس سعی خواهد شد اهمیت آنها برای موژخان مورد ارزیابی 


قرار گیرد. 

2 متون 

خظترت: مه ضلی الله لیم و الب انا کر کات 

قدیمی ترین اشارات روشن مسیحی به حضرت محشّد صلی الله علیه و آله 


را باید در گاه شمار وقایع سریانی به قلم توماس پر سبیتر» از ساکنان 
شمال بین اللهرین یافت(3). از آن جا که وی 
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1- 5 00۵۲۱6۱۲ 00۳6۲686 ازهنام۵ ۲ناو ۸۱۵۲۵ ,068۵060 06۱8006 
-51 ,(1964) 166 ,۲6۱۱9۱0۳05 065 ۱۳۳۱۱۹۲۵۲۱۲۵ 06 ۳۵۷۱۷۵ ۱۱ ,۱۲۱5۱8۲۳۲ 
56-8 ,52. 

6۲۲۵۳۵ ۳0 000۵1, ۳۵0۵9۲۱5۲۲, 660. 3-34 2 


3- احتمالاً دو منبع قدیمی نر وجود دارد. یک رساله یونانی ضد یهودی با 
عنوان 30001( 00]۲۱۳2(], که ظاهرا در زوئیه 634م. در افریقا تالیف شد. 
از «پیامبری که در میان اعراب ب ظهور کرده است» و «ریختن خون انسان 
ها» را نادیده می گیرد. سخن می گوید امّا نام او را ذکر نمی کند (برای 
اشارات و بحث در این باره, ر.ی: ,3-4 ,۳۲۵۵۵۲۱5۲۲ ,200۵۷ ۵۳00 6۲۵۲6۵ 
55-1 ,۱5/۵۲۲ 5661۳۱9 ,۳۱۵۷۱۵۲0 20 چند سطر درباره فتوحات 
اغراب زا کی بر ند اراد انشدای یک شتخه- ات انحیل یه ربان سربانی 
مربوط به قرن ششم م. دیده می شود, بروکس (۲۵00۱5ظ ۷۰ ۳) ذکر می 
کند که حاوی نام محمّد صلی الله علیه و اله است. اما سباستین براک 
(5۳۵0 5605]1217) این متن را «بسیار نامطمئن» می یابد (در: 
۱۷/۵۹0 ۲۳۵ ۸۲۸۳۲ 06۳۱۲۸۲۷ 5۵۷۵۲۱۲۲ ۲۳۲۵ ,۳۵۱۳۱۸۱۵۲ ۸۸۱۵0۲۵۷ 
۱۲۵۵۵ ,15 ۳۱۱5۲۵۲۱۵06 ۲0۲ ۲۵۲5 ۲۲۵۳۱۹6۱۵۲۵0 ر5ع6۱۲۵۲۱۵۱6) 
۰0 ۱06 ,2 ,1993). 


می گوید برادرش سیمون در سال 636م. در آثنای هجوم اعراب به طور 
عبدین کشته شد, و از مرگ امپراتور هرقل (هراکلیوس) (۵41-610م.) 
سخنی به میان نمی آورد, می توانیم چنین فرض کنیم که این مطالب را در 
حدود سال 640م. نوشته است. او در گاه شمار وقایع خود چنین نقل می 
کند: 


در سال 45 سال هفتم از دوره 15 ساله, در روز جمعه چهارم فوریه 
(4 )در ساعت 9 کی مان وومت ها و اعراب بتره محند صلی الم 
مر بت ۱ 


نکته ضمنی در این عبارت آن است که حضرت محشّد صلی الله علیه و آله 
نوعی رهبر نظامی بود. این نکته را یک وقایع نگار سریانی دیگر هم که به 
احتمال زیاد در حدود سال 000 در خوزستان می نوشت؛ تلویحا ذکر می 
کند: او اطلاعات زیر را ضمن گزارش خود راجع به زمامداری یزدگرد سوم 
(652-632م.) در اختیار می گذارد: 


آن گاه خداوند اسماعیلیان را در مقابل آنان قرار داد همچون شن بر 
ساحل دریا؛ رهبر آنان محشّد صلی الله علیه و آله بود. هیچ یک از حصارها, 
دروازه ها و زره و سپرها در برابرشان تاب مقأومت نداشت: آنان زمام 
امور تمامی سرزمین پارسیان را در دست گرفتند(2). 


0 
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1- 148 ,اا ۲۱۱۱۵۲۵ ۱۲۵۳۱۱۵۵ , 

2 30 ,ا ۲۱۱۴۵۲۵ ۰۱۲۵۳۱6۵ منشاً خودستانی را توجّه وقایع نگار به آن 
منطقه در خصوص تازه ترین رویدادها در ذهن خواننده پدید می اورد؛ تاریخ 
تختیق آن تاشی, از این حقیقت اسکه که.غنواس: سر حله نهایی. را بایان 
پادشاهی پارسیان» اعلام می کند و نیز به دلیل نبود اشاره ای صریح به 
واقعه ای بعد از سال 052 این گاه شمار وقایع همچنین مطابق نام 
نخستین مصحْح آن, موسوم به 6۱0 ۸۳۵۳۷۲۲۱15 است. 


داخلی اعراب (661-656م.) پایان می یابد و معمولاً به یک اسقف به نام 
ی تسا ۲ وورشی و حاوی خطابه حضرت محمّد صلی الله علیه و 
آله براق اغر اب اشت که هن کوید:؛ 


شما فرزندان ابراهیم علیه السلام هستید, و خداوند وعده ای را که به 
ابراهیم علیه السلام و نسل های بعد از او داد در وجود شما محقق خواهد 
کرد. فقط خدای ابراهیم علیه السلام را دوست بدارید و بروید سرزمینتان 
را که خداوند به پدر شما ابراهیم علیه السلام داد در اختیار 


بگیرید. و هیچ کس نخواهد توانست در نبرد با شما مقاومت کند که خدا با 


چهار متن بعدی واضح تر است. اوّلی به قلم شخصی به نام جورج, 
«سرشفقاس و مصاحب پدر روحانی و اسقف اعظم اباسیمون. سر اسقف 
اسکندریه (700-692م.)», که «ما را در جریان وقایعی قرار داد که در 
دوره [زمامداری] بی ایمان بزرگ مارشن یه روم شرقی, 450- 
7م] به وقوع پیوست و گرفتاری هایی که برای پدرانمان پیش ام و 
آنچه پس از آنها تا عصر سلیمان بن عبدالملک, پادشاه مسلمانان (715- 
7 رخ داد»(2). جوج درباره حضرت فخلد صاین الله علیه و آله می 
گوید, «او دمشق و شام 


ص :388 


1- 95-96 ,۷۱۵۵۱6۲ ,۲۲۵۳05) 2۵ ,56/0605). شواهد متعددی در این متن 
نشان می دهد که سبیوس معاصر رویدادهایی بود که انها را نقل می کند 
ر.دی: 125 ,۱5۵۲۲ 566۲9 ,۰۳۱۵۷۱۵۲۵0 من در این جا از نام سبیوس 
صرفا به عنوان شکل کوتاه تری برای اشاره به متن این تاریخچه گمنام و 
کرداورنده اصلی آن استفاده می. کنم: 

2 90-91 ,۷ ,۳۵ ۱۱ ,۳۵۲۲۱۵۲۵۲5 ۸۵۱۵۵۲۱۵0۲۵۲۱ 1۳۱6 0۴ ۰۲۱۱5۲۵۲۷ این 
متن حاوی زندگی نامه های پیشوایان کلیسای قبطی است که با قدیس 
مارک شروع می شود؛ جورح مسوول بخشی با عنوان 27-2 ,۱۷65 ] 
است که دوره زمانی از خالکدون [یا خلقیدونا, قاضی کوی کنونی] تا اوایل 
قرن هشتم م. را دربر می گیرد. نخستین تلاش به منظور گردآوری تمام 
مطالب و ترجمه آن به زبان عربی به همّت موهوب بن منصور بن مفرح 
وفات؛ حد ود 0 1م. صورت گرفت. اينکه اظهار نظرهای مقلفان پیشین 


غالبا بر جای می ماند نشان می دهد که ندوین آن دور از ظرافت نبود, اما 
تحریف اشکار در بخش هایی از توضیح راجع به حضرت محمّد صلی الله 
علیه و اله (ر.ک: یادداشت بعدی) نشان می دهد که ترجمه از قبطی. و 
استنساخ بعدی به ان لطمه هایی زده است. 


را به تض ف خود درآوردء از اردن کذشت و.»(1). متن دوم اثر یک 
نویسنده اسپانيایینیمه قرن هشتم م. است و یک گاه شمار وقایع را که 
شود : 


هنگامی که توده بسیار عظیمی از اعراب ب گرد هم آمده بودند. به سرزمین 
های شام, عربستان و بین النهرین هجوم آوردند. مافوق آنان, که رهبری را 
برعهده داشت. شخصی به نام محمّد صلی الله علیه و آله بود(۵). 


دو منبع بعدی هم گاه شمارهای وقایع به زبان سریانی اند و ۰ هر 
زقنن نامیده می شود, زیرا یکی از 


گوید که «آنها 


(اعراب) به سرپرستی او (محمّد صلی الله علیه و آله) رومیان را در جنگ 
شکست دادند»(3). دیگری,با عنوان «شرح احوال نسل ها و نژادها و 
سنوات از آدم ۳ امروز», بیان می کند که: 


در ال 990 اسکندری 9۳610 من ار فرکل و رهان ارو فاگ 
هی اه ها را یر 
وارد ان سرزمین شدند و آن را در 
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1- 492 ,۱ ,۴۵ ۱ ,۳۵۲۲۵۲۲5 ۸۵۱۵۵8۵۲۵9 1۳6 0۲ ۰۲۱5۲۵۲۷ آخرین 
کلمه سادمه است؛ ر.ک: ۳۵۲۲۱۵۲۵۲5 ۸۱۵۵۲0۲۱۵۲ ۳6 0۲ ۳۱۱۹۲۵۲۷ 
9 ,(۲۳۱۵۲۱۵۱۲9) : «اين محمّد صلی الله علیه و آله و اصحابش دمشق و 
شام را به, تضب ف خود درآوردنده از اردن گذشتند و.:.»*. 

2 13 ,۸۲۵0۱6۵ ۱3( 0 این عنوان گذاری بر کتاب به 
سبب آن است که ادامه گاه شمار وقایع جان بیکلاری [616۲]ظ۳ 0 9( 
با تضر کزی. اشار بر آغران اتت :شا سور این تن از آوه حفییت 
روشن می شود ی خلفای اموی با حالت عاطفی نسبتا مثبتی 
توصیف» و تمام اشارات به علی علیه السلام حذف می شود معاویه دوم 


به عنوان حاکمی مشروع و بلامنازع معژفی می شود و به یزید بن مهلب 
برچسب «منبع شرارت» زده می شود. 

3 149 ,طنطونا<2 0۴ 2۱۳۵۳۱0۱6. اين گاه شمار وقایع هم به «شبه 
دیونیسیوس 15ا[0101۱۷5]-056۱100» معروف است., زیرا زمانی تصوّر می 
شد آثر اسقف اعظم دیونیسیوس تلمهری باشد. توجّه کنید که مولف 
رها کارا وی را تام کی تب امشسال ال 10806 
اسکندری و سال 158 مسلمانان آه . ق] 775م. است» (همان اثر, ص‌ 
1(45). 


اختیار گرفتند(1). 


این عقیده که حضرت محمّد صلی الله علیه و آله فتوحات اعراب را آغاز 
کرد به روشنی از اين منابع سرچشمه می گیرد. همچنین این نظر در 
گزارش تئوفیلوس اورفایی (وفات, 785م.), طالع بین دربار خلیفه المهدی, 
به تفصیل شرح داده می شود که کمابیش در گاه شمار وقایع شروع شده 
قبل از سال 805م(2). به قلم مطران یعقوبی, دیونیسیوس تلمهری 
(845-818م.) بر جای مانده است(د): [انچه در ذیل امده گزارش 
مغرضانه یک راهب مسیحی است.] 


این محمّد صلی الله علیه و آله, در سن و توانمندي جوانی آمد و شد بین 
زادگاهش یثترب و فلسطین را به قصد داد و سند آغاز کرد. در اثنای 
اشتغال در این سرزمین» , اعتقاد مردم به خدای 


تکانه را مشاهده کرد و به نظرش خوشایند آمد(4). هنگامی که نزد اهل 
قبیله اش برگشت. این عقیده را در جمع آنان مطرح, و تعدادی از آنان را 
متقاعد کرد که در 
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1- 348 ,اا| ۲۱۱۵۲۵ ۲۱۲0۱۱6۵:). تاریخ سال را شاید بهتر است 940 
629-8 بخوانيم, هر چند اشاره به سال 930 اشاره ای منفرد نیست؛ 
صلی الله علیه و اله به شام را سه سال پیش از «اغاز سلطنت اعراب» 
(در سال اسکندری 933 و بنابراین باز هم در 930 اسکندری, ذکر می 
کند (326 ,۱۱۱ ۲۲۱۱۲۱۵۲۵ 0۳۵۵( و کتیبه ای بر دیوار یک کلیسا در 
اهنش در شمال سوربه ذکر می کند که «در سال 930 اعراب به ایران 
سرزمین آمدند» (71 ها ۱ ۷۷6۹ ,۲۵۱۳۱۵۲) . 

2- هنگام توصیف رویدادی مربوط به ششمین شورای ۳۳ جهانی در 
سال 6810- - 81 م. دیونیسیوس می گوید: و آیا هنوز هم امروزه چنین 
نیست. 125 سال پس از این شورای کلیسایی مفرضانه ؟» (محفوظ مانده 
در: 453 ,435/۱۱ ,۱۷ ,۲۱۲۵۳۱۱۵۱6۵ ,5۱۷۲۱۵۲ 1۳6 ۱۷۱۱۵۳۱۵6۷). 

3- خود اين مطلب در 405-07 ,۱۷ ,۲۱۲۵۳۱0۱6 ,5۷۲/۵۲ ۳6 ۷۱6۱۱۵6۱ 
403-5 ,| / و در 227-29 ,1234 0۲ ۱۲۵۲۱۱۱6 محفوظ مانده است. 
تجفم بیان کرارتشن جر انن ده آثر تکسانبا سار یه به هم: است: ۱۶۱۰ 


مایکل اصلاحاتی چند از نوع جدلی, به احتمال زیاد افزايش و نه کاهش, 
اعمال می کند. بنابراین. من از 1234 0۲ ۱۲۵۲۱۱6۱6) ترجمه می کنم. 
درباره وابستگی این دو اثر به دیونیسیوس و وابستگی این شخص به 
تئوفیلوس, ر.ی: 416-19 ,400-09 ,1513۲۲ 566109 ,۰۳00 

4- مایکل [ر.ی: یادداشت 16] می گوید: «هنگام مراوده با یهودیان, آن 
حضرت از اعتقاد آنان به خدای یگانه آگاه شد, و با دیدن آن که افراد قبیله 
اش سنگ و چوب و مصنوعات را می پرستیدند. پیرو عقیده یهودیان شد که 
او را خرسند می کرد». 


نتیجه پیرو او شدند. به علاوه, پر برکتی این سرزمین فلسطین را می ستود 
و می گفت: «به علّت اعتقاد به خدای یگانه, چنین سرزمین خوب و 
حاصلخیزی به آنان داده شد». و می افزود: «اگر به سخنانم گوش فرا 
دهید, خداوند به شما هم سرزمینی خواهد داد که در آن شیر و عسل جاری 
باشد». برای اثبات گفتارش, او گروهی اه انا کت اه و نود رم 
مین فلسطین هدایت کرد که به غارت؛ اسیر کردن مردم و تاراج 
۱ برد اختتق آن.حضرت با دستی بر ااذ‌ایم | و ضخنه و سالم 


نار کت وبا مراین به مه ای که به آنان خایهند کاهاا عمل. کرد: 


۱ ۱ ۱ 0 

عادت می شود آنان هجوم های مکثژر خود را آغاز کردند. هنگامی که 
اشخاصی که هنوز به آن حضرت نپیوسته بودند دیدند کسانی که مطیع وی 
شده اند ثروت کلانی به دست اورده اند, با میل و رغبت به خدمت او 


درآمدند. و پس از این [لشکر کشی ها] که 


محمّد صلی الله علیه و آله پیروان متعدّد و قدرت عظیمی به دست آورده 
بود, به انان اجازه هجوم می داد و خود در مقر خویش در یثرب. که شهر او 
بود, با افتخار می نشست(1). وقتی که اینان اعزام می شدند, رفتن مکژر 
فقط به فلسطین بر ایشان کافی نبود, پس دامنه هجوم خود را به هر جا 
گسترش دادند. بی پروا می کشتند. اسیر می گرفتند و به غارت و 
گرداوری غنايم هی پرداختند. اه اس یر 
به پرداخت جزیه وا می داشتند و برده خود می کردند. بدین ترتیب, آنان 


کم کم به قدرت 
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1- در گاه شمار 1234 (1234 0۴ 0۳۲۵۳0۱0۱6) عبارت «اجازه نمی داد» 
آمده است. اما ر.ی: مایکل «وقتی که تعداد زیادی مطیع او شدند. او دیگر 
شخصا به عنوان رهبر حمله کنندگان نمی رفت, بلکه کسان دیگری را برای 
فرماندهی نیروهایش می فرستاد در حالی که خود در شهر خویش با افتخار 
می نشست». این نکته را گاه شمار نسطوری قرن دهم م. (۱!65]0۲۱۵۲ 
1 ,۶۱۱۱ ,۳۵ (۱) 5۲۲ 0۴ ۱۲۵۲۱6۱6)) تکرار کرد. که به قرار معلوم 
در نهایت مثّکی به همان منبع است: «هنگامی که اسلام قدرت یافت, 
شخص او از عزیمت برای جنگ خودداری, و اعزام اصحاب خویش را آغاز 


کرد فایکل من اقفر ای هن کین تغاليم ابین آهسا نمی دور فت‌ر وین ند 
با متقاعد کردن, که با شمشیر او را مطیع خود می کرد؛ کسانی را که سر 
باز می زدند» می کشت ». 


رسیدند و در همه جا گسترش یافتند؛ و چنان نیرومند شدند که تقریبا تمام 
فلمرو زومیان ۵ فملکت بارزسیان را به زیر سلطه خود درآوردندا 1 


محشد صلی الله علیه و آله ِِِ 


#۴ حضرت محشّد صلی ۷ ایزاز م ۳ دار آن 0( 
یک «بازرگان» (۲3۳0۷۵09۲) بود(2). اینحقیقت را عالمی به نام یعقوب 
اورفایی (فوت؛ 8 7م.) نیز می داند و در گاه شمار وقایع خود اعلام می 
کند که «محقّد صلی الله علیه و اله به قصد داد و ستد به کشورهای 
فلسطین؛ عربستان و فنیقیه شام سفر کرد»(3). احتمالاً اظهار نظر یعقوب 
زیر بنای توضیح تئوفیلوس اورفاییراجع به چگونگی کسب معرفت حضرت 
مفجند .ضلی. الله غلية و اله در زفبته یکتاپزستی, زا تشکیل, مبی دهد: 


این محمد صلی الله علیه و آله, که در سن جوانی و توانمندي بود, 
سفرهایی از شهر خود یثرب به 
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1- این جمله آخر در اثر مایکل نیست. علاوه بر دیونیسیوس. دو وقایع نگار 
دیگر هم در نگارش تاریخ اولیّه اسلام از اثر تثوفیلوس زیاد استفاده می 
کنند, که عبارتند از تثوفانیز اعتراف شنو وفات 189 واگاپیوس, اسقف 
فنیم (وقات: دود 0و9 با اسن:هف اظار نظرهاشان رای ره خرن 
محمد صلی الله علیه و اله با نظرهای تئوفیلوس تفاوت زیاد دارد. در 
خصوص نقش حضرت محمد صلی الله علیه و آله در فتوحات؛ تثوفانیز 
فقط می 0 «بدعت [او] در منطقه اتریبوس, در آخرین وهله به کمک 
جنگ رواج یافت: ابتدا پنهانی به مدت ده سال, و ده سال دیگر؛ جنگ, و ثه 
سال اشکار »۰ وا کاپیوس:.ض 457 مین کوید: خاو با هر کس که دعوتش را 
نمی پذیرفت و در برابرش ایستادگی می کرد می جنگید, و رسای قبایل 
عرب راء در قبیله خودش و در قبایل دیگر, کشت و شهرهای متعدّدی از 
اقوام مجاور را فتح کرد». 

2 95 ,۱۵۵۱6۲ .۲۵۳5 22 ,560605). ج. عبقریان (۸۸09۳۷۵۲ .)) 
در کتاب خود ایروان. 1979 این نسخه های دست نویس را بر اساس 
گزارش توماس آرتسرونی به صورت 309۳ تصحیح می کند. در هر 
صورت این نک واژه معمول است که استفاده می شده. ؛ این لغت از واژه 


سریانی -18۹-10101-18 و شاید نشان دهنده آن است که سبیوس اطلاعات خود 
را درباره حضرت محقّد صلی الله علیه و آله و فتوحات اعراب را از 
پناهندگانی به دست آورده است که, چنان که خود می گوید, «شاهدان 


عینین. ان بودخ: اند 
3- 326 ,۱۱۱ ۲۱۱۲۱۵۲۵ 2۱۱۲۳۵۲۱۱۵۵. 


فلسطین را به منظور داد و ستد آغاز کرد. هنگامی که در این سرزمین 
تخت مه لفات وم اعتقاد به خدای یگانه را تجربه کرد و دیدن آن 


برایش دلیذیر بود...(1). 
فد خی اه یه ی ال در سعام خای 


یک انار مارجی قحامی اطلاعاتی دنت آال مرفظ ه دهد 0اه 
اتنته اظماز نظر میم کت که معاویم مه ساظیت کون را ون مش مرار 
داد و از رفتن به مقر 


سلطنت محّد صلی الله علیه و آله امتناع ورزید»(2). معنی ضمنی این 
فطل ان اشت که مختد ضلی الله: علنه و آلههمچون معاویه یک فرمانروا 
بود و در حقیفت این همان توصیفی است که بیشتر اوقات در منابع 
فسبخی ار ان حضرت می شود. یعقوب اورفایی در گاه شمار وقایع خود 
که در سال 092)م. متوقف می شود. به «محشد صلی الله علیه و اله 
نخستین ملک (۳۵۱6( اعراب» اشاره می کند. و اين نکته را گاه شمار 
زقنن با زگو می کند («نخستین ملک مردی از میان انان به 


نام محشّد صلی الله علیه و آله بود»)(3). به علاوه, متون متعدذدی از 
«زمامداری» محمد صلی الله علیه و آله سخنمی گویند: یک «گزارش 
[سریانی ] حاوی اطلاعاتی درباره قلمرو اعراب و تعداد پادشاهان آنان» که 
به جلوس ولید ال «در سال 1017 اسکندری (705م.), در آغاز ماه 
اکتبر» ختم می شود («او هفت سال حکومت کرد»)(4), وقایع نگار 
اسپانیایی نیمه قرنهشتم م. («او ده سال حکومت خود را , به انجام رساند») 
(5), یک مجموعه زمان نگاری 
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1- پیشتر به صورت کامل به نقل از دیونیسیوس تلمهری نقل شد. تئوفانیز 
وقایع نامه نویس (وفات؛ 18 (( که معمولاً از گاه شمار تئوفیلوس هم 
تا ادن سی کنیه طرفا هی مود اهر ای اد بخ لسن عفن امدر. ب] 
مسیحیان و یهودیان معاشرت داشت و موضوع های خاصضی از ز کتاب مقدس 
را از آنان جویا می شد» (تئوفانیز, 334). هر چند این نقل ت13 مختصرتر 
از ان است که یقین کنیم از همان منبع مورد استفاده دیونیسیوس است. 


دای بر آن که مختد ضلی الله غلیه :و الم معرفت:بکتاشناسی خود زا از 
مسیحیان و بهودیان حاصل کرد. 

.)2۱۲۵۲۱۱6۵ ۲۱۱۳۱۵۲۵ ۱۱, 71 -2 

.)2۱۲۵۲۱۱۵۵ ۲۱۱۳۱۵۲۵ ۱۱۱, 3267 0۱۲۵۳۱۱۵۱6۵ 0۲ 2110۳1۳, 149 -3 

. ۲۲۵۳۱5۱۵۲60 ۷ ۳۵۱۲۳۱۵۲, ۷۷۵5-5۱۷۲۱۵۲ 0۱۲۵۲۱۱۵۱۵5, 43 -4 
.20۳۱۲۱۳۱۱۸۵۲۱0 56۱۷2۵۳۱۲2 ۸۲۵۱۵۱۵۵, 17 -5 


کسام بونانی 815 حور سال 611 عهانی و ستزدهمتن سال. فرقل, 
حکوست.: اغراب ستنامان. آغار شود فحنه صای اد علند و الم. 9 
سال؛...»)(1), و از اين قبیل. این روش توصیف در متونجدلی یز دیده می 
شود, برای نمونه, متنی که گفتگوی میان راهب ابراهیم اهل طبریه و یک 
امیر عرب را ثبت می کند که ظاهرا در حدود سال 820م. تفت دی 
صورت گرفته است و در آن ابراهیم اصرار می ورزد محمّد صلی الله علیه 
و آله «یادشاهی مورد تأّیید خداوند است که نورد از در وجود او و توشط 
او به وعده اش به ابراهیم در خصوص اسماعیل عمل کرده است»(2). 


محشد صلی الله علیه و آله, مجذد موجّد 


وقایع نگار ارمنی سبیوس؛ که در حجدود سال 6۱0 6م. می نوشت, به نظر 
می رسد حضرت محمّد صلی الله علیه و آله را شخصی توصیف می کند 
که اعراب را از بت پرستی باز گردانده و آنان را هدایت کرده است تا بار 
دیگر دین اجداد خود را, که اصل آن یکتایرستی ابراهیمی بود, اختیار کنند: 


در اين زمان شخصی اسماعیلی به نام محمّد صلی الله علیه و آله یک 
بازرگان, وجود داشت که خود را به آنان نان مغرفن نی کرد که دویین:بة 
فرمان قداونه تیک ما و تشان دهنده راه رسیدن به حقیقت را دارد, 
یه آنان می آموخت: تا خدای ابراهیم غليه السلام 
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1- ,۲۱۱۲۱ظ ,0۱0 ۱۱۵۲ 6۳۴۳۵۴۱۵۵۲۸۵۲۱ ۴۱۷56۵1 ,56۲0۵6۵۲6 ,۸۵ 1۳ ۴0۱۲۵۵ 
7 ,۱۷ ۸۵06۱0۱ ۱۰ ,۷۵۱ ,1875. این متن حاوی چند فهرست زمانی 
است. تک مربوط به زمامداران عرب که چنین ختم می شود: : «هارون... 
هارون الاشید, 20 سال؛ آشوب و جنگ میان پسران شخص اخیر به مدت 
7 سال تا یازدهمین دوره پانزده ساله کنونی. بزودی خداوند سال های 
حکومت آنان را کوتاه خواهد کرد و شییور جنگ امپراتوری شفستکن با ان 
به صدا| در خواهد آمد». هارون در سال 09 درگذشت و بنابراین هفت 
سال جنگ داخلی ما را به سال 618 می رساند؛ نزدیک ترین یازدهمین 
دوره پانزده ساله به این تاریخ, سال 8 1«م. است. 

2 10 ۲6۲۵۲۳۵۱6۵ و :110 ,عا۵۱00نا ,1۱06۲۱25 0۲ ۸۸0۲۵۲۱۵۲۲ 
13 :21 :20 :17 0۵6۳65[5. 


را پشناسند, زیرا از سرگذشت حضرت موسی علیه السلام کاملاً آگاه بود و 
با آن آشنایی کامل داشت. از آنجا که فرمان از آسمان آمد آنان همگی با 
یک فرمان گرد هم آمدند, به دینی واحد درآمدند و با رها کردن آیین های 
واهی, به سوی خدای یگانه ای رو آوردند که خود د را بر پدرشان ابراهیم 
علیه السلام آشکار کرده بود(1). 


وقایع نگار خوزستانی, که او هم در حدود سال 660م. می نوشت. همین 
نظر را درباره این ارتباط نیاکانی ابراهیمی ابراز می کند: 


وحن معبد ابراهیم علیه السلام, نتوانسته ایم دریابیم چیست, جز آن 
حسد کنعانیان, زندگی در نواحی دوردست و وسیع صحرا را رن از 
آن رو که در چادر زندگی می کرد, او آن مکان را برای پرستش خداوند و 
به منظور قربانی کردن بنا کرد. آن محل نام کنونی اش را از آنچه پیش از 
ان بود گرفته است(2): زیرا خاطره ان مکان را نسل هایی از تبار انان 
حفظ کردند. در حقیفت؛ نیایش کردن در آنجا برای اعراب ب امر جدیدی نبود, 
بلکم بف-جفزان اسان به رو های نخستن آان برفی کشت : آن لحاظ 
که نسبت به پدر رئیس قوم خود ادای احترام می کردند(3). 


و به طور کلی, برای حضرت محمّد صلی الله علیه و اله امری عادی بود 
که همچون کسی توصیف شود که قوم خود را به مسیری هماهنگ با اصول 
توحید باز گردانده است. «در نتیجه هدایت این مرد انان مطابق رسوم شرء 
باستان به پرستش خدای یکتا ادامه دادند» (جان بارپنکی ۲ 01۱۲[ 
۷6( :«او بت پرستان را با خدای یگانه آشنا کرد» (تاریخچه 


مطران های اسکندریه: ۴۵۲۲۱۵۲۵۳5 ۸۱۵۵۲0۲۱۵۲۱ ۲۳6۵ 0۴ ۳۱۱5۲۵۲۷) «او 
توجّه آنان را از تمام 
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.)۵0605, 222 ۲3۳6۰ ۷۵۵۱6۲, 94-95 -1 

2- انسان از خود می پرسد که آیا وقایع نگار درباره لغت کعبه چیزی شنیده 
بود - توجه داشته باشید که یعقوب اورفایی (,(708 .0) ۴06552 0۲ 3000[ 
59 ۲0۱ ,6۲5]]ع.ا) آن را به شکل کعبتا (08 ۲( می نویسد - و فکر می 
کرده است آن واژه مشتق از قبه ((۸۱0۲۵() ابراهیم علیه السلام باشد. 


.)2۱۱۲۳۵۲۱۱۵۵ ۲۱۱۲۱۵۲۵ ۱, 38 -3 


آیین های مختلف منحرف کرده و به آنان آموخته بود که یک خدا, خالق 
آفرینش, وجود دارد» (گاه شمار زقنن: 2۷0۳01۳۲ 0۴ 0۲۵0۱6۱6)؛ «او آنان 
را به اعتقاد به خدای یگانه ای که هیچ شریکی ندارد. و به ترک بت پرستی 
فرا خواند» (آگاپیوس: ۱5 ۸۵00)؛ «او اعراب را به پرستش خدای قادر 
متعال دعوت کرد» (گاه شمار سیرت: 5۱1۳ 0۲ 0۱۲۳0۳۱0۱6). 


مختوصلی اه له و هیهت کار 


جان بارپنکی, راهبی از شمال بین النهرین که می گوید این مطالب را «در 
سال 67 حکومت اعراب» (687-686) می نویسد., حضرت محمد صلی 
الله علیه و اله را یک «راهنما» 


ای ی هم رو وا سس خوانه مسارم اخرات اظیار ی 
دارد که: 


آنان ستّت محقّد صلی الله علیه و آله را. . تا بدان حد رعایت می کردند که 
هر کس دیده می شد گستاخانه با شریعت او (۱5۲۲۱6۵۱۷۷۱) مخالفت می 
ورزد وی را به کیفر مرگ می رساندند(1). 


متداول است. سرشماس جورج» مسوول بخش تاریخچه مطران های 
اس کتوریف مرقط چه فرق هقتم مر کن می کند که مد ضلی ال علنه و 
آله به اعزاب یک مایق (فهد) داد جکه آنان شرع (الناموت) من نامه 3 
# 


مناظره مسیجی - مسلمان در اواخر عصر اموی میان راهبی از صو معه 
بیت هیل (۲۱۵۱6۵ و یک چهره سرشناس عرب؛, طرف مسیحی 
مناظره ناگزیر می شود از حرمت صلیب, هر چند در انجیل تصریح نشده 
است, دفاع کند و بگوید: 


تصوّر می کنم برای شما هم تمام قوانین و فرمان های دینی در قرآنی که 
ِ 
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1- جان بارینکی, 147/175-146. «یادشاهی» اعراب در آخرین کتاب جان 
«کتاب نکات برجسته» )۲۲۱۵۱۱ ۲5۲ -0 ۱808( مطرح می شود که عنوانش؛ 
«گاه شمار وقایع جهان», مشخصه آن است و از آغاز خلقت تا «تنبیه 
سخت امروز» را در بر می گیرد. اين اثر «نکات برجسته» تاریخ را به 


شیوه ای موجز مطرح صین. اکن 
2 ۱,94 ,۳۵ ۱۱ ,۳۵۲۲۱۵۲6۳5 ۸۵۱6۵۲۱0۲۱۵۲0 ۲۳6 0۲ ۲۱۱5۲0۲۷. 


محمّد صلی الله علیه و آله به شما آموخت وجود ندارد؛ بلکه برخی از 
آتقایی که .به:تها ليم دادن فران ۵ بوحی. کر در سووه بقرط رم ند 
انجیل و تورات وجود داردل(1). 


و گاه شمار زففن تانند هی کند که هام‌برای انا (اغراب) قوانتی وضع 
کرد» و به آن حضرت با عنوان «راهنما و قانون گذار (-۷۷ ۲۸۳۵00۷3۲۳۲ 
۷۷۲ 526۳۲۱) اشاره 


می کند(2). سایر نویسندگان مسیحی حتّی قادرند نمونه هایی از برخی 
قوانینی را ذکر کنندکه حضرت ِ صلی الله علیه و اله برای پیروانش 
وضع کرد. بنابراین, سبیوس می گوید: 


او برای آنان قانون وضع کرد (۸۲۱۱۵076) که گوشت مردار نخورند, 
شراب ننوشند, دروغ نگویند و زنا نکنند(3). 


و یوحنای دمشقی (نگارش حدود سال 30 7م.), آخرین نفر از پدران 
روحانی کلیسای ارتدکس یونانی, با لحنی تقریبا جدلی اظهار می دارد: 


او مقژر داشت که آنان, از جمله زنان. ختنه شوند و دستور داد ته روز 
سبت را جشن بگیرند و نه غسل تعمید داده شوند, چیزهایی را که در شرع 
مطلقا منع کرد(4). 
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1- 63 .0۱ ,95 0۱۷3۲۵۵۲۲ ۰۷5۰ این متن چنین آغاز می شود: «با یاری 
خداوند مناظره ای را ثبت خواهیم کرد که میان مردی عرب و راهبی از 
صومعه بیت هیل صورت گرفت». درباره نقل آن پیش از ظهورش در دو 
دستنوشته یکی مربوط به دیار بکر در اوایل قرن هیجدهم م.. و دیگری در 
ماردین استنساخ شده در سال 1890 هیچ اطلاعی موجود نیست. متن در 
ادامه هی گوید: «اين مرد عرب... یکی از مردان مهم پیش از امیر مسلمه 
بود», که ذکر نام او در صورتی که وی را همان مسلمه بن عبدالملک 
بدانیم, در نهایت سال 710 می شود. زمانی که او حاکم بین اللهرین شد. 
ر.ک: ,۳۱۵۱۷۱۵۲0 :23 ۲06 ,163 ,۳۵93۲150۲ 00۵ 200 6۲۵۲6 
465-2 ,۱5۱9۲۲ 66۱00. 


2 299 ,149 ,2۱0۲۱۳ 0۲ ۱۲۳۵۲۱۱6۱6]ن). 
3- 95 ,۵0۱6۲ ۲۲۵۳6۰) 22 ,56605). 
773-4 ,۸۱۷ ,۳6۵ ۱۱ ,۲۱۵۵۲65/05 ۱۵ ,۱۱۵۳۳۱25۱05 0۲ 0]۱۲۱[. 


محشّد صلی الله علیه و آله پیامبر 


گاه شمار زقتن در مدخل مربوط به ظهور اسلام عبارت زیر را بیان می 
کند: 


از آن ری که ان (یتته صلی ال غلیه و له شدای زگانه رایز آنان آشکار 
کرده بود و انان در نبردی به رهبری ان حضرت رومیان را شکست داده 


بودند, و قوانینی مطابق میل انان وضع کرده بود, او را پیامبر و رسول خدا 
نامیدند(1). 


این حقیقت که مسلمانان حضرت محمّد صلی الله علیه و اله را پیامبر و 
رسول خدا می دانستند. دست کم از اواخر قرن هفتم م. بر مسیحیان 
معلوم بود. سرشماس جورج (نگارش حدود سال 720م.) در بخش مربوط 
به خود در کتاب تاریخچه مطران های اسکندریه می نویسد که 


در دوران اسقف اعظم اسحاق رکوتی (۵۲۵۲1-689-92. 0۴ ۱5۵26) حاکم 
عبدالعزیز بن مروان «یادداشت هایی نوشت و آنها را بر درهای کلیساهای 
مصر و دلتا نصب کرد که در آنها چنین آمده بود: فختد ضای, الله: عليه ه له 
فرستاده بزرگ (الرسول الاکبر) خداوند است»(2).فهرستی سریانی از 
شاهان که با مق ی دوم (105/724) خاتمه می یابد, جنیر آغاز می 
شود: «مروری بر زندگی محمّد صلی الله ِِ ِِ رسول الله»(3). و 
وقایع نگار اسپانیایی نیمه قرنهشتم م. نقل می کن 


تمجیدی قائّل اند که در تمام سوگندها و نوشته هایشان تصریح می کنند او 
نبی و رسول خداست(4). 


با این همه, فقط این دلیل که مسیحیان می دانستند پیروان شخص حضرت 
محقّد صلی الله علیه و آله به پیامبری او اعتقاد دارند نشاته آن, نیست که 
خود مسیحیان آن حضرت را به این عنوان می پذیرفتند. مها نوی کل 
چنین نبود. مسیحیان ساکن در قلمروهای حکومتی مسلمانان 
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1- 149 ,2۱0۳۱۳۲ 0۲ ۱۳۵۲۱۱616]ن). 


2 25 ,۷ ,۳۵ ۱۳۱ ,۵۲۲۱۵۲۵۳5 ۸۵۱۵۵00۲۱۵۲0 ۲۳6۵ 0۲ ۰۲۱۱5۲۵۲۷ 
3- 155 ,۱۱ ۲۱۱۳۱۵۲۵ ۱۲۳۵۲۱۱6۵]ن). 
4 17 ,۸۲۵0۱6۵ 5۱۷220112 20۵۱۱۲۱۱۱۸۱۵۲0 


دست کم راضی بودند که بگویند محشد صلی الله علیه و آله «در طریق 
پیامبران گام برمی داشت» از این حبت که پیروان خور را به معرفت 
خداوند و شناخت فضیلت رهنمون می شد(1), اما نویسندگان بیزانسی از 
ان حضرت بیشتر با عنوان «طلیعه دار دجال» 0۱] ۳۲0۵0۲۵۲۳۱05 


لام2۳۱16۳۲5) و «یک پیامبرنما» (05600-0۲۳0۴0۳۲6) نام می بردند(2). 
یل متا ۵ علیت عضر بت مه صلی | لاله و اه 


اقوام مغلوب در تدارک واکنشی در برابر اوضاع و احوالی که پیش رو 
داشتند. یعنی این واقعیت که یک موجودیت جدید دینی - سیاسی ناگهان 
پدیدار شده, به توفیقات نظامی خیره کننده ای نایل آمده, و تبلیغ خود 
اظهار داشته بود که مورد تایید الهی و عهده دار جدیدترین مشیت اوست. 
نسبت به انگیزه ها و اعمال خود مسلمانان بسیار به ندرت ابراز علاقه می 
کردند. توجه عمده آنها بیشتر به این فتاه نفخ که لطعه وازد آمده 


به خود انگاره و منزلت پیشین خودشان را به کمترین حد برسانند, 
دستاوردهای اربابان جدیدشان را کم اهمیت جلوه دهند و این امید را 
افزایش دهند که خود آنان بار دیگر اهمیّت خواهند یافت. 


بنابراین, برای نمونه؛ نویسندگان مسیجی بینشتر به این دلیل حضرت محمد 
صلی اللة:علیه: ۵ .دا 


ادن یک ون اصیل با ای اطیفی فد کی ی کروتد که کید کین آو 


نه پدیده ای 


جدید. بلکه در حقیقت آیینی قدیمی است و هیچ بهره ای از تجددهای 
خر تس هس سا ندارد. اعراب مرومانی. کلعی مت شون 
که بر نخستین پله نردبان توحید بالا رفته اند, اما هنوز تا رسیدن به بلندی 
های رفیع مسیحیت راه درازی در پیش دارند. و 
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1- چنان که, برای نمونه تیموش ش اول پیرو مذهب کاتولیک 0 7- -823م. 
خطاب به خلیفه المهدی بیان کرد (159-62 ,۸00۱0۷ ,۱ ۲۱۳۱۵۲۲۱۷ ). 


2- قدیمی ترین کاربرد ثبت شده این اصطلاحات در مورد حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله, توسشط یوحنای دمشقی در کتابش ۱۵6۲65۱0۱15 6] 
8 ,7648 ,26۵۱۷ ,۳6)) بود و از آن پس, نویسندگان بیزانسی به 
طور معمول استفاده می کردند (برای نمونه: ,۲6۵0۴0۲۵۳065 
3 ,2۱۲۵۲۱۵00۲۵0۲۱۱۵)). 


خر ی له یره الهاعا اوق توصیک مس نوی کت راب ۲ 
خدایی یگانه آشنا کرد که از پرستش او منحرف شده بودند. به ما گفته می 
شود تس فته صلی ال کلم الا اعادات 


میتی اف دافنت:ر آضا خفلیم. آنما به. اغر اب سا سر وین #یرا 
هنوز افکار بسیار 


مسلمان ‏ خود در متن یک تاره ۳ به اواخر عصر امویان که ذکرش 
کت به دقت شرح می دهد. 


عرب: «حقیقت را به من بگو, نظرت درباره پیامبر ما حضرت محمّد صلی 
الله علیه و اله چیست ؟» راهب: «او را مردی عاقل و متّقی می دانم که 
شما را از بت پرستی رهانید و با خدای یگانه واقعی آشنا کرد». 


عرب: «هرگاه عاقل بود, چرا از ابتدا درباره راز تثلیث که شما اقرار [به 
ان ] دارید به ما 


چیزی نیاموخت ؟». 


راهب «الیتهمی:دانی کم یک کدی از هنکام ولد نم علت فقدان ناس 
کامل برای صرف غذای جامد, به مدت دو سال با شیر تغذیه می شود و 
[فقط ] پس از ان است 


که به او گوشت می دهند. شایر آیزن حضرت. مخت ضلی الله. علبه. و آله: هم 
به لت مسا هدج سادگی شما و نارسایی در درک شما, ابتدا درباره خدای 
یگانه واقعی به شما آموخت.... زیرا شما از لحاظ درک چون کودکان 
بودید»(1). 


همین روبه در داستان بحیرای راهب دنبال می شود که بر طبق آن به 
حضرت محشّد صلی الله علیه و آله متن ساده شده ای از مسیحیّت داده 
می شود تا نزد اعراب ب ببرد. حلی: در آن وقت. هم بنیشتر اوقات تا خزبر است 
به مربی خود, بحیرا, ند کر شنود که یار امن ارات 


صحرانشین بی فرهنگی هستند که نه به روزه و نماز عادت دارند و نه به 
هر چیزی که سبب رنج و زحمت آنان شود». و عاقبت ناگزیر می شود 


چیزی سازگارتر با استعدادهای آنان. تقاضا کند: «انچه را برایم قوضیی 
کرد بم. ان آموختم: و آنان در ی نکر دی ینار این 


ص :400 
1- 3:2 0۲۱۳۱۳۱۱۵06 1 .6 :و5 ۲0۱۰ ,۱۱۷۵۲۵۵/۲ .۳/5: کتاب اول 


قرنتیان مج «من شما را با شیر تغذیه کرده ام و نه با گوشت, زیرا| 
تاکنون توان تخل ان را نداشتید, هنوز هم قادر به آن نیستند»؟. 


به آنان چیزی به قدر کافی موخز بده که ذهن آنان بتواند آن را بپذیزد»(1). 


به همین طریق. بحث مسیحیان راجع به پیامبری حضرت محمّد صلی الله 
علیه و آله بیشتر با هدف بی اعتبار کردن صلاحیّت آن حضرت صورت می 
گرفت. مسیحیان از دو برگ پرنده استفاده می کردند. رایچ ترین آن دو را 
نشده و معجزه ای هم نکرده است, یوحثای دمشقی برای نخستین بار 
مطرح کرد که قرنها پس از ان تاثیرش بر جای ماند(2), هر چند که 
مسلمانان نمونه های متعددی را از پیش گویی های کتاب مقدس درباره 
خصضرت محمد صلي الم له .و اله.ی فععرای که انمام داد مزع 
کردند(3). مورد دوم, این اذعا که حضرت محمد صلی الله علیه و اله 
پیروانش را با استفاده ازانگیزه های مای جذب کرد و نه با منابع معنوی, 
اوّلین بار در مباحثه ای به چشم می خورد که به قرار معلوم بین خلیفه 
ای ما رت کرت | 
۰ شروع می کند: «ايا محمد صلی الله علیه و اله ایرانیان و 
عراب ر 
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1- ۲۲ 2611566۳۲۱۲۲ ۱۵ ,۱۵06۳00 6۵۳۱۲۵ 0۳۲۱۵10 ۸ را6011۳06 .۴ 
3 ,64 ,(1900) 15 ,۰۸65۷۲۵۱0916 این داستان که چگونه بحیرای راهب 
برای حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و قوم او کتاب و دین جدیدی پدید 
آورد که روایتی ساده شده از مسیحیت بود, به نظر می رسد پیشتر در 
اواخر قرن هشتم میلادی. اشاعه یافته باشد, اما از آن به بعد با گذشت 
چند قرن بر آن مطالبی افزوده شده و از شکل اصیل سریانی آن به زبان 
های ارمنی, عبری, لاتين و عربی مسیحی درامده است (ر.ک: ,۳۱۵۷۱۵۲0 
476-9 ,۱۱9۲۲ 566۱۳0). 

2 ر.ک به: نخستین جمله این مقاله و توضیح مربوط , به. آن 

۰-3 ۲۳6۵ ۳6۳۵۵۳6۵۵ 0۵۲ 6و5 1۳6" 0 ۷0۱ ۱2 
6 ۲ ۲ ۱۵۷۵00۳6۲۱ ۴۵۲۱۷ 3۳00 ۴۶۲۳6۵۲۵06۲66۵ 
8 ,۳۵۷۱۵۷ ۲۳6۵۵۱00۱62۵1 ۳۱۵۲۷۵۲۵0 ۱۱ ,۱۱۲6۵۲۵0۲6۵ ۲۱6۵۵۱001681 
16-2 ,(1995). ۱ 
4- هر چند نه با بیانی آشکارا, همین مباحثه البثّه در انواع دیگری از آثار 
دیده می شود؛ برای نمونه. مقایسه کنید با عبارات دیونیسیوس تلمهری که 
پیشتر ذکر شد؛: «محشد صلی الله علیه و آله اضافه می کرد: (اگر به 


سخنم گوش فرا دهید. خداوند به شما هم سرزمینی خواهد داد که در آن 
کرد... تا برای غارت و تاراج و اسیر گرفتن به سرزمین فلسطین بروند...». 


به دین جدید در نیاورد و بت هایشان را درهم نشکست ؟». که میکائیل در 
جواب می گوید حضرت محقّد صلی الله علیه و آله به انگیزه های مادّی و 
قدرت اسلحه مثّکی بود در حالی که پولس با حالتی صلح آمیز آمد: 


پولس نه شمشیر داشت و نه گنجینه. کار یدی می کرد و بدان وسیله 
زندگی اش تأمین می شد., و رفتارش را با همه [قوانین] وفق می داد؛ امر 
به روزه داری و پرهیزکاری می کرد, نه به ارتکاب زنای نفرت انگیز. و نیز 
فده اواج با خوردن: اندی. تفی. دا بلکه. وغدم. یی عالم. آاندعا می 
داد(1). 


این انديشه را احتجاج کنندگان بعدی به عنوان روشی برای آزمودن صحت 
یک ذین توسعه بیشتر خن دادند. آگر می, شد تابت: کرد که توفيق آن ناشی از 
اوضاع و اخوال نوی (اسیاب: الوتیا. اسیاب الارض ) اشت؛ در نتیخه: آن 
دین بی تردید نه الهی, که انتن: شرع ی بو متکلم یعقوبی, ابو رائطه 
(وفات, دهه 830م.) شش مقوله از انگیزه های بی ارزش در قبول یک دین 
را مطرح کرد: تماپلات دنیوی, جاه طلبی, تبرس. بی بند و باری؛ هوس 
شخصی و تعضب؛ و اینها فقط با اندک تفاوت هایی در تعداد زیادی از آثار 
جدلی دیگر پافت می شود(2). ناگزیر اسلام از تمام جوانب مقصّر شناخته 
می شد, شاب این تفه وان یی فین الشی انستما نی ضورم کول تیوه بخ ان 


برچسب «دینی 


۰ با قدرت شمشیر و نه یک اعتقاد تأیید شده با معجزات» زده 
شدد). 
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1 660۲01290 ۲6 ,6۱۵06۳8۳0 . ۱۳۵۴۸۱6۵۵ ۱0۷ ۲۲۵۱5۱۵۲۵۵ 
۲ ۵۴ ۳۵۳۱۲ ,۱۱۵۱۵6۵۱ 510۲ 0۲ ۷۵۲۲/۲۵۵۳ ۳6 0۴ ۱۷/6۲50۲0 
8 ,(1994) 6 ,۸۲۵۲۲ ۱۱ ,0۱85]6۲۷۲ 9085. این متن به احتمال زیاد 

۳ قرن هشتم يا اوایل قرن نهم م. تالیف شد. 

2 ابو رائطه, رسائل 8 فی اثبات الدین النصرانیه, ص 132-131. نمونه 
هایی دیگر و بحث بیشتر در آثر زیر پافت می شود: : ,۲۱۲۲۱۳ج) ۰ 5106 
۵۲ ۲۳6 ۵۲ ع۸00۱096۱ ۲۳6 ۳ 66۱9100 100۵۳0۵۵۲۵۱۷6 
ا ‏ ۱ اک 0( ااا ٩0)‏ 


08۵1۲5], ۱۷6۵0۱6۷۵1 3۳00 ۳۹6۱۵۱5521۱66 0۲6۲6۳۱۰6 ۱/۵ 

63-6 ,(1979) 4 ,۰۳۱۵۲۱۲۱۷۱۷۵۲۱۱3 
3- چنان که هننیشع کاتولیی 693-686م. خطاب به عبدالملک اظهار داشت 
(136 ,اا .66018 ,۱۳۵۲ ,۳۱۵۵۲۵65 8۲). هدف از این مجادله 


و بهودیان بینشتر جلوگیری از گرویدن مردم خودشان به دین 
م بود. 


4 آگاهی مسیحیان درباره حضرت محشّد صلی الله علیه و آله 


در نقدهای گوناگون کتاب ۳۱۵93۲5۳۲ (مکتب هاجر) اثر کرونه و کوک یک 
انتقاد که به 


دفعات تکرار می شود این است: چگونه ناظران بیرونی می توأنند آگاه تر 
از تازه واردان به دین باشند؟ فان اس در این بازخ.می کوند: 


نمی توان اصرار ورزید که ناظری بیرونی. که حتّی کمتر می تواند 
تری از انچه به واقع اتفاق می افتاد, بوده باشد. بلکه باید انتظار داشته 
باشیم که او می کوشیده است تا پدیده را 


با مقوله های خودش توصیف کند(1). 


این نکته را به شختی فی. توان انکار کرد البله. فسیحیان. اطلاعات, شود 
درباره اسلام و پیروان ان را با استفاده از اصطلاحات خودشان عرضه 
کرفند که‌تنا کزیر مسارم قدرم قحریت نوم آعا زکیه قابل توعه. ان که‌ ,این 
اطلاعات يا بر مبنای مشاهده شخصی بود یا 


آن که در نهایت از خودش مسلمانان به دست می آمد. هنگامی که اسقف 
فرانسوی ارکولف در سفری زیارتی در خاور نزدیک حدود سال 670م. می 
گوید در دمشق «نوعی 
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1- ۲۱6 ظ] ,(.2۳1 ۳6۷۱6 ۱6۱3۳۱۲ 0۴ ۱۵۲۲۳۱9 ۲۳6۵ ,۴55 ۷۵۲۱ .[ 
0 .]0 998۰ ,(1978) 8 ,5601۲ ,5۱00۱6۲6۵۲ ۱۱۲6۲۵۲۳۷ ۲۱۳۱۵5 
8 ,(1979) 24 ,کول ط 0016۱: «آسان تر است که باور کنیم 
مسلمانان شاهدانی بهتر از نویسندگان مسیحی با یهودی اند که طبعا 
انتظار می رود اطلاعات اندکی در آن باره داشته باشند»؛ 56۲6۵۳۴ ۴.8۰ 
8 ,1978 ,۳8۵5( ۱۳ : «چرا باید منابع سریانی.... با وجود دشمنی شان با 
اسلام, قابل اعتمادتر از تاریخ های عربی به حساب آیند؟»؛ 
6 ,(1978) 41 ,50۸5 ظ۱ ۷۷۵۱5۵۲۳0۱۷9۲[ : «قیود من... به چیزی 
مزبوظ می شود که آن را فرص های ووش ,سای مهان بقی من کی 


موه آی هه از ارات سای ای اس ود کم یره 
آنها ناظرانی بیگانه و غالبا مخالف هستند...». 


کلیسا» برای «اعراب بی ایمان» بنا شده است(1), او البثه از واژگان 
مسیحی توام با قدریمجادله استفاده می کند, اما بی تردید باز هم می 
توانیم از این مطلب چنین استنباط کنیم که نوعی عبادتگاه مسلمانان در 
این شهر وجود ذاشت: و زماتی: که. اناستاشیوین سنینانی مین کوید در مونت 
اقامتش در بیت المقدس در حدود سال 660م.. هنگام صبح توسشط 
کارگرانی مصری بیدار می شد که مشغول تمیز کردن تمپل مونت (کوه 
عبادتگاه) بودند. انسان ممکن است در این اظهار نظر ضمنی او که جنیان 
در این وظیفه همکاری می کردند, دچار تردید شود اما مسلما در انجام خود 
عمل شک نمی کند(2). 


بحت مفصّل وقایع نگار خوزستانی که ذکرش گذشت (نگارش حد ود سال 
(6۱0م (( راجع به «منزلگاه ابراهیم علیه السلام» اعراب, معجونی از ِِ 
موجود در «سفر پیدایش» است(3), اما انگیزه آمیختن آنها به طور کلی 

باید بیرونی بوده باشد. وقایع نگار فقط می تواند از سوابق موجود در کتاب 
مقدّس به منظور معنا بخشیدن به اين گزارش تا حدّی 


مبهم » که در خصوص مکان مقذس مسلمانان به او رسیده ست. استفاده 
کند(ط). 
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1- 220 ,2۸۵۷۱۱۲ ,| ,5۵۳0615 ۱0615 ۱2۵ ,۰۸00۳۲۳۵۲ (ارکولف تجارب 
خود را در بازگشت از سفر برای ادومنان, راهب بزرگ ایونا, املا کرد). 
توجّه کنید که از کلیسای قدیس یوحنای تعمیددهنده جدای از «کلیسای» 
مسلمانان نام برده می شود. 

2 63 ,۱۵۲۵۲۱0065 ,5۱01 0۴ وبا۸۱26]25. آناستاشیوس می گوید این 
واقعه «پیش از این زمان سی ساله» رخ داد و «به خاطر کسانی که فکر 
می کنند و می گویند آن معبد خداست که اکنون در بیت المقدس بنا می 
شود», اشاره ای به قبه الصخره کامل شده در سال 1 9م. , آن را نقل 
می کند. 

3- مقایسه کنید با گزارتن وقایع نگاری که پیش از این ذکر شد: سفر 
پیدایش 12:9, 20:1 ابراهیم علیه السلام با طی مراحل و منازل به سمت 
ابراز می دارد)؛ ۷ (او «از مواشی و نقره و طلا بسیار دولتمند» بود)؛ 
8 (او «خیمه خود را بریا نمود... و در آنجا مذبحی برای خداوند بنا نمود 


و نام بهوده را خواند»)؛ ۶2 7۱"-1 (خداوند هم به ابراهیم علیه السلام 
و هم به اسماعیل علیه السلام وعده داد که آنها را «امّتی عظیم» کند). 

4 از قرآن بقره: 128-125 می توان استنباط کرد که ابراهیم علیه 
السلام, منشا قوم عرب. مکان مقذسی نبنا کرد که هنوز مورد استفاده 
اعقاب اوست. و‌در نزاعی که در اثنای دومین ی داخلی اعراب بر سر 
اداره زیارتگاه مکه در گرفت (683- -092م.)؛ موضوع اختلاف جایگاه حجر 
اسماعیل بود؛ آبن زبیر در صدد بود که آن را در درون این مکان 
جای دهد و خواستار بازگرداندن «رکن ابراهیم» به جای اوّل آن بود. (ر.ک 

60 ۴۰ ۳۱۵۷۷۲۱۳0, ۲۳6 ۵۲01۳5 0۲ ۳66 ۳۷۹۱۱۲۱ 53۳061۷3۲۳۷ ۲ 
۱۷6668۳, ۱۱ ۵۰۳۱۰۸۵۰ (۱۱۷۲۱۱۵۵۱۱ )60.(, 50165 0۳ ۱۵ ۲ 
0۲ ۱5۱۵۲۳۱6 50616۷, 0۵۲00۳۵216 ۳00 ۴0۷۸/۵۲05۷۱۱/6, 1982, 33- 
.)34, 42-3 


همچنین, معژفی حضرت محّد صلی الله علیه و آله به عنوان محژک 
فتوحات اعراب, که جزئیات آن گذشت., ممکن است در گاه شماری وقایع 
آن اشتباه شده باشد(1) و اختمال: دارد نه. اب وتاب دادم با شتد نا بر رفتار 
غیر پیامبر انه اش تأکید کنند, اما ماهینت آن را در سند اساسی اقت 
مسلمان. به اصطلاح اساس نامه مدینه. در می یابیم که مومنان را تحت 
«حمایت خداوند» متّحد می کند تا به نفع آن حضرت بجنگند و «یکدیگر را 
در برابر هر کس که با امضاکنندگان این سند به مبارزه برخیزد, یاری 
دهند»(2). به نظر می رسد گزارشتئوفیلوس اورفایی که پیش از این نقل 
نبا صراحت: بیشتری هلگ به ووایت ت مسلمانان باشد که در آنجا هم 
حضرت محشّد صلی الله علیه و آله در آغاز رهبری بیشتر حمله ها را 
برعهده دارد, اما با گذشت زمان. هر چه بیشتر در مدینه می ماند و به جای 
خود فرماندهانی را تعیین 


می کند(3). 
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1- هر چند کرونه وکوک (24 3۳00 4 ,۳۱95 00 200 ۲0۲۵:)) 
اظهار می دارند که منابع مسلمانان گمراه کننده است: «حضرت پیامبر 
صلی الله علیه و آله را نسخه تجدید نظر شده یک گاه شمار از نخستین 
سفر مخاطره آمیز به فلسطین جدا می کند که به استناد آن, وی دو سال 
پیش از آغاز آن هجوم رحلت فرمود». 

2 300 ۸۳۵۱۷5۱5 :91۵0و( هناگ ۲۵ را6۵9ز۳ع5 .5 ,۴8 
0-20 ۲۶ ۱۳۲ 0۵/۱۸۵۲۱5۵0 100۷۲6۵۱6 ۲۳6 0۲ ۲۲۵۱6۱۵۲0۳0 
7 .650 ,(1978) 41 .650۸5 (۱ ,۳۱۵۵۱۱۵ ۵۴ م۵ااباااک۵0 , 
اصالت آن را بیشتر محققان. و جدیدتر از همه, پاتریشیا کرون؛ نذیر فند 
اند: 7 ,1980 ,08۳0۱0۲۱006 ,۳۱۵۲565 00 5۱2۷6۵5 ,۲0۵۳6 ۲۵۲۲۱6۱2. 

3 ۰ ۷ 1۱ 0۷۵۱ 0۵]697 ۰ 5۳0 ۳۵۵۵]۲10856 ۰ ۵۲ 6اواً] 
,1956 0۲0۲0 ,۱6۵0۱0۵ ۵1 ۱۷۱۵۱۵۲۴۱۳۱۸۵0 ,۱۷۵ ۷0۱۱۲00۳۱۵۵۲۷] 
339-3. در اين مقاله, حضرت محشّد صلی الله علیه و آله, فرمانده 19 
حمله در 5 سال نخست هجرت ذکر می شود. اما در پنج سال بعدی فقط 
8 غزوه را رهبری می کند به استثنای دو سفر زیارتی و تقسیم غنایم 
هوازن در جعرانه, و هیچ یک از آنها در دو سال آخر حیات آن حضرت رخ 
نداد. توجّه کنید که منابع موجود ما معمولاً پین غزوات, جنگ های تحت 
فرماندهی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله, و سرایا, جنگ هایی به 


رهبری فرماندهانی که آن حضرت تعیین می کرد فرق می گذارند. ۰ معمو 
گفته می شود حدود بیست و هفت غزوه رخ داد که در ثُه مورد آنها حضرر" 
شام صلی الق علیه مه له دافم ده اد شرا ان فده 
شصت ذکر شده است. هر چند که شخص حضرت محمّد صلی الله علیه 
آله هرگز از مرزهای عربستان پا فراتر ننهاد. فرماندهان آن حضرت 
نواحی مرکزی اردن و جنوب فلسطین پیش رفتند. 


لام 6 


0 


ممکن است سوّال شود که پس منایع مسیحی چه ارزشی دارد اگر تمام 
فایده انها ارائه روایتی تحریف شده آز تن های مسلمانان باشد؟ پاسخ 
که این تال و واو م شست سا الا رارای اس 
دقیق هستند که معمولاً در دو قرن ابتدای اسلام نمی توان گفت در نوشته 
های مساماان چنتین ار سای ات از انجا که نیز متططانان: از 
حضرت محمّد صلی الله یه .۱ در این دوران دستخوش تغییری عمده 
شد؛ این بدان معناست که منایع مسیحی گاه می توانند در جایی که منابع 
مسلمانان سکوت می کنند, برای این تعییر دلیلی بیاورند. برای نمونه, 
ماس ایا ها سا کی سار 


نگارش: 687م.) که بیشتر ذکر شد. دایر بر آن که اعراب «سئت حضرت 
محمّد صلی الله علیه و آله را. .. تا بدان حد مراعات می کردند که هر کس 
دیده می شد گستاخانه با شریعت او مخالفت می ورزد وی را به کیفر 
مرگ می رساندند», با اظهار نظر زیر از وقایع نگار زقنن (نگارش, 


775م.) گنز فان متظفقه. اما تقرنبا بیه فرن نار آن: نوشتم. تیور 


اموزنده است: 


آنان مردمی بسیار حریص و دنیاپرست اند و هر قانونی, خواه حضرت 
محمّد صلی الله علیه و آلهو خواه هر شخص مثقی دیگری آن را مقژر کرده 
باشد, که موافق میل آنان_ نباشد, از آن چشم می پوشند و رهایش می 
کتیم سا اهه:موافف را نان باشد و امیال آنان را برآورده کند, هر چند 
که واضع آن شخصی مورد تحقیر آنان باشد. آن را رعایت می کنند و می 
گویند: «اين را نبی و رسول خداوند مقژر کرده, و به علاوه از جانب 
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خداوند به او چنین اعلام شده است»(1). 


اضطلاخ نتسه ضلی آلله علیه.ی آله4 که‌خان اتکی به کار مت 
برد حاکی از چیزی موروتی است, اما شام بیست که مور از آن 
مجموعه مشخصی از احکام باشد. به احتمال زیاد جان صر فا پیامی را 
اتعالمی وه که ون تما ان اعلاش کروه ایو دای بر ات که بان ار 
تشر مشق بیامتر بیرزوق فی کنتد و آن را به کار می بندند. به علت ان که او 
این مطالب را در زمانی نوشت که هنوز چند تن از اصحاب حضرت پیامبر 
صلی الله علیه و اله در قید حیات بودند. این سرمشق به احتمال زیاد وجود 
است. اوضاع و احوال در زمان وقایع نگار زقنن اشکار | بسیار متفاوت بود. 
به رغم لحن بسیار جدل آمیز اين اظهارنظر نویسنده, واضح است که او در 
زمانی می نویسد که حدیث نبوی قبلاً رواج یافته است؛ زمانی که یک عمل 
می توانست با گفتن عبارت: «اين را پيامبر صلی الله علیه و آله مقر 
فرمود ۰ مورد تأیید قرار گیرد. 


در وهله دوم, منابع مسیحی غالبا اطلاعاتی را حفظ می کنند که مسلمانان 
یا به دلیل آن که دیگر با دیدگاه متداول آنان نسبت به امور سازگاری ندارد 
و یا .غیت نی علافکی. شان. آن را تادیدم گرفته. آندا ما برای. تصونه: 
نویسندگان مسیحی بر ما آشکار می کنند که مسلمانان چه تعداد فراوانی 
اسیر چنگی گرفتند. یرت کار چته از تبادی آن 


شرح می دهند که مسائل امنیتی تا چه حد ذهن مسلمانان را به خود 
مشغول کرده بود و چقدر بدگمان بودند که ممکن است مسیحیان با 
ضایر خی یه ان هفخست عو نت 
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1- 149-50 ,2۱0۲۱۳ 0۴ ۱۳۵۳۱6۱6 
2- به طور کلی, نوشته های مسلمانان نسبت به تمدذن باستانی که اسلام 
به تدریج جایگزین آن شد يا به اهالی سرزمین هایی که مغلوب مسلمانان 
شدند و برای اداره امور امیراتوری آنان به خدمت درآمدند توجّه اندکی از 
خود نشان می دهند. این بدان معناست که منابع مسیحی در کمک به درک 
ما از موقعیت و دست یافتن به چشم انداز مناسب برای پیشرفت ها و 


رویدادهای مختلفی که در قلمروهای حکومتی مسلمانان به وقوع پیو ست؛ 


تعدادی از فرمان های خلیفه را ثبت می کنند که در منایع مسلمانان بافت 
نمی شود, از قبیل آن که: عبدالملک امر به کشتن خوک ها در شام و بین 
النهرین کرد ولید خواست که ساحران با ازمايیش سخت محاکمه شوند. 
عمر ثانی نوشیدن شراب و شهادت یک مسیحی علیه یک مسلمان را 
ممنوع کرد, یزید ثانی به نمایش گذاشتن تمثال ها را تحریم کرد و المهدی 
مجازات مرگ را برای مسلمان شدگانی که بعدا مرتد می شدند. مقزر 
داشت. آنان همچتین شواهدی دال بر دشمتی مسلمانان با ضلیب در 
مرحله ای نخستین و با تعدادی از اعمال فرقه ای مسلمانان ذکر می 
وت 


محمّد صلی الله علیه و آله, نوشته های مسیحی مطلب چندان تازه ای 
راجع به سیره آن حضرت افشا نمی کنتد(ع اقا می توانند درباره چگون؟ 

و زمانی که برای نخستین بار پیروان آن حضرت به اثبات حقیقت نبوّت وی 
پرداشتنه. اطااعاییشر اخبارهان بکا رن هنت رساله آیبد. قام مس مارا ن 
اب این موضوع مربوط به پیش از نیمه قرن سوم / نهم موجود 
کنند, خاضه در نشان دا و آن که متکلمان ۹ از 0 های بسیار 


قدیم, تا چه اندازه در 
کاب تس اه ای ات را اسان فک ری ۱ 
ص :408 


[- برای اشاراتی به این موارد و بحت بیشتر در آن باره ر.ی: ,۳۱3 
۱91-8 ,۱5۱9۳0۲ 566۱۳0 . 

2- الته‌خند کرارش:غیر معصول وجود دارد, برای نمونه, این خبر که محمد 
ضلی. الله..علبه. و اله رای اگراب. فربانین. سای کفبین: کریه ان حضرت 
نخستین قربانی را کرد و اعراب ۳ واداشت تا بر خلاف رسم خود از ان 
بخورند» )11 ,1234 0۲ ۳۵ 0 ۵۳۵۲6۵0 ,819 0۲ 0۱۲۳۵۲۱۱۱6) 
ِِِِ گمراه شده چنین پنداشتند که آن حضرت همان مسیح موعود 
است... و تا [اولین] قربانی آن حضرت همراه او ماندند» (,۲۳66۵0۴0۳۵۳0656 
33 

3- قدیمی ترین احتجاج گران مسلمان عبارتند از: علی بن رین طبری 
وفات؛ 5دو, قاسم بن ابراهیم (وفات؛ حدود 00), ابو عیسی وژاق 


دارد که گفته می شود از خلیفه هارون الژشید (809-786) به امپراتور 
روم شرقی قسطنطین ششم (797-7860) است که او را به اسلام دعوت 
کرد و مزایای آن را به او یاداور شد, اما احتمال دارد به او نسبت داده 
باشند (تصحیح, ترجمه و شرح به قلم (69۱1]6 0۱ ۱۵۲۲۲6 ,۴۱0 ۳۱۵01 
2 ,۳۵۲۱5 ,۷۱ 60۳05210110 ۱6۲۵6۲6۱۷۲ 2 ۵1-82۵560 ۲۵۲۳۱ . 
4 6 200 0157۲( 0۳ ۱۷۷/۲۱۲۵۲5 ۳۷5۱۱۲ ,۸05۳00 65۳0۱۱۱2 
141-3 ,1996 ,۲6۱06۳0 ,6۱0۱6 ۲۱۵0۲6۷۷. 


در پایان مایلم بر خطر تفسیر کردن رویدادها و سرمشق های تاریخی در 
خاور نزديي اوایل قرون وسطی بر حسب تقسیم دوگانه و ساده انگارانه, 
در این مورد مسیحی / مسلمان؛ تاکید کنم. به نقل از یک همکار: 


البتّه درست است که گروه ها و طبقه هایی با نوعی هویت مهم را می 
وان کاملا بد.طوز فانونی ۱ و طبقة های و 
ی 
طریق فراتر از نقش توصیفی خود تلقی می شوند, ارزش هایی تعیین 
کت از آن رشان به او تمنت دار مق ,شوه ورس آن وف ها 
برای تفسیر با هم مقایسه می شوند. آن گاه خطر ساده انگاری به سرعت 
شداّت می پا بد(1). 


مسیحیان ساکن در قلمرو امپراتوری روم شرقی تا حد زیادی از تماس با 

مسلمانان دور نگهداشته می شدند, اما برای کسانی که در قلمرو حکومت 

مسلمانان زندگی می کردند داستان به گونه ای دیگر بود. اين اعای راهب 
بین النهرین, جان بارپنکی, که 


«هیج فرقی میان کافر و مسیحی نبود, مومن از یهودی تشخیص داده نمی 
شد» ممکن است مبالغه امیز باشد(2), امّا با این همه, اموزنده است. بی 
اعتنایی اولیه مسلمانان بهاختلاف های موجود میان اقوامی که مغلوب خود 
کردند, هنگام تشدید شدن با فرار و اسارتِ بخش محسوسی از جمعیت و 
با حذف مرزهای داخلی در پهنه منطقه وسیعی از شمال غرب افریقا تا هند 
نشانه آن بود که تعامل انساني قابل ملاحظه ای در راستای خطوطی 
اختماگی: توف و خی فجن وار نی این نکته» خاصه در ری کساتی 
صدق 
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1- ۱5۱۵۳۱ 0۴ ۴۵۲۲۲ ۳66 2۳00 ۷۱۵۸۳۵۲۸۵۴۸۵۵0 ,6۵۳۲80 ۱۰ 2۷۷۲۵۱6۵ ] 
5 ا( ار ۱ / / ۴۵56۲۳ ۰ ۰ 0] 
۱۸۵0255 , مقاله بالا در «هفتمین سمینار دانشگاهی بین المللی: از 
جاهلیت تا اسلام», جولای - اگوست 1996, ص 5-4 ارائه شده است. 

.101۱۲۱ ۵2۲ ۴6۲۱۱۲۵۷۵, 151/179 2 

3- باز هم ر.ک: جان بارینکی,. ص 147/175: «دسته های سارق آنها هر 
ساله به نواحی دوردست و به جزایر می رفتند, و از تمام اقوام روی زمین 


را ذکر می کند که در کلیسما (0۱۷5۲۳۱۵)) در سینا به کار اجباری گروهی 
مشغول بودند: 65 ,۱۵۲۲۵۲۱0۲۳65 ,5۱0۵۱ 0۲ 5نباا۸۱۵5]25 . 


می کرد که جویای اشتغال در شهرهای پادگانی پر ازدحام و جهان شمول 
فرمانروایان جدید بودند, جایی که انسان در معرض تماس با مردمانی 
دارای منشاء اعتقاد و منزلت اجتماعی بسیار متفاوت قرار داشت. به 
علاوه, پدیده های رایج نوکیشی و ارتداد. ازدواج 


بین ادیانی و حضور در جشن ها, تماس های تجاری و بحث عمومی وجود 
داشت که همگی به از میان بردن موانع فرقه ای کمک می کرد. 


توضیحی عالی درباره اين . نکته را زندگی تئوفیلوس بارتوماس اورفایی که 
پیشتر ذکرش رفت؛: , و متأشفانه راجع به کف او مطالعه اند کی شده 
است, در اختیارمان می گذارد(1). اگر بتوان حکایتی را باور کرد که نقل 
در سن 0 سالگی درگذشت. پس او در سال 695, و چنان که از 3 
برمی اید, در اورفا در شمال سوریه به دنیا امد. نخستین بار راجع به او در 
اواخر دهه 750 باخبر می شویم که در یک لشکرکشی در شرق, ظاهرا به 
وان مشاور طالع ستی خلبفه آندم. الفمدی را همراهی:می کرد 2 .از 
آن پس. او در خدمت المهدی باقی ماند [ در دوران زمامداری این خلیفه 
طالع بین اصلی او شد و در بغداد اقامت گزید. در میان نوشته هایش کتاب 
۵۲3۲01۱۲ ۳6۲(درباره 
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1- اطلاعات راجع به تئوفیلوس از کتابم با عنوان 400-09 ,۱5۱3۲0 566۳00 
اقتباس شده است. 

2 234 ,1 ,۷ ,00۸۵6,_ تئوفیلوس خطاب به پسرش دوکالیون 
(6۷۱۱۵۱10۲۱() می گوید: «چنان که مت ان من به اصرار قدرتمندان این 
کارها راز یعنی, نوشتن رساله ای درباره پیش بینی های نظامی در زمانی 
برعهده گرفتم که همراه آنان به شرق و به ولایت ۵۲0۱3۳۱5 [یعنی, واحه 
مرو] لشکرکشی می کردیم». چاپ دوم اين اثر حاوی یک فصل با عنوان 
5 516۱16 ع6د] است که یک مقارنه صحیح برای سال 768 را عرضه می 
کند )212 ,1 ,۷ ,۸۵6)). بنابراین. لشکرکشی باید قبل از سال 768 بوده 
باشد و به احتمال زیاد به فعالیت های المهدی در سال 759-141/758 در 
خراسان برای سرکوبی شورش والی انجا عبدالجبار با یاری خازم بن 
خزیمه, و در طبرستان اشاره می کند طبری, ۳ ۳ ص‌ 37-4 1. 


پیش بینی های نظامی) بسیار متداول است و طالع بینان مسلمان بعد از 
او آن را نقل کردند و فصل هایی اد ان مه بر این ره ناه ) راه یافت که 
در قخص‌گه اک از اتار طالع تنتن نجعه 


قرن نهم م. گنجانده شد. بعلاوه. تئوفیلوس کتاب جالینوس, درباره شیوه 
حفظ تندرستی, ایلیاد به قلم هومر و احتمالا کتاب سفسطه ارسطو را به 
سریانی ترجمه کرد(1). در پایان, او «یک اثر عالی تاریخی» به رشته تحریر 
دراورد که به نظر می رسد کوششی در جهت تداوم نوع غیر دینی و 
کلاسیک کننده تاریخ بوده باشد, و دوران حکومت مروان دوم اخرین خلیفه 
اموی, و انقلاب عباسیان را به تفصیل شرح می دهد. از این رو تثوفیلوس 
2 نمی توان صرفا یی مسیحی که در دوران حکومت مسلمانان آثاری 

شت, تلفی کرد؛ او بی تردید مردی بسیار فرهیخته و در عین حال متأثر 
از سئت های روزگار باستان و نیز 


آگاه از فرهنگ کارفرمایان خود بود. 


هب بک از این نکات به معنای 1 نیست که وابستگی دینی چندان مهم 
تلقی نمی شد؛ بی تردید چنین بود. اما به نحوی قابل پیش بینی, قدرتی 


اهاط ا یعاس کم مامتها رحی دای یت 
نسبت به آن نفوذ شود, اعمال نمی کرد. رهبران مذهبی ادیان مختلف در 
خاور نزدیک ممکن است ارزومند ان بوده باشند که کاش چنان می بود, اما 
این منطقه از لحاظ فرهنگ, , قومیت؛ تاریخ, مان و یره نع قر ان ار یود 
و هست که چنین اثفاقی رخ دهد. 
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1- ابن ندیم در کتاب فهرست خود می گوید که یحیی بن عدی وفات. 
4 97م. نسخه تئو فیلوس را [از سفسطه ارسطو] به عربی ترجمه کرد. 
پیترز این مطلب را اشاره به تثوفیلوس اورفایی تلقّی می کند و می گوید, 
«ترجمه او 7 ۱6۳۱۱ 500۲۱۱5]۱61۱ اغلب در یادداشت هایی بر نسخه 
عیسی بن زرعه نقل می شود» (,۵۲۵0۱15 ۸۲۱5]۲0]6165 ,۳۵۱۵۲5 ۳۲.۳۰ 
25 968 101 با این همه این یادداشت ها فقط به ناوفیلا 


(ح ۱۵ آشارخ سی کته هبانند اظمازتظی این ندیم ان شاه میت 
مات لس اساس اما نا الراما سن تست 


0 جع نا انا 61201۳60 جح ۲۲۳۱3100۱۸۵ روع۲۱۵۵۲۱ 0۲ ۸۸0۲۵۲۱۵۲۲ 
۵ 0 ۰ 0۱۸۵۸0۲3۱2۲۲۲ باو01109 ۱۵ ,(:60:/۲۲۵8۴6) 
6 ,۵۳6 ,820 ۷6۲5 6۲۱۷۸5۵۱6۳۱[ 11۳0 ۵1-۳5 ۵1-۴8۵۲۱۵۲۱. 


۱ انا ,(.60:/۲۲3۵۳6) 6۲۵۲ 660۲9 < ۵59/۱۱ ,۳۵۱۲۵ نادار 
,130-31 ,90۵ ۱۱ ,۳6۱۲۵ نامام ۳۱۱۵0۳۵۵ ۱۵۲۱ ۲۱۵۵۵ ۵]160ا60عر عوع0 
1 ,۱0۱۷۷21۳ ,5 14-1 0۲90161 ,50۲. 


۸۷ ۱۶ 3۳۱0 0157۲( 0۲ ۱۷۷/۲۱۲6۲5 ۱۷۱۱۷۹۱۱۳۱ ,۵۳۱۱۲۱ ,۸۸06۴0 
6 ,6۲۱ 0 6 ۱ ,۱0۱6ظ. 


۸۸00۲۲۲۱۵۲, ۲2۳2 ۱0615 52۵۳06115 -< ۱۷۵0۷۷۱9 ۲5۱6۱6۲ )60.(, ۱۲۱۱6۵۲2۵ ۷ 
٩113 0609۲801۱۱68, 0 20۲0۵۱5 0۱۲۱5۲۱۵۲۱۵۲۱۸۲۲ 56۲۱۵5 ۱۲۵11۳3, 5 
.)1965(, 17-4 


,۵1-۳۷۵ ۵0 ,(.60۰/6۲۵۳56) 6۷]ااوج۷ ۸۱۵۵۲۱۵۲6 ع وباآ۸90 
6 (۷۵۳۴۵0۱۵) . 020/5 08۲ 660۲16 ۱۷۳۱۷۵۲۵۵۱۱6 ۱]5]01۲6 
6 60۷۵۲5) 399-547 ,(1912) 8 ,6۵ ۱ ,2.2 ۴۵۲۲ ,"۷6۴۵10 


.)۷ 6۵۲5 390-1 


۷۵۲۱6۵۲۱۱۷5 ,۲6 < 1-18 ۲ ,۸۵۲۲۵۲۱0۳6۵6 ,5۱۳8 0۴۲ وبا ]۸۸۵9 
123-35 .۲0۱5 ,2592. 


۵6 ان ار ,66616950 0۱۳۵۳۱۵۵۲ ,۳۱۵۵۲۵6۱5 ۰ ۴8۲ 
0 ۳۵۲۱۶ ,۲۵۳۱۷ ۵860۲۱5( ۰۲۳0۵۳88286 ۳00 ۸0۵06005 ]8۵0115 
1872-7 ,21۳ 1.0۱11۷ . 


۴ ۱۷۱۵۲۲۷۲۵0۲۱ ۲۳6 0۲ ۷۵۲5۱0۲ 660۲91۳ ۲۳6 ,.(۱ ,8۱3۳6۳8۲۵0 
۵ ۳۷/۱۸1۱ و5202 ۱/۵۲ 0۲ ۵۳۲ ,۱۵۴۵6۱ ]5۱۳ 
149-63 ,(6)1994. 


۵ 010۵۲۱6۳0۲ 0۳6۲۱6۳6 ععل ااونای ۱۵ ۲نای ماهلا .6 ,66۳6۳۲ 
5 ۳6۷۱۸۱۶ ۲۱ ,۱۲۱6۱۵۲۲۲۲ 
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.۵ 65 ۲6۱۱0۱0۳05, 166 )1964(, 51-58 


۰ ,0۲36600۲۲۲ 251۳010090۲0۲۲ 6۵0۱0۱ ولا09]9100) << 00۵6۵ 
1898-6 ,واه‌وونا۲ظ ,.اه ۵1 ۱۲۲۱۵۲۱۲ ۰۳۲۲۵۲۱2 


۵ ۳5۳۵۵۲۶ ۴۰۷۷۰ ,انا ۱۰ (60۰/6۲۵۲۱6۰) ,۱-۱ ۲۱۱۱۵۲۵ 6۳۱۲۳۵۲۱۱6۵ 
1903-05 ۳۵۲۱5 ,1-6 ,560 ۱۳۱ ,۱۱۵00۲ ۰ظ. 


0 ۱۲۵۳۱۱۵۵۲ ,(60۰/]۲29۳5۰) 0۳۱۵00۲ .۰8( ح< 1234 0۲ 06۱۲۵۲۱6۱6 
۰ ,81/109 ,90 ۱۳۲ 1 ۷۵۱ ,06۲۲۱۳6۵۳5 1234 2۳۱۲۱5۱ ۵۳۱۱۳۱۱۱۱۲۲ 
7 ۱۱ ۲۱ 5۷. 


۵ ا ا 7 ۲ ۰ 2 ۰ 5۲۲ 0۴ 06۳۲۵۲۱۱۵۱2 
215-15 ,(1908) 4 ,۳۵ ۱ ,566۲۲۲ 06 0۳۳۵۲۱0۱۷۵ ۱6560۲۱6۲۲6۰ 
437-6 ,(1919) 13 :99-201 ,(1911) 7 :221-334 ,(1910) 5. 


5 15 1 ((.60) ۳۱۵00۲ .8( < 2۷0۳۱۳۲ 0۲ 6۱۲۳۵۲۱۱6۱6 
۰ ۱۷۱۸۱0 1210۴۱۷5۱۵۲۱۱۷۲۲ - 0۵686۷00 3۳0۳۱۷۲۱۸۷۲۱ 6۱۴۲۵۲۱۱6۵۴ 
۲ 7 ا ۸ ا 0 ۱-۱ 
,07 ,02506 ۱۲ ,۳6۵۹6۵6 ۳۵۵۵۲ ۷ ۲۱۱۵ 5۵00۲6 ۱۷/۱۲۳ ۲۲۵۲۱6۱۵۲10۳0 

.50۲. 5۷۲۱ 213, ۱0۷۷۵1۳, 9 


60۵۴۲۵0, ۰.۱... ۷۱۵۱۵۲۱۲۱۸۵۵ ۵۳00 ۲۳6 ۴۵۱۲۳ 0۴6 ۱۱۵۳ 
6۳۲۱5۲۱0۲ ۳۱۱۹۲۵۲/0 - 0۲201۱۷ ۱۷۱۳۱۵۵۲ ۲۳6 ۴۶۵۲۱۷ ۸۵۵02501 ۲ 
:01۱۷ 6۲۱ 21 ۲۳۱6 56۷6۲۱۲۲ ۱۳۱۲۵۲0۱۵۲10۳۱31 ۷ 


امانام نا ,1-78 ,1996 وبا ونا۱۷-۸۵ نار رجااواوا ۵ 3۳۱۱۱۱۷۷۵( ۰۳۲۲۵۲۱ 


0 ,۱۷۵۲۱۲۲6۵۲ ۰ ۲۳۱۵۵۵00۵۲ .60 ر۸۲۵0]6۵ ۳5۷2۵۱۱8 60۳0۲۱۳۱۱۷۵۲۱0 
۱ ,2011015561۳۳۲۱ 20200۲65 ,۳5۲۵۲/6۵8 6۲۳۱۵۲۱۱36 ۷0۲۱۱/۲۲۱۵۲۱۲3] 
۱ 2 15 ۲۱6۲6۵ .334-599 ,1894 56۲۱۱۲ ,2 


.]۲۵۱5۱81100 ۱۳ ۲۱۷ 566۱۳9 ۱5۱3۲۲, 611-7 


66۲0۵۳6۵, ۳۵۲۲۱61۱2, 200 ۱۱۱۵۲۱۵6۵۱ 00۵0۵1, ۳۱3۵0۲15۳0: ۲۳6 ۱۱۵۱۳۵0 ۴ 
۲۱6 ۱5۱۳۲۱۱6 ۱۷۷/۵۲۱۵, ۵۳۱0۲۱006, 7 


10 06 ,۳۱0۲565 0۲0 ۱2۷۵5 ,۲۵۲۲۱۵1۵ ,0۵۲0۲۱6. 
((۱ ۱ ۱ ۷۱ ۲۱۲۱۹۲۱۵۲۱۵0۲۸۲۲ 56۲۱0۵۲0۲۱۵۲۲ ولا00۲0۵ ج ۵یون. 


ص :413 


]2۵۲۱۱۵1, ۵۲۳۱۵۲, ۱5۱۵۲۲ ۵۳0 ۲۳6 ۱۷/۵۵۲, ۲۳6 ۱۱۵۱۱۳0 0۲ ۳ 
.]۲۲۱۵06, ۶0۱۳۱۵۱۷۸۲ 6 


۲۲ + 10 1-82 ۳۱۵۳۷۲ ۲6اه با ۱۲۵۲۲۲۵ ۲۷۵۵۱ ,۴10 
2 ۲5 ,۷۱ 20۳۱5۲۵۲۱۲۱۲۱). 


۵5 ۲ ,2۵۲6.0 ۳6۷۱6۷) ۱5۱۵۲۳۳۲ 0۴ ۷۵۱۷۳9 ۲۳6 ۰ ,۷۵۳۱ .[ رکو] 
997-8 ,(1978) 8 .5601 ,5۱0۵0۱6۳۲6۳۲ 6۲3۳۷]] .۱ 


۲ 26۱۲56۳۲۱۲۲ ۱۱ ,۱۵06۵۳00 6۵۳۱۱۲۵ وان بط ,6011۳06 
5 :203-68 ,(1899) 14 :189-242 ,(1898) 13 ,۸55۷۲۵۱۵0916 
125-6 ,(1903) 17 :56-102 ,(1900). 


۴ ۸۵00۱092116 ۲۳6 1۱ ۳66۱91010 20۵۱۵۵۲۵۱۷6 .5.۳ ,6۲۱۲6 
۳۳۵۵۵۵0۱۳۶ ۱۳۱ ,۲۳۱۵۵۱0013۳56 ۸۵۲۵0۱6 0۱۲۱5۲۱۵0 ۳۱۲5۲ ۲۳۱6۵ 
6۵ ۵۵ 2۱085 ۷6۵0۱6۷۵۱ ,عا]۲۵]۲۱5, 


۰۷/۱۱۱۵۲0۷۵, ۳۵۲۱۱5۷۱۷۵۲۱۱۵, 4 )1979(, 63-6 


1 59۳۱61۵۳۷ ۳۷۹5۱۱۳ 6( ۵۴ و]ا0۲0 ۲۳6۵ 6.8 ,۳۵۷/۲۱۳9 
۷ ۳۱۲۹ ۲۳۶ 0۲ 0165 ناو ,(.60) ۱۱۷۲۱۵۵۱۱( 6۰۳۰۸۵۰ ۱۱ ,۱۷6668۳ 
2۱ ۵۲00۳0012 ,506161۷ ۱5۱2۳۲۱6 0۲, 


.2 3-47 2 


,(60۰/]۲3۳5۰) ۴۷615 .5۰ < ۵۲۲۱۵۲6/۱5 ۸۵۱۵۵۲۱۵0۲۱۵۲ ۲۳6۵ 0۲ ۳۱۱5۲۵۲۷ 
۴ 0۵۲۵ 000۵6 ۳۵ 0۴ ۴۵۲۲۱۵۲685 ۲۳۵ 0۲ ۲۱۱5۵۲۱۷ 
-3 ,(1910) 5 :383-518 ,105-214 ,(1907) 1 ,۳۵ ۱۱ ,۸۵۸۱6۵۲۱0۲9 
6 ۲ 2560 وا 60۱100 و۲۳۱5 .359-547 ,(1915) 10 :215 
0 ۲5۵۲۱۶ ۸۳۵6۰ ۴6۵6۵۴۲۳-66۲ ۲۳6 1۱8 ۲۳66۵۱60۳0 ]۱۷۵99 

.301-2 


0 << (۳۱۵۲۳۱۵۱۱۲۵) ۳۵۲۲۱۵۲۳۵۱۱5 ۸۵۱۵۵۲0۲۱۵۲ ۲۳6 0۲ ۲۱۱5۲۵۲۷ 
۰ ۵ ۱ و5۵۵ ر(:060 ۰ ۰ 56۷0۵0۱۵0 ۰ ۳۲۱۵۵0۲۱6۲ 
05 ۵۲6۷5 5۰ ۷۵۲۱ 656۲۱۱0۳۲6 ۳۵۲۲۵9۲0۲۱6۲0 ۲۱۳۱۱۹۲۱6 ۸۵۸۱6۵۲۱0 


۷۱6۱۵861 ۱ )61-767(, ۳۱۵۲۳۱۵۱۲9 1912. ۲۳5 6011100 ۱5 03560 
۲۳۱6 6۵۲۱۱65 0 


۰۲۲۱۵۲۱۱5۹6۲۱0], ۲5۰ ۳۵۲۱۱۵۱۷۲9 3۲30 304, 031620 0 


۳۱۵۷۱۵۲۱0, ۲8۵0۵۲ )6., 566۱009 ۱5۱۲۳ وو‎ 0۵۲۳۱6۵۲5 5۷ ۱ ۲ 
٩۳۱0 ۴۱۷۵۱۱۷۵۲100 0۴۲ ۳۱۲۱5۲۵۲۱, (6۷/۱5۲۱ 3۳0 20۳۵095۲12۳۴ ۷۲5 
.0۲۱ ۶۵۲۱۷ ۱5۱9۲۳۲۱, ۱۱۵۵ 7 


,172 ,12 .۸۸00 ۱۱0۲۵۲۷ 5۲۲۱5 ۳6۰ ,۱۵6۲5 ,روععع۴0 0۲ 20600[ 
۹5 ۰5 0۲۳۵۶6۲۷) 65-135 .,۲0۱5). 
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۰ 2 (000۵۲5 15 ۱0 ۱۸۵۱۱۵ 0-۲5 ۱6۳08 0۷/۲۵۲۵ ۳۵۳۴۲۵۷۵ ۵۵۲ 01۱۲[ 
۲ ,1907 ,۱۵۱0210 ,5۷۲۱۵0۱۲65 50۱/۲665 ,(60۰:/۲۵۲6۰) ۷۱۱۱۵۵۳0۵8 
0 ۷ ۲۲۵۳۱5۱۵۲60 و15 ۵00 ]وه ۳۱۵ .1-171/172-97 ,2 
۷۰ 5۵۷۵۲۱۲۳ ۱۵16 ۲۳6 ظ ۱۳۵۵۵۵06۵0۱12 ۸۵۲۲۲ ۰ ,8۲۵061 
0 50165 6۲5۵16۱( ۱۱ ,۵۱۱۵ ۳۴1 ۳۵۱۲۵۱۷۵5 6۲ 0۲ 80026۷ 

.۸۲۵0۱6 ٩۳۱0 ۱5۱۵۲۲, 9 )1987(, ۱1-5 


6 077-0 ,2۱۷ ,۳6۵ < و5لا50ع۲۱۵6۵۲ ۲۲۵ ,ولاه ۱۲۱۵۳۱۵5 0۴ 10۲۱۲ 
۰ ۵۲۱6۱ ۷ ۲3۵۳06۱3160 ۵۳0 60160 ۵۵60 ۵۸5 ۱5۱۵۴۵ 0۲۱ 6۵۵6۲ 
20 ,۱5۱2۲۲ 0۲ ۲۵۲۳۱35۱۷5 0۴ 0۲۱0 ,90/185, 


۸۶۸ ۱132-41 ,2و۱ ناو ۴۵۲۲۵ .۲۵۱۱۵66۵06 6۵10[ ,002 ۱6 ۴۰ 
5 ,۳۱0۵۱۲۷ .۸۵.۲ 200 ا۵عا) .۳۴ :210-27 ,1992 ,۳۵۲5 
۱0۰ 2۱۲۴۲ 56۳۱۲۱۲۲6۲ ۱۲۲۵۰ نام۸۵ ۰۲6۵0۵00۲ ۱۲۵ 26۲۳8566۲۱05] 
74-3 ,1995 ,۸۵۱۲6۲۱6۲96 300 ۰۷۷۵۲20۱۸۲9 


۱۷۱۱6۱۱۵6۱ ۳6 5۷۲۵۲, ۱۳۵۳۱0۱۷۷6, 60۰/۲۵۳056۰ (۰8. 0۱2۵00], ۰ 
.405-07/۱۱, 403-5 


۷5۰ ۱۱۱۷۵۲۵۵۲۲۲ 95, ۲0۱5. 1-8: 60۳۱۵۱۳۱5 ۲۳۱6 0150۷6 06۲/۷6۱ 
. ۸۲۵0 ۲۱۵۲۵016 ۳00 3 ۲۱۵۲۱۲ ۵0۴ ۳۱6 ۲۱۵۳۱۵5۲۵۲۳۷ 0۴ 56۲۳ 


1 ,۳۵۲۱۹ ,5۲۱۸۳۱5۵۱۷۱9 .60.1 ,06۷۲۵5 ,۱۵56ظ ,اق‌که۲. 


۳۵۱۲۳۳۱۵۲, ۸۲۱۵0۲۵۷, ۲۳6 56۷۵۲۱۲ 6۳۱۲۸۲۷ ۸۱۳۲ ۲۱2۶ ۱۷۷۵۵0 
۰ 0 3 


۲۱۵۲6۲5, ۳۲۵۲۱۵۱5 ۳۵۱۷۸/۵۲۵ , ۸۲۱5۲۵۲61۵5 3۲20۱15, ۱۲6۱06۳, 8 


60۳۱۵۱6۷۰ وناوانت ۴۵۲۲۵۱۵09186 ,۱۷۱9۴6 آناح۴-عهنبامع| < ۳۲6۵ 
6- 1857 ,۲۵۲۱5 ,6۲3663 6۲۱65. 


,۵۲5 ,0۵۲۱6۵۳۱۲۵۱15 6۵۲۲۵۱۵0912 ,(,6056) باولا ۲۰ 6۲۵۲۲۱۱ ۳6۳06< ۲۵ 
۲ 1903. 


5 ,۱6۲۱۱۳ ,0۱۷0 ۱۱۵۲ 6۱۳۵۱۱۱۵۵۲۸۵۲۱ ۵1ا6عبا۴ , ۸۵۱۲۲۵۵ ,56۳۵6۲6. 


,560605 ۳۵۲۲۱۱۵۲۱۸۲ ,(60۰ ۲۵۲۵۳0۱۵0 ۲ جح ۵0۵05 
۲ ۱5| 0۲۱۳۱6۲۵۱ ۳۱۱5۲۵۱۲۵ ,(:6۲3۳56) ۱۵۵۱6۲ ۴ :1879 ,۳۲۵۲6۲50۱۲9 
4 ,۵۲۱5 ,560605 ۱6۷60۱۵ ]. 


0 عاو ۸۱۵۱۷ :صه ...اور نیو ۰-۲2۵ ربف8یق8 5۵۳680 
0-20 ۲۳۵ 1۳0 00۵۳۵۲۱9۹۵0 106۱۲۵۱۲5 ۳6۵ 0۴ ۲۲۵۳6۱۵۲100 
۴ 56۳00۱ ۵ 0۴ 6۲۱8ااباظ طا ۳۵۵۱۱۵ ۵۲ ط۵9آاباا 100۱96 
1-2 ,(1978) 41 ,510165 ۸۲۲۱۵۵۲۱ 0۳۱0 0۵۲۱6۱۱۲۵۱. 


5۲۳۵۱/۲68, 59., ۲۳6 50۳5 0۲ 6۲۳۵۵۳6۵۵۷: ۲۳6 ۴۳۱6۲96۲6 0 
_ ۴۳۵۲۱۷ 6۷۵۱00۲۳6۲۱ 3 
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۵ با ا۵ 0 ا ‏ ( 2 ۱( 
16-2 ,(19895) 78 ۳۵۷/۱۵۷۸۷۰ ۲۱6۵۵۱00161 . 


٩۱-106۲, ۷۱/۵۲۱۳۳۱۵۵ 0۰ ۵۲۲, ۲2۳۲۳۱ آناود1-۲۳‎ ۷۵-۱-۲۱۱۷ 7 
۸۸۱۲۱۵۱65, 60. ۱۷۱۱۵۲۱۵6۱ 0۳۱3۳0 06 6066 61 ۵۱. ۱6۱06۲, 1879- 
101 


,210 ,۴00۲ 06 02۵۲۱ .60 ,۳۲۵۲۲۵۵۲۵0۵۲۲ ,۲۲6۵۵۵۲۱۵۲65" 
6 ۳۵0۲ 200 ۷۵۱00 ۵۱۷۲۱۱ ۷ ۲۲۳۵۳۱6۱۵10۲ آابا۲ :1883 
0۳0,۱7 ,00۳۱۲6550۲ ۲۱6۵۵۵/۱۵۲۱65 0۴ 2۱۲۵۲۱۱۵۱6۵). 


۲ ۲۰60۱196 ,(60./۲۲۵۳۱6۰) ۳۵۲۳۴۵۵۲ ۲۱۵86 ع ۵۵۱۵9۷ ,۱ ۲۱۳20۵۲۳۷ 
,213-۰ 0۵6010) 1-51 ,1975 ,]861۲ ,۱ 1۴901۳066] ویانا50 ۱۲۱5۱۵۲۲۳ 
۰ 56۵ ۱۷۵۲۵۵0۲0 5۷۲۱۵ ۲۳۵ ۲0۲ :۱۷۵۲5۱۵۳0 ۸۲۵0۱ ۲۳6 وا ۲۱5 
6 :0660۳۵5 ۳۵۲۲۱۵۲6۳ ۲۳6 ۲1۳8201۳۷ 0۴ ۸۵0۵۱۵0۷ ۲۳6۵ ۰ ,۷۱۱۵03۳8 
۷۱۵۱۵۲ ۵۱۱0۱ , 


.۱۲۲ ۱۷۷۵۵۵0۲۵۲6۵ 5۷0۱65, 2 )1928(, 1-2 


۷۷۵۲, ۱۷۷/۱۱۱۱۵۲۲ ۱۷/۵۱۲۵۵۲۳۱۵۲۷, ۷۱۵۱۵۲۲۱۳۱۵۵0۵ ۵1 ۱۷۱۵۵۱۳۱۵, ۰, 
1956 
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محمّد صلی الله علیه و آله در قرآن: قرائت قرآن در فرن نیشتته و یکم 


اندرو ریپین 


در مقوله اعتبار «سیره» و «حدیث», در مقامی نیستم که قضاوت نهایی 
ارایه دهم. اما به قدر اطمینان می توانم درباره قرآن به عنوان نخستین 
منبع تاریخی درباره زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و ريشه های شکل 
گیری جامعه مسلمانان و ایمان و عمل اسلامی, بحث و گفت و گو کنم. 
پقین دارم که محتوای قرآن در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله شکل 
گرفت (هر 


چند ترتیب قرار گرفتن محتوای آن به صورت زمانی رعایت نشده است) و 
به طور کلی, 0 ۳ 
شمار می رودد(1). 


تالا خی آست که آلفورد لش و ال دوم نکاشته است:ظ این 
شر وع» , وی توانست حدود 40 صفحه رساله «شناخت محمّد صلی الله علیه 
۵ آله او کیسج» را بر اساس فران تعرتر کت البته‌ولس آدعان دارد که 
«قرآن منیع تاریخی بی همتایی است» که در آن «هیچ 


گونه قصه پردازی یا توصیف تاریخی وجود ندارد و هدف قرآن ضبط تاریخ 
یا شرح حال نیست»(2). با این حال, ولش جایگاه مشخص پیامبر صلی الله 
علید. و آله را جایگاهی. کاماا نیب بافته در قر انم «انة. 


717» 


1- ۲۳6 ۲۱۱۳6۵۱۲ 0۴ ۱۳۱۵6۲5۵۳001۳9 ۳۱۵۱۵۲۸۵۲۸۵۵5 ,۷۷/6۱6 ۸۵.۲۰ 
,(605) ۲( ,۷۲۷۵۲6 5۰ 2۳00 ۳۱۵۷۵۲۱۱۳۱۱5۱۵۲0 ۳۴:۵۰ ۱۱ ,۱2۵12 00۱۱۳6۲۲6 
15 ,1983 ,۵۱۱0۱۸ ,۱666۱۲ 0۴ ۱۴۱۵06۲5۲۵۲0۱۳۵0 5]8۳۳۳5ا. 

2 همان صص 15, 16. 


پر مر آستامی قرای مسا نامام ره ات را کر ی 
دهد) و اکثر تحقیقاتی که 


از آن زمان انجام گرفته, مشترک است (تازه کرین تمونه. از این دشسنت را 


()۱5۱۵۲۳ 200 0۵۱۱۲۵۲ ۱6 , 8۲00۱۳۱۵0 ۱۷ ,۱۱6۷/۲۱۵۲ ۱۱۰۸۵۰, نویسنده در 
انن. کتاب: قران: ر ادشاهد ی » زندی. بیامبر .ضلی الله. غلبه. و اله و 
ظهور اسلام می داند). حتی اثر دقیق تر و مهم تر نیل رابینسون با عنوان 
2 0۱۲۵۲ ۳6 3560۷6۲۱۱9]) با زیر عنوان 0۲۲۵۲۲۱۵0۲۵۲۷ ۸۵۰۰ 
10 00۳1( 


۵ ۷6۵۱۱60 آن گاه که درصدد تفسیر قرآن برمی آید, احتمالی غیر از آن 
برای قران قائل نیست. رابینسون, با بررسی شخصیتی در رمان مارگارت 
دربل ۲2۲۵0016 با عنوان ۱۲۱050۷ ۱۱31۱۲۵۱, اين اعتقاد را برجسته می 
سازد که خواننده قرآن «بی هیچ تردیدی درمی یابد که گردآورنده اصلی 
قرآن, سوره ها را نه بر اساس نظم زمانی بلکه بر اساس حجم رو به 
کاهش هر سوره مرتب کرده است» (ص 1). بی تردید, رابینسون قبول 
دارد که تاریخ گذاری (بدین معنی که متن, با زمان رویداد مذکور در متن 
همخوانی داشته باشد) کلید فهم آن منن است, بدین روست که او در چهار 
فصل نخست کتابش به این موضوع می پردازد, اما؛, چنان که گفتم, 
رابینسون دقیق تر از ولش است و قبول دارد که ارتباط 


هوشیارانه میان قرآن و سیره همچنان می تواند آشکارترین خطوط اصلی 
وقایع نگاری را ترسیم کند. 


در چارچوب پیشنهادی از سوی این نویسندگان, تاریخ و محمّد صلی الله 
عليه: و الة راه های «آشکاری» برای تفتتیر اقران به شمار می روند. برای 
روشن شدن این منظور, ارائه یک نمونه بسیار جا افتاده از سور ه صحی 
کافی است که ترجمه ان را بیان می کنیم(3): 

سوگند به روشنایی روز 


نتتو کقد بم نتب هنحافی که اراف بیر و 
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1- 1996 ,۲/۵]۲۱6۱0. 
2 لندن, 1996. 
3- ترجمه فارسی از کاظم پورجوادی. 


پروردگارت هیچ گاه تو را وا نگذاشته و بر تو خشم نگرفته است؛ 
اله عالس ارت را ین از ها ست. 

پروردگارت به زودی چندان به تو عطا کند که خشنود شوی, 

مگر یتیمت نیافت و در پناه خویش جای داد, 

یز کیت ان رافت خت وا کته 

محتاجت یافت و بی نیازت کرد. 

پس تیم را میازار 

و با سائل خشونت نکن 

و از نعمت پروردگارت سخن بگو. 


شرح ماجرا بسیار مشهور است. این سوره شناختی از دوران جوانی پیامبر 
صلی الله علیه و اله (یتیم, محتاج. سرگشته) و نیز اوضاع اجتماعی زمان 


او (بتیمان, نیازمندان) به دست می دهد. از 


نظر بسیاری و شاید بیشتر, محققان. این شیوه «ط طبیعی» (اگر نگوییم تنها 
شیوه «منطقی») 


تفسیر آیات است. دیگر مسائل مورد اشاره در اين جا چه می تواند باشد؟ 


سر آن ندارم که در اين جا شکل روشمند را به کلی منکوب کنم. تنها حرف 

من این است که مطلقا هیچ چیز قادر به تفسیر اين سوره نیست مگر این 
0 با دفران خیات :پیامیسر صلی اللهعلیه.و الهدف سطر قرار کنرد. 
«66]» (تو) در این سوره ضرورتا به محمّد صلی الله علیه و اله اشاره 
وا تا مف واه اشان هه اس نا ری و ای شاه 
نیست. (همچنین می توان 


پادآور شد؛ نرجمه آربری از این سوره نیز دلالت بر این دارد که «او» به 
۱ ۱ ۱ ۱ 9 7 بیان 
نمی کند). هر جزئی از این 


آیات مضامینی مکرر از ادبیات دیتی: استه رف در وافه متضافین فرانی اه 
تا یک ای ای ای 
معنای دقیق کلمه قلمداد کنیم, اما 


تا حدی از این اجزاء کلامی می توان اطلاعات بنیادی را در خصوص تعالیم 
دینی استنباط کرد. 


البته از محمّد صلی الله علیه و آله در قرآن به صراحت نام برده می شود. 
الاعات سرا یه 
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پیامبر صلی الله علیه و آله در قرآن امری کاملا آشکار است. امّا جای آن 
دارذ که یک بار ذیکر فروری بر ان: ها داشته باشیم. 


«محمّد صلی الله علية. و اه ففط فرستاده خداست و پیش از او 
فرستادگان دیگری نیز بوده اند که در گذشتند»(1). 


«محمّد صلی الله علیه و آله پدر هیچ یک از مردان شما نیست لکن رسول 
خدا| آ ور پیامبر است و خداوند به هر چیز آگاه است»(2). 


«کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند و به 0 چه 
به حق ما پروردگارشان بر محمد صلی الله علیه و آله نازل شده 
است ایمان آورده اند, خداوند گناهانشان را بپوشاند و کارشان را اصلاح 
کند»(3). 


«محمد رسول خدا| و همراهانش در برابر کفار سختگیر و با یکدیگر 
جالب این که در هیچ یک از این آیات. خود محشّد صلی الله علیه و آله مورد 
شود. شاید بتوان ذکر نام احمد را در این جا 

مورد توجّه قرار داد, (و هنگامی که عیسی پسر مریم گفت: «ای بنی 
اسرائیل من که فرستاده خد | به سوی شما هستم تور اتی را که نزد من 
است تصدیق می کنم و نیز بشارت دهنده رسولی هستم که بعد از من می 
اید و نامش احمد است»(<). هر چند در 


حوزه های شرح حال شناسی مواردی از این دست به ندرت پافت می 
افراد یا حوادثی از یک رویداد «تاریخی» 
خبر می دهد. مایکل کوک مختصری از این موارد را فراهم کرده است: 


قرآن با ی مخصوص به خود, از حوادت دوران محمد صلی الله علیه و 
اله چندان مطلبی به 
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1- آل عمران / 144. 
3- محفد / 2. 
4 فتح | 29. 
5- صف / ۵. 


کی نی ای وت اوه را مت که که وا مب اون ان ها ۱ 
می کند. در همین راستاست که تفایلی به ذکر آ را از خود نشان نمی 
دهد. در برخی موارد, نسته ‏ به شر ایط زمانی نام هایی در قران امده 
است: از چهار 9 9 2 برده اب (یهودیان؛ مسیحیان» و 
انسان (که محمد د یکت 1 آنان است), از و قومی ۳ و رومی 
ها), و از ثه مکان نام می برد. از میان این مکان ها, چهار مکان به دلیل 
وقوع 


جنگ از آن ها نام برد (بدر, مکه, حنین, یثرب) و از چهار مکان به دلیل 
قداست مکانی. " و آخرین مکان طور سیناست که ظاهرا به دلیل پرورش 
درخت زیتون از آن نام برده است. ... بدین روء درک این که در یک شرایط 
مان قیان از کت خر کفت و وهی کند.. ععصوار دق یه ری آز 
تفسیر امری محال است...(1). 


اکتون: نز اشانتن مجموفعه این ابات: شاید آنن. کوته کته شود که_ها .در 
واق با بهره کیزی از وندکن پیاضیر ضلی الله علیه و آله و موفعیت تاریخن 
او زمینه های خوبی برای تفسیر قرآن در اختیار داریم. بر اساس برخی از 
آیات, قرآن از محمّد صلی الله علیه و آله به صراحت به عنوان پیامبر و 
دریافت کننده وحی یاد کرده است. از این رو, می توان این گونه استنباط 
و پيشنهاد کرد که شخص محمد و زمان و مکان او مرجع مناسبی برای 
(تفسیر) همه ان سور قرانی است که فرض شده است. منطقا به محمد و 
زمان او اشاره دارد. 


این جاست که به گمان من, ما که در عصر کنونی زندگی می کنیم و به 
مطالعه قرآن می پردازيم با موضوعی اساسی مواجه می شویم, به تعبیر 
دیگر در طرح مطالعه خود از قرآن دست به انتخاب می زنیم. به نظرم, 
بسیاری از ما توانایی خود بر ایجاد نوعی یک دستی در متون (و تمایل خود 
مساله حاصل عواملی چند است., برخی از ان ها به دلیل سر و کار داشتن 
عمدی با اثار ادبی 
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۰۱۷۱۰ 200۱, ۱۷۱۱۷۸۱۱۵۲۲۱۳۱۵۵, 0۲0۳0, 1983, 69-70 -1 


نویسندگانی چون بورخس و فیلم های کارگردانانی جون فلینی [۳۵۱۱۱۲۱ 
است. ما دریافتیم که دیگر نمی توان به بازگوکننده صوری حوادث اعتماد 
کرد و این «دیدگاه» دیدگاهی فریبنده و به نوعی مصادره به مطلوب است 
و «لذت متن» دقبقا از آن هنگام احساس می شود که مجبور باشیم کلنجار 
رفتن های خود با متن مورد نظر را بار دیگر مورد ارزیابی 


قرار دهیم. 


نقل قولی از کتابی درباره همین مباحث در خصوص انجیل شاید ما را در 


با اعتقاد به شیوه علمی به عنوان کلید دستیابی به حقایق تاریخی 
پژوهشگران انجيلي عصر حاضر, با دور کردن کامل متن و نقد آن از 
فرهنگ, ارزشها و علائق خواننده, چنان به شیوه عصر روشنگری مبنی بر 
دوری گزیدن از تزلزل و تردید, یک بار و برای هميشه. وفادار مانده اند. 
اک ی خانه صر ساضر بو با ها یی ای ووران اسان که 
متون انجیلی در آن پدید آمدند. اعتبار انجیل را در فرهنگ معاصر غربی 
بیش از پیش خدشه دار ساخت و این کتاب را صرفا به یک بازمانده تاریخی 
و به یک کالای باستانی بدل کرد. ان تکوم همعنین:د انش انجیلن نوی به 
وجود آورد که برای بسیاری به صورت علم شفابخشی درآمده که متن را 
به بت تبدیل کرده است و خوانندگانی کلیشه ای وارد که به صورت حرفه 
ای به قرائت ت آن مشغولند. افزون بر اين, این نقد تاریخی به طور تلوبحی, 
کی ی یط سا ان اس ایا عراس را سا تام 
داشته است و بدین رو فرضیه های نقدی و نظری خود و نیز شرایط 
فرهنگی را که اين فرضیه ها را به وجود آورده, استمرار بخشیده و معتبر 
ساخته اند, در معرض نقد و بررسی قرار نداده است(1). 


آخرین جمله از این نقل قول را به نحوی تحریک کننده یافتم و به اعتقاد 
من. همان نکته ای است که درست به اصل بحث ما مربوط می شود. 
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اشا ارتباط این نقل قول با قرآن چگونه است ؟ جای آن نیست (و من در 
مقامی نیستم) که در خصوص نظریه های تفسیر به دنبال مباحث نظری 
باشم. به نظر من بهتر است این مباحث را به علمایی واگذاریم که نگاه 
متفاوتی به این متون دار تا مهن سار ند کم جود قرائت های آنان 
می تواند جایگاهی به وجود آورد که با تصویر موجود و ظاهر | «طبیعی» 
مورد پذیرش عموم در تضاد قرار دارد. ایجاد یک الگوی متفاوت دقیقا به 
مفهوم ساختارشکنی الگوی موجودر است. به نظر می رسد که برای 
بسیاری, ناتوانی در درک این که چگونه می توان نسبت به مسائل نگاه 
های متفاوتی داشت, دقیقا همان عاملی است که موجب محدود شدن 
مباحثی از این دست می شود. اما باز به نظر من؛ بار مسقولیت اثبات آن 
بر دوش کسانی است که به طرح دیدگاه متفاوت می پردازند, از اين رو, 
در وهله نخست ضروری است که دقیقا گفته شود که ابعاد این مباحث و 


2 


برخی از «دشواری هایی» را که هنوز در قرآن وجود دارد و در تفسیر می 
بایست با ان ها دست و پنجه نرم کرد, نولد که فهرست بندی کرده 
است(1) که در بسیاری ازمباحت هنوز می توان از ان بهره های بسیار 
مهمی برد. مطرح ترین موضوع مربوط به شرح حال, نظریه «مخاطب» در 
قرآن است, موضوعی که تنها نولد که به طور گذرا به ار اشاره کرده 
است. جان کلام اين که بررسی تفصیلی نظریه مخاطب در قرآن. نسبت به 
تفسیر و بعدها تحقیق بیشتر مسلمانان, تصویر ناهمگون تر (یا دست کم, 
تصوير مبهم تری) را برملا می کند. 


صلی الله علیه و اله ارایه 
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1- ۱۳۵ 511115115601۳6 :۱۱ ۷۵۲۵06 066 50۵۲۵6۳06 ۲با 2‏ ,۱۱۵۱066 ۲۳۰ 
,6 9ع0 50۲۵0۳6 06۲ 0۳۱۱۱۵۳۱۲۵۱۲6۲ -۴۱096۵۳0 5۱/۲۱۲۵۲۲۱5 
,]۵۵ 56۳۲۱۱۲561۱6۲۲ 72۱۲ ۴6۱۲۲8296 ۷6ع!۱ ۱۱5 0] 

.5۲۲۵500۱۲0, 1910, 12-13 


من کند (متل-فقاله ولنین) که خوانیده با افرانت کننده: فرضی (ذر این خاء 
ات فران عاشحصم .سار لیب الله لیم و الم بدا شم فصتا. 
شخص «پیامبر صلی الله علیه و آله» یا «رسول» که در این «رسالت» 
مورد گفت و گو است در قرآن دارای نقش است. گمان نمی کنم کسی 
بتواند این حقیقت را مورد مناقشه قرار دهد که قران هميیشه خواننده یا 
قرائت کننده کل متن را جامعه يا افراد مومن فرض می کند. مطمئنا, 
مواردی هست که گفت و گوهای میان خداوند و رسول را می توان شنید, 
اس مان ابافه اش یت اس که ایا تور انم اراس ید 


خصوص. یک دستی وجود دارد يا خیر از مواردی است که جای پرسش 
دارد, به ویژه اگر طبیعت, قالب و زبان اصطلاحات پیامبری که در قرآن 
بیان می شود مورد مداقه قرار گیرد. ویژگی های مشترک پیامبر اسلام با 
دیکر پیامتران:.مطمتنا از .مضامین فران به شمار 


می رود و بدین رو فرض این مسأله که ویژگی تاریخی و بازسازی شده 
مسر به فردی در ورای آیات اخلاقی از این دست وجود دارد, فرضی 
کفراه کننده اسنه. 


مخاطب قرآن را می توان در چهار مورد اصلی ارزیابی کرد غیر از 
بخشهایی که مخاطب در ان ها مبهم است (یعنی می تواند هر یک از سه 
مورد نخست که ذکر می شود, باشد و تنها قرائت این گونه آیات در بافتی 
وسیع نره قضاوت درباره مخاطب را امکان پذیر 


1) ضمیر «تو» باری مثال به صورت مفعول ضمیرواره يا امری مفرد. در 
بسیاری موارد. می توان فهمید که منظور از این فرد. محمّد صلی الله 
عیهد وراه است. مثال های روشن در این مورد. اصطلاح قرآنی «قّل» 
است. این کلمه در ابتدای جملاتی از قرآن آمده است که بدون آن شاید 
جملاتی غیر الهی تلقّی شود و این گونه مستفاد می شود که محمّد صلی 
الله علیه و اله قرار 


است این آیات را تلاوت کند, نیز می توان به عبارت عام قرآنی «آن ها از 
تو خواهند پرسید درباره...» اشاره کرد که در ان محمّد صلی الله علیه و 
آله ماتتحی پمیی مشکل مقحود کر حاضفت را دریاعت می کند: یک نمونه 
کتیو ار ایند هی وان رت «کافران را خواه بترسانی یا 
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فرنتانی: فاشان کنو آیمان نمی اه که مر این ار کمن 
و ی اس ماه همان نموت ات فران ی ورد 
روی هم رفته. ضمیر «تو» به عنوان مخاطب ان اشاره به حضرت 
فحتد. ضلی الله. علید: و. اله دارد. مگر این که دلیل موجهی برخلاف آن 
پیشنهاد شود. اما شاید ضمير «تو>؟ خطاب به هر خواننده یا تلاوت کننده 
قرآن به طور کلی باشد. 


البته شاید گفته شود که حضرت محشّد صلی الله علیه و آله را نیز در اين 
صورت دربر می گیرد (و در واقع بیشتر تفاسیر اسلامی بدین گونه بیان 
کردند) اما منحصر به او نمی شود. به تعبیر بجای 


رابینسون. این ضميیر «تو» «مخاطب تلویحا انحصاری»(2) است., اما 
ماهیت ان مخاطبهميشه واضح نیست. 


2( ضمیر مخاطب تثنیه, بسیار به ندرت به عنوان مخاطب مورد استفاده 
قرار می گیرد, اما در سوره الرحمن همین ضمیر یافت می شود. به نظر 
می رسد که کمتر کسی در درک این ضمیر به عنوان اصطلاح نبوی دچار 
مشکل باشد, هر چند قابل ذکر است که دست کم برخی از مفسران(3) 
اين ضمیر تثنیه را «انس و جن» تعبیر می کنند و بدین طریق ان را 
مخاطب جمع به حساب می اورند. 


۳ 
و آله نیز از همان جامعه است). تعیین دقیق نسبت به کارگیری ضمیر جمع 
مخاطب در مقایسه با ضميیر مفرد مخاطب در قرآن کار دشواری است. 
اگر تجزیه و تحلیل کاملا حرفی قران در دیسک کامپیوتر در اختیار نمی 
بود, این کار بی نهایت خسته کننده بود. بر اساس تجزیه و تحلیل آربری, 
واژه های کم. لکم و مالکم 3966 بار و حال آن که واژه های «ک», «ت» 

(فاعلی و مفعولی) 


و «لک». 1878 بار مورد استفاده قرار گرفت. شاید این اعداد گمراه 
کننده باشند, هر چند 


از لخاظ سبیت. به کار کیری: واه های. مزبوور این اغداد. ازتیابی قابل 
قبولی از نوع 


ص :425 


1- بقره / 6. 
2 240 ,0۱۲۵۲ 6 ۲2۱560۷6۲۱۳9. 


مخاطب در قرآن, ارائه می دهند. آن چه که در این ارقام لحاظ نشده 
ضمایر امری است و از طرفی ایات روایی که از ضمیر مخاطب استفاده 
کرده اند و هیچ گونه ارتباطی با مخاطب خود قرآن ندارند در اين ارقام 
محاسبه شده آند. بررسی گذرا از 200 وجه امری مورد استفاده در قرآن 
که با الف آغاز می شود (اين صیفغه ها را به راحتی می توان با مروری 
سریع بر متن عربی قران یافت) روشن می سازد که کمتر از 10 درصد از 
و ۱ ها ی ابر 
صلی الله علیه و اله است؛ 65 درصد 


خطاب به مردم دیکر و.بقیه آن از ژیان دیکر پیامیران در ایات زفایین که 
مردم مختلفی را 


مورد خطاب قرار می دهند. 


4 درهم اميخته مواردی در قران به چشم می خورد که اگر حضرت محقد 
مناسب تر باشد, اما از ضمیر جمع استفاده شده است. همین مساله به 
گونه دیگر نیز اتفاق می افتد, در جایی که به گمان ما 


ضمیر جمع مناسب تر است, از ضميیر مفرد استفاده شده است. شاید 
تتوان به برخی, از آیانت اشاره کرد که این درهم آمیختگی در «دیدگاه» يا از 
زبان «تلاوت کننده» قرآن مشاهده می شود, مثلاً در سوره فاتحه گوینده 
کلام جامعه است (یا دست کم خداوند نیست,؛ برخلاف بیشتر قرآن) و 
خداوند مورد خطاب قزاز فف کیرد اما با توجّه به رویکرد 


تفسیری به اين گونه آیات. نمونه های دقیق تری از «درهم آمیختگی ضمیر 
ای ی وا ار ای سا ار را 
پرداخت بیشتری را بطلبد. 


رابینسون چهار آیه (به گفته او «دست کم» چهار آیه وجود دارد) را مورد 
بررسی قرار می دهد که در آن «ضمیر دوم شخص مفرد پرای فردی غیر 
ات پباشیر صلی. الله علیه و آله یه کار رفتد است ۱ آنه های.: ۱8-6 
سهره انفظار و آیة 6 از سوره اطازق: هر جوا با آنها ااساناکان هی شوه 
و سپس ضمیر مفرد دوم شخص بعد از آن می آید, اما با توجه به این که 
معمولاً کلمه انسان مفرد به حساب می آید, این امر, چندان عجیب نیست. 
آیه 24 از 
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سوره اسر|ء و آیه 8 از سوره عنکبوت هر دو از مواردی هستند که بنا به 
اعتقاد رابینسون در آن ها ضمیر مخاطب مفرد با اصطلاحاتی همراه است 
کش رات یامیر. .ضلین. الله علیه ۵ آلهناسیی دارد. ایه خخفت اساره ده 
والدینی دارد که شخص مان را پروراندند, و در ۳31 دوم از والدینی 
گفت و گو می شود که «سعی کردند چیزی را که به آن واقف نیستی 
شریک من قرار دهی». رابینسون مي گوید: «با توچه به این که 
تواننست ‌ باشدر بلکه باید اشاره . به 0 9 باشد»(). 9 که 
اف ی سس را ات ان ساب و ی 
که شاید در قالب اصطلاحات کلی نیز قرائت شود هیچ گونه تفاوتی ندارند. 
در حقیقت, این ایات دقیقا همان ایاتی هستند که بر برداشت همه جانبه تر 
از قران تاکید می ورزند. 


آیات دیگر نمونه های جالب ری از درهم ات ی واقعی ضمایر ارائه می 
ی را که اس انم ک که فراتت گرا بر اسان سر حال, 
برخی مشکلات جدّی به وجود می آورد که با این فرضیه در تضاد است, آیه 
های 156-155 از سوره بقره از این دست آیات ات سا دا هو 
را از ترس, گرسنگی, کاهش اموال و نفوس و محصولات آزمایش می کنیم 
و شکیبایان را بشارت ده (بشر امری مفرد). نان که چون مصیبتی به 
ایشان رسد گویند ما از ان خداییم و به سوی او باز می گردیم». تغییر از 


جمع به ضمیر مفرد اين آیه را پیچیده می سازد. به نظر می رسد که یک 
فرد (مذکور) از میان پیروانش به دلیل داشتن نقش خاص, مجزا شده 
است. ایا اين خطاب, خطاب به افراد مومن است يا باید خطاب به تاریخ 
باشد چه مقوله هایی از این دست, به ویژه در ایاتی که نظر نکا مهن ان ها را 
پیام های شخصی به پیامبر صلی الله علیه و اله تلقی می کند, از موارد 
مشکل ساز است, اما در واقع بکژات دیده می شوند که این ایات حوزه 
های وسیع تری را مورد خطاب قرار می دهند. 
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آیه 8 از سوره مجادله می فرماید: «مگر ندیدی کسانی را که از نجوا نهی 
ان ۱ 
پرداختند؟» منطقا (و شاید نه بر اساس بلاغت) در این جا خطاب تنها باید 
به پیامبر صلی الله علیه و آله باشد؛ اما آن چنان که مشخص است, خطاب 
به غیر از پیامبر صلی الله علیه و آله اشاره دارد (اگر اين آیه بدون توچّه به 
قواعد نحوی و تفسیری مورد مطالعه قرار گیرد ممکن است از آیه 
برداشتی وارونه صورت گیرد) 


دیگری نیز 
به وجود می آورد. اصطلاح آلم تر با همین شکل مفرد, کرارا مورد استفاده 
قرار می گیرد و 


روشن است که نوعی بلاغت در آن است. چندان قابل تصور نیست که این 
گونه جمله های پرسشی را خطاب به خواننده / تلاوت کننده (که البته 
ار ای الا یه اضر ال 


می شود) بدانیم و نه تنها خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله. دست کم 
0 بار در قرآن از چنین اصطلاح مفردی استفاده شده است در حالی که 
شکل جمع آن تنها دوبار به کار رفته است. (استفاده از «ایا آن ها 
ندیدند...») ده بار), از موارد ابهام برانگیز است. مگر اين که در متنی 
خاص قرائت شود). هر دو مورد در متنی به کار گرفته می شود که اشاره 
به نشانه های خداوند دارند: «آیا ندیده ای (آلم تر) که خداوند آسمان ها را 
خلق کرده است» ؟ (آیه 19 از سوره ابراهیم) در مقابل آیه 1 از سور ه 
نوح و نیز آیه 20 از سوره لقمان «مگر نمی بینید (آلم 7 تروا) که چگونه 
خداوند هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید؟». 


اسلامی 1 صمیر محاظب جم سا دز آن. اشاونه‌نه پيامیر صلی آلله ع ۸ 
و آله تلقی کردند: «آیا انتظار دارید به شما ایمان بیاورند؟ در صورتی که 
عده ای از آن ها کلام خدا| را می شنیدند و پس از درک آگاهانه, ار را 
تحریف می کردند». 


برخی از دشواری های مربوط به مخاطب در قرآن به گونه ای است که 
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تفسیری بدون نادیده انگاشتن آن ها واقعا قادر به حل این مشکلات 
نیستند. در واقع, یکی از ایه هایی که رابینسون می گوید خطاب به پیامبر 
صلی الله علیه و آله نیست. بسیار پیچیده تر و درهم آميخته تر از آن است 
که وی مورد بحت قرار می دهد. ۳1 های 25-23 از سوره اسر|ء می 
فرماید: «پروردگارت (مفرد) مقرر داشته است که جز او را نپرستید 
(جمع) و به 


پدر و مادر نیکی کنید, چنانچه یکی يا هر دوی آن ها نزد تو به پیری رسیدند 
کلمه ای رنجش اور به ان ها مگو (مفرد) و بر سرشان فریاد نزن (مفرد) 
و با اکرام با آن ها سخن 


۰ پروردگار شما (جمع) از درون دلهایتان آگاه تر است. اگر صالح 


توت کن گان را می بخشد». 


همچنین رابینسون ال تغییر در ضمایر مخاطب را آن چنان که در این 
آیات آمده است. مورد تحلیل قرار می دهد. وی تأکیدهای موردی در هر 
گفتاری از قرآن را نکته اصلی این گونه آمیختگی های ضمیری عنوان می 
کند. بدین ر وه او استفاده از این گونه تغییرات را به طور خلاصه «ویژگی 
فان فنایی» ۱ سس من کف زار میت کم گیابای. از این دست: 
نمونه های جالبی هستند که به دو شیوه مختلف مورد قرائت قرار می 
گيرند. دیگران از جمله خود من, این گونه تغییر در ضمایر را ویژگی 
نگارشی, گردآوری و تصحیح شتاب ده مفن: قزر آن. ععبیر فی کنن3. البته, 
تغییرات یاد شده به «ویژگی 


گفتمانی قرآنی» بدل شده اند, اما باید اشاره کرد که خواننده های قرآن 
این ویر کف. کفتماتی: را بدین شکل پدید آورده اند و به اعتقاد من از اهمیتی 
برخوردار نیست. 


3 


بحث در این باره که قرآن هیچ گونه شاهدی بر زندگی پیامبر صلی الله 
علیه و آله ارائه نمی دهد و از این رو اشاره به قرآن در مباحث مربوط به 
دق کف سار ضلی له یمه الم مرک بت ورد است مه این ی رسد 


کی افرا یه ا رای ات وش فقس ختی ای را آضاه 
تاه 
من ایل 
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است که ارتباط میان سیره و قرآن را می توان بیشتر حاکی از تحول 
تفسیر و روایت در جامعه اسلامی به حساب اورد, تا شاهدی بر این تفکر 
که یکی از این دو منبع مقید منیع دبحر است. 


به نظر من. فرض این مسأله که قرآن نخستین مدرک برای تدوین ِ 
پیامبر است فاقد هر گونه دلیل موجهی است. فترم:.قر ان هنگامی که وارد 
تاریخ می شود بسیار پیچیده می نماید و اشارات تغییرپذیر قرآن موجب 
پدیدار شدن آشفتگی ادراکی در مباحت تاریخی می شود. مسأله 
«مخاطب» دز فران که-نکاهن گذرا به آن داشتم از همین دست موارد به 
شمار می رود. شیوه ای که اين تغییرات در آن به چشم می خورد, هرگونه 
تفسیر درباره مخاطب و جایگاه تاریخی او را سخت مخدوش می سازد. 
اگر فردی بخواهد قرآن ۳ با شمه اردحی فظالعه کته ها با اسعانت ره 
دیگر منابع قادر به تفسیر آن خواهد 


بود. اما این پرسش همچنان باقی می ماند که مطالعه قرآن با این شیوه 
چگونه امکان پذیر 


است و چگونه قادر به فهم آن خواهیم بود اگر رویکردی متفاوت نسبت به 
قران داشته باشیم. پاسخ های مختصر به این پرسشها را در حد کافی باید 
و پرداخت وسیع تری را می طلبد تا به هر گونه نتایج قطعی دست یابیم. 


ویژگی بارز شیوه های تفسیری مسلمانان در ارتباط با قرآن, که احتمالاً با 
شروع استنساخ خود قرآن اعات دید تصویر یک دست و منسجمی از 
پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان اساس متن قرآن بود. از همین جا.؛ 
متن پیچیده قرآن قابل فهم شد و (به لحاظ شرعی و دینی) با جامعه 
موجود مسلمانان پیوند خورد. احتمالا این کار به دو شیوه انجام گرفته 


زدن سیره های پیشین و امروزین درباره پیامبر به قران. همین روند متن 
یک دستی از قران نیز به وجود 


اورد: مفاهیم ضمنی ان به هر حال ما را از مسائل مربوط به پیامبر صلی 
الله علیه و اله خارج ساخته و به حوزه ریشه های اصلی شکل گیری قران 
وارد می سازد. جالب این که. این راهبرد, مشکلاتی را نیز برای مسلمانان 
پدید آورد. مثلاً فقها لازم دیدند که به کارگیری قوانین را 
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از مورد خاص (پیامبر صلی الله علیه و آله) به عموم (جامعه) در بسیاری 
مواقع. تستی دهند. اگر قرآن از ابتدا با محوریت یامبر صلي الله علیع و 
آله مورد قرائت ت قرار نمی گرفت, این. فشکل. بو وخود تفن آضد ( نیز 

و رو ی اور پا نی ۱۳ 
قرآن را به لحاظ شرعی با خطری مواجه نمی سازد. از اين رو به طور 
یقین»؛ فا حاصل, به گونه ای دو پهلو خواهد بود) صوفی ها؛ آن گاه که 
به توصیف متن جهانی و همیشگی قرآن می پرداختند. بیش از همه از خود 
ماجراجويي نشان دادند: قرائت عارفانه از متن قرآن (با اصطلاح آشنا و 
رمزآمیز تأویل) مستلزم آن بود که بُحد تاریخی قرآن در خوشبینانه ترین 


/ 


یکی از مفاهیم بسیار آن در نظر گرفته شود. 


پس قرآن چه می گوید؟ به چه اشاره دارد؟ پاسخ به اين پرسش را باید در 
امری فد او به حساب می آید و نه در دوره خاص رورت میت 
عربستان. بووین ها دیکن ششن از آن چه که هن توانستم در اه جایه 
آن بیردازم: به آن پرداختند. در مقاله جدیدی درباره 


مجموعه اصطلاحات «تجاری - مدذهبی »> در قرآن به این بحت پرداختم که 
در حقیقت این اصطلاحات, ضرورتا بازتابی از واقعیت 7 نبودند؛ بلکه 
نمودی از و آخرت گرایی از جامعه کاملی بودند که از تصویرپردازی 
هایی بهره می گرفتند که 1 جامعه مذهبی شرق نزدیک امری متداول 
بودل(1). انز جی:. آر. هاوتینگ ۲۱۷۷۱9نمونه ایدیگر ارائه می دهد. مثلا 
وی به مقاله حجد بدی اشاره می کند که مش رکون در قرآن چندگانه پرستان 
عرب نبودند. بلکه یکتاپرستانی بودند که در مقایسه با معیارهای یکتایرستی 
که در مباحت جدلی طرح می شود پا اصول بکاته پرسنی همخوانی 
چندانی نداشتند و مالاً در تاریخ جزو بت پرستان عرب درآمده اند. همان 
گونه که بسیاری از پژوهشهایی از این دست استنتاج کرده اند, شاید راه 
ساده تر این باشد که جایگاه واقعی قرآن را در فضای دینی همان مقطع 
تاریخی در نظر بگیریم. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی , 

هل بَستو ستّوی الذین بِعْلَمُون والذین لا بِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقدمه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 هه« .ش تحت 
اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

هافر هو فقارق ای کی ز کات الله هل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
هرا سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محفقین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی است: مستهلیت تمامی آثار به عهده ی نویستنده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای اه ماد وتان قاس سا ال واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک,؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۱( 
۴۳۱9.3 
02۳-۱39۷۱0۵4 
۳۳ 
۳۱۱۷6 
0۰۳۱۷۱57 
۵ ۱۳ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۲۵۱۷۷5 ۳۵۱.3 

(۱۱۱ ۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
هاء نهادها, انتشارات. موسسات, مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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